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 مقدمه
إنَّ أوَّلَ بَيْت وُضِعَ لِلنّاسِ لَلَّذى بِبَكَّةَ        «شده است،    اى است آه به امر خداوند براى هدايت مردم بنا           نخستين خانه »  آعبه«

 ١.»مُبـارَآاً وَهُدىً لِلْعـالَمينَ

وَإذْ يَرْفَعُ إبراهيمُ القَواعِدَ    «ـ بناگرديده،   )عليهما السلام (اناى رسولان الهى ـ ابراهيم و اسماعيل       آعبه، خانه مقدّسى است آه به دست تو        

 ٢.»مِنَ البَيْتِ وَإسْماعيلُ رَبَّنا تَقَبَّل مِنّا إنَّك أنْتَ السَّمِيعُ الْعَليمُ

وَعَهِدْنا إلى  «را به تطهير از مشرآان مأمور نموده،           )معليهما السلا (آعبه، همان خانه مقدّسى است آه خداى جهان، ابراهيم و اسماعيل              

 ٣.»إبْراهيمَ وإسْماعيلَ أنْ طَهِرّا بَيْتى لِلّطائِفينَ وَالْعـاآِفينَ وَالرُّآَّعِ السُّجُودِ

 ٤.»حَرامَ قِياماً لِلنّاسِجَعَلَ اللّهُ الكَعْبَةَ الْبَيْتَ ال«آعبه، همان آانون مقدسى است آه خداوند متعال آن را مايه قيام قرار داده، 

وَأذِّن فِي  «آه بندگان را به سوى اين خانه فرا خواند،              به امر خداى متعال مأموريت يافت        )عليه السلام (اى است آه ابراهيم     آعبه، خانه 

 ٥.»النّاسِ بِالحَجِّ يأتْوَكَ رِجالاً وَعَلى آُلِّ ضـامِر يَأتينَ مِنْ آُلِّ فَجٍّ عَميق

 .آان اساسى اسلام است و روح و جوهره بنيادين آن، شناخت و معرفت خداوند استيكى از ار» حج«

هدف از حج اين است آه هر يك از بندگان خدا، در صورت داشتن استطاعت يك بار در طول زندگى به انجام آن توفيق يابند و با                                    

عليه ( بكوشند تا ظاهر و باطن خود را با صبغه ابراهيم             اعمال و مناسك و شعاير گونا گون، عبوديت و بندگى خود را به اثبات رسانند و                   

 . آراسته و با آيين حنيف وى پيوند دهند)السلام

حج، .  توانند در اين زندگى دنيوى بدان راه يابند          پويند، آخرين منزل قرب است آه مى         حج، راهى است آه بندگان به سوى خدا مى          

رديم، بلكه حقيقت حج، برخوردارى از آثار و دستاوردهايى است آه حج به خاطر آن                    تنها اين نيست آه ما به ديار حرم برويم و باز گ               

 . واجب گرديده است

قرآن از  .  توان بدان رسيد   جان و رنجِ تن و بذل مال مى          حج، ترك ديار و هجرت به سوى يار است، مقام وصل است آه با تصفيه                   

 .آند ر را به صورت رمز از آن طلايه داران توحيد، تقليد مىگزار اين شعاي ناميده و حج» شعاير«اين رو مناسك حج را 

زمزمه عاشقانه و شورانگيزى    »  لَبَّيكَ، اللَّهُمَّ لَبَّيكَ  «حج، وسيله تقرّب به خدا و پناهگاه معنوى براى انسانهاست، زيرا آدمى با فرياد                   

 . گذارد ، در ميان مىدهد و دردهاى درون خود را با خداى مهربان از عمق روح و روان خود، سر مى

گزار بايد علاوه بر انجام آداب ظاهرى حج، به حقيقت حج نيز واقف گردد، از همين رو بايد سير روحانى داشته باشد، نه سير                               حج

 .جسمانى تنها، حج بايد جان و روح را حرآت دهد و از خاآدان طبيعت به آعبه حقيقت برسد

ها رها شود و چون قصد و آهنگ خانه            تا متخلّق به اخلاق ملكوتى گردد، از همه علقه          گزار بايد شهوات را از خود دور سازد            حج

 .آند بايد از خانه خويش و از جسم خاآى مادّى به ملكوت اعلا برود خدا مى

آه ها و معارف فراوانى وجود دارد        شايان توجه است آه هيچ عبادتى خشك و بى روح نيست، بلكه در هر عملى از اعمال حج نكته                    

 .دهند هدف اصلى حج را تشكيل مى

در مناسك حج، اسرار دقيقى نهفته است آه حجّاج محترم بايد به اسرار اين فريضه مهمّ الهى توجه آنند و روايات ما به اين اسرار و                           

 .فلسفه آن، اشارات بسيارى دارد

 : فرمايد ب مى در باره اسرار و معارف اين واج)عليه السلام(امير المؤمنين على بن ابى طالب

                                                           
 .٣/٩٦آل عمران . ١

 .٢/١٢٧بقره . ٢

 .١٢٥/ ٢بقره . ٣

 .٩٧/ ٥مائده . ٤

 .٢٧/ ٢٢حج . ٥
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جعله سبحانه علامة لتواضعهم      .  ويألهون إليه ولوه الحمام      فرض عليكم حج بيته الحرام، الذي جعله قبلة لِلأَنام، يردونه ورود الأَنعام،                   «

لائكته المطيفين  ووقفوا مواقف أنبيائه، وتشبّهوا بم      واختار من خلقه سمّاعاً أجابوا إليه دعوته، وصدّقوا آلمته،           .  لعظمته، وإذْعانهم لعزته  

فرض .  وتعالى للاسلام علماً، وللْعائذين حرماً        جعله سبحانه .  الارباح في متجر عبادته، ويتبادرون عنده موعد مغفرته              بعرشه، يحرزون 

 وَمَنْ آَفَرَ فَإنَّ اللّهَ غَنِىٌّ عَنِ           وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إلَيْهِ سَبيلاً             (:  حجّه، وأوجب حقّه، وآتب عليكم وفادته، فقال سبحانه           

 ٧.)٦الْعالَمينَ

تا حج گزاران، بدانجا، هم چون           .  ـ بر شما واجب نمود         خداوند، حجِ خانه مقدّس خويش را ـ آه قبله گاه مردم قرار داده است                           

ند، خداوند سبحان، حج را نشانه آرنش و فروتنى چو آبوتران بدانجا ـ همانند آشيانه خويش ـ پناه آور   چهارپايان  بدرون آن در آيند، و هم       

در برابر بزرگى و عظمت خويش و همچنين، اعتراف به عزّت و شكوهش قرار داده است، و از ميان بندگان خود، گوش به فرمانانى                               

اند   جايگاه پيامبران ايستاده   اند و در   اند و فرمانش را به جان و دل پذيرفته         را برگزيد آه دعوتش را پذيرفته و گفتارش را گوش فرا داده            

تعالى سودهاى فراوانى را به        اند و در بازار بندگى و عبادت حق            آنند، تشبيه نموده    و همانند فرشتگان آه در عرش الهى طواف مى            

ن، و  خداوند سبحان، آعبه را براى آئين اسلام، نشا          .  چنگ آوردند، شما براى حضور در ميعادگاه آمرزشش از همديگر پيشى بگيرند                 

حج گزاردن را واجب نمود و حق او را شناساند و مردم را به زيارتش فراخواند، در اين                   .  براى پناه آورندگان به آن خانه، امان قرار داد        

تواند و استطاعت دارد آه بر اين خانه راه يابد، حج واجب است و آنكه آفر ورزد، همانا خداوند از                         بر هر آسى آه مى     «  :  باره فرمود 

 . »هانيان بى نياز استهمه ج

 : فرمايد در جاى ديگر مى

اللّه عليه إلى الآخرين من هذا العالم بأحجار لاتضرّ ولا تنفع، ولا تُبصر ولا                     صلوات الا ترون ان اللّه سبحانه اختبر الأوّلين من لدن آدم            «

الأرض حجراً، وأقلّ نتائق الدنيا مدراً، وأضيق بطون الأودية          ثمّ وضعه بأوعر بقاع      .  تسمع، فجعلها بيته الحرام الّذي جعله اللّه للناس قياماً          

وولده أن يثنوا )عليه السلام (قطراً، بين جبال خشنة، ورمال دمثة، وعيون وشلة، وقرى منقطعة، لايزآو بها خفٌّ ولا حافرٌ ولا ظلفٌ، ثم أمر آدم

ليه ثمار الأفئدة، من مفاوز قفار سحيقة ومهاوي فجاج عميقة،             أعطافهم نحوه فصار مثابة لمنتجع اسفارهم، وغاية لملقى رحالهم تهوى إ              

قد نبذوا السّرابيل وراء ظهورهم       .  وجزائر بحار منقطعة حتى يهزّوا مناآبهم ذللاً يهلّلون للّه حوله ويرملون على اقدامهم شعثاً غبراً له                          

تباراً مبيناً وتمحيصاً بليغاً جعله اللّه سبباً لرحمته ووصلة إلى               وشوّهوا باعفاء الشّعور محاسن خلقهم، ابتلاء عظيماً وامتحاناً شديداً واخ               

ولو اراد سبحانه ان يضع بيته الحرام ومشاعره العظام بين جنّات وأنهار، وسَهل وقرار، جمّ الاشجار، دانى لَّثمار، ملتف البُنَى، متّصل . جنتّه

ة و رياض ناضرة، وطرق عامرة، لكان قد صغر قدر الجزاء على                 القرى، بين برّة سمراء وروضة خضراء وأرياف محدقة وعراص مغدق             

حسب ضعف البلاء ولو آانت الإساس المحمول عليها والأحجار المرفوع بها بين زمرّدة خضراء، وياقوتة حمراء، ونور وضياء، لخفّف ذلك        

س، ولكن اللّه يختبر عباده بانواع الشدائد             مصارعة الشّك في الصّدور ولوضع مجاهدة ابليس عن القلوب ولنفى معتلج الرّيب من النّا                          

ويتعبّدهم بانواع المجاهد ويبتليهم بضروب المكاره إخراجاً للتّكبّر من قلوبهم واسكاناً للتذّلل في نفوسهم وليجعل ذلك ابواباً فتحاً إلى فضله                          

 ٨.»وأسباباً ذللاً لِعَفوه

سود و   تا آخرين آنان را، در اين جهان با سنگهايى بى            )عليه السلام (ضرت آدم بينيد آه خداوند سبحان، پيشينيان را، از زمان ح            آيا نمى 

زيان، آه نه چشمى براى ديدن و نه توانى براى شنيدن دارند، بيازمود، و خانه مقدّس خود را از آنها ساخته و براى خويش برگزيد، و                                 

 آه پر از سنگلاخ و در ميان آوههايى سخت و شنهايى نرم و                  اى آوهستانى  در منطقه .  آن را پايگاه استوارى و رمز پايدارى قرار داد          

هايى آم آب و روستاهايى پراآنده قرار داد، آه شتر در آنجا هرگز فربه نشود، و نه اسب و نه گاو و گوسفند در آنجا مرغزارى                                چشمه

                                                           
 .٩٧/ ٣آل عمران . ٦

 .١البلاغة، خطبه  نهج. ٧

 ).خطبه قاصعه (١٩٢همان، خطبه . ٨
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و دلهاى خود را به سوى آن روان           .  وى آورند   و فرزندانش فرمان داد تا به آن خانه ر              )عليه السلام (براى چريدن نيابد، و به حضرت آدم        

سازند، پس، آن خانه، سرايى براى ره آورد سفرها و بارانداز آاروانها شد، از پهندشتهاى خشك و تفتيده و بى آب و سبزه، و از فراز                                  

 آنجا، بدان سو فرو افتد تا       هاى دلهاى شيفته به شوق ديدار      هاى درياها آه از هم جدا و گسسته است، ميوه           هاى ژرف و جزيره    شيب درّه 

موى، شتابان   گويان طواف آنند، و غبارآلوده و ژوليده      )  لا اله إلاّ اللّه   (هايشان را بلرزانند، تا در پيرامون آن خانه          از روى خوارى شانه   

گر سازند، و    را زشت جلوه  به سويى نهاده و با رها نمودن موى خويش، زيبايى خدا داده             )  از تن خود در آورده    (ها را    گام زنند، و جامه   

فرمانبرداران را از  نافرمايان جدا سازد، خداوند             .  بدينسان در امتحانى سخت، و آزمايشى سترگ و پالايشى آشكار و عيان و رسا،                       

سبحان، آن را وسيله رحمت خود و گذرگاهى براى رسيدن به بهشت برين خويش ساخته است، و حرم خود و عبادتگاههاى بزرگ                                     

در باغستانها و جويبارها، و پهندشت راهوار و زمينى نرم و هموار با درختان انبوه و بسيار، و ميوهايى در دسترس، با                                    خويش را    

آشتزارهايى از برترين گندمزارها و مرغزارى سرسبز         ساختمانهايى در پيرامونش به هم پيوسته، و روستاهايى تنگاتنگ هم، در ميان              

ساخت، در اين    اندازى خيره آننده، در آنار گذرگاههاى آباد، مى           و آشتگاههايى سبز و شاداب با چشم        و زمينهايى پر از گياه و زيبا،           

نمود، و اگر بنياد و شالوده آن ـ آه بر آن خانه و آعبه استوار                  مى امتحان، اندآوآم  آمى و آاستى   صورت، پاداش حج گزاران بر اساس     

آاست و تلاش و  ها مى شد از راه يافتن شك و ترديد در سينه ور و روشنى ساخته مىفام، و ن است ـ همه از زمرّدى سبز و ياقوت سرخ      

بست، امّا خداوند     نهاد، و دغدغه و ترديد از ميان مردم رخت بر مى                    آوشش شيطان، براى رخنه در جان انسان را به آنارى مى                   

خواند، و با همه گونه        عبوديت و بندگى خويش فرا مى        هاى گوناگون به       آند، و به شيوه      بندگاتش را به هرگونه امتحانى آزمايش مى          

آزمايد، تا خودپسندى را از دلهايشان بزدايد و بندگى و فروتنى را در جانهايشان جايگزين نموده بنشاند، تا اينها                        سختيها و دشواريها مى   

 .او گردداى به سوى بخشش و آرامت او شوند، و زمينه هموارى براى عفو و آمرزش  همه، درهاى گشوده

انّ «:  آلّف اللّه العباد الحجّ والطواف بالبيت ؟ فقال         ما العلّة التي من أجلها     :   فقلت له  )عليه السلام (سألت أبا عبد اللّه   :  عن هشام بن الحكم قال     

جتماع من الشرق    دنياهم، فجعل فيه الا      ـ وأمرهم بما يكون من أمر الطاعة في الدين، ومصلحتهم من أمر                  :  اللّه خلق الخلق ـ إلى أن قال          

 )صلى االله عليه وآله    (آثار رسول اللّه   من التجارات من بلد إلى بلد، ولينتفع بذلك المكارى والجمال، ولتعرف              والغرب ليتعارفوا، ولينزع آلّ قوم     

والأرباح، وعميت  لجلبإنّما يتكلّون على بلادهم وما فيها هلكوا وخرجت البلاد، وسقطت ا قوم وتعرف أخباره، ويذآر ولا ينسى، ولو آان آلّ

 ٩.»الأخبار، ولم تقفوا على ذلك، فذلك علّة الحجّ

 :فرمايد آند، آن حضرت مى  در باره فلسفه حج سؤال مى)عليه السلام(طبق اين روايت هشام بن الحكم از امام صادق

مشتمل بر مصالح و منافع دنيوى      خداوند در تشريع فريضه حج، مردم را به چيزى مأمور ساخت آه علاوه بر تعبّد و اطاعت دينى،                      

پس اجتماع و گردهمايى مسلمانان را مليتهاى مختلف از شرق و غرب عالم در مراسم حج واجب آرد تا مسلمانان يكديگر                       .  باشد نيز مى 

ز يـكديگر  مند گردد، و طبقات مردم در سايه اين رفت و آمد از شهرهاى مختلف ا                    را بشناسند، و هر يك از داد و ستد با ديگرى بهره               

 و دستورات اسلامى شناخته شود و فراموش نگردد، و اگر اين زمينه شناخت                  )صلى االله عليه وآله    (همچنين آثار و اخبار پيامبر     .  استفاده آنند 

شهر و  شد و هرملتى تنها روى منافع و مصالح و درآمد و تنها به داد و ستد                     ملتها و تبادل فكرى و انتقال منافع و دستاوردها فراهم نمى            

شدند و شهرها و آشورها از هم        آرد و از ساير ملتها غفلت مىورزيد، مسلماً ملتها و آشورهاى اسلامى هلاك مى                ديار خويش تكيه مى   

گشت، و    گمگشته و نابود مى    )صلى االله عليه وآله   (رفت و اخبار و آثار پيامبر اسلام       گستند و داد و ستد نابود و سود و منفعت از دست مى             مى

 .ديديد، اين است علّت تشريع حج امروز از آنها اثرى نمىشما 

نعم يا أبن رسول اللّه،         :  حججت يا شبلي؟ قال      «:  له)عليه السلام  ( من الحج استقبله الشبلي، فقال          )عليه السلام  (لمّا رجع مولانا زين العابدين        

فحين نزلت الميقات نويت أنك خلعت ثوب             «:  نعم، قال  :  فقال»  أنزلت الميقات وتجرّدت عن مخيط الثياب واغتسلت؟            «:  )عليه السلام  (فقال

فحين تجرّدت عن مخيط ثيابك، نويت أنّك تجردت من الرياء والنفاق والدخول في                             «:  لا، قال  :  قال»  المعصية، ولبست ثوب الطاعة؟       
                                                           

 .١/١٨، ابواب وجوبه و شرائطه، ب ١١/١٤وسائل الشيعة، ; ٤١٩علل الشرايع، ص . ٩
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زلت الميقات، و لاتجرّدت عن مخيط      فما ن «:  لا، قال :  والذنوب؟ قال   فحين اغتسلت نويت أنّك اغتسلت من الخطايا       «:  لا، قال :  قال»  الشبهات؟

فحين تنظفت وأحرمت وعقدت الحج، نويت أنّك تنظفت           «:  نعم، قال :  قال»  تنظّفت، وأحرمت، وعقدت بالحج؟    :  الثياب، ولا اغتسلت، ثم قال     

: لا، قال :  قال»  ه عزّ وجلّ؟  فحين أحرمت نويت أنّك حرّمت على نفسك آلّ محرم حرّمه اللّ            «:  لا، قال :  قال»  بنورة التوبة الخالصة للّه تعالى؟     

 .»ما تنظفت، ولا أحرمت، ولا عقدت الحج«: )عليه السلام(لا، قال له: قال» فحين عقدت الحجّ نويت أنّك قد حللت آلّ عقد لغير اللّه؟«

: لا، قال :  قال»  زيارة؟فحين دخلت الميقات، نويت أنك بنيّة ال          «:  نعم، قال :  قال»  أدخلت الميقات وصلّيت رآعتي الإحرام ولبّيت؟        «:  قال له 

فحين لبّيت، نويت أنّك     «:  لا، قال :  قال»  فحين صلّيت الرآعتين، نويت أنّك تقرّبت إلى اللّه بخير الأعمال من الصلاة، وأآبر حسنات العباد؟                   «

 .»ت، ولا لبيتما دخلت الميقات، ولا صلّي«: )عليه السلام(لا، قال له: نطقت للّه سبحانه بكلّ طاعة، وصمت عن آلّ معصية؟ قال

 .نعم: قال» أدخلت الحرم و رأيت الكعبة وصلّيت ؟: ثم قال له

 .لا: قال» فحين دخلت الحرم  نويت أنّك حرّمت على نفسك آلّ غيبة تستغيبها المسلمين من أهل ملّة الإسلام؟ «: قال

 ١٠.»فما دخلت الحرم، ولا رأيت الكعبة، ولا صليت«: )عليه السلام(قال. لا: فحين وصلت مكّة، نويت بقلبك أنّك قصدت اللّه؟ قال«: قال

 از سفر حج باز گشتند، شبلى ـ آه يكى از عارفان بود ـ به استقبال ايشان شتافت، حضرتش                        )عليه السلام (هنگامى آه امام زين العابدين     

ات فرود آمدى و لباسهاى دوخته         آيا به ميق   :  فرمود.  آرى فرزند رسول خدا    :  آيا حج گزاردى؟ گفت    :  رو به شبلى نموده و بدو فرمودند         

 .آرى: خويش را از تن بدر آردى و غسل آردى؟ شبلى پاسخ گفت

گاه آه به ميقات در آمدى، آيا نيت آردى آه لباس معصيت و نافرمانى را از تن در آورده، و جامه طاعت                          آن:   فرمود )عليه السلام (امام

 . هن: و بندگى خداوند را به جاى آن بپوشى؟ شبلى عرض آرد

ها،  هنگامى آه لباسهاى دوخته را در آوردى، آيا نيت آردى آه خود را از ريا و دورويى و ورود در شبهه                          :   فرمود )عليه السلام (امام

 .نه: تهى و دورسازى؟ شبلى گفت

 .نه: ى عرض آردبه هنگام غسل آردن، آيا نيت آردى آه خود را از اشتباهات و گناهان شستشو دهى ؟ شبل:  فرمود)عليه السلام(امام

 . اى اى و نه غسل آرده اى و نه لباسهاى دوخته را از تن آنده در حقيقت، تو نه به ميقات آمده:  فرمود)عليه السلام(امام

به هنگام تميز آردن خود و پوشيدن احرام و پيمان حج بستن، آيا اين نيت را داشتى آه خود را با نور توبه                                :   فرمود )عليه السلام (امام

 .نه: نه براى خدا پاآيزه سازى ؟ شبلى عرض آردخالصا

به هنگام محرم شدن، آيا نيت آن آردى آه هر چه را خداوند بر تو روا نداشته، بر خود حرام بدارى ؟ شبلى                             :   فرمود )عليه السلام (امام

 .نه: گفت

اى ؟ شبلى    الهى را رها آرده و آن را گسسته        به هنگام پيمان حج بستن، آيا قصد آن آردى آه هر پيمان غير                 :   فرمود )عليه السلام (امام

 . نه: گفت

 .اى اى  و نه نيت حج آرده اى، نه پاآيزه شده نه احرام بسته:  فرمود)عليه السلام(امام

 . آرى: آيا به ميقات داخل شدى و دو رآعت نماز احرام به جا آوردى و لبيك گفتى ؟ شبلى عرض آرد:  فرمود)عليه السلام(گاه امام آن

 .نه: شوى؟ شبلى عرض آرد هنگامى آه به ميقات رفتى، آيا نيت آردى آه به زيارت خانه خدا شرفياب مى:  فرمود)عليه السلام(امام

آه همان (به هنگام خواندن دو رآعت نماز، آيا نيت آن داشتى آه به بهترين آارها و بزرگترين نيكيهاى بندگان :  فرمود )عليه السلام (امام

 .نه: آنى ؟ شبلى عرض آرد ا به خدا نزديك مىخود ر) نماز است

گويى و از    گاه آه لبيّك گفتى، آيا نيت آن آردى آه به هر چه فرمانبردارى محض خداوند است سخن مى                       آن:   فرمود )عليه السلام (امام

 .نه: آنى ؟ شبلى عرض آرد بندى و سكوت مى هر نافرمانى و معصيت، لب فرو مى

 .اى اى و نه لبيك گفته اى، نه نماز گزارده پس، تو نه در ميقات داخل شده:  فرمود)عليه السلام(امام
                                                           

 .٥، ح١٠/١٦٦مستدرك الوسائل، . ١٠
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 . آرى: آيا به حرم داخل شدى و آعبه را ديدى و نماز خواندى؟ شبلى عرض آرد:  فرمود)عليه السلام(امام

ز جامعه اسلامى را بر خود حرام       به هنگام ورود به حرم، آيا نيت آن آردى آه هر غيبت و بدگويى مسلمانى ا                :   فرمود )عليه السلام (امام

 .نه: آنى ؟ شبلى عرض آرد

 . نه: خواهى ؟ شبلى عرض آرد به هنگام رسيدن به مكه، آيا نيت آردى آه فقط خدا را مى:  فرمود)عليه السلام(امام

 !اى گزارده اى و نه نماز اى و نه آعبه را ديده پس نه به حرم وارد شده:  فرمود)عليه السلام(امام

آيد، لذا   جه به قسمتى از اهداف و اسرار حج آه بيان شد حج يكى از ارآان دين مقدس اسلام و از ضروريات آن به شمار مى                                با تو 

حجّاج محترم با پذيرفتن اين سفر روحانى و چشم پوشى از لذتهاى جسمانى، خود را در برابر امتحان الهى قرار دهند، و توجه داشته                                  

هاى روحى، داراى منافع        است، نه سير و سياحت، همچنين اين سفر علاوه بر آثار معنوى و جاذبه                        باشند آه اين سفر، سفر معنوى        

 .باشد اجتماعى، سياسى، اقتصادى و فرهنگى نيز براى مسلمانان جهان مى

و زائرين  شود آمال بهره را برده باشيم،           اميد آنكه از اين آنگره بزرگ اسلامى آه هر سال در آانون وحى و رسالت تشكيل مى                        

محترم فرصت را غنميت شمرده و در جهت تهذيب نفس و اعتلاى اسلام عزيز بكوشند و در آن مكانهاى مقدس از خداوند منان، عزت                             

 .مسلمين را طلب نموده و ما را از دعاى خير فراموش ننمايند

االله العظمى صانعى ـ دام        حضرت آية  شايان يادآورى است آتاب مناسك حج آه توسط چند تن از فضلا و در بخش استفتائات دفتر                       

له بر   ظله ـ با سبكى جديد تهيه و تنظيم شده و با آخرين نظرات و فتاواى فقهى ايشان در مسائل حج و همچنين ترجمه حاشيه معظم                                       

 .گردد  تطبيق يافته، به خوانندگان عزيز تقديم مى)قدس سره(تحريرالوسيله حضرت امام

 

 مؤسسه فرهنگى   

يثم تمارانتشارات م  
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 مستحبّات سفر
 :آنيم براى سفر، در آتب روايى آداب و مستحبّات فراوانى ذآر شده، آه در اينجا به مختصرى از آنها اشاره مى

 .شود، بايد وصيّت آند هر آس عازم سفر مى١١.»مَنْ رَآِبَ راحلةً فَلْيُوصِ«:  فرموده)عليه السلام(امام صادق: نامه نوشتن وصيّت. ١

زيرا در روايت آمده آه اگر آسى با مال حرام به           ;  ستحبّات سفر حج اينكه نفقه حج و عمره شخص از مال حلال و طيّب باشد              از م .  ٢

 .»لا لبَّيك عَبْدى وَلا سَعْدَيكَ«: شود گويد، در جواب او گفته مى حج برود، هنگامى آه تلبيه مى

 ١٢.متى براى او در سفر و رفتن به استقبال او هنگام مراجعت استگزار و طلب سلا از مستحبّات سفر حج، توديع با فرد حج. ٣

 ١٣. آه شفاى هر دردى و باعث امان ماندن از هر خوفى است)عليه السلام (همراه داشتن مقدارى از تربت مزار مقدّس حسين بن على. ۴

 .برخوردارى از اخلاق حسنه در طول سفر. ۵

 : و خواندن اين دعا١٤صدقه دادن. ۶

 .» اِنّى اِشْتَرَيتُ بِهذِهِ الصَّدَقةِ سَلامَتى و سَلامَةَ مَنْ مَعِىَ اَللّهُمَّ احْفَظْنى وَ احْفَظْ ما مَعِىَ و سَلِّمْنى و سَلِّمْ ما مَعِىَ بِبلاغِكَ الحَسَنِ الْجَميلِاَللّهُم«

 :خواندن دو رآعت نماز و گفتن اين دعا. ٧

 .»اَهْلى وَ مالى وَ ذُرِّيَّتى وَ دُنياىَ و آخِرَتى وَ اَمانَتى وَ خاتِمَةَ عَمَلىاَللّهُمَّ اِنّى اَسْتودِعُكَ نَفْسِى وَ «

 :جمع آردن اهل و عيال و خواندن اين دعا. ٨

ظْ عَلَينا اَللّهُمَّ اجْعَلْنا فى جِوارِكَ اَللّهُمَّ         اَللّهُم اِنّى اَسْتَوْدِعُكَ بِالْغَداةِ نَفْسى وَ اَهْلى وَ مالى وَ وُلْدى وَالشّاهِدَ مِنّا والغائِبَ اَللّهُمَّ احْفَظنا و احْفَ                         «

 ١٥.»لاتَسْلُبْنا نِعْمَتَكَ ولا تُغَيِّر ما بِنا مِن عافِيَتكَ وَفَضْلِكَ

 :بخواند اَآْبَر بگويد و اين دعا را وقتى شخص عازم سفر است، سه مرتبه اَالله. ٩

 :و بگويد) سه مرتبه (»تَوآَّلُاالله اَ بِاالله اَخْرُجُ وَ بِاالله اَدْخُلُ و عَلَى«

اَللّهُمَّ افْتَحْ لى فى وَجْهى هذا بِخَيْر وَاخْتِمْ لى بِخَيْر وَ اَعُوذُ بِكَلِماتِ االلهِ التّامّاتِ اَلّتى لايُجاوِزهُنَّ بِرٌّ وَ لافاجِرٌ مِنْ شَرِّ آُلِّ دابّة هُوَ اخِذٌ                                               «

 .» اَللّهُمَّ خَلِّ سَبيلَنا وَ اَحسِنْ سَيْرَنا وَ اَعْظِم غايَتَنابِناصِيَتِها اِنَّ رَبِّىّ عَلى صِراط مُستَقيمِ

 :شود، اين دعارا بخواند  وقتى از منزل خارج مى.١٠

 اَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ ما خَرجْتُ لَهُ اَللّهُمَّ اَوسِعْ           االلهِ لاحَولَ ولا قُوَّةَ اِلاّ بِااللهِ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْأَلُكَ خَيرَ مـا خَرجْتُ لَهُ وَ                االله امَنْتُ بِااللهِ تَوَآَّلتُ عَلَى     بِسْمِ«

صلى االله عليه     (عَلَىَّ مِنْ فَضْلِكِ وَ اَتْمِمْ عَلَىَّ نِعْمتَكَ وَ اسْتَعْمِلْنى فـى طاعَتِكَ وَ اجْعَلْ رَغْبَتى فيما عِنْدَكَ و تَوَفَّنى عَلى مِلِّتِكَ وَ مِلَّةِ رَسولِكَ                                            

نْتُ بِااللهِ تَوَآَّلْتُ عَلَى االلهِ ماشاءَ االلهُ لاحَوْلَ وَ لاقُوَّةَ اِلاّ بِااللهِ اَعُوذُ بِااللهِ مِمّا عاذَتْ مِنهُ مَلائكَة االلهِ مِنْ شَرِّ هذَا الْيَوْمِ الْجَديدِ اَلَّذى                             االله امَ  بِسْمِ)وآله

 شَرِّ الشَياطينِ وَ مِنْ شَرِّ مَنْ نَصَبَ لاَِوْلياءِ االلهِ وَ مِن الْجِنَّةِ وَالاِْنْسِ وَ مِنْ شَرِّ                      اِذا غابَ شَمْسُهُ لَمْ يَعُدْ مِنْ شَرِّ نَفْسى وَ مِنْ شَرِّ غَيْرى وَ مِنْ                 

 .»السَّباعِ وَالْهَوامِ وَ مِنْ رُآُوبِ المَحارِمِ آُلِّها اُجيرُ نَفْسى بااللهِ وَ مِنْ آُلِّ شَرِّ

 : دعاى هنگام سوار شدن در وسيله نقليه.١١

 بگويد و هفت بار     »لااِلهَ اِلاَّ االله  «بگويد، هفت بار    »  سُبْحانَ االله «سپس هفت بار    ،  »االلهِ وَااللهُ اَآْبَرُ   اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ بِسْمِ   بِسْمِ ا «
 .بگويد» اَلْحَمْدُاللهِ«

 : دعاى هنگام مستقر شدن در وسيله نقليه.١٢

                                                           
 .١٣/١، ابواب آداب السفر، ب١١/٣٦٩وسائل الشيعة، . ١١

 .٢٨/١، ابواب آداب السفر، ب ١١/٤٠٥ همان،. ١٢

 .٤٤/١، ابواب آداب السفر، ب ٤٢٧همان، ص. ١٣

 .١٥، ابواب آداب السفر، ب ٣٧٥همان، ص. ١٤

 .١٨/١،أبواب آداب السفر، ب ٣٧٩همان، ص. ١٥
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سُبْحانَ الَّذى سَخَّرَ لَنا هذا وَ       (بَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقَنا مِنَ الطَّيِّباتِ وَفَضَّلْنا عَلى آَثير مِنْ خَلْقِهِ تَفْضيلاً                 اَلْحَمْدُاللهِ الَّذى اَآْرَمَنا وَ حَمَلَنا فِى ال       «

 .»)عليهم السلام(هَدينا وَ مَنَّ عَلَيْنا بِمُحَمَّد وَ آلِهِوَالْحَمْدُاللهِِ رَبِّ الْعالَمينَ وَالْحَمْدُاللهِِ الَّذى )ما آُنّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَ اِنّا اِلى رَبِّنا لَمُنْقَلِبُونَ

 : دعاى آلمات فرج هنگام اراده حج.١٣

ما فيهِنَّ وَ ما فَوْقَهُنَّ و رَبِّ لا اِله اِلاَّ االلهُ الْحَليمُ الْكَريمُ، لا اِلهَ اِلاَّ االلهُ الْعَلِىُّ العَظيمُ، سُبْحانَ االلهِ رَبِّ السَّمواتِ السَّبْعِ، وَرَبِّ الأَرَضينَ السَّبْعِ، وَ                 «

 .»الْعَرْشِ العَظيم، وَالْحَمْدُالله رَبِّ الْعالَمينَ

 :سپس بگويد

نّى أُقَدِّمُ بَيْن يَدَىْ      االله، اَللّهُمّ اِ    االله خَرَجْتُ وَ فى سَبيلِ       االلهِ دَخَلْتُ وَ بِسْمِ      اَلّلهُمَّ آُنْ لى جاراً مِنْ آلِّ جَبّار عَنيد وَ مِنْ آُلِّ شَيْطان مَريد بِسْمِ                      «

االلهِ ماشاءَاالله فى سَفَرى هذا ذَآَرْتُهُ اَوْ نَسيتُهُ، اَللّهُمَّ اَنْتَ الْمُستَعانُ عَلَىَ الاُْمُورِ آُلِّها وَاَنْتَ الصّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالخَليفَةُ                     نِسْيانى و عَجَلَتى بِسْمِ   

ا سَفَرَنا وَ اَطْوِلْنَا الاَرْضَ وَ سَيِّرْنا فيها بِطاعَتِكَ وَ طاعَةِ رَسُولِكَ، اَللّهُمَّ اَصْلِحْ لَنا ظَهرَنا وَ بارِكْ لَنا فيما رَزَقْتَنا وَ                           فِى الاَْهْلِ، اَللّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْن     

 المَنْظَرِ فى الْمالِ وَالاَْهْلِ وَالْوَلَدِ، اللّهُمَّ اَنْتَ عَضُدى وَ ناصِرى بِكَ             اَللّهُمَّ اِنّى اَعُوذُبِكَ مِنْ وَعْثاءِ السَّفَرِ وَ آابَةِ المُنْقَلَبِ وَ سُوءِ           .  قِنا عَذابَ النّارِ  

 وَ اخْلُفْنى   اَحُلُّ وَ بِكَ اَسيرُ، اَللّهُمَّ اِنّى اَسْألُكَ فى سَفَرى هذا السُّرورِ والعَمَل بما يُرضيكَ عَنّى، اَللّهُمَّ اقْطَعْ عَنّى بُعْدَهُ وَ مَشقَّتَهُ وَ اَصْبِحْنى فيهِ                            

فى اَهْلى بِخَيْر وَلاحَوْلَ وَلاقوَّةَ اِلاّ بااللهِ العَلىِّ العَظيم، اَللّهُمَّ اِنّى عَبْدُك وَ هذا حُمْلانُكَ والْوَجهُ وَجْهُكَ وَالسَّفرُ اِلَيكَ وَ قَدْ اطَّلَعْتَ عَلى مالَمْ يَطَلِّعْ                               

فّارَةٌ لِما قَبْلَهُ مِنَ الذُّنُوبِ وَآُنْ عَوْناً لى عَليْهِ وَاآْفِنى وَعْثَه و مَشَقَّتَهُ وَلَقِّنى مِنَ القَوْلِ وَ الْعَمَلِ رِضاكَ                            عَلَيْهِ اَحَدٌ غَيْرُكَ فَاجْعَلْ سَفَرى هذا آَ         

 .»لَكَ فَاِنَّما اَنَا عَبْدُكَ وَ بِكَ و

 

 وجوب حج
 و ائمّه    )صلى االله عليه وآله      ( احاديث وارده از نبىّ اآرم         بر هر مكلّفى آه جامع شرايط باشد، وجوب حج به دليل آيات قرآن آريم و                           

 :فرمايد خداوند متعال در قرآن مجيد مى. رود شمار مى حج يكى از ارآان و ضروريّات دين به.  ثابت است)عليهم السلام(معصومين

 ١٦.)العالَمينَ  فَاِنَّ االلهَ غَنِىٌّ عَنِوَلِلّهِ عَلىَ النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ اِلَيْهِ سَبيلا وَ مَنْ آَفَرَ(

الاسلام، يعنى حج     نقل نموده آه هر آس از دنيا برود و حَجّة             )عليه السلام (اى را از حضرت صادق       روايت موثقه  )قدس سره (شيخ آلينى 

د، يا پادشاهى از رفتن او         واجب خود را به جا نياورد، بدون اينكه او را حاجتى ضرورى باشد، يا به علت بيمار شدن از آن باز مان                                  

و وجوب آن آافى      اين آيه و اين روايت، در بيان اهميت حج           ١٧.جلوگيرى نمايد، چنين آسى به يهوديّت يا نصرانيّت از دنيا خواهد رفت             

 .آنند هتوانند به آتب مفصّله مراجع است و روايات بسيارى وارد شده آه اين مختصر گنجايش ذآر آنها را ندارد، و علاقه مندان مى

 .الاسلام، آه حج واجب بر شخص مستطيع است، بيش از يك مرتبه در تمام عمر واجب نيست حَجّة) ١مسئله (

يعنى لازم است در سال اول استطاعت به جا آورد و نبايد به تأخير بيندازد و ; وجوب حج، بر شخص مستطيع فورى است) ٢مسئله (

 . دهد و در صورت نافرمانى و ترك آن بايد درسالهاى بعد انجام دهددر صورت تأخير، واجب است در سال بعد انجام

اگر تشرّف به حج، بعد از حصول استطاعت، متوقّف بر مقدماتى مانند ثبت نام و تهيّه ويزا و وسايل مسافرت باشد،                                  )  ٣مسئله  (

در صورتى آه شخص آوتاهى آند و        تحصيل آن مقدمات در همان سال بر او واجب است به طورى آه در همان سال به حج برسد، و                          

 .شود آه بايد در هر صورت بعداً به جا آورد، هر چند استطاعت او از ميان برود به حج در آن سال نرسد، حج بر او مستقر مى

 شرايط وجوب حَجّة الاسلام
 :شود و بدون آنها، حج واجب نيست حج با چند شرط، واجب مى

 .دك و ديوانه، حج واجب نيستپس بر آو; بلوغ و عقل: شرط اول و دوم

                                                           
 .٩٧/ ٣آل عمران . ١٦

 .٢٦٨/١/ ٤الكافي، . ١٧
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 .آند الاسلام آفايت نمى اگر غير بالغ حج به جا آورد، حج او صحيح است، و مشروعيّت دارد هر چند از حَجّة) ۴مسئله (

اگر آودك مميّز براى حج مُحرم شود و در وقت وقوف به مشعرالحرام بالغ شود، در صورتى آه مستطيع باشد، حج او                            )  ۵مسئله  (

 .آند، و همچنين اگر مجنون قبل از درك مشعر عاقل شود الاسلام آفايت مى از حَجّة

الاسلام  آسى آه تصور نموده بالغ نشده و قصد حج استحبابى آرده، اگر پس از حج معلوم شود بالغ بوده، حجّ او از حَجّة              )  ۶مسئله  (

 .آند آفايت مى

ج او صحيح است، هرچند ولىّ او اذن ندهد، ليكن بعد از بالغ شدن اگر                باشد و ح   حج براى غير مكلّف مميّز، مستحب مى        )  ٧مسئله  (

 .استطاعت داشت، بايد دوباره به حج برود و حجّ زمان آودآى آافى نيست

براى :  مثلاً«مستحب است ولىِّ طفل غير مميّز او را مُحرم آند و لباس احرام به او بپوشاند و نيّت آند آه اين طفل را                                 )  ٨مسئله  (

جاى او بگويد، و      آند وگرنه خودش به     را به او تلقين    »    تلبيه«تواند،   آنم و اگر مى     محرم مى »  تمتّع يا حج تمتّع يا عمره مفرده        عمره  

 .باشد آسى باشد آه آفيل بچه و نگهدار اوست و مادر هم مانند پدر و جدّ پدرى مى بعيد نيست آه ولىّ در اين امر

شد يا او را مُحرم آردند، بايد ولىّ آن طفل، او را از محرّمات احرام باز دارد، و اگر طفل مميّز                        بعد از آنكه طفل مُحرم        )  ٩مسئله  (

 .نيست، خود ولىّ، او را از محرّمات احرام حفظ آند

ه او آفارّه ارتكاب و انجام محرمات احرام طفلِ غير ممّيز، بنا بر احتياط واجب ـ در غير شـكار ـ بر عهده آسى است آ                      )  ١٠مسئله  (

را محرم نموده است، و نه بر مال خود طفل، و همچنين بنا بر اقوى، در شكار هم بر عهده محرم آننده اوست، آرى، اگر طفل مميّز                                      

 .باشد و خود اراده حج نموده و محرم شده بنا بر اظهر تمام آفّارات بر عهده طفل است

 . اوستهزينه گوسفند قربانى طفل در حج، بر عهده ولىّ ) ١١مسئله (

تواند، ولىّ او به نيابت      جا آورد و اگر نمى     اعمال حج را به    در تمام اعمال حج و عمره، ولىّ بايد طفل را وادار آند آه               )  ١٢مسئله  (

 .آورد جا از طفل به

، به نيابت از او     توانسته اى را مُحرم آند و بعد اعمال او را مطابق دستور انجام دهد و آنچه را آه نمى                      اگر ولىّ، بچه    )  ١٣مسئله  (

 .تواند ازدواج آند شود و پس از بلوغ مى انجام دهد، بچه از احرام خارج مى

الاسلام است، به شرط آنكه از همان جا آه            اگر طفل نابالغ قبل از اينكه در ميقات مُحرم شود، بالغ شود، حج او حَجّة                    )  ١۴مسئله  (

 .شود، داراى استطاعت باشد محرم مى

 .پس بر عبد و آنيز ـ آه قبلاً وجود داشته ـ حج و عمره واجب نيست، هر چند آه توانايى و مال هم داشته باشند; حرّيّت: شرط سوم

 :و در آن چند چيز معتبر است; استطاعت: شرط چهارم

 الف ـ استطاعت مالى : اول
ائله خود در زمان مسافرت و بعد از           برگشت و توان اداره ع      استطاعت مالى، يعنى داشتن توشه راه و وسيله رفت و               )  ١۵مسئله  (

داشته باشد آه بتواند به وسيله آن مخارج خود و حج             و اگر فرد عين آنها را ندارد، آافى است پول يا سرمايه يا مِلكى               ;  وطن مراجعت به 

 . ه باشدشرط است آه در استطاعت مالى، علاوه بر هزينه رفتن و انجام حج، هزينه برگشتن را نيز داشت را تهيّه آند و

شرط است در وجوب حج، علاوه بر داشتن هزينه رفتن و برگشتن و مصارف حج، هزينه ضروريات زندگى و آنچه                           )  ١۶مسئله  (

، در حدى آه مناسب با       »از قبيل خانه مسكونى و اثاث خانه و وسيله سوارى و غير آنها                «;  را در معيشت به آن نياز دارد، داشته باشد           

همچنين هزينه سوغاتها و مخارج        .   عين آنها را ندارد، پول يا چيزى آه بتواند آنها را تهيه آند، داشته باشد                          شأن او باشد، و چنانچه       

 .شود، نيز داشته باشد پذيرايى را، در صورتى آه ترآش باعث شرمندگى او مى

تواند به حج    تفاوت قيمت آن مى    اگر آسى منزل گران قيمتى دارد، آه اگر آن را بفروشد و منزل ارزانترى بخرد، با                       )  ١٧مسئله  (

 .باشد برود، و ساير شرايط استطاعت را نيز داراست، فروش و تبديل آن لازم نيست و چنين شخصى مستطيع نمى
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تواند با باقى مانده آن  هرگاه آسى سرمايه يا ابزار آارى دارد، آه اگر مقدارى از آن را بفروشد يا آن را تبديل آند، مى                   )  ١٨مسئله  (

 .باشد تواند اعمال حج را به جا آورد، با وجود ساير شرايط، مستطيع مى زحمت زندگى آند و با تفاوت آن مىبدون 

اگر آسى مخارج حج را نداشته باشد و ضروريات زندگى خود يا پول آنها را در حج صرف آند، حج او از                                                 )  ١٩مسئله   (

 .آند، چون مستطيع نبوده است الاسلام آفايت نمى حَجّة

شود آه علاوه بر هزينه       آسى آه فعلاً خود نياز به ازدواج دارد و براى آن پول لازم دارد، در صورتى مستطيع مى                         )  ٢٠له  مسئ(

 .حج مخارج ازدواج را هم داشته باشد

افتد،  اى دارد آه شرعاً و عرفاً به زن احتياج دارد، آه اگر زن نگيرد به حرام مى                  آسى آه داراى شرايط حج است و نوه         )  ٢١س  (

 اش را تهيّه آند يا براى حج خود هزينه آند؟ آيا هزينه ازدواج نوه

حج خودش مقدم است، مگر اينكه ازدواج نوه از مئونه و مخارج عرفى او محسوب شود و نتواند هم براى                      ج ـ   
 .باشد او زن بگيرد و هم به مكّه برود آه در اين فرض مستطيع نمى

وجود به مقدار استطاعت ندارد، ولى از ديگرى به همين مقدار طلب دارد و باقى شرايط                               آسى آه پول يا مال م            )  ٢٢مسئله   (

 :استطاعت را نيز داراست، در اينجا دو صورت دارد

تواند بدون آنكه در حرج و مشقّت بيفتد، آن را بگيرد، واجب              اگر وقت طلب او مدّت ندارد، و يا وقت آن رسيده و مى             :  صورت اول 

مگر آنكه مديون نتواند بپردازد، آه در اين صورت، مطالبه جايز نيست و استطاعت حاصل                        .   آند و به حج برود        است آن را مطالبه     

خواهد بدون منّت پول را بدهد، لازم است طلبكار آن را بگيرد و                       اگر وقت طلب او نرسيده امّا بدهكار مى            :  صورت دوم ;  شود نمى

 .ازد، مطالبه واجب نيست، هر چند آه با مطالبه حاضر به پرداخت شودخواهد بپرد شود، ولى اگر مديون نمى مستطيع مى

شود، هر چند بتواند بعداً به سهولت قرض را ادا آند و                 اگر غير مستطيع، مصارف حج را قرض آند، مستطيع نمى              )  ٢٣مسئله  (

 .آند الاسلام آفايت نمى جا آورد، از حَجّة اگر با آن حج به

حج را دارد و بدهى نيز دارد، چنانچه بدهى او مدّت دار باشد و مطمئن باشد آه در وقت پرداخت                             آسى آه مخارج       )  ٢۴مسئله  (

بدهى، تمكّن از اداى آن را دارد، از نظر مالى مستطيع است و واجب است به حج برود و همچنين در صورتى آه وقت اداى بدهى                                         

تواند بدهى را ادا نمايد، در اين صورت نيز          است آه در وقت مطالبه مى     رسيده، ليكن طلبكار راضى به تأخير ادا باشد و بدهكار مطمئن            

 .شود حج بر او واجب مى

شود آه علاوه  آسى آه خمس يا زآات بدهكار است، بايد خمس و زآات خود را بدهد، و در صورتى مستطيع مالى مى     )  ٢۵مسئله  (

 .بر آنها مخارج حج را داشته باشد

تواند در مال     الى مستطيع است ولى از لحاظ صحّت بدن يا باز بودن راه استطاعت ندارد، مى                         آسى آه از جهت م         )٢۶مسئله  (

ولى اگر از آن     .  آند تصرّف آند و خود را از استطاعت مالى هم خارج آند، اگر چه در سالهاى بعد از آن جهات استطاعت پيدا مى                                 

ج آند و اگر خود را از استطاعت خارج آرد، وجوب حج بر او                    تواند خود را از استطاعت  مالى خار           جهات هم استطاعت دارد نمى      

 .شود و بايد به هر نحو ممكن به حج برود، چون مستطيع بوده است مستقرّ مى

آسى آه استطاعت حج را دارد، بايد خرجهاى مقدماتى را از قبيل تهيه گذرنامه، ويزا، وديعه و آنچه مربوط به حج                                  )٢٧مسئله  (

 .شود، ولى اگر استطاعت اين گونه مخارج را نداشته باشد، مستطيع نيست ها موجب ساقط شدن حج نمىاست بدهد، و اين خرج

اگر هزينه ماشين يا هواپيما زياد باشد يا از حدّ متعارف زيادتر باشد، و همچنين اگر قيمت اجناس مورد نياز در سال                                )٢٨مسئله  (

قدرى  بايد به حج برود و تأخير از سال استطاعت جايز نيست، مگر آنكه خرج او به               استطاعت زياد باشد يا زيادتر از حدّ متعارف باشد،          

 .باشد زياد باشد آه توان و قدرت آن را نداشته باشد، آه در اين صورت مستطيع نمى
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شود بايد  مىاگر شخصِ مستطيع پول ندارد، ليكن ملك دارد، و يا جنس به قدرى دارد آه با فروش آنها هزينه حج فراهم             )٢٩مسئله  (

 .بفروشد و به حج برود چون معيار در استطاعت همان توان و قدرت عرفى است

اش به مقدار هزينه حج است و آن را از شوهر خود طلبكار است، اگر شوهرش توان پرداخت آن را                            زنى آه مَهريّه    )  ٣٠مسئله  (

گونه زحمت و دردسرى ندارد و مرد هم به           به آن براى زن هيچ    ندارد زن حقّ مطالبه ندارد و مستطيع نيست، و اگر تمكّن دارد و مطال                

 .باشد وگرنه مستطيع نمى; پردازد، زن مستطيع است و لازم است مهريه خود را مطالبه آند و به حج برود راحتى آن را مى

 آرى، اگر رفتنش به     .جا آورد  در سفر حج واجب، براى زن اجازه شوهر شرط نيست و زن بايد حج واجب خود را به                     )  ٣١مسئله  (

 .باشد شود، حج براى او واجب نمى حج، باعث حرج و مشقّت در زندگى مى

تواند مخارج خويش را متكفّل شود و مخارج حجّش را نيز دارد، و در صورت                       هرگاه زنى باآار و تلاش خود مى           )  ٣٢مسئله  (

 .باشد و حج بر او واجب نيست ت چنين زنى مستطيع نمىافتد، در اين صور رفتن او به حج، شوهرش براى تهيه مخارج به زحمت مى

زنى آه مستطيع است و براى حج ثبت نام آرده و شوهر او هم مستطيع است ولى ثبت نام نكرده، جايز نيست نوبت                                 )  ٣٣مسئله  (

 .آند مىالاسلامش آفايت  خود را به شوهر خود بدهد، ولى اگر نوبت خود را به شوهر داد، حج شوهر صحيح و از حجّة

اگر آسى در وقت ازدواج به همسر خود وعده يك سفر حج بدهد، پس، اگر به عنوان مهريه باشد، بايد به آن عمل آند                              )  ٣۴مسئله  (

 .و اگر فقط وعده باشد، اداى آن لازم نيست، گرچه مطلوب و مطابق با احتياط است

 استطاعت مالى نداشته و بعد از مردنِ شوهر، از ارث او               اگر زنى شوهرش از دنيا برود و در زمان حيات شوهرش               )  ٣۵مسئله  (

استطاعت مالى پيدا آند، ولى به جهت بيمارى يا پيرى نتواند به حج برود، در صورتى آه بيمارى و پيرى او به نحوى است آه قدرت                                

 .رفتن به حج را ندارد، مستطيع نشده و حج بر او واجب نيست

بتواند بعد از برگشتن از حج، زندگى خود را اداره آند،                وهر، شغل يا زراعت يا صنعتى آه        اگر زن بعد از مردن ش         )  ٣۶مسئله  (

 .شود، هر چند ارثى آه به او رسيده، براى رفتن به حج و برگشتن آافى باشد نداشته باشد، مستطيع نمى

اى آه قيمت آنها به      دارند، به گونه  »  تىجواهرات و اشياى قيم    مانند فرش و لباس و    «آسانى آه لوازم مازاد بر زندگى         )  ٣٧مسئله  (

 .هزينه سفر حج است و ساير شرايط را نيز دارا باشند، واجب است به حج بروند اندازه

اگر آتابهاى زيادى دارد آه مورد احتياج  نيست، و چنانچه آنها را بفروشند به مقدار مئونه حج است، واجب است به                              )  ٣٨مسئله  (

 .حج برود

 .ر آسى شك آند مالى آه دارد به اندازه استطاعت هست يا نه، بنا بر احتياط واجب بايد تحقيق آنداگ ) ٣٩مسئله (

مال پيدا آند يا قبل     )  حجّه قعده و ذى   شوّال، ذى (در حصول استطاعت، فرقى نيست بين اينكه شخص در ماههاى حج،               )  ۴٠مسئله  (

تواند خود را از استطاعت خارج آند،         بدنى و ساير شرايط موجود باشد، نمى       بنابراين، اگر استطاعت مالى پيدا شود و استطاعت       .  از آن 

 .حتى در اوايل سال حج  و قبل از ماههاى آن

اگر آسى نذر آند آه در روز عرفه در آربلاى معلّى يا در يكى از مشاهد مشرّفه باشد، نذرش صحيح است، ليكن اگر                           )  ۴١مسئله  (

ع بشود بايد به حج برود و حج مقدم است و در اين صورت عمل به نذر واجب نيست، و نذر، مانع از                       مستطيع بوده يا در اين سال مستطي      

و اگر به حج نرود و به نذر هم عمل نكند، آفّاره            ;  شود و بايد به نذر عمل آند       ولى اگر به حج نرود، حج بر او مستقرّ مى          ;  شود حج نمى 

 .نذر را بايد بپردازد

شود، شخص بايد ملاحظه اهميت حج يا فعل حرام و واجب را                حج موجب ترك واجب يا فعل حرامى مى         اگر رفتن به    )  ۴٢مسئله  (

). المحذور شرعاً آالمحذور عقلاً   (باشد چون    بكند، اگر حج اهميتش بيشتر باشد بايد به حج برود، وگرنه نبايد برود، و مستطيع هم نمى                     

گرچه بخاطر عدم استطاعت     .   آرد، معصيتكار است، ولى حج او صحيح است            جا آورد يا واجبى را ترك        ليكن اگر رفت و حرامى به       

 .باشد الاسلام واجب غير مستقر نمى مجزى از حجة
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اگر فردى با اعتقاد به اينكه مستطيع نيست، قصد حج استحبابى آند و بعد معلوم شود آه مستطيع بوده، آفايت آن حج،                            )  ۴٣مسئله  (

 .خالى از وجه نيست

اگر آسى مستطيع شد، جايز نيست با بخشش پول خود به پدر يا مادر يا ديگرى و يا صرف آن در حج آنان، خود را از                             )  ۴۴مسئله  (

 .شود ولى بخشش او صحيح است استطاعت در آن سال خارج آند، ولى اگر بخشيد حج از او ساقط نمى

ت حج تمتع، مستطيع بوده و ثبت نام آرده تا در نوبت                شخصى آه قبلاً حج بر او مستقرّ نشده، امّا در موقع ثبت نام جه                    )  ۴۵س  (

تواند پول را پس بگيرد يا خير؟ و چنانچه در              خود اعزام شود، ولى بعداً از نظر مالى به پول سپرده شده در بانك احتياج دارد، آيا مى                       

 سال اول يا سالهاى بعد قرعه به نام او اصابت آند، فرق دارد يا نه؟

 .تواند پول را بگيرد، و فرق ندارد ده، مستطيع نيست و مىبافرضى آه ذآر شج ـ 

 شخصى آه بجز براى قربانى، استطاعت حج را داراست، آيا حج براى او واجب است؟ ) ۴۶س (

 .چنين شخصى مستطيع نيست، مگر با تمكّن از جميع مصارف حج و از جمله پول قربانىج ـ 

شود، هر چند قبول اجاره بر  شود، اجير شود، حج بر او واجب مى  آن مستطيع مى   آسى آه در راه حج به اجرتى آه با          )  ۴٧مسئله  (

 .او واجب نبوده امّا بعد از قبول مستطيع است

آند، در صورتى آه      قدرى است آه او را مستطيع مى         شود و اجرت او به      آسى آه براى نيابت از ديگرى اجير مى            )  ۴٨مسئله  (

ايد حج نيابى را مقدم بدارد و چنانچه استطاعت او تا سال بعد باقى بماند، براى خودش در سال بعد حج                       استيجار مقيّد به سال اول باشد، ب      

 .والاّ فلا. جا آورد به

به »  قرائت نماز «و  »  تلبيه«شخص لال اگر مستطيع باشد واجب است براى انجام اعمال حج به مكه برود و در گفتن                        )  ۴٩مسئله  (

 .فهمد با دست و زبان به آنها اشاره آند و بهتر است نايب هم بگيرد همان مقدارى آه از آنها مى

 ب ـ استطاعت بذلى
آه حج به جا آور و مخارج رفت و برگشت و نفقه تو و                «اگر شخصى مخارج سفر حج را ندارد، ولى به او گفته شود                 )  ۵٠مسئله  (

گويند و در آن،      مى»  حج بذلى «شود و اين حج را        و واجب مى  با اطمينان به وفا و عدم رجوع باذِل، حج بر ا              »  ات بر عهده من     عائله

ولى اگر قبول بذل و رفتن به حج، موجب اخلال          .  معتبر نيست »  يعنى داشتن مالى براى تأمين مخارج پس از بازگشت        «رجوع به آفايت    

 .در امور زندگى او شود، در اين صورت حج بر او واجب نيست

جا آورد،   آند به آسى ببخشند، براى اينكه حج به جا آورد، بايد قبول آند و حج به                  حج آفايت مى  اگر مالى را آه براى        )  ۵١مسئله  (

، ولى اگر اسم حج را نياورد و فقط مالى را به او                     »جا آورى يا نه      مخيّرى بين اينكه حج به      «:  همچنين اگر بخشنده مال به او بگويد          

 .ببخشد، قبول آن واجب نيست

تواند از بذلش برگردد، ولى اگر در بين راه باشد، بايد                ه فرد داخل در احرام نشده باشد، بذل آننده مى            در صورتى آ    )  ۵٢مسئله  (

نفقه برگشتن او را به وطن بدهد و عدم جواز رجوع بعد از احرام خالى از قوّت نيست، آه در اين صورت بايد نفقه اتمام حج را نيز                                        

 .بپردازد

ى بر عهده بذل آننده است، ولى آفّارات عمدى را بايد مبذولٌ له ادا آند، و امّا آفّارات حاصله از              پول قربانى در حج بذل      )  ۵٣مسئله  (

شود، مگر در صورت وجود شرايطِ ديگرِ            روى جهل و نسيان بر عهده باذل است و اگر پول قربانى را بذل نكند، حج واجب نمى                               

يعنى حج بذلى و حج       «شود و در هر دو صورت           شيدند حج واجب نمى    اى هم اگر پول قربانى را نبخ          همچنين در حج هبه    .  استطاعت

 .حتّى اگر خودش هم پول قربانى را داشته باشد باز حج بر او واجب نيست، مگر با داشتن بقيه شرايط همانند همه مستطيعها» اى هبه

 .  آوردن حج واجب نيستآند، و اگر در آينده متمكن شد به جا الاسلام آفايت مى حجّ بذلى از حجّة ) ۵۴مسئله (

 استطاعت بدنى: دوم
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وجوب حج، علاوه بر استطاعت مالى، استطاعت بدنى، و استطاعت از جهت باز بودن راه و استطاعت زمانى از                                )  ۵۵مسئله  (

ه حج  جهت وسعت وقت، شرط است، پس بر بيمارى آه قدرت رفتن به حج را ندارد يا براى او حرج و مشقّت زياد دارد، واجب نيست ب                          

 .برود

اند آه بايد تا دو هفته استراحت آند، آيا بعد از               شخصى در مدينه مريض شده و فعلاً در بيمارستان است و پزشكان گفته                 )  ۵۶س  (

 اتمام استراحت در صورتى آه حمل او براى انجام دادن اعمال مشكل باشد، اگر او را به مكّه ببرند، وظيفه اين شخص چيست؟

جا آوردن اعمال، حتّى به نحو اضطرارى را ندارد، از                  اگر قدرت به   :   صورت اول    دو صورت دارد،     ج  ـ
استطاعت افتاده و حج بر او واجب نيست، ولى براى دخول به مكّه بايد براى عمره مفرده محرم شود و با                                  

ت اگر سال اول استطاع   :  صورت دوم ;  شود انجام اعمال عمره مفرده، ولو اضطرارى آن، از احرام خارج مى           
او نباشد و حج بر او مستقرّ شده، اگر از بهبود يافتن مأيوس باشد، بايد نايب بگيرد آه برايش عمره و حج تمتّع                        

طورى آه ذآر شد به جا آورد، و چنانچه          انجام دهد و خودش براى دخول به مكّه محرم شود و عمره مفرده به              
 نحو اضطرار و انجام اضطرارى اعمال، لازم         براى اين شخص انجام اعمال حج تمتّع ممكن باشد، هر چند به             

تواند، ولو با آمك گرفتن از ديگرى انجام دهد، و هر مقدار                است مُحرم شود و هر مقدار از اعمال را آه مى             
 .تواند، نايب بگيرد، ولى براى وقوف در عرفات و مشعرالحرام، گرفتن نايب آافى نيست را آه نمى

 استطاعت زمانى: سوم
تواند به اعمال حج برسد، رفتن به حج واجب            بر آسى آه راه براى او باز نيست يا وقت تنگ است به طورى آه نمى                     )۵٧مسئله  (

 .نيست

 »باز بودن راه«استطاعت طريقى : چهارم
آشى شرآت نموده و از جهت        آسى آه بعد از استطاعت مالى و بدون تأخير، سعى در رفتن به حج داشته و در قرعه                      )  ۵٨مسئله  (

ولى اگر مسامحه آند و تأخير نمايد و در             .  ينكه قرعه به نامش نيفتاده نتوانسته به حج برود، مستطيع نشده و حج بر او واجب نيست                         ا

 .آشى شرآت آند حج بر او مستقرّ شده است، هر چند قرعه به نام او نيفتد سالهاى بعد در قرعه

جا آورند، و پسر بزرگتر چون         فته است آه برايش حج مستحبى به        پدرى براى حج ثبت نام آرده است و در وصيّتش گ                )  ۵٩س  (

ديده خودش استطاعت بدنى و مالى دارد و فقط استطاعت طريقى نداشته، آه آن هم با فوت پدر برايش حاصل شده، به نيّت خود حج را                              

 يابت، آيا حج او صحيح است؟انجام داده نه به نيابت از پدر، با توجه به اينكه استطاعت طريقى نداشته مگر از طريق ن

 .ج ـ فرض مزبور نيابت نيست، و حج خودش صحيح و مُجزى است

 رجوع به آفايت : پنجم
يعنى فرد بعد از برگشتن از حج، تجارت يا زراعت يا صنعت يا منفعت ملك                 ;  در استطاعت، رجوع به آفايت شرط است         )  ۶٠مسئله   (

اگر قدرت بر آسب لايق به حالش را هم داشته                براى زندگانى به شدّت و حَرَج نيفتد و            طورى آه  مغازه را داشته باشد، به       مثل باغ و   

 .حج برود باشد، آافى است و بايد به

اش را تا برگشت از حج و بعد از آن داشته باشد، هر چند عائله، واجب النّفقه  در استطاعت شرط است آه مخارج عائله  )  ۶١مسئله  (

 .او نباشند

ى آه از راه آسب يا غير آن مخارج رفت و برگشت و مخارج عائله خود را در وقت حج دارد و پس از برگشت                                 آس  )  ۶٢مسئله  (

شوند، حج واجب     نياز به وجوه شرعيّه دارد مستطيع بوده، و بر او اتيان حج واجب است، پس بر طلاّبى آه با مثل شهريه اداره مى                                  

شوند و به اداى آنها هم         خماس و زَآَوات آه به عنوان فقر و استحقاق داده مى              است و در صدق عرفى استطاعت، بين مثل شهريه و اَ               
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غالباً اطمينان وجود ندارد، فرق است، و اگر اين اشخاص پس از بازگشت نياز به سؤال و درخواست آمك از ديگران دارند مستطيع                                 

 .باشند نمى

شتن حج را دارد و بعد از برگشتن از حج مقدارى از مخارج               آسى آه از راه آسب يا غير آسب، مخارج رفتن و برگ                )  ۶٣مسئله  (

 .آند، ظاهراً مستطيع است اى آه از وجوه شرعيّه است تأمين مى زندگى خود را از درآمد آسب، مثل منبر رفتن و بقيه را از شهريه

بيل داشتن وسايل زندگى بالفعل يا        شوند، اگر ساير شرايط استطاعت را دارند، از ق             خدمه آاروانها آه وارد جدّه مى         )  ۶۴مسئله  (

توانند پس از مراجعت، به زندگى مناسب خود ادامه بدهند،                  بالقوّه و رجوع به آفايت مثلاً آار و صنعت و غير آن، آه با آنها مى                            

د، به مجرّد امكان     آند، و چنانچه ساير شرايط را ندارن         جا آورند و از حج واجب آنان آفايت مى            الاسلام به  مستطيع هستند و بايد حَجّة     

جا  حج، براى آنان استطاعت حاصل نشده است و حج آنان استحبابى است و چنانچه بعداً استطاعت پيدا آردند، بايد حج واجب را به                                   

 .آورند

 مسائل متفرّقه استطاعت
با مأموريت به ميقات    آسانى آه در سفر حج براى خدمت رانندگى، خبرنگارى و يا به عنوان روحانى، ناظر و پزشك                      )  ۶۵مسئله  (

جا آورند، در صورتى آه  رجوع به آفايت را هم دارا                  الاسلام به  اند و در ميقات، همه شرايط را دارا هستند، واجب است حَجّة                 آمده

 .باشند، هر چند آه لازم است مأموريت خود را نيز انجام دهند

 داده صحيح نبوده يا مستطيع نبوده، ولى فعلاً شرايط استطاعت             دهد حجّى آه سالهاى گذشته انجام       آسى آه احتمال مى     )  ۶۶مسئله  (

 .احتياطاً انجام دهد» الاسلام حَجّة«و يا با قصد » الذّمة مافى«تواند حج را به قصد  را دارد، مى

را شرط استطاعت     »  رجوع به آفايت    «آسى آه با وجود تقليد صحيح، قبلاً به حج مشرّف شده و چون مجتهد او                                    )  ۶٧س   (

جا آورده است، با اينكه رجوع به آفايت نداشته است، فعلاً همه شرايط استطاعت براى او                        الاسلام نموده و به     دانسته، قصد حَجّة    ىنم

 موجود است، آيا بايد حج سابق را اعاده آند يا خير؟

 .اعاده ندارد و مجزى استج ـ 

منصرف شده و به وطنش برگشته است و در مكّه آسى را                شخصى بعد از انجام عمره تمتّع مريض شده و از انجام حج                    )۶٨س  (

 وآيل آرده آه براى فراغ ذمّه او اقدام نمايد، وظيفه او در اين خصوص چيست و چگونه از احرام خارج گردد؟

فايده است و    باشد و وآيل گرفتن بى     مى در فرض مسئله با تقصير از احرام عمره تمتع خارج شده و مُحل              ج ـ   
ل استطاعت او بوده است از استطاعت در آن سال بخاطر عدم استطاعت بدنى خارج شده است                   چنانچه سال او  

حج، منوط به استطاعت در آن سالها است و اگر حج بر او مستقر شده و                      و امّا نسبت به سالهاى بعد، وجوب        
ج خارج نشده   سال اول استطاعتش نبوده بايد در سالهاى بعد به وظيفه عمل نمايد و از استطاعت و وجوب ح                       

 .و در صورت عدم استطاعت بدنى بايد نايب بگيرد چون قبلاً حج بر او مستقر شده بود. است

اگر آسى به خيال اينكه استطاعت دارد، به قصد عمره تمتّع مُحرم شود و به ترتيب، آليه اعمال عمره و حج تمتّع را انجام                            )۶٩س  (

اش چگونه   طيع نبوده است، و حج بر او واجب نبوده بفرماييد احرام و اعمال گذشته                    دهد بعد از تمام شدن اعمال، معلوم شود آه مست              

 الاسلام بر او واجب است يا نه؟ است ؟ و در آينده اگر مستطيع شود، آيا حَجّة

باشد، ولى اگر بعداً مستطيع        صحيح مى  احرامش صحيح بوده و از احرام هم خارج شده، و اعمالش هم                  ج ـ    
 .جا آورد الاسلام به شود، بايد حَجّة

آرده مستطيع نيست، به نيّت عمره و حج استحبابى مُحرم شود و اعمال عمره تمتّع را انجام دهد                     اگر آسى آه خيال مى      )٧٠مسئله  (

اى معلوم شود مستطيع بوده است، آفايت عمره تمتع او خالى از وجه نيست و بايد پس از اعمال عمره تمتع به نيّت وجوب بر    بعد در مكّه  

 .اعمال حج تمتّع محرم گردد
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مسلمين آشورهايى آه حكومتشان غيراسلامى است، اگر بخواهند به حج بروند بايد مبلغ زيادى به آن حكومت آمك آنند و                        )٧١س  (

حج بر چنين     :  شود، در صورتى آه راه منحصر به اين آار باشد، آيا اولاً                       قهراً اين پول براى تقويت چنين حكومتى مصرف مى                

 آند يا نه؟ الاسلام آفايت مى اگر اين مقدار پول را بدهند و به حج بروند، از حَجّة: اصى واجب است يا نه؟ و ثانياًاشخ

شود و بايد به حج بروند و حج آنان صحيح و مجزى                   آنچه ذآر شد، موجب ساقط شدن حج از آنان نمى              ج ـ    
 .است

نويسى  مالى دارند و از طرف دولت براى پنج سال يا بيشتر نام                 اشخاصى آه در وقت نام نويسى براى حج، استطاعت                 )٧٢س  (

نام نكردند و بعد از مدت       نويسى واجب است يا نه؟ بر فرض وجوب، اگر مسامحه آردند و ثبت             آنند، آيا براى اين گونه اشخاص نام       مى

  هم بر آنان مستقرّ است؟اند يا اينكه حج پنج سال مُردند يا از استطاعت مالى افتادند، آيا فقط ترك واجب آرده

افتد، لازم است شرآت آنند، و اگر شرآت             اگر احتمال دهند آه در همان سال اول قرعه به نامشان مى                 ج ـ    
 .نكردند، بايد به حج بروند و حكم آسى را دارند آه حج بر او مستقرّ شده است

از احرام بستن، بين راه سكته آند و فوت آند و                اگر آسى مستطيع شود و جهت انجام اعمال حج محرم گردد، ولى بعد                       )٧٣س  (

 گونه عملى را انجام ندهد، آيا حج بر عهده او هست يا خير؟ هيچ

اگر بعد از دخول به حرم از دنيا برود، حج از او ساقط شده است، و اگر قبل از دخول به حرم فوت آند،                              ج ـ   
، و اگر از سابق حج بر او واجب و ثابت             در صورتى آه سال اول استطاعت او باشد، حج بر او واجب نيست               

 .شده بايد براى او نايب بگيرند و نيابت از ميقات آافى است

شود،  بعد از مرگ پدر، فرزند مستطيع مى        .  جا آورد  است آه فرزندش از جانب او حج به          شخصى، پدرش وصيّت آرده      )٧۴س  (

  را مقدم بدارد، آيا صحيح است يا نه؟آيا لازم است حج خود را بر حج پدر مقدم بدارد، و اگر حج خود

اگر قبل از آنكه پسر مستطيع شود، پدر او را اجيرآرده است تا بعد از فوت خود،                     :  اول:  دو صورت دارد  ج ـ   
در سال اول برايش حج انجام دهد، يا نسبت به مدت و زمان آن مطلق بوده، آه منصرف به سال اول است، و                          

 را قبول آرده است، لازم است سال اول بعد از فوت پدر، حج نيابتى براى                   پسر قبل از استطاعت خود، اجاره      
او انجام دهد، و اگر براى خودش حج به جا آورد، حجش صحيح است، گرچه در مخالفت با اجاره معصيت                             

بود، بايد براى خودش حج انجام دهد، و اگر حج           »  يعنى اجيرنشده «اگر غير از صورت اول      :  دوم;  آرده است 
شود و نه براى پدرش،       را براى پدرش به جا آورد، صحيح نيست، و اين حج، نه براى خودش واقع مى                  نيابتى

شود، آه بايد به هر نحو آه شده، در سال بعد آن را به جا آورد، و اگر به جا                                 و حج بر خودش مستقر مى        
قيد «ه معلوم باشد آه اگر در وصيّت  نياورد، در سالهاى بعد با مراعات ـ فوراً ففوراً ـ انجام دهد، و بايد اين نكت               

شود، هر چند استيجار هم محقّق        شده باشد، و فرزند وصيّت را قبول آرده، نيابت بر او واجب مى                »  مباشرت
نشده باشد، بنابراين، در فرض استطاعت، بعد از فوت پدر، فرزند بايد براى خودش حج به جا آورد و نيابت                          

 .صحيح نيست

ت پدرش آه پول به حساب سازمان حج و زيارت واريز آرده است، به نيابت از او به مكّه آمده، در                             شخصى طبق وصيّ    )٧۵س  (

 جا آورد، يا حج خود را انجام دهد؟ حالى آه خودِ فرزند نيز استطاعت مالى داشته است، آيا به نيابت پدر حج به

اى پدرش حج به جا آورد، و حق ندارد         اگر راه براى پسر باز نبوده وخودش فيش آن سال را نداشته بايد بر              ج ـ   
 .براى خودش حج بياورد
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توان براى حج ميّت نايب        شود، و به آمتر از آن مبلغ، مى            اگر فيش حج متوفّا، به مبلغ زيادى در بازار خريدارى مى                  )٧۶س  (

به ورثه است و در صورتى آه ميّت         توان از آن فيش براى رفتن به حج استفاده آرد، در حالى آه مازاد قيمت آن متعلق                       گرفت، آيا مى  

 وارث صغير داشته باشد، حكم چيست؟ 

توانند به حداقل اآتفا نمايند، بلكه اگر وارث          رود هزينه حج است و ورثه مى        آنچه از اصل مال بيرون مى      ج ـ   
ت با  توان بيش از حداقل برداشت نمود، بنابراين، استفاده از آن فيش براى ميّ                      صغير در بين آنها باشد نمى        

توان براى ميّت حجى به آمتر از آن آورد در اختيار ورثه است و اگر در بين آنها وارث                                   فرض آنكه مى   
 .صغير باشد سهم او از مازاد پرداخت گردد

روند، اگر خود نيز تمام شرايط استطاعت را دارا باشند، بجز باز              آسانى آه با فيش حج ميّت و به نيابت از وى به حج مى                )٧٧س  (

براى متوفّا نايب   )  قبل از ميقات  (دن راه، آه آن هم با فيش حج ميّت حاصل شده است، در صورتى آه بتوانند مثلاً در مدينه يا جده                               بو

 بگيرند، آيا واجب است خودشان حج واجب خود را انجام دهند ؟ 

 .باشد  نه تنها واجب نيست بلكه جايز هم نمىج ـ 

ت و آمد به سفر مكّه آافى است، ولى هنوز از طرف دولت جمهورى اسلامى وقتى براى                        مقدارى پول دارم آه براى رف         )٧٨س  (

 نام اعلام نشده است، آيا نگهدارى آن پول لازم است، و من مستطيع هستم؟ ثبت

در غير اين صورت،     ;  شود، بايد ثبت نام آنيد      نام مى  اگر ساير شرايط را داريد و در همين سال هم ثبت              ج ـ    
 . و نگهدارى پول لازم نيستمستطيع نيستيد

اگر آسى با داشتن استطاعت مالى، چون معتاد به مصرف ترياك است و طبق مقررات آشورى از رفتن او به حج                                          )٧٩س   (

 شود، از نظر شرع تكليف حج او چيست؟ جلوگيرى مى

و اگر قبلاً استطاعت    اگر قبلاً مستطيع بوده و با وجود امكان آن به حج نرفته، حج بر او مستقرّ شده است،                      ج ـ   
نداشته، در فرض مذآور مستطيع نيست، مگر آنكه بتواند ولو با ترك ترياك، تحصيل اجازه آند و به حج                                  

 .برود

آند، اگر از منافع و ثمرات آنها             اگر آسى مستحق شرعى گرفتن زآات و يا خمس است و از راه آنها زندگى مى                              )٨٠مسئله  (

 . بايد به حج برودمستطيع شود با وجود ساير شرايط،

ولى ;  حج برود، هر چند استطاعت حج ميقاتى را داشته باشد            آسى آه در محلّ خودش مستطيع نيست، واجب نيست به             )٨١مسئله  (

شود و   رجوع به آفايت است پيدا آرد، مستطيع مى        وقتى آه به ميقات رسيد استطاعت حج را با همه شرايط آه از جمله آنها                اگر رفت و  

 .آند الاسلام مى حَجّةآفايت از 

استطاعت مالى پيدا آرده، چنانچه براى حج در آن سال اجير               آسى آه براى حج نيابتى اجير شده و بعد در همان سال                 )٨٢مسئله  (

تواند براى خودش حج بياورد و اگر براى خودش به جا آورد، نه از خودش  مجزى است و                    جا آورد  و نمى     شده باشد، بايد حج نيابتى به     

 .نه از منوب عنه، ليكن اگر استطاعت او تا سال بعد باقى ماند، بايد حج خودش را در سال بعد انجام دهد

تواند پول حج را به مصرف غير         نمى.  آسى آه استطاعت رفتن به حج را دارد، و همه استطاعتها برايش فراهم است                   )٨٣مسئله  (

 .ف شرعى مهمّى باشد، و اگر مصرف آرد، بايد بعداً به حج برودحج برساند و خود را از استطاعت بيندازد، هر چند مصر

تواند به   شود و بايد بعداً به هر نحو آه مى          اگر آسى با وجود شرايط استطاعت حج را ترك آند، حج بر او مستقرّ مى                   )  ٨۴مسئله  (

 .حج برود

آند، مگر در مورد بيمار يا پير، به شرحى آه            مستطيع بايد خودش به حج برود و حجّ ديگرى از طرف او آفايت نمى                 )  ٨۵مسئله  (

 .شود بعداً بيان مى
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هواپيما به جهت آسالت براى او مقدور نباشد و غير از                اگر شخصى از سالهاى قبل مستطيع بوده و فعلاً مسافرت با                )  ٨۶مسئله  (

تواند نايب بگيرد و بايد در وقت تمكّن          ، نمى داشته باشد  ديگرى براى او فراهم نباشد، در صورتى آه اميد به خوب شدن               هواپيما وسيله 

جا آورده شود، و اگر از سالهاى قبل استطاعت نداشته، در             به حج برود، و اگر متمكّن نشود و فوت آند، بايد از ترآه او براى او حج به                   

 .فرض مزبور مستطيع نشده است

 وصيّت به حج
ظاهر شود، لازم است وصيّت آند آه حجّش را انجام                  آثار مرگ بر او      الاسلام واجب شده باشد و       اگر برآسى حَجّة     )٨٧مسئله  (

ولى اگر وصيّت آرده آه از ثلث مال او               شود، رفت، هزينه حج به مقدار ميقات از اصل مال ميّت برداشته مى                   و اگر از دنيا     ;  دهند

 .شود برداشته شود از ثلث برداشته مى

وصيّت آرده باشد، پس اگر     »  مانند تعزيه و خيرات و مستحبّات ديگر      «گرى را   اگر شخصى غير از حج واجب امور دي         )٨٨مسئله  (

 .در وصيّت او ترتيب نباشد، يا اينكه اول حج را در وصيّت ذآر آرده باشد، به جا آوردن حج مقدم است

ست، مگر اينكه وصيّت     الاسلام بر او واجب باشد، نايب گرفتن از ميقات براى او آافى ا                    اگر آسى فوت آند و حَجّة          )٨٩مسئله  (

شود و مابقى از ثلث مال       آرده باشد آه از شهر وى نايب بگيرند، آه در اين صورت مقدار پول حج ميقاتى از اصل مال او برداشته مى                       

 .او

ف تمام  الاسلام بر وى واجب باشد و خمس و زآات نيز بر ذمّه ميّت باشد و اموال او آفا                    اگر آسى از دنيا برود و حَجّة        )٩٠مسئله  (

اينها را نكند، اگر مالى آه خمس يا زآات به آن تعلّق گرفته موجود باشد، بايد خمس و زآات را بر حج مقدم بدارند، و اگر خود آن مال                                 

 .در حج موجود نباشد و خمس و زآات به ذمّه وى منتقل شده باشد، مخيّرند بين صرف در خمس و زآات يا صـرف

رود و حَجَّة الاسلام  بر او واجب باشد، بايد در همان سال فوتش برايش نايب بگيرد و تأخير جايز                           اگر آسى از دنيا ب       )٩١مسئله  (

 .نيست، و اگر در سال اول نايب پيدا نشود مگر به اجرت بيشتر، واجب است به اجرت بيشتر نايب بگيرند

مبلغ معيّنى را براى حج او مصرف نمايند، عمل اگر آسى وصيّت آرده باشد آه از شهر خاصى براى او نايب بگيرد يا               )٩٢مسئله  (

 .شود به وصيّت واجب است، و مقدار حج ميقاتى از اصل مال و بقيّه آن، از ثلث برداشته مى

اگر آسى از دنيا برود، و نزد شخصى امانتى و يا بدهى داشته باشد، و آن شخص عِلم دارد آه بر عهده متوفّا حج است،                            )٩٣مسئله  (

 اگر بدهى او را به ورثه بدهد، از اداى حج امتناع مىورزند، واجب است با آن مال حج به جا آورد، و يا ديگرى را براى                              داند آه  و مى 

 .حج استيجار نمايد

الاسلام بر ميّت واجب باشد ولى مالى براى انجام حج نداشته باشد، بر وارثين واجب نيست آه براى او حج                       هرگاه حَجّة   )٩۴مسئله  (

 .جا آورند ند، ولى مستحبّ است آه مؤمنين، خصوصاً اولاد او به او احسان آنند و براى او حج بهجا آور به

اگر مالى را در اختيار شخصى قرار دهند آه آسى را براى حج اجير نمايد، اگر علم ندارد آه مقصود استيجار ديگرى                           )٩۵مسئله  (

 .تواند خودش نيز آن حج را به جا آورد بوده، مى

ميّت تحويل داده شود و مال در اثر تفريط و سهل انگارى                 اگر مالى آه براى حج ميّت در نظر گرفته شده، به وصىّ                  )٩۶مسئله  (

انگارى او   مصرف حج برساند و اگر بدون تفريط و سهل          تلف شود، وصىّ، ضامن است و بايد عوضِ آن مال را از مال خود به                 وصىّ

 .شود و حج ميّت بايد از باقى مال ميّت ادااين صورت وصىّ ضامن نيست  تلف شود، در

الاسلام بر او واجب باشد، اگر مال ميّت فقط به مقدار حج باشد، ورثه او حق ندارند قبل                      اگر آسى از دنيا برود و حَجّة         )٩٧مسئله  (

 .از نايب گرفتن براى حج يا پرداخت اجرت آن به وصى ميّت، در آن مال تصرّف آنند
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جا  بنابراين، اگر معلوم شد آه نايب عمداً يا به جهت عذرى حج را به               .  شود  نايب گرفتن، ذمّه ميّت برىء نمى       به مجرد   )٩٨مسئله  (

نياورده، واجب است دوباره براى او نايب گرفته شود و مخارج آن از اصل مال يا ثلث آن پرداخت شود و مال اول در صورت امكان                                 

 .پس گرفته شود

ى استيجار حج در اختيار فردى قرار دهند، و شخص خاصى را تعيين آنند، بايد به او داده شود، مگر                        اگر پولى را برا     )٩٩مسئله  (

اى از نام بردن يكى از افراد بوده است، و يا علم به عدم اهليت او داشته باشد، و  آنكه واسطه، علم داشته باشد آه تعيين فرد مذآور نمونه        

 .بداند آه در انتخاب خود خطا آرده است

 نيابت در حج
 :در نايب، چند شرط لازم است )١٠٠مسئله (

 ;پس نايب شدن غير بالغ در حج، آافى نيست. بالغ باشد، بنا بر احتياط واجب. ١

 ;عاقل باشد. ٢

 پس، هم در اصل نيابت حج و       .  يعنى نايب علاوه بر اعتقاد به خدا و نبوّت و معاد، شيعه اثنى عشرى هم باشد                   ;  ايمان داشته باشد  .  ٣

 ;هم در ساير اعمال ـ غير از ذبح ـ  ايمان شرط صحّت است

و امّا بعد از اجراى اعمال توسط نايب، لازم نيست           .  دهد يعنى اطمينان داشته باشيم آه اعمال حج را انجام مى           ;  مورد وثوق باشد  .  ۴

شود و مجزى از منوب عنه است،        به صحّت آن اطمينان داشته باشيم و در صورت شكّ آردن در صحّت و عدم آن، حكم به صحّت مى                      

 ;هر چند قبل از عمل، شك داشته باشيم

 ;آشنايى و شناخت نايب، نسبت به افعال و احكام حج، هرچند با ارشاد و راهنمايى آسى در حال انجام اعمال باشد. ۵

 ;نايب در آن سال، حج واجب برعهده نداشته باشد. ۶

 .معذور در ترك برخى از اعمال حج نباشد. ٧

 .نيابت در حج واجب دو شرط دارد )١٠١مسئله (

 ;منوب عنه فوت شده باشد: الف

اگر زنده است، حج بر او مستقرّ شده باشد ولى به علت  مرضى آه اميد خوب شدن در آن نيست يا به جهت پيرى نتواند به حج                                 :  ب

 .و عقل شرط نيستعنه بلوغ  امّا نيابت از زنده در حج استحبابى مانعى ندارد و در منوبٌ; برود

و ربّ امرئة   «.  عنه باشد، پس نايب شدن مرد براى زن و زن براى مرد مانعى ندارد               جنس منوبٌ  لازم نيست نايب هم     )١٠٢مسئله  (

 .»افقه من رجل

 .مانعى ندارد» جا نياورده، يعنى آسى آه تاآنون حج به«نايب شدن صَرورَه،  )١٠٣مسئله (

عنه را   صد نيابت نمايد و منوبٌ عنه را در نيّت تعيين آند، ولو اجمالاً، و لازم نيست اسم منوبٌ                       نايب بايد در عمل ق       )١٠۴مسئله  (

 .عنه مستحب است ذآر آند، بلكه چنانچه نيّت آند آنچه بر عهده منوب عنه است انجام دهد، صحيح است، گرچه تعيين منوبٌ

آند آه نيّت نيابت آرده يا نه، آيا بايد به ميقات برگردد و               مى ه شد، شك  نايبى در احرام عمره تمتّع، بعد از اينكه وارد مكّ            )١٠۵س  (

 تواند نايب باشد؟ شود و ديگر نمى مجدّداً به نيابت مُحرم شود، يا حج براى خودش حساب مى

در نيّت خطور لازم نيست، اگر انگيزه او در حال احرام نيابت بوده، عمل را به نيابت انجام دهد، و اگر                             ج ـ   
اتمام آند، و در نيابت به       )  همان نيّت در احرام   (داعى و انگيزه هم شك دارد، بايد اعمال را به نيّت اجمالى               در  

 .شود آن اآتفا نمى

آرى، اگر نايب بعد از احرام      .  شود، مگر به اينكه نايب، اعمال را به طور صحيح انجام دهد             عنه فارغ نمى   ذمّه منوبٌ   )١٠۶مسئله  (

 .عنه مجزى است، و همچنين اگر بعد از احرام  و قبل از دخول در حرم بميرد نيز مجزى است د، از منوبٌو دخول به حرم بمير
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باشد و مستحق تمام اجرت است، و همچنين          عنه مى  اگر نايب پس از احرام و دخول در حرم بميرد مجزى از منوب                 )١٠٧مسئله  (

 .اگر قبل از دخول در حرم بميرد مستحق تمام اجرت است

عنه بدهد و  لباس احرام و پول قربانى در حج نيابى بر عهده نايب است، مگر در صورتى آه شرط شده باشد آه منوبٌ            )١٠٨سئله  م(

 .عنه همچنين اگر نايب موجبات آفّاره را انجام دهد، آفّاره بر عهده خود اوست نه منوبٌ

جا آورد، و اگر     الذّمة به  اط استحبابى آن است آه به قصد مافى        عنه نمايد و احتي    نايب در طواف نساء بايد قصد منوبٌ         )١٠٩مسئله  (

عنه هنوز تمام نشده و بايد طواف نساء آورده             منوب شود، آما اينكه حج     نساء را صحيح انجام ندهد، زن بر او حلال نمى             نايب طواف 

 .تمام شود شود تا حج او

 .باشد عنه مى ايد به حج اِفراد عدول آند و مجزى از منوباگر نايب در حج تمتع تصادفاً وقت او ضيق شد، ب )١١٠مسئله (

در حج واجب، نيابت يك نفر از چند نفر در يك سال جايز نيست، ولى عمره مفرده استحبابى و طواف استحبابى را                                 )١١١مسئله  (

اف نساء را هم بايد براى همان چند        توان به نيابت از چند نفر انجام داد، ليكن بايد توجه داشت آه همه اعمال عمره مستحبى حتى طو                    مى

 .تواند بعضى از آن اعمال را براى بعضى و بعض ديگر را براى ديگران قرار دهد نفر باشد و نمى

آسى آه حج بر او مستقرّ شده، يعنى در سال اول استطاعت، به حج نرفته، اگر به واسطه بيمارى يا پيرى، قدرت                                   )١١٢مسئله  (

 او حَرَج و مشقّت دارد، واجب است نايب بگيرد، در صورتى آه اميد خوب شدن و قدرت پيدا آردن نداشته                           رفتن ندارد، يا رفتن براى     

 .باشد، و به احتياط واجب بايد فوراً نايب بگيرد

جا آورد، اگر چه     شود و لازم نيست خودش حج به       آورد، حج از معذور ساقط مى      جا مى  بعد از آنكه نايب عمل را به        )١١٣مسئله  (

جا  ، بايد خودش حج به    »چه قبل از احرام يا بعد از احرام        «امّا اگر قبل از اتمام حج نايب، عذر بر طرف شود،              ;  رش بر طرف شود   عذ

 .آورد

الاسلام بر او واجب شده و انجام نداده است، چه سال اول استطاعت او باشد و چه از                        آسى آه مستطيع است و حَجّة        )١١۴مسئله  (

 مستقرّ شده باشد، جايز نيست از ديگرى نيابت آند و اگر نيابت آند، آن حج باطل است، چه عالم به حكم باشد يا                            قبل حج بر او واجب و      

 .نباشد

 .تواند بدون اجازه مستأجر، ديگرى را براى اين حج اجير آند چنانچه آسى اجير شد آه شخصاً حج به جا آورد، نمى ) ١١۵مسئله (

 .باشد ه تبرّع و اجاره صحيح است به جُعاله هم صحيح مىهمچنان آه نيابت ب ) ١١۶مسئله (

اند بايد براى خودشان بعد از تمام شدن           الاسلام نياورده  روند و قبلاً براى خودشان حجّة        آسانى آه نيابتاً به حج مى         )  ١١٧مسئله  (

 .را نداشته باشنداعمال، عمره مفرده به جا آورند، چون استطاعت نسبت به آن را دارند گرچه رجوع به آفايت 

تواند براى طواف يا ذبح يا سعى يا عمره مفرده بعد از عمل حج، اجير ديگرى                 آسى آه براى حج تمتّع اجير شده، مى         )١١٨مسئله  (

اين حكم در صورتى است آه نايب قبلاً حج واجب خود را انجام     .  جا آورد  تواند براى خودش طواف و عمره مفرده به        شود، چنان آه مى   

باشد و يا اينكه استطاعت عمره براى او حاصل نشده باشد، ليكن بايد دانست آه به طور متعارف براى نايب، استطاعت عمره تحقّق                        داده  

 .آند پيدا مى

آسى آه از بعض اعمال حج عذر داشته باشد و نتواند اعمال اختيارى حج را انجام دهد، در صورتى آه معذور                                       )١١٩مسئله  (

 .تواند نايب شود ا علم به آن داشته، نمىبودنش از قبل بوده ي

آند و بايد پول را برگرداند،  عنه نمى  اگر نايب از قرائت صحيح معذور باشد در صورت اجير شدن، آفايت از منوبٌ               )  ١٢٠مسئله  (

 .دهدتواند به ديگرى  نيابت  مگر در صورتى آه از طرف صاحب پول مجاز در نايب گرفتن باشد، غير از ذبح آه نايب مى

اند و بعد از قبول نيابت و عقد اجاره در موقع انجام اعمال يا                    براى آسانى آه در حال اجير شدن از معذورين نبوده              )١٢١مسئله  (

 .عنه خالى از وجه نيست اند، صحّت نيابت و آفايت از حج منوب قبل از محرم شدن جزو معذورين شده
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 قرائت نماز را به شكل صحيح ادا نمايد، صحيح نيست، بنابراين، فرزندى آه قرائتش تواند تلبيه يا نيابت آسى آه نمى ) ١٢٢مسئله (

 .صحيح نيست اگر از طرف پدرش به حج برود، حجّش باطل است، هر چند پدر به او وصيت آرده باشد

 مسائل متفرّقه نيابت
 اختيارى مشعر را درك آنند، نيابت آنان صحيح         توانند وقوف  باشند و نمى   دانند از معذورين مى    آسانى آه از قبل مى      )١٢٣مسئله  (

بنابراين، خدمه آاروانها آه به ناچار بايد همراه ضعفا يا زنان به منى بروند، نيابت آنها صحيح نيست، و اگر قبل از استخدام                                   .  نيست

 .جا آورند و وقوف اختيارى را درك آنند اند، بايد حج را به اجير شده

تواند نايب بگيرد، بايد از بَلَد نايب بگيرد يا از ميقات، و اگر ديگرى براى او نايب                         وردى آه مى  آيا شخص زنده در م       )١٢۴س  (

 آند يا خير؟ بگيرد، آفايت مى

آند و خودش بايد نايب بگيرد و نايب گرفتن ديگرى براى او آافى نيست،                نايب گرفتن از ميقات آفايت مى     ج ـ   
 .مگر آسى از طرف او وآالت داشته باشد

توانند از   اند، آيا دوستان او مى       اند و او را به وطن فرستاده           آسى را روز عيد، قبل از حلق يا تقصير دستگير آرده                   )١٢۵  س(

 شود؟ طرف او نيابت آنند و بقيه اعمال را انجام دهند يا خير، و چگونه از احرام خارج مى

 شدن از احرام بايد به منى بيايد و حلق           بدون اينكه خودش نايب بگيرد، نيابت صحيح نيست، و براى خارج           ج ـ   
تواند برود، در محل خودش حلق يا تقصير نمايد و بنا بر              يا تقصير آند و بقيّه اعمال را انجام دهد، و اگر نمى            

 .احتياط، موهاى خود را به منى بفرستد، و بايد براى بقيّه اعمال نايب بگيرد

آنند، ولى در    ـ از قبيل خدمه آاروانهاـ در محلّ خود از آسى نيابت قبول مى                   روند افرادى آه هر سال به حج مى           )  ١٢۶مسئله  (

آنند، آيا حج نيابتى     شوند، بعد آه متوجه شدند دوباره نيّت نيابت مى          ميقات بر اثر اشتغال زياد، از نيابت غافل و به نيّت خود مُحرم مى               

 شود؟ آنان درست است يا حج براى خودشان حساب مى

عنه را داشته و داعى و انگيزه آنان              ك آنان در احرام، حج نيابى باشد، يا ارتكازاً قصد منوبٌ                 اگر محرّ ج ـ    
 .شود عنه واقع مى عنه بوده، صحيح است و براى منوبٌ منوبٌ

اگر اجرت حج براى عمل حج آافى نباشد، بر مستأجر اتمام آن واجب نيست، آما اينكه اگر اجرت زيادتر باشد                                     )  ١٢٧مسئله  (

 .تواند زايد را پس بگيرد، و استرداد آن بر اجير نيز واجب نيست تأجر نمىمس

فردى پس از استطاعت مالى براى حج اسم نويسى آرد و براى دو سال بعد اسمش در آمد، ولى چند ماه قبل از عزيمت                               )١٢٨س  (

نويسى  او خود استطاعت مالى داشته ولى در نام       پسر  .  جا آورد  فوت آرد، در حالى آه پسرش را نايب قرار داده بود آه براى او حج به                 

اآنون پسر به   .  آمد و شايد هم سالهاى بعد       آرد، شايد در همان سال اول، قرعه به نامش در مى              نام مى  مسامحه آرده است، و اگر ثبت      

 اى دارد؟ عنوان نيابت حج بَلَدى از جانب پدر به مدينه آمده و هنوز مُحرم نشده، چه وظيفه

براى پدر حج به جا آورد چون با فيش او آمده و خودش فيش نداشته، بنابراين، از جهت راه مستطيع                          بايد  ج ـ   
نويسى سبب استطاعت       نويسى برايش واجب بوده، ولى محض وجوب و محض نام                         نبوده هر چند اسم        

 .شود نمى

د از آنجا حرآت آند و اگر چند ماه قبل از              عنه اجير شود، در اين صورت باي        اگر شخصى به اتيان حج از بَلَد منوبٌ           )١٢٩مسئله  (

عنه، قصد خروج از آن محل براى حج داشته باشد، آافى است و در                    عنه برود و در وقت خروج او از بلدِ منوبٌ             حرآت به بلد منوبٌ    

 .تواند برگردد و در غير اين صورت، حج او صحيح است و بالنّسبه استحقاق اجرت دارد صورت تخلّف، اگر مى

تواند مطابق وظيفه     عنه، اعمال حج را انجام دهد يا مى            منوبٌ آيا بر نايب واجب است آه بر طبق فتواى مرجع تقليد                   )١٣٠س  (

 خودش عمل نمايد؟
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 .ميزان وظيفه خود اوست مگر نسبت به نوع حج از اِفراد و تمتع و قِران آه تابع نوع قرارداد استج ـ 

 الفداءـ چون در موسم حج تشريف دارند، جايز است يا نه؟ واحنالهحج به نيابت حضرت ولىّ عصرـ ار )١٣١س (

 .نه تنها مانعى ندارد بلكه مستحبّ استج ـ 

 اند، تكليفشان چيست؟ اند و وقوف اختيارى مشعر را درك نكرده هايى آه از روى جهل به مسئله اجير شده خدمه )١٣٢س (

مكّه و محرم شدنشان به عمره تمتع، عذر برايشان                 اگر عذر آنها طارى بوده يعنى بعد از رسيدن به                     ج ـ     
آند والاّ ضامن    اند، نيابت صحيح است و آفايت مى         دانسته آمد نمايد و در زمان اجير و نايب شدن نمى              پيش

 .باشد مـگر آنكه حج مستحبى باشد عنه نمى بوده و حجّشان آافى براى منوب

نمايند  وقوف اضطرارى مشعر و رمى در شب دهم آوچ مى      ه در شب دهم و درك     اجير شدن و نيابت بر زنان ـ با اينك          )١٣٣مسئله  (

 .ـ جايز و صحيح است

مثل رمى  «افرادى آه از به جا آوردن واجباتى آه ترآش ـ گرچه عمدى هم باشد ـ مضرّ براى حج نيست معذورند،                                    )١٣۴س  (

 توانند؟ توانند اجير شوند و نايب شوند يا نمى ، آيا مى»ازدهمجمرات در روز يازدهم و دوازدهم و مبيت به منى در شبهاى يازدهم و دو

 .توانند نايب شوند، حتّى اگر از مثل مذآورات عذر داشته باشند الاعذار نمى ذوىج ـ 

آند آه بر اثر شدّت گرمى هوا و             زنى به همراه شوهرش در روز يازدهم، جهت رمى به طرف جمرات حرآت مى                        )١٣۵س  (

برند، به طورى آه قادر به        شود و او را به بيمارستان مى        آند، بر اثر زمين خوردن مجروح مى         خود را گم مى     آثرت جمعيّت، شوهر  

آند اعمال   گويد بقيّه اعمال همسرش را به جا آورده است، ولى بعد از مراجعت از مكّه، اظهار مى                    مى شوهر.  اتيان بقيّه اعمالش نيست   

 ظيفه چيست؟در فرض مذآور، و. را انجام نداده است

تواند به مكّه برود، بايد      صورتى آه مى   اگر اعمال روز عيد را انجام داده و اعمال مكّه را انجام نداده، در               ج ـ   
خودش آنها را انجام دهد، و اگر معذور است، نايب بگيرد و رمى ايّامى آه انجام نشده سال بعد بايد قضا شود،                       

 .افى استتواند انجام دهد، نيابت آ و اگر خودش نمى

اگر شخصى اجير شد تا براى آسى حج به جا آورد و تصادفاً مريض و ناتوان شد يا راه بسته شد، پس، اگر اجاره او                               )١٣۶مسئله  (

باشد و بايد    و اگر مقيّد به همان سال نبود حج به عهده او مى           .  شود و بايد اجرت را پس بدهد       مقيّد به همان سال اول بود، اجاره باطل مى        

 .هاى بعد انجام دهددرسال

 حجّ استحبابى
مستحبّ است آسانى آه شرايط وجوب حج را ندارند، در صورت امكان حج به جا آورند، همچنين بر آسى آه حج                               )١٣٧مسئله  (

 بلكه مكروه است پنج سال متوالى  .  واجبش را انجام داده است، مستحبّ است دومرتبه به حج برود و مستحبّ است تكرار حج در هر سال                  

 .آن را ترك آند و مستحبّ است در وقت خارج شدن از مكّه، نيّت برگشتن نمايد و مكروه است قصد برنگشتن داشته باشد

همچنين از طرف پدر و مادر يا از طرف خويشاوندان يا                و)عليهم السلام (مستحبّ است انسان از طرف ائمه معصومين          )١٣٨مسئله  (

شرط آنكه در مكّه      غير آنها مستحب است، به       و نده باشند يا مرده، و نيز طواف از طرف آنها               حج به جا آورد، چه ز         غير آنها تبرّعاً   

 .باشند نباشند يا معذور

حج برود، و اين  در صورتى است آه بتواند در آينده                     به و آسى آه زاد و راحله ندارد، مستحب است قرض آند                 )١٣٩مسئله  (

 .آند قرض را ادا

همچنان آه در وقت شروع       ;  تواند ثواب آن را به ديگرى هديه آند            ارغ شدن از حج استحبابى، مى        شخص بعد از ف      )١۴٠مسئله  (

 .تواند براى ديـگرى نيّت آند مى
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آسى آه مالى ندارد تا با آن حج به جا آورد، مستحبّ است اگر چه با اجاره دادن خودش و يا به نيابت از ديگرى، به                                 )١۴١مسئله  (

 .حج برود

 .ستحب است انسان آسى را آه تمكن  مالى از حج ندارد به حج بفرستدم )١۴٢مسئله (

زن شوهردار يا زنى آه در عدّه رجعى است، جايز نيست به حج مستحبى آه منافات با حق استمتاع شوهر دارد                                     )١۴٣مسئله  (

 .برود، مگر با اذن و رضايت او

 مسائل عُمره
و بر آسى آه شرايط استطاعت عمره را داشته باشد، يك                ;  واجب و مستحب   :  تعُمره هم مانند حج تمتّع دو قسم اس            )١۴۴مسئله  (

شود و لازم است آن را فوراً انجام دهد و در وجوب آن، استطاعت براى حج معتبر نيست، بلكه اگر فرد براى                        مرتبه در عمر واجب مى    

راين، ايرانيانى آه براى اولين بار به عمره مفرده            بناب;  عمره مستطيع باشد، عمره بر او واجب است، هر چند براى حج مستطيع نباشد                  

الاسلام خود را آورده باشند آه در اين صورت عمره                روند عمره مفرده بر آنها واجب است، مگر آنكه قبلاً مستطيع شده و حجة                     مى

 .براى آنها مستحب است

حرام عمره وارد شود و اگر وقت حج نيست و             خواهد داخل مكّه شود، واجب است با احرام حج يا ا               بر آسى آه مى      )١۴۵مسئله  (

از اين حكم، آسانى آه مقتضاى شغلشان اين است آه زياد وارد مكّه                    .  خواهد وارد مكّه شود، واجب است عُمره مفرده انجام دهد               مى

 .شود اند آه حكم آنها در مسائل بعدى بيان مى شوند، استثنا شده شوند و از آن خارج مى مى

توان  بنابراين، هر روز مى   .  ر عمره، مانند تكرار حج مستحب است و اقوى عدم اعتبار فصل بين دو عمره است                 تكرا  )١۴۶مسئله  (

 .توان انجام داد جا آورد، برخلاف عمره تمتّع، آه در هر سال بيش از يك عمره تمتّع نمى عمره مفرده به

در صورتى آه مجدداً در همان ماه به مكّه باز گردد                 براى آسى آه عمره به جا آورده و از حرم خارج شده است                       )١۴٧مسئله  (

محرم شدن واجب نيست، بنابراين، اگر شخصى مثلاً در بيست و نهم رجب، عمره مفرده انجام داده و در اول يا دوم ماه شعبان به                                           

بنابراين، اگر  .  ه است رود تجديد احرام واجب نيست چون از خروج از حرم، يك ماه نگذشت                اى براى عرفات و مشعر مى       زيارت دوره 

 .يك ماه از خروجش از حرم بگذرد، براى ورود به مكه نياز به احرام دارد

شود تلبيه را تكرار آند، و       بندد مستحب است تا هنگامى آه وارد حرم مى         آسى آه از مواقيت، احرام عمره مفرده مى         )١۴٨مسئله  (

 . آه مسجدالحرام را نديده، مستحب است تلبيه را تكرار آندمحرم شده است تا زمانى) مانند تنعيم(الحل  اگر از ادنى

 صورت عُمره مفرده
 : صورت عمره مفرده عبارت است از )١۴٩مسئله (

 ;نيّت.  ١

 ;الحِلّ احرام از ميقات يا اَدْنَى. ٢

 ;طواف خانه خدا. ٣

 ;دو رآعت نماز طواف. ۴

 ;سعى بين صفا و مروه. ۵

 ;تقصير يا حلق. ۶

 ;طواف نساء. ٧

 .نماز طواف نساء. ٨

 :موارد اختلاف عُمره مفرده با عُمره تمتّع عبارت است از )١۵٠مسئله (

 ;در عمره تمتّع، فرد بايد تقصير آند و سر تراشيدن جايز نيست، و در عمره مفرده مخيّر بين سر تراشيدن و تقصير است. ١
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مفرده طواف نساء و نماز آن واجب است و بايد بعد از تقصير ولى در عمره ; در عمره تمتع، طواف نساء و نماز آن واجب نيست     .  ٢

 ;يا حلق آورده شود

ميقات عمره تمتّع، يكى از مواقيت پنجگانه معروفه است، ولى اگر مكلف در مكه باشد و بخواهد عمره مفرده به جا آورد جايز                               .  ٣

فه برود و بهتر است آه احرامش از يكى از سه محل                 است از حرم خارج شده و احرام ببندد و واجب نيست به يكى از مواقيت معرو                      

 ;الحل محرم شود تواند از ادنى حديبيّه، جعرانه، تنعيم، و شخص معتمر اگر از مواقيت معروفه عبور نكند مى: باشد

ج اِفراد يا حج     عُمره تمتّع و حج تمتّع بايد متّصل به يكديگر باشند و در يك سال واقع شوند، ولى عُمره مفرده ممكن است از ح                                .  ۴

 ;قِران جدا شود و در سال بعد انجام شود

است ولى عمره مفرده در تمامى ماههاى سال صحيح          »  حجّه   قعده و ذى   شوّال، ذى «زمان به جا آوردن عمره تمتع ماههاى حج          .  ۵

 .است و بهترين آنها عمره رجبيّه و بعد از آن عمره ماه مبارك رمضان است

و حج تمتّع هر دو بايد در ماههاى حج واقع شوند، و اگر قبل از ماه شوّال بخواهد عمره تمتّع به جا آورد،                           عمره تمتّع     )١۵١مسئله  (

 .صحيح نيست، اگر چه بعضى از اعمال عمره قبل از شوّال واقع شود و بقيه اعمال در ماه شوّال يا ساير ماههاى حج

صى آه از مكّه شانزده فرسنگ شرعى يا بيشتر دور باشند، اگر                     شان حج تمتّع است، مثل اشخا          آسانى آه وظيفه     )١۵٢مسئله  (

استطاعت براى عمره داشته باشند و براى حج نداشته باشند، عمره مفرده بر آنها واجب است، مثل اشخاصى آه به عنوان نيابت به حج                             

 .روند، آه اگر سال اول آنها باشد بايد براى خودشان عمره مفرده به جا بياورند مى

شود و   در احرام تمتّع بر او حرام است، بر او حرام مى              آسى آه به احرام عمره مفرده مُحرم شد، همه چيزهايى آه               )١۵٣ه  مسئل(

و بعد از آنكه طواف نساء و نماز آن را به جا آورد،              شود، مگر زن،   تقصير آرد يا سر را تراشيد، همه چيز بر او حلال مى             بعد از آنكه  

 .شود مى زن هم بر او حلال

 .آند اگر آسى عمره تمتّع را به جا بياورد، از عمره مفرده آفايت مى )١۵۴مسئله (

شود، اگر احرامش در ماههاى حج بوده، جايز است آه آن را عمره تمتّع                آسى آه به احرام عمره مفرده وارد مكّه مى          )١۵۵مسئله  (

 .شود ر او واجب مىقرار دهد و دنبال آن حج تمتّع به جا آورد، و در اين صورت، هَدى ب

 .جا آورد آسى آه حج تمتّع او بدل به اِفراد شده، بايد عُمره مفرده به )١۵۶مسئله (

 اقسام حج
 .تمتّع، قِران و اِفراد: حج بر سه قسم است

 .ـ از مكّه دور باشند و اين وظيفه آسانى است آه چهل و هشت ميل ـ آه شانزده فرسخ است: حج تمتّع

 . و اين وظيفه آسانى است آه اهل مكّه يا اطراف آن تا آمتر از شانزده فرسخ باشند:حج قِران و اِفراد

 صورت حج اِفراد
شود، از اين قرار است آه زن حائض يا آسى آه به واسطه تنگى       صورت حج اِفراد، آه گاهى مورد ابتلاى متمتّع مى          )١۵٧مسئله  (

ج اِفراد آند و به همان احرام عمره تمتّع آه عدول به اِفراد آرده به عرفات برود و        تواند عمره تمتّع را به جا آورد، بايد قصد ح          وقت نمى 

مثل ساير حجّاج وقوف آند، سپس به مشعر برود و وقوف آند، بعد به منى برود و اعمال منى را به جا آورد، مگر هَدى، آه بر او                                           

اف نساء و نماز آن را به جا آورد، پس، در اين وقت از احرام                 واجب نيست، بعد به مكّه برود و طواف زيارت و نماز آن و سعى و طو                  

 .آورند، انجام دهد بعد از آن براى بيتوته به منى برگردد و اعمال ايام تشريق را به همان نحو آه ساير حجّاج به جا مى. شود خارج مى

 : با هم فرق دارندحجِ اِفراد با حج تمتع در تمام اعمال مشترك هستند ولى در چند مورد )١۵٨مسئله (

اش متصل و در همان سال       لازم نيست حج اِفراد متصل به عمره و در يك سال واقع شود، ولى در حج تمتع واجب است آه عمره                    .  ١

 ;انجام شود
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 ;است در حج اِفراد قربانى لازم نيست ولى در حج تمتع قربانى واجب. ٢

حج را بر وقوفين مقدم نمود ولى در حج تمتع در حال اختيار تقدم جايز                    در حج اِفراد جايز است در حال اختيار طواف و سعى                .  ٣

 ;نيست

 ;آيد ولى محل احرام، براى حج تمتع، مكّه معظمه است محل احرام حج اِفراد يكى از ميقاتهاست به تفصيلى آه مى. ۴

عمره بايد پيش از حج و متّصل به آن واقع            توان پيش از حج يا بعد از آن به جا آورد، ولى در حج تمتع،                     عمره حج اِفراد را مى     .  ۵

 ;شود

 . در حج اِفراد به جا آوردن طواف مستحب پس از احرام مانعى ندارد، ولى در حج تمتع احتياط در ترك است. ۶

و حج اِفراد است، و اين وظيفه آسانى است آه اهل مكّه يا اطراف آن تا آمتر از شانزده فرسخ هستند                                   آه آن هم مثل     :  حج قِران 

آيفيّت آن مانند حج اِفراد است، با اين فرق آه در حج قِران در حال احرام و پس از آن، قربانى بايد همراه مُحرِم باشد، تا در منى ذبح                                      

 .شود، و چون حج قِران مورد ابتلا نيست، براى اطلاع بيشتر، به آتب مفصّله رجوع شود

تأخير انداخت و شخص بايد عرفاً بعد از تمام شدن حج اِفراد مبادرت نمايد                        نبايد عمره مفرده را در حج اِفراد به                 )١۵٩مسئله  (

ديگر مُحرم نشود، هر چند اگر خلاف آند، به           حج احوط آن است آه تا عمره مفرده را انجام نداده، براى عمره بعدى و                الاحوط، و  على

 .زند صحّت عمره و حج او لطمه نمى

شوند، آيا حجّشان تمتّع است يا وظيفه ديگرى             آيند و در مكّه معظّمه مقيم مى          بستان مى آسانى آه از ساير بلاد به عر           )١۶٠س  (

 دارند؟

آنند، و   چنانچه به قصد مجاورت در مكّه بمانند و بعد از دو سال مستطيع شوند، حكم اهل مكّه را پيدا مى                        ج ـ   
 .اى دارد آه در آتب مفصّله بيان شده است در غير اين صورت، صور مختلفه

 صورت اجمالى عمره تمتّع و حج تمتّع
 .يكى عمره تمتّع و ديگرى حج تمتّع، و عمره تمتّع مقدم است بر حج تمتّع: حج تمتّع مرآّب است از دو عمل

 :در عمره تمتّع، پنج چيز واجب است

 ;)شود آه تفصيلش بعداً بيان مى(احرام از يكى از مواقيت : اول

 ;طواف: دوم

 ;نماز طواف: سوم

 ;سعى بين صفا و مروه: چهارم

 .يعنى گرفتن قدرى از مو يا ناخن; تقصير: پنجم

شود، به غير از صيد در حرم آه در          چون محرم از اين اعمال فارغ شد، آنچه بر او به واسطه احرام بستن حرام شده بود، حلال مى                   

 .هر صورت به خاطر حرم، حرام است

 :و در حج تمتّع سيزده چيز واجب است

 ;م بستن از مكّه معظّمه به تفصيل و شرحى آه خواهد آمداحرا: اول

 ;)نهم ذى الحجّه(در عرفات روز عرفه ) بودن(وقوف : دوم

 ;)مزدلفه(وقوف در مشعرالحرام ; سوم

 ;انداختن سنگريزه به جمره عقبه در منى روز عيد قربان: چهارم

 ;قربانى آردن در منى: پنجم

 ;نىتراشيدن سر يا تقصير آردن در م: ششم
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 ;طواف زيارت: هفتم

 ;خواندن دو رآعت نماز طواف: هشتم

 ;سعى بين صفا و مروه: نهم

 ;طواف نساء: دهم

 ;دو رآعت نماز طواف نساء: يازدهم

در منى در شبهاى يازدهم و دوازدهم، و شب سيزدهم براى بعضى از اشخاص در بعضى صور آه                        )  ماندن شب (بيتوته  :  دوازدهم

 ;توضيح داده خواهد شد

مانند، روز سيزدهم بايد رمىِ         رمى جمرات در روزهاى يازدهم و دوازدهم، و اشخاصى آه شب سيزدهم در منى مى                         :  يزدهمس

 .جمرات آنند

 شرايط حج تمتع
 : در حج تمتّع چند شرط معتبر است )١۶١مسئله (

و اگر در حال احرام عمره       .    شد آافى نيست  نيّت عمره و حج تمتّع آند، پس اگرنيّت حج ديگرى آند يا در نيّت، ترديد داشته با                   :  اول

شود و بين آنها از احرام        داند آه حجّش اجمالاً از دو دسته اعمال منعقد مى            اش را انجام دهد و مى       خواهد وظيفه  داند مى  تمتع مثلاً مى  

اند و اگر اجمالى از آنها را بداند        آند هر چند اصطلاحات دو اسامى را مثل عمره تمتع يا حج تمتع را ند                آيد در نيت آفايت مى     بيرون مى 

 ;آند در نيّت حج تمتع آفايت مى

 ;عمره و حج هر دو با هم در ماههاى حج واقع شوند: دوم

پس اگر عمره را به جا آورد و حج را براى سال بعد تأخير انداخت، حج تمتّع او                       .  عمره و حج هر دو در يك سال واقع شوند           :  سوم

 ; يا از آن خارج شود و چه در احرام عمره بماند يا از آن بيرون روددر مكّه بماند صحيح نيست چه

هاى جديد باشد، آافى است، ولى        ها و محله   احرام حج در حال اختيار از خود مكّه باشد، و از هر جاى مكّه گرچه از خانه                    :  چهارم

 است، بنابراين با تمكن، اگر عمداً       )عليه السلام ( حجر اسماعيل   يا )عليه السلام (و بهترين مكان آن، مقام ابراهيم     .  بهتر است از مسجدالحرام باشد    

 ;از غير مكه محرم شود احرامش باطل است و بايد به مكه بازگشته و تجديد احرام آند

عمره و حج تمتّع به وسيله يك نفر و براى يك نفر انجام گيرد، بنابراين، استيجار دو نفر، يكى براى انجام عمره و ديگرى                                     :  پنجم

نيست آه عمره تمتّع را براى يك نفر، و حج آن              جايز نيست و باطل است، همان گونه آه براى شخص واحد نيز جايز                اى انجام حج،  بر

 .را براى ديگرى انجام دهد

پس از انجام عمره تمتع بايد انسان براى اعمال حج تمتع در مكه بماند و بيرون رفتنش به خارج از مكه مثل مسافرت                            )١۶٢مسئله  (

به جدّه اگر فرصت اعمال حج را در بيرون رفتن و برگشتن از او نگيرد، مثل آنكه قبل از روز هشتم و نهم بتواند به مكه برگردد و                                         

زند، امّا اگر ضرورت و حاجتى ندارد، بيرون نرفتن اولى و احوط                براى حج محرم شود و به عرفات برسد جايز است و ضررى نمى               

 .است

 عمره و حجمسائل متفرّقه اقسام 
شخصى عمره مفرده را به جا آورده و بخاطر جهل و يا نسيان طواف نساء را انجام نداده و به مدينه آمده است، فعلاً                                      )١۶٣س  (

خواهد براى عمره تمتّع مُحرم شود، آيا جايز است بدون انجام طواف نساء مُحرم شود و بعد از انجام عمره تمتّع، طواف نساء را به                             مى

 جا آورد؟

مانعى ندارد، ليكن بايد قبل از آن طواف نساء را به جا آورد و همچنين آسى آه پس از انجام حج تمتّع                                  ج ـ    
 .تواند براى عمره مفرده محرم شود طواف نساء را ترك آرده، مى
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ه باشد، حائض   تواند در مكّ   اگر زنى به نيّت عمره مفرده محرم شود و بعد از آن عادت شود و در همه روزهايى آه مى                         )١۶۴س  (

 اى دارد؟ است، براى عمره مفرده بايد چه آند؟ و اگر آنجا اعمالى انجام نداده و فعلاً به ايران آمده، چه وظيفه

در فرض سؤال، بايد براى طواف و نماز نايب بگيرد و بقيه اعمال عمره را خودش به جا آورد و چنانچه                         ج ـ   
ولى بايد خودش تقصير     ;  تواند، براى اعمال عمره نايب بگيرد       مىبه ايران آمده، اقدام آند و برگردد، و اگر ن            

آند و ترتيب بين آن و ساير اعمال مراعات شود و تا اعمال را به جا نياورد، آنچه به وسيله احرام بر او حرام                           
 .شود شده، بر او حلال نمى

 خير؟ و در اين مسئله فرقى بين صَرُوره و غير              آيا انجام عمره مفرده در ماههاى حج پيش از عمره تمتّع جايز است يا                    )١۶۵س  (

 يا نه؟ صروره هست

 .آند مانعى ندارد و فرق نمىج ـ 

تواند براى عمره مفرده مستحبّى مُحرم       دهد خون حيض ببيند و نتواند داخل مسجدالحرام شود، آيا مى            زنى آه احتمال مى     )١۶۶س  (

 دهد نتواند اعمال عمره مفرده را انجام دهد؟  همچنين بيمارى آه احتمال مىشود و اگر خون ديد براى طواف و نماز نايب بگيرد، و

 .نمايد اشكال ندارد و چنانچه وظيفه او نايب گرفتن شد، عمل به وظيفهج ـ 

 آسى آه وظيفه او عمره تمتّع است و ندانسته به نيّت عمره مفرده مُحرم شده است، تكليف او چيست؟ )١۶٧س (

اش را انجام دهد آفايت          خواسته وظيفه   باشد و همين اندازه آه مى            تطبيق مضر نمى      اشتباه در اسم و      ج ـ     
 .آند مى

اگر آسى تقصير را در عمره مفرده جهلاً يا نسياناً به جا نياورد، و طواف نساء و نماز آن  را نيز ترك آرده و بعد به                                      )١۶٨س  (

 را به جا آورده و بعد متوجه نقص آار خود شده است، تكليف اين شخص،                مسجد شجره رفته و براى عمره تمتّع مُحرم شده و عمره تمتّع           

 با وجود داشتن فرصت براى اعاده عمره تمتّع و نداشتن فرصت چيست؟

بايد يك تقصير و يك طواف نساء و نماز آن به نيّت عمره مفرده به جا آورد و بعد به ميقات برود و براى                              ج ـ   
 .الحل محرم شود  صورت عدم وقت از ادنىعمره تمتع مجدّداً محرم شود و در
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 بخش اول
 اعمال عمره تمتّع

 :واجبات عمره تمتّع مرآّب از پنج عمل است

 ; احرام.١  

 ; طواف.٢  

 ; نماز طواف.٣  

 ; سعى بين صفا و مروه.۴  

 . تقصير.۵  

 

 

 فصل اول
 ميقاتهاى احرام

شود و بايد احرام از يكى از آن مكانها واقع شود، و                    يقات گفته مى   براى احرام بستن، جاهاى بخصوصى تعيين شده آه به آنها م                 

مذآور در بعضى روايات پنج يا شش محل است، ولى مستفاد از مجموع اخبار مكانهايى آه احرام از آنها جايز است ده محل و مكان                                   

 .بيان شده

نامند و آنجا ميقات اهل مدينه و هر آسى است آه خواسته              هم مى »  ذوالحُلَيْفه«مسجد شجره در نزديكى مدينه منوّره، آه آن را           :  اول

 .باشد از راه مدينه منوّره به عمره يا به حج برود

شود،  احرام بستن از داخل مسجد شجره واجب نيست و از خارج مسجد، تا حدودى آه جزء ذوالحليفه محسوب مى                             )١۶٩مسئله  (

سجد و محل توقفهاى ماشين و محل دست فروشها و خيابانهاى مجاور و نزديك                 بنابراين، احرام از بيرون م    .  احرام جايز و صحيح است    

 .مسجد آه جزء ذوالحليفه است قطعاً آافى است، گرچه افضل آن است آه احرام از داخل مسجد باشد

د و اگر   توانند در خارج از مسجد محرم شوند و لزومى ندارد آه صبر آنند تا پاك شون                     اشخاص جنب و حائض مى       )  ١٧٠مسئله  (

اند و هم احرامشان باطل است و در خارج از مسجد آه جزء ذوالحليفه باشد                   عصياناً وارد مسجد شده و محرم شوند، هم معصيت نموده           

 .آند ولو در داخل ماشين تلبيه را به قصد احرام بگويند آفايت مى

 و آسانى آه مريض هستند و معذور در ارتكاب بعض           جايز نيست احرام را از مسجد شجره يا ذوالحليفه تأخير اندازند            )١٧١مسئله  (

 .باشد باشند بايد محرم شوند و تلبيه را بگويند و ارتكاب محرمات احرام در زمان عذرشان مضرّ به احرام و تلبيه نمى از محرمات مى

ه جزء دارد، جزء اول آن       و آن ميقات آسانى است آه از راه عراق و نجد و هر آسى آه از آنجا عبور آند و س                           ;  وادى عقيق :  دوم

شناسد افضل آن است آه از آنجا محرم شود و بعد             و اگر محل مسلخ را مى     .  شود مسلخ و وسط آن غَمِره و آخر آن ذات عِرق ناميده مى            

 .از آن غمره

 .روند مى و آن ميقات آسانى است آه از راه طائف به حج; المنازل قرن: سوم

 .روند و يَلَمْلَم اسم آوهى است است آه از راه يمن به حج مىآه ميقات آسانى ; يَلَمْلَم: چهارم

 .باشد و همچنين هر آسى آه از آنجا عبور آند و آن ميقات اهل شام و مصر و مغرب مى; جُحفه: پنجم

 .آيد  آه مىبندند به تفصيلى مكّه معظّمه است و آن ميقات حج تمتّع است آه پس از اتمام عمره تمتّع از خود مكّه، احرام مى: ششم

 .منزل خود شخص است و آن، ميقات آسى است آه منزلش بعد از ميقات و بين ميقات و مكّه واقع شده است: هفتم
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ولى بنا بر قول . هاى نابالغ است، يعنى جايز است احرام آنان را تا فخّ تأخير اندازند فخّ است و آن بنا بر قولى محل احرام بچه         :  هشتم

شود، اين در صورتى است        نيز يكى از ميقاتها است و فقط لباس دوخته آنان در فخّ از تن آنها بيرون آورده مى                       ديگر، محل احرام آنان   

 .شوند آه عبور آنان به اين ميقات ممكن باشد، والاّ از همان ميقات بالغين محرم مى

 .آيد مى محاذات يكى از ميقاتهاى پنجگانه نخست است به شرحى آه: نهم

آورند، بلكه همه آسانى آه در         اِفراد يا حج قِران به جا مى         اى است آه بعد از حج        لّ است، و آن ميقات عمره مفرده         الح ادنى:  دهم

الحلّ است، و همچنين اگر عبور آسى از مواقيت خمسه معروفه نباشد                گيرند عمره مفرده به جا آورند ميقات آنان ادنى           مى مكّه تصميم 

 بروند چون اين مكانها منصوص است، و        ١٨م شود و بهتر است براى احرام به حديبيّه يا جعرانه يا تنعيم             الحلّ نيز محر   تواند از ادنى   مى

 .نزديكتر از همه به مسجدالحرام تنعيم است

بازسازى شده و وسعت يافته است، آيا حجّاج يا معتمرين بايد                نظر به اينكه مسجد جُحفه و مسجد تنعيم اخيراً تخريب و                )١٧٢س  (

 است؟ حدود مسجد قبلى محرم شوند، يا محرم شدن در تمام مسجد فعلى جايز رحتماً د

همچنين مسجد تنعيم   ;  توانند محرم شوند   ميقات در جُحفه، خصوص مسجد نيست و از هر جاى جُحفه مى               ج ـ    
بنابراين، در صورت توسعه     .  الحِلّ صحيح است، هر چند در مسجد نباشد          خصوصيت ندارد و احرام از ادنى       

 .الحلّ در دوم، احرام اشكال ندارد  با صدق جحفه در اول، و ادنىمسجد

آند و تحقيق و وسوسه غير لازم بلكه             ميقاتهايى آه براى احرام معروف و معين شده براى محرم شدن آفايت مى                      )١٧٣مسئله  (

محاذات معلوم و شناخته شده        آرى، نسبت به محاذات بايد اطمينان حاصل شود يا حجت و بيّنه شرعى قائم باشد چون                               .  مضر است 

 .باشند نمى

 .هرگاه فرد از راهى برود آه به هيچ يك از ميقاتها عبورش نيفتد، بايد از محاذات ميقات احرام ببندد )١٧۴مسئله (

گر شخص مستطيع، اگر از روى علم و عمد احرام را تأخير بيندازد، بايد به ميقات برگردد و از آنجا محرم شود، و ا                            )١٧۵مسئله  (

به جهت عذر امكان برگشت به ميقات را نداشته باشد، بايد در ميقات ديگرى آه در پيش رو دارد از آنجا محرم شود والاّ حج او باطل                                   

 .است، و بايد سال ديگر حج به جا آورد

ت يا چپ او واقع     رود، به جايى برسد آه ميقات به طرف راس         مراد از مُحاذات آن است آه آسى آه به طرف مكّه مى              )١٧۶مسئله  (

 .شود به خط راست، به طورى آه اگر از آنجا بگذرد، ميقات متمايل به پشت او شود

آسى آه به واسطه فراموشى يا ندانستن مسئله و يا عذر ديگر، بدون احرام از ميقات عبور آرد، اگر امكان برگشتن                             )١٧٧مسئله  (

و اگر ممكن نيست، پس اگر داخل حرم نشده از             ;  ، چه داخل حرم شده باشد يا نه         به ميقات را دارد بايد برگردد و از ميقات احرام ببندد              

تواند به طرف ميقات برگردد و از آنجا محرم شود، و اگر داخل                جا احرام ببندد و احتياط مستحب آن است آه هر مقدارى آه مى                همان

جا محرم  تواند از همان شود و محرم شود و اگر نمى      حرم شده، در صورت امكان و رسيدن به اعمال عمره، واجب است از حرم خارج                

 .تواند به طرف خارج حرم برگردد و از آنجا محرم شود شود، و احتياط مستحب آن است آه هر قدر مى

                                                           
در سال ششم هجرى براى انجام عمره  به مكه عازم شدند و به مسلمانان دستور                    )صلى االله عليه وآله   (م خداست آه رسول خدا     حديبيه محلى است در شمال غربى مكه و يكى از حدود چهارگانه حر                .  ١٨

دهند، امّا مشرآان مانع شدند      جام مى آنند و مراسم عمره را ان      قعده به سوى مكه حرآت مى      از اين رو اين خبر در همه نقاط عربستان انتشار يافت آه مسلمانان در ماه ذى                 !  داده شد آه آماده عمره شوند     

 .شوند و آن حضرت براى اينكه با آنها درگير نشود مسير خود را عوض آرد و در حديبيّه توقف نمود و صلح حديبيّه هم در اين منطقه به امضا رسيد و در اين مكان براى عمره محرم مى
 پس از بازگشت از جنگ حُنَين، در جعرانه توقف نمود و غنايم جنگ با هوازن را ميان مردم تقيسم آرد و در آن                              )صلى االله عليه وآله   (رسول خدا .  يكى ديگر از ميقات عمره مفرده منطقه جِعْرانه است          

فاصله سى آيلومترى شهر مكه قرار        شوند، و جعرانه يكى از حدود چهارگانه حرم خداست آه از ناحيه مشرق مكه بر سر راه طائف در                             مكان مسجدى وجود دارد آه از آنجا براى عمره محرم مى               

 .دارد
شود و از مكانهايى است آه به عنوان ميقات عمره مفرده ذآر شده است، البته به نام مسجد عايشه و                                    در مدخل ورودى شهر مكه از راه مدينه مسجدى وجود دارد آه با نام مسجد تنعيم شناخته مى                               

 .شود مسجدالعمرة هم شناخته مى
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تواند در حال حيض احرام ببندد و بدون احرام از ميقات               آرد نمى  اگر زن حائض از روى ندانستن مسئله، گمان مى            )١٧٨مسئله  (

 .د، حكم او حكم مسئله سابق استعبور آن

احرام بستن پيش از رسيدن به ميقات جايز نيست و اگر فرد احرام ببندد، اعتبار ندارد و باطل است هر چند از ميقات                            )١٧٩مسئله  (

 : از اين حكم دو صورت استثناء شده است. هم عبور آرده باشد، بلكه بايد در ميقات تلبيه را تجديد نمايد

آسى نذر آند از مكان معيّنى پيش از ميقات مثلاً از نجف يا قم احرام ببندد آه در اين صورت عمل به نذر واجب است و                             اينكه  :  اول

 ;باشد و لازم نيست به ميقات برود يا در ميقات تجديد نمايد احرام او صحيح مى

شود، پس در اين صورت      ند ماه رجب تمام مى    اينكه آسى بخواهد عمره ماه رجب را درك نمايد و اگر بخواهد تا ميقات صبر آ                :  دوم

 .تواند پيش از ميقات احرام ببندد تا احرام او در رجب واقع شود و ثواب عمره ماه رجب را در يابد مى

در موارد  نذر احرام براى زن، اگر منافات با حق استمتاع شوهر نداشته باشد، مثلاً تنها و بدون شوهر براى اعمال                              )١٨٠مسئله  (

 .يا عمره آمده مانعى ندارد والاّ باطل استحج و 

 .نذر احرام قبل از ميقات، براى نايب اشكالى ندارد ) ١٨١مسئله (

تواند عمره تمتّع را در وقت خود انجام دهد، بايد نيّت حج اِفراد آند                اگر زن در ميقات حائض باشد و يقين آند آه نمى             )١٨٢مسئله  (

گر بعد از آن آشف خلاف شد، و امكان به جا آوردن به اعمال عمره تمتع شد واجب است  به عمره                         ولى ا ;  و براى حج اِفراد محرم شود     

 .آند الاسلام آفايت مى تمتع عدول آند و بعد از آن حج تمتع را به جا آورد و اين حج، از حجة

توانند از جدّه با      شوند، مى  مشرّف مى روند و بعد از اعمال حج به مدينه             آسانى آه با هواپيما براى حج به جدّه مى             )١٨٣مسئله  (

الحلّ هم براى اين گونه افراد خالى از قوت نيست            گرچه آفايت احرام از ادنى    .  نذر محرم شوند، چون محاذات آن با ميقات معلوم نيست          

 .باشد، و اگر به جُحفه رفتند، از آنجا محرم شوند، چون عبور و مرور از ميقات شده است و صحيح مى

جا آورده و تا زمان حج در مكّه مانده است، براى احرام               آسى آه در غير ماههاى حج به مكّه رفته و عمره مفرده به                )١٨۴مسئله  (

الحلّ براى اين گونه افراد خالى از قوت نيست،             عمره تمتّع، بنا بر احتياط بايد به يكى از مواقيت معروفه برود، هر چند اآتفا به ادنى                       

 .آند نه آنكه موضوعيت داشته باشد و شرط صحّت باشد است آه از آنها يا محاذى آن عبور مىچون مواقيت ميقات آسى 

توانند بدون احرام از ميقات تجاوز آنند و در صورت                 شوند نمى  آسانى آه براى عمره مفرده به مكّه مشرّف مى                )١٨۵مسئله  (

 آنجا محرم شوند، مگر آنكه وارد حرم شده باشند و برگشت به                   اند برگردند و از     است به ميقاتى آه از آن عبور نموده            تجاوز، واجب 

الحلّ در عمره مفرده، نسبت به عابر از مواقيت،           الحلّ خالى از قوّت نيست، چون ادنى       ميقات مقدور نباشد، در اين صورت آفايت ادنى        

 .د هر جا آه هست، مُحرم شودالحل هم برو شود، و اگر آسى نتواند به ادنى ميقاتى است آه أمام و جلوِ آن محسوب مى

 .الحلّ آافى است اگر شخص در مكّه باشد و در همان جا تصميم بگيرد آه عمره تمتّع به جا آورد احرام او از ادنى )١٨۶مسئله (

ست، ميقات براى شاغلين در جده، از ايرانيان و غير آنها، در عمره تمتّع و يا عمره مفرده، همان مواقيت معروفه ا                              )١٨٧مسئله  (

آند، چون علم به محاذات ندارند، و چنانچه قبلاً هم اشاره شد آه مواقيت، ميقات                   الحلّ محرم شوند، و آفايت مى       توانند از ادنى   ولى مى 

دانند جدّه يا بيرون آن محاذى ميقات است بايد از همان               نمايد، آرى، براى آسانى آه مى       آسى است آه از آنها يا محاذى آنها عبور مى            

توان از   توانند از همان جدّه محرم شوند آه اولى و احوط است، و با شكّ در محاذات، مى                     محرم شوند همچنان آه با نذر هم مى         محاذى

الحلّ محرم شد، و اگر از روى جهل به مسئله، در جاى ديگر محرم شوند، احرام آنها صحيح نيست و محرّمات احرام بر آنها حرام                           ادنى

اند، عمل   ورت علم و عمد هم حُكم همين است، هر چند در صورت جهل، اگر بعد از اعمال، مسئله را فهميده                      چنان آه در ص   .  شود نمى

 .صحيح است آنان

خواهند به مكّه مشرّف شوند و بعداً به دليل ضرورت شغلى بايد از مكّه خارج شوند، اگر از                          خدمه آاروانها آه مى      )١٨٨مسئله  (

توانند از   الحلّ براى عمره مفرده محرم شوند و پس از انجام عمره مفرده مى             توانند از ادنى   ه مكّه مى  مواقيت عبور نكنند، براى دخول ب     
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توانند به قصد عمره تمتع هم محرم شوند و بعد از انجام عمره تمتع خارج شوند ليكن بايد براى حج                             مكّه خارج شوند، همچنان آه مى       

 .ن است آه به عمره مفرده محرم شوندتمتع بتوانند برگردند، گرچه احوط و اولى هما

تواند براى آوردن وسايل خود، از احرام         مانده است، آيا مى   )  مسجد شجره يا جُحفه   (آسى آه وسايلش در يكى از ميقاتها           )١٨٩س  (

 خارج گردد، در حالى آه براى عمره تمتّع مُحرم شده و وارد حرم گرديده است؟

راه ; تواند قبل از خروج  از احرام عمره، برود و وسايل خود را بياورد     مى:  دو راه پيش رو دارد، راه اول      ج ـ   
اگر اعمال عمره تمتّع را انجام داده و مُحِلّ شده است، در صورتى آه بتواند به احرام حج تمتع و اعمال                          :  دوم

 .آن برسد، مانعى ندارد

است، مانعى ندارد به طرف خلاف مكّه برود و بعد از چند             آسى آه به احرام عمره تمتّع در يكى از ميقاتها محرم شده             )١٩٠مسئله  (

 .بيايد، مثلاً از مسجد شجره به مدينه و بعد از همان راه يا راه ديگر به مكّه برود روز به مكّه

تن به  تواند احرام خود را به هم بزند و براى رف           آرد محرم شود، نمى    آسى آه در يكى از ميقاتها آه تكليف اقتضا مى            )١٩١مسئله  (

و اگر لباس احرام را هم در بياورد و قصد بيرون آمدن از احرام را هم داشته باشد،                             .  مدينه منوّره يا براى مقصد ديگرى محلّ شود           

شود، و اگر آارى آه موجب آفّاره است به جا آورد، بايد      خورد و آنچه به واسطه احرام بر او حرام شده، حلال نمى            احرامش به هم نمى   

 .دآفّاره بده

تواند  اگر آسى از روى عمد در عمره مفرده بدون احرام از مواقيت معروفه عبور نمايد و احرام را ترك آند مى                                   )١٩٢مسئله  (

 . الحل محرم شود، گرچه اقوى در صورت امكان برگشت به ميقات و احرام از آن است براى ورود به مكّه از ادنى

 اتيان آند فراموش آند آه از مكّه مُحرم شود، در صورت امكان واجب است به                      خواهد حج تمتع   هرگاه آسى آه مى      )١٩٣مسئله  (

مكّه برگردد، و اگر ممكن نشد، از جاى خود هر چند در عرفات و مشعر باشد احرام ببندد، و حجّش صحيح است، و همچنين آسى آه                                 

 . دانسته، حكمش چنين است مسئله را نمى

لى فراموش نموده و تاپايان اعمال حج يادش نيايد، حجّش صحيح است، و همچنين حكم                      آسى آه احرام حج را به آ           )١٩۴مسئله  (

 .جاهل به مسئله، نيز چنين است

مراجعت آند، آيا لازم است در مراجعت براى دخول در            بعد از اتمام حج تمتّع، اگر شخص از مكّه خارج شود و بخواهد               )١٩۵س  (

 حرم مُحرم شود يا خير؟

تواند بدون احرام از ميقات عبور آند، آما اينكه اگر               از حرم يك ماه نگذشته است، مى         اگر از خروجش     ج ـ    
بخواهد عمره مفرده هم به جا آورد، صحيح است، چون فصل بين عمرتين شرط نيست، امّا احتياط مطلوب                            

 .است

 .رد مكّه شود، چون مجنون تكليفى نداردتواند بدون احرام وا اگر آسى در جدّه و يا مدينه حالت روانى پيدا آند، مى )١٩۶مسئله (

 الحلّ؟ آسانى آه موقتاً در مكّه اقامت دارند ـ نه دائماً ـ آيا ميقاتشان همان مواقيت خمسه معروفه است يا اَدْنَى )١٩٧س (

 .اگر فريضه آنها تبديل نشده، بايد از مواقيت معروفه مُحرم شوند، و اگر تبديل شده، ميقات آنها مكّه استج ـ 

اگر آسى شنوايى خود را به آلى از دست داده باشد و زبانش هم لكنت داشته باشد، به طورى آه قادر بر تكلم صحيح                                     )١٩٨س  (

 اى دارد ؟  نباشد، و اين شخص بدون نيت و تلبيه از ميقات عبور آند، چه وظيفه

به ميقات را ندارد بايد در خارج        بايد به ميقات بر گردد و با نيت و تلبيه محرم شود، و اگر امكان برگشت                     ج ـ   
 .حرم محرم شود
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 فصل دوم
 واجبات احرام

 :واجبات احرام سه چيز است

 .پوشيدن لباس احرام. ٣; تلبيه، يعنى گفتن لبّيك. ٢; نيت. ١

حج « يا    »عمره تمتّع «خواهد براى عمره تمتّع محرم شود، نيّت آند و همان آه به قصد                        يعنى انسان در حالى آه مى        ;  نيّت:  اول

داند  پس، آسى آه مى   .  شود، چه قصد احرام بكند يا نكند و چه قصد ترك محرّمات بكند يا نكند                لبّيكهاى واجب را گفت، مُحرم مى     »  تمتّع

در حال سفر خواهد شد، احرام او صحيح است، مگر در امورى آه عمره يا حج با                   »  مثل زير سايه رفتن   «مرتكب بعضى از محرّمات،     

 .شود شود، مثل نزديكى با زن در بعض اقسام آه تفصيلش بيان مى آنها باطل مى

در نيّت، گفتن به زبان لازم نيست بلكه مانند ساير عبادات، داشتن همان انگيزه الهى و انجام وظيفه دينى، آافى است،                          )١٩٩مسئله  (

 .امّا در افعال حج مستحب است نيت را بر زبان بياورد

زاء و افعال آن از عبادات است و ريا در آن باطل است، يعنى بايد براى همان انجام وظيفه دينى باشد   عمره و حج و اج      )٢٠٠مسئله  (

 .هاى شيطانى نبايد اعتنا نمود نه به قصد خودنمايى، ولى به وسوسه

و نتواند آن را جبران     نياورد و به ريا و مانند آن باطل نمايد           جا اگر بعضى از ارآان عمره يا حج را به نيّت خالص به              )٢٠١مسئله  (

دارد، ولى اگر محل جبران آن باقى باشد و جبران آند عملش             در عمره، حكم بطلان عمره را دارد و در حج، حكم بطلان حج را              پس آند

 .است باشد، اگرچه در صورت ريا يا نيتهاى محرّم ديگر، گناهكار مى صحيح

خواهد احرام عمره ببندد، نيّت عمره تمتّع داشته باشد و بعد از  حالى آه مىاش حج تمتّع است، بايد در       آسى آه وظيفه    )٢٠٢مسئله  (

آند، گرچه اسم آنها را مثل آلمه          يعنى اگر بداند آه دو وظيفه دارد آفايت مى           .  آن حج تمتّع باشد، اگرچه به نيّت ارتكازى اجمالى باشد            

 .نداند» حج تمتع«يا » عمره تمتع«

است و براى حج مستحبى به حج آمده است از روى                 يع نيست يا حج واجب خود را انجام داده            اگر آسى آه مستط      )  ٢٠٣مسئله  (

 .الاسلام را ببرد، احرام و حج او صحيح است غفلت و اشتباه نام حجّة

 اگر به واسطه ندانستن مسئله يا به جهت ديگرى، به جاى نيّت عمره تمتّع، حج تمتّع آند، پس اگر در نظرش آن                                     )  ٢٠۴مسئله  (

دهند او هم به جا آورد و گمان آرده جزءِ اول از دو                مى انجام را همان عملى را آه خداوند بر او واجب آرده و ديگران هم آن               آه است

است، و بهتر آن است آه پس از متوجّه شدن، نيّت را                       تمتّع اسمش حج تمتّع است، ظاهراً عمل او صحيح است و عمره                    حج، جزء

 .آند تجديد

اگر به واسطه ندانستن مسئله يا دليل ديگر، آسى گمان آند آه حج تمتّع بر عمره تمتّع مقدم است و نيّت حج تمتّع آند،                           )  ٢٠۵مسئله  (

جا آورد، احرام او باطل       به عزم اينكه پس از احرام به عرفات و مشعرالحرام برود و حج به جا آورد و عمره را پس از اتمام حج به                                 

احرام آند، و اگر از ميقات گذشته است، بايد در صورت امكان به ميقات برگردد و محرم شود، وگرنه از                         است و بايد در ميقات تجديد        

جا  جا محرم شود، و اگر وارد حرم شود و متوجه شود، بايد در صورت امكان از حرم خارج گردد و محرم شود، والاّ در همان                                همان

 .احرام ببندد

 .»لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لا شَريكَ لَكَ لَبَّيْكَ«:  تلبيه بنا بر اصحّ آن است آه بگويد يعنى گفتن لبّيك، و صورت;تلبيه: دوم

را »  لبّيك«و اگر به اين مقدار اآتفا آند، محرم شده و احرامش صحيح است و احتياط مستحب آن است آه پس از آنكه چهار                                              

 :صورتى آه ذآر شد، گفت، بگويد به

 .»حَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لا شَريكَ لَكَ لَبَّيْكَاِنَّ اْل«
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آنم تو   آنم تو را، براى تو شريكى نيست، اجابت مى           آنم تو را، اجابت مى      آنم تو را، خدايا اجابت مى       اجابت و اطاعت مى   «يعنى  

 .»آنم تو را ىرا، به درستى آه ستايش و نعمت و پادشاهى از آنِ توست، هيچ شريك ندارى، اجابت م

 :و اگر بخواهد احتياط بيشتر بكند، پس از گفتن آنچه ذآر شد، بگويد

 .»لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ و النِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لا شَريكَ لَكَ لَبَّيْكَ«

 :آخر اضافه شودآمده در ١٩هاى زير آه در صحيحه معاوية بن عمّار و مستحبّ است تلبيه

لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ أهْلَ التَّلْبِيَةِ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ ذا الجَلالِ وَ الاَآْرامِ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ               لَبَّيْكَ ذَا الْمَعارِج لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ داعياً إلى دارِ السَّلامِ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ غَفّارَ الذُّنُوْبِ               «

دُ إلَيْكَ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ تَسْتَغني و يُفْتَقَرُ إلَيْكَ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ مَرْهُوْباً وَ مَرْغُوباً إلَيْكَ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ إلهَ الْحَقِّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ ذَا النَّعْماِء وَالْفَضْلِ                                  تُبْدِئُ وَالْمَعا 

 .»رَبِ الْعِظامِ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدَيكَ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ ياآَرِيمُ لَبَّيْكَالْحَسَنِ الْجَميلِ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ آَشَّافَ الْكُ

 :اين جملات را نيز بگويد، خوب است

 وَهِذِه عُمْرَةُ مُتْعَة إلىَ الْحَجِ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ أهْلَ التَّلْبِيَةِ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ تَلْبِيَةً              لَبَّيْكَ أتَقَرَّبُ إلَيْكَ بِمُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ بِحَجَّة و عُمْرَة لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ             «

 .»تَمامُها وَ بَلاغُها عَلَيْكَ

 .سزاوار است آه حاجى هنگام گفتن تلبيه، با حضور قلب، آاملاً به خداوند متعال توجه داشته باشد و دعوت حق را پاسخ گويد

الاحرام نماز به صورت صحيح بگويد و اگر آسى از               واجب است آه شخص، مقدار واجب از تلبيه را مانند تكبيرة                )٢٠۶مسئله  (

 .روى عمد تلبيه را صحيح نگويد، محرم نشده است، و اگر از روى فراموشى يا ندانستن مسئله باشد، صحّت عمل بعيد نيست

بيه واجب را ياد بگيرد، و اگر خوب ياد نگرفت ديگرى تلقين آند، يعنى آسى آلمه به                      بر مكلف واجب است مقدار تل        )٢٠٧مسئله  (

خواهد احرام ببندد، دنبال او به طور صحيح بگويد، و اگر نتواند ياد بگيرد يا وقت ياد گرفتن نداشته باشد                         شخصى آه مى   آلمه بگويد و  

اش را هم بگويد، و بهتر آن است آه علاوه بر              تواند بگويد، و ترجمه    ه مى و با تلقين هم نتواند بگويد، احتياط آن است آه به هر نحو آ                

 .آن، نايب هم بگيرد

 اش چيست؟ آند و خودش فراموش آرده است آه نيّت نمايد، وظيفه آسى آه به ديگران تلقين نيّت و تلبيه مى )٢٠٨س (

بايد در صورت امكان به ميقات           اگر فرد به قصد انجام عمره يا حج تلبيه نگفته، محرم نشده است و                             ج ـ     
 .برگردد، و اگر ممكن نيست، بايد به خارج حرم برود و مجدداً محرم شود

اگر شخص تلبيه را فراموش آرد يا در اثر ندانستن حكمِ مسئله، آن را نگفت و از ميقات عبور آرد، واجب است در                               )٢٠٩مسئله  (

جا تلبيه بگويد، ولى اگر      تواند برگردد و داخل حرم نشده، همان       ك بگويد و اگر نمى    صورت امكان به ميقات برگردد، و احرام ببندد و لبّي         

جا محرم شود و اگر بعد        الحل برگردد و محرم شود و لبّيك بگويد، والاّ از همان             داخل حرم شده، در اين صورت به خارج حرم و ادنى            

 .از گذشتن وقت جبران يادش آمد، صحّت عمل بعيد نيست

تواند بدون وضو و در حال جنابت يا          در صحت احرام و تلبيه، طهارت از حدث اصغر و اآبر شرط نيست، پس مى                  )  ٢١٠مسئله  (

 .حيض و يا نفاس محرم شود و تلبيه را بگويد و احرام او صحيح است

شود  كباحرام را مرت     ازمحرمات عذر،اگريكى اگر آسى لبّيك واجب را نگفت، چه به واسطه عذر و چه بدون                             )٢١١مسئله   (

 .موجب آفاره است، همچنين است اگر تلبيه او به ريا و مانند آن باطل شده باشد آردهونه گناه نه

اگر آسى تلبيه را غلط بگويد و بعد از وقوفين و قبل از اتمام اعمال حج فهميد آه به طور صحيح مُحرم نشده است،                                        )٢١٢س  (

 و چگونه است؟وظيفه او نسبت به ساير اعمال و همچنين عمره قبلى ا

با فرض اينكه بعد از وقت جبران متوجه شده، صحّت عمل بعيد نيست، ليكن احوط عدم اآتفا به اين حج                            ج ـ    
 .است

                                                           
 .٤٠/٢، ابواب الإحرام، ب ١٢/٣٨٢الشيعة،  وسايل. ١٩
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اش بوده، نموده     اگر آسى بعد از گفتن لبّيك واجب در ميقات، شك آند آه در وقت نيّت، نيّت عمره تمتّع آه وظيفه                               )٢١٣مسئله  (

 .ا بر اين بگذارد آه نيّت عمره تمتّع آرده و عمره او صحيح استاست يا نيّت حج تمتّع، بنا ر

اگر بعد از لبّيك گفتن در روزهايى آه بايد براى حج تمتّع تلبيه بگويد، شك آرد آه لبّيك را براى حج گفته يا براى                                   )  ٢١۴مسئله  (

 .مستحب در تجديد تلبيه استعمره، بنا را بر اين بگذارد آه براى حج تمتّع گفته و حج او صحيح است و احتياط 

 .اگر در ميقات پس از پوشيدن لباس احرام شك آند تلبيه را گفته يا نه بايد آن را بگويد ) ٢١۵مسئله (

 .اگر پس از گفتن تلبيه و فراغت از آن شك آند آن را صحيح ادا آرده يا غلط، بنا را بر صحت آن بگذارد )٢١۶مسئله (

 .بايد با انگشت به تلبيه اشاره آند و زبانش را هم حرآت دهد، و بهتر است نايب هم بگيرد) للا(شخص اَخْرَس  ) ٢١٧مسئله (

تواند بگويد، و براى هفتاد      مقدار واجب در لبّيك بيش از يك مرتبه نيست، ولى تكرار آن مستحبّ است هر چند آه مى                    )  ٢١٨مسئله  (

آسى در احرامش هفتاد بار از روى ايمان و اخلاص             هر«:  ال وارد شده  مرتبه گفتن، ثواب زيادى ذآر شده است و در روايت ابن فض              

 ٢٠.»دارد آه گواهى دهند بر برائت او از آتش و از نفاق لبّيك بگويد خداوند هزار هزار مَلَك را وا مى

» لَبَّيك«يا فقط   »  لَلّهُمَّ لَبَّيك لَبَّيك ا «لازم نيست آنچه را در حال احرام بستن گفته است تكرار آند، بلكه آافى است بگويد                    )  ٢١٩مسئله  (

 .را تكرار آند

 .بر مردها مستحب است لبّيك را بلند بگويند )٢٢٠مسئله (

 .ها را بگويند زن حائض و نفساء و جنب نيز اين تلبيه )٢٢١مسئله (

شود لبّيك   مكّه پيدا مى  هاى   احتياط واجب آن است آه شخصى آه براى عمره تمتّع محرم شده است، هنگامى آه خانه                    )٢٢٢مسئله  (

آورند جزء مكّه باشد، هر      جا مى  هايى است آه در زمانى آه عمره به         هاى مكّه، خانه   را ترك آند و ديگر لبّيك نگويد، و مراد از خانه            

 .چند مكّه بزرگ شود

 .بيشتر لبّيك نگويد) هحجّ روز نهم ذى(آه احرام حج بسته، آن است آه تا ظهر روز عرفه  احتياط واجب براى آسى )٢٢٣مسئله (

رداء، آه بايد آن را به دوش بيندازند و پوشيدن بيش از دو                آه يكى لُنگ است و ديگرى      ;  پوشيدن دو جامه احرام براى مردان      :  سوم

 .جامه مانعى ندارد

 .تواند در لباس خودش محرم شود، ولو دوخته باشد زن مى ) ٢٢۴مسئله (

محرم، اين دو جامه را قبل از نيّت احرام و لبّيك گفتن بپوشد، و اگر بعد از گفتن تلبيه                                احتياط واجب آن است آه           )٢٢۵مسئله  (

 .پوشيد، احتياط آن است آه لبّيك را دوباره بگويد

در پوشيدن دو جامه احرام، ترتيب خاصّى معتبر نيست، بلكه فرد به هر ترتيبى آه بپوشد مانعى ندارد، فقط بايد يكى                           )٢٢۶مسئله  (

خواهد، و احتياط مستحب آن است آه رداء به آيفيت متعارف باشد به طورى                قرار دهد و ديگرى را رداء، به هر آيفيتى آه مى          را لُنگ   

 .ها را بپوشاند و لُنگ، هم ناف و هم زانو را بپوشاند آه شانه

گ قرار دهد و مقدارى را رداء، اآتفا        احتياط واجب آن است آه در حال اختيار به يك جامه بلند آه مقدارى از آن را لُن                    )٢٢٧مسئله  (

 .نكند بلكه بايد دو جامه جدا باشند

احتياط واجب در پوشيدن جامه احرام آن است آه به قصد اطاعت از امر الهى نيّت آند و احتياط مستحب آن است آه                            )٢٢٨مسئله  (

 .در آندن جامه دوخته هم، نيّت و قصد اطاعت آند

اى آه   هاى احرام نيز شرط است، پس جامه حرير و غير مأآول و جامه              زگزار شرط است در جامه    آنچه در لباس نما     )٢٢٩مسئله  (

 . آند نجس باشد، به نجاستى آه در نماز عفو از آن نشده باشد، آفايت نمى

 . نپوشداحتياط واجب آن است آه لباس احرام زن، حرير خالص نباشد، بلكه احتياط آن است آه تا آخر احرام حرير )٢٣٠مسئله (
                                                           

 .١/ ٤١، ابواب الإحرام، ب ١٢/٣٨٦همان، . ٢٠
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نما باشد، و احتياط مستحب آن         دهد نازك نباشد، به طورى آه بدن          اى را آه شخص لُنگ قرار مى          لازم است جامه     )٢٣١مسئله  (

 .نما نباشد است آه ردا هم بدن

مبادرت به  بنا بر احتياط واجب، اگر در حال احرام لباسهاى احرام نجس شد، آنها را تطهير يا تعويض نمايد، و احوط                         )٢٣٢مسئله  (

 .تطهير بدن است در حال احرام، اگر نجس شود

 .اگر جامه احرام يا بدن را تطهير نكند، آفّاره ندارد )٢٣٣مسئله (

احتياط آن است آه جامه اِحرام از پوست نباشد، ليكن اگر ظاهراً به آن جامه گفته شود مانع ندارد، و لازم نيست آه                                 )٢٣۴مسئله  (

 .نى باشد، بلكه اگر مثل نَمَد ماليده باشد و به آن جامه گفته شود، مانع نداردجامه احرام منسوج و بافت

تواند براى حفظ از سرما يا غرض ديگر بيش از دو جامه احرام بپوشد، و اگر محرم به پوشيدن قبا                       شخص محرم مى    )٢٣۵مسئله  (

بپوشد، ليكن بايد قبا را وارونه و پايين و بالا آند و به دوش               تواند قبا و پيراهن      يا پيراهن به دليل سردى هوا يا غير آن مضطر شود، مى            

بيندازد و دست از آستين آن بيرون نياورد، و احوط آن است آه پشت و رو نيز بكند، و پيراهن را نيز بايد به دوش بيندازد و نپوشد، و                                    

 .تواند آن را بپوشد شود، مگر با پوشيدن قبا و پيراهن، مى اگر اضطرار رفع نمى

اگر آسى به واسطه عذرى مثل بيمارى نتواند لباس دوخته خود را از بدن در بياورد و لباس احرام بپوشد، بايد در                                  )٢٣۶مسئله  (

در اين صورت، هر وقت عذرش بر طرف شد، بايد جامه دوخته              .  آند ميقات نيّت عمره و يا حج بكند و لبّيك بگويد و همين، آفايت مى                

م برتن آند، و لازم نيست دوباره به ميقات برگردد، ولى براى پوشيدن لباس دوخته بايد يك گوسفند قربانى                            را در بياورد و لباس احرا       

 .آند

اگر بعد از آنكه محرم شد، پيراهن بپوشد، لازم است آه پيراهن را شكاف دهد و از پايين بيرون آورد و احرامش                                     )٢٣٧مسئله  (

 .صحيح است

هن خود، احرام ببندد بايد فوراً آن را از تنش بيرون آورد و احرامش صحيح است، و لازم نيست                     اگر بدون آندن پيرا     )  ٢٣٨مسئله  (

 .آن را از طرف پا در آورد

لازم نيست شخص محرم جامه احرام را هميشه پوشيده باشد، بلكه جايز است آنها را عوض آند و براى شستن و                                  )  ٢٣٩مسئله  (

 .بردارد در بياورد، مثلاً در گرما رداء را از دوش خودبراى رفع حاجت آنها را  حمّام رفتن يا

 .هايى را آه در آنها احرام بسته، پوشيده باشد افضل بلكه احوط اين است آه در وقت ورود به مكّه براى طواف جامه )٢۴٠مسئله (

 شود، بپوشد، معصيت آرده       خواهد محرم  اگر آسى لباس احرام را عمداً نپوشد يا لباس دوخته را در حالى آه مى                         )٢۴١مسئله  (

رساند و احرامش صحيح است، و اگر از روى عذر باشد، معصيت هم نكرده و احرامش  صحيح                           است، ولى به احرام او ضرر نمى         

 .است

گره زدن لباس احرام اشكال ندارد، ولى احتياط واجب آن است لباسى را آه لنگ قرار داده به گردن گره نزند، و اگر                          )  ٢۴٢مسئله  (

 .رساند و چيزى هم بر او نيست  روى جهل يا نسيان گره زد، احتياط آن است آه فوراً باز آند، ولى به احرامش ضرر نمىاز

 .رساند سنگ يا چيز ديگرى را در جامه احرام گذاشتن و با نخ بستن به احرام ضرر نمى )٢۴٣مسئله (

مگر بعد از اتمام همه واجبات و نتواند جبران آند، احتياط در                خاطرش نيايد،    اگر آسى احرام را فراموش آند و به            )٢۴۴مسئله  (

 .بطلان عمره اوست، اگر چه صحّت آن به نظر بعيد نيست، ولى اگر اعمال حج را هم تمام آند و يادش بيايد، اعمالش صحيح است

م نيست، هر چند احتياط در       لباس احرامى آه معلوم نيست متعلَّق خمس است يا نه، در صورت شك، خمس دادن لاز                      )٢۴۵مسئله  (

 .دادن خمس آن لباس، مطلوب شارع است

پول حج بلكه همه اموالى آه متعلق خمس است بايد قبل از رفتن به حج، خمس آنها را بپردازد والاّ معصيت و گناه                                )  ٢۴۶مسئله  (

 .ن بقيه اعمال هم خواهد شدآرده و صحّت اعمالش هم خيلى روشن نيست، بلكه بطلان بعضى از آنها روشن است و موجب بطلا
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دانسته آه عادت ماهانه او ده روز است و قبل از احرام حج، اعمال عمره تمتّع                     زنى قبل از احرام براى عمره تمتّع مى           )٢۴٧س  (

 ونه بايد عمل آند؟ذلك، نيّت عمره تمتّع آرده، بفرماييد در برگرداندن نيّت احرام عمره تمتّع به حج اِفراد چگ تواند انجام دهد، مع را نمى

تواند عمره تمتّع را انجام       نيّت را به حج اِفراد برگرداند و اشكال ندارد، آرى، اگر با التفات به اينكه نمى                      ج ـ    
دهد، و اگر هم انجام دهد، صحيح نيست، اگر به نيّت عمره تمتّع محرم شود، صحّت اين احرام، بلكه حصول                          

 .جِدّ به آن، محلّ اشكال است

  احراممستحبّات
 :مستحبّات احرام چند چيز است

 ٢١;پيش از احرام بدن خود را پاآيزه آند، و ناخنهاى خود و شارب را بگيرد، و موى عانه و زير بغل را برطرف نمايد. ١

القعده، و شخصى آه قصد عمره مفرده دارد، از يك ماه پيش از رفتن، موى سر و                              آسى آه قصد حج دارد، از اول ماه ذى              .  ٢

 ٢٢; را رها آند و آنها را آوتاه و اصلاح نكندمحاسن

حائض و نفساء نيز صحيح است، و تقديم اين غسل،                    آنكه پيش از احرام در ميقات، غسل احرام بنمايد و اين غسل از زن                          .  ٣

د، در صورت تقديم، اگر در ميقات آب پيدا ش                صورتى آه خوف آن باشد آه در ميقات آب پيدا نشود، جايز است، و                         بخصوص در 

بخورد آه بر محرم حرام است، باز هم           اعاده بنمايد و بعد از اين غسل، اگر مكلّف لباسى را بپوشد يا چيزى را                    مستحبّ است غسل را    

اگر در شب غسل آند، تا آخر          آند، و همچنين   مكلّف در روز غسل آند، تا آخر شب آينده آفايت مى               اعاده غسل مستحبّ است، و اگر       

 ٢٣;نمايد از غسل و پيش از احرام به حَدَث اصغر مُحْدِث شد، غسل را اعاده  ولى اگر بعدروز آينده آافى است،

 ٢٤;هاى احرام از پنبه باشد و بهتر آن است آه در پارچه سفيد باشد آنكه جامه. ۴

 : رسيده، بخواند)عليهم السلام(هنگام غسل احرام اين دعا را آه از معصومين. ۵

 ;»نُوراً وَ طَهُوراً وَ حِرْزاً و اَمْناً مِنْ آُلِّ خَوْف و شِفاءً مِنْ آُلِ داء و سُقْم للّهُمَّ اجْعَلْهُ لىبِسْمِ االلهِ و بِاللّهِ، اَ«

آنكه احرام را در صورت تمكّن، بعد از فريضه ظهر، و در صورت عدم تمكّن، بعد از نماز واجب ديگر، و در صورت عدم                                   .  ٧

رآعت اول پس از حمد، سوره توحيد، و در رآعت             در آه نافله و يا اقلاًّ دو رآعت نماز نافله،         آن، بعد از خواندن شش رآعت          تمكّن از 

جا آورد و بر پيغمبر و آل او صلوات              را به  ثناى الهى  را بخواند، و شش رآعت افضل است، و بعد از نماز، حمد و                    جَحد دوم سوره 

 ٢٥:بگويد گاه بفرستد، آن

عَبْدُكَ وَ في قَبْضَتِكَ لا اُوقى إلاّ ما وَقيْتَ وَلا آخُذُ إلاّ ما أعْطَيْتَ                تَجْعَلَنِي مِمَّنِ اسْتَجابَ لَكَ وَ آمَنَ بِوَعْدِكَ وَاتَّبَعَ أمْرَكَ فَاِنِّي          اَللَّهُمَّ إنِّي أسْاَلُكَ أنْ   «

كَ صَلَواتُك عَلَيْهِ وِآلِه وَ تُقَوِّيَنِي عَلى ما ضَعُفْتُ وَ تُسَلِّمَ لِي مَناسِكِي في يُسْر                   الْحَجَّ فَأسْألُكَ أنْ تَعْزِمَ لِي عَلَيْهِ عَلى آِتابِكَ وَسُنَّةِ نَبِيِّ             وَقَدْ ذَآَرْتَ 

تُ مالي اِبتِغاءَ مَرْضاتِكَ اَللَّهُمَّ مِنْكَ وَ عافِيَة وَاجْعَلْنِي مِنْ وَفْدِكَ الَّذي رَضِيْتَ وَارْتَضَيْتَ وَسَمَّيْتَ وَ آَتَبْتَ، اَللّهُمَّ اِنّى خَرَجْتُ مِنْ شُقَّة بَعيدَة وَاَنْفَقْ   

فَتَمِّمْ لِي حَجَّتِي وَ عُمْرَتِي، اَللَّهُمَّ إنِّى اُرِيْدُ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ عَلى آِتابِكَ وَسُـنَّةِ نَبِيِّكَ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ، فَاِنْ عَرَض لِي عـارِضٌ                                          

ي حَيْثُ حَبَسْتَنِي بِـقَـدَرِك الَّـذىْ قَـدَّرْتَ عَلَيَّ اَللَّهُمَّ إنْ لَمْ تَكُنْ حَجَّةً فَعُمْرَةً، أحْرَمَ لَكَ شَعْرِي وَبَشَرِي وَ لَحْمِي وَ دَمِي وَ عِظامِي وَ                            يَحْبِسُنِي فَخَلِّنِ 

 ٢٦;» وَالدارَ اْلآخِرَةَمُخِّي وَ عَصَبِي مِنَ النِّساءِ وَالثِّيابِ وَالطِّيبِ أبْتَغِي بِذلِكَ وَجْهَكَ

 :هنگام پوشيدن دو جامه احرام بگويد. ٨

                                                           
 .١ و ٢، ح ٤/٣٢٦الكافي، . ٢١

 .٢/٤، ابواب الإحرام، ب١٢/٣١٦وسائل الشيعة، . ٢٢

 . از ابواب أغسال مسنونه١ و٨ و ٦، ابواب الإحرام، ب ١٢/٣٢٢همان، . ٢٣

 .٤/٣٣٩/١الكافي، . ٢٤

 .١٨ و ١٥بواب الإحرام، ب ، ا١٢/٣٣٨وسائل الشيعة، . ٢٥

 .٢٠٦/٩٣٩/ ٢من لايحضره الفقيه، . ٢٦
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اَلْحَمْدُاللهِ الَّذِي رَزَقَني مَا اُوارِي بِهِ عَوْرَتِي وَ اُؤَدِّي فِيْهِ فَرْضِي وَأعْبُدُ فِيْهِ رِبِّي وأنْتَهِي فِيْهِ إلى ما أمَرَنِى، اَلْحَمْدُاللهِ الَّذِي قَصَدْتُهُ فَبَلَّغَنِي وَ                                 «

أرَدْتُهُ فَأعانَنِي وَقَبِلَنِي وَ لَمْ يَقْطَعْ بِي وَ وَجْهَهُ أرَدْتُ فَسَلَّمَنِي فَهُوَ حِصْنِي وَآَهْفِي وَ حِرْزِي وَ ظَهْرِي وَ مَلاذِي وَ رَجائِي وَ مَنْجاىَ وَ ذُخْرِي وَ                              

 ٢٧;»عُدَّتِي في شِدَّتِي وَ رَخائِي

 ٢٨:خصوصاً در موارد زير; آندها را در حال احرام تكرار  آنكه تلبيه. ٩

 ;الف ـ وقت برخاستن از خواب

 ;ب ـ بعد از هر نماز واجب و مستحب

 ;ج ـ وقت برخورد به سواره

 ;د ـ هنگام بالا رفتن از تل يا سرازير شدن از آن

 ;هـ ـ وقت سوار شدن يا پياده شدن

 ;و ـ آخر شب

 .ز ـ اوقات سحر

 مكروهات احرام
 :تمكروهات احرام چند چيز اس

 ٢٩;احرام در جامه سياه. ١

 ٣٠;خوابيدن محرم بر روى رختخواب و فرش و بالش زرد رنگ. ٢

احرام بستن در جامه چرآين، و اگر جامه در حال احرام، آثيف شود، بهتر آن است آه مكلّف تا زمانى آه در حال احرام است،                              .  ٣

 ٣١;آن را نشويد

 ٣٢;احرام بستن در جامه راه راه. ۴

 ٣٣;بماند  پيش از احرام، در صورتى آه اثر آن تا حال احرام باقىاستعمال حنا. ۵

 ٣٤;حمام رفتن و بهتر و اولى آن است آه محرم بدن خود را با آيسه و مثل آن نسايد. ۶

 ٣٥.لبّيك گفتن محرم، در جواب آسى آه او را صدا نمايد. ٧

 
 محرّمات و تروك احرام 

 الف ـ محرّمات مشترك بين مرد و زن 
 حيوان صحرايىشكار . ١

 آميزش و آامجويى جنسى . ٢

 عقد ازدواج و گواه شدن بر عقد ازدواج. ٣

                                                           
 .٢/٣١٢همان، . ٢٧

 .٢ و ٣/ ٤٠، ابواب الإحرام ب ١٢/٣٨٢:وسائل الشيعة. ٢٨

 .٤/٣٤١/١٣الكافي، . ٢٩

 .٢٨، ابواب تروك الإحرام، ب ١٢/٤٥٧وسائل الشيعة، . ٣٠

 .٣٨/١، ابواب تروك الإحرام، ب ١٢/٤٧٦همان، . ٣١

 .٢٣٥/ ٥/٧١التهذيب، . ٣٢

 .٢/١٨١/٦٠١الاستبصار، . ٣٣

 .١ و ٢ و ٣ / ٧٦، ابواب تروك الإحرام، ب ١٢/٥٣٧وسائل الشيعة، . ٣٤

 .٩١، ابواب تروك الإحرام، ب ١٢/٥٦١همان، . ٣٥
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 استمنا. ۴

 استعمال بوى خوش . ۵

 سرمه آشيدن. ۶

 نگاه آردن در آينه. ٧

 فسوق. ٨

 جدال. ٩

 )ساآن در بدن(آشتن جانوران . ١٠

 انگشتر به دست آردن به قصد زينت. ١١

 روغن ماليدن به بدن. ١٢

  مو از بدن خود يا ديگرىازاله. ١٣

 بيرون آوردن خون از بدن. ١۴

 ناخن گرفتن. ١۵

 آندن دندان. ١۶

 آندن و بريدن درخت يا گياهى آه در حرم روييده. ١٧

 ب ـ محرّمات ويژه مردان 
 پوشيدن لباس دوخته . ١

 پوشيدن جوراب، چكمه، گيوه و آفش . ٢

 پوشانيدن سر . ٣

 سايه قراردادن بالاى سر خود. ۴

 ج ـ محرّمات ويژه زنان 
 پوشيدن زيور به قصد زينت . ١

 پوشانيدن صورت . ٢

 

 فصل سوم
 محرّمات و تروك احرام

بيست و سه چيز است آه شخص مُحرم بايد از آنها اجتناب آند، آه در صورت ارتكاب آنها در بعضى موارد موجب اعاده عمره يا                             

 :اند از د آه عبارتشو حج، و ارتكاب بسيارى از آنها موجب آفّاره مى

 شكار حيوان صحرايى آه وحشى باشد. ١
در حال احرام شكار آردن حيوان وحشى صحرايى و آمك آردن به صياد در صيد آن، حرام است، چه صياد در حال                          )٢۴٨مسئله  (

 .احرام باشد يا نباشد

كار آننده در حال احرام باشد يا نباشد،         خوردن گوشت شكار بر محرم حرام است، چه خودش شكار آند يا ديگرى، ش                  )٢۴٩مسئله  (

 .شكار از حرم يا از خارج حرم باشد

 .ذبح و خوردن گوشت حيوانات اهلى مانند مرغ خانگى، گوسفند، گاو و شتر در حال احرام مانعى ندارد )٢۵٠مسئله (

 .در حكم شكار صحرايى استپرندگان، جزء شكار صحرايى هستند و شكار آنها بر محرم حرام است و ملخ نيز  )٢۵١مسئله (
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جايز نيست محرم، حيوانات صحرايى وحشى را شكار آند، و يا اذيت نمايد، مگر اينكه از آنان وحشت آند و بر خود                           )٢۵٢مسئله  (

 .بترسد، آه در اين صورت آشتن آنها مانعى ندارد

 نكشد، امّا آشتن مارمولك و از اين قبيل                 نداشته باشد   احتياط واجب آن است آه زنبور را اگر قصد اذيت او را                         )٢۵٣مسئله   (

 .ندارد جانوران، اشكالى

 آشتن ملخ در حال احرام چطور است؟  )٢۵۴س (

آشتن ملخ حرام، بلكه مواظبت نمودن آنكه زير دست و پا آشته نشود واجب است، و در صورت عدم                                ج ـ    
 .شود صدقه بدهد  يك آف مى گرم طعام آه تقريبا۵٠ًمراقبت و آشته شدن ملخ، احتياط مستحب است آه 

 آشتن مگس و مورچه در حال احرام چه حكمى دارد؟  )٢۵۵س (

حرام است، مگر آنكه موجب اذيّت و آزار باشند، آه براى جلوگيرى از اذيت به قدر حاجت و ضرورت                          ج ـ    
 .مانعى ندارد

 آميزش و آامجويى جنسى. ٢
ت، و در حرام بودن آن فرقى بين احرام عمره تمتع و عمره مفرده و اقسام                 از محرمات احرام نزديكى آردن با زن اس          )٢۵۶مسئله  (

شود، همچنين است  پس در عمره تمتع پس از تقصير، و در احرام حج و عمره مفرده پس از طواف نساء زن بر او حلال مى      .  حج نيست 

 .حكم زن نسبت به حلال شدن شوهر بر او

اگر پس از   :   از روى علم و عمد با زن نزديكى آند، دو صورت دارد، صورت اول                    اگر آسى در احرام عمره تمتّع         )٢۵٧مسئله  (

شود، ليكن موجب آفّاره است، و آفّاره آن اگر ثروتمند باشد يك شتر و اگر                       اش باطل نمى    فراغت از سعى آميزش آرده است، عمره         

اگر پيش از   :  صورت دوم ;  است)  شتر، گاو و گوسفند   (ثه  الحال يك گاو، و اظهر تخيير بين انعام ثلا           فقير باشد يك گوسفند و در متوسط       

تواند  جا آورد، و اگر وقت تنگ است و نمى         سعى آميزش آرده است، احتياط مستحب آن است آه عمره را تمام آند و آن را دو مرتبه به                  

و همچنين احتياط آن است آه سال ديگر         ;  جا آورد و بعد از آن عمره مفرده به جا آورد             جا آورد، بايد حج اِفراد به       دو مرتبه عمره را به    

 .حج را اعاده آند، و آفّاره اين صورت مثل صورت  قبل است

جا آورد، دو صورت دارد، صورت         را از روى علم و عمد به         »  آميزش«اگر محرم در احرام حج تمتع، اين عمل               )٢۵٨مسئله  (

اگر بعد از وقوف به عرفات و قبل از             :  صورت دوم ;  ل شده است   اگر قبل از وقوف در عرفات بوده، حج او مسلماً فاسد و باط                   :  اول

وقوف به مشعرالحرام بوده است، حج او بنا بر اقوى، فاسد است، و در هر دو صورت، حج را تمام آند و در سال بعد به جا آورد، و                                      

 .آفّاره آن يك شتر است، ولى در صورت جهل، حج او صحيح است و آفّاره ندارد

 .ر مسائل آميزش فرقى نيست بين اينكه نزديكى در قُبُل باشد يا دُبُر، بلكه لواط با مرد هم همين حكم را داردد ) ٢۵٩مسئله (

جايز نيست شخص محرم زن خود را و همچنين زن اجنبيّه را از روى شهوت ببوسد و اگر زنى را از روى شهوت                               )٢۶٠مسئله  (

 .بوسد، آفاره آن يك گوسفند است، و احتياط مستحب آن است آه يك شتر آفّاره بدهدببوسد، آفّاره آن يك شتر است، و اگر بدون شهوت ب

آسى آه از احرام در آمده است اگر همسر خود را ـ آه در حال احرام است ـ ببوسد، مانعى ندارد، و بر زن هم اگر از      )٢۶١مسئله  (

اش مثل آفّاره مرد است آه در مسئله قبل            يد آفّاره بدهد و آفّاره     خود اختيارى نداشته باشد چيزى نيست، والاّ بر او هم حرام است و با                 

 .بيان  شد

و يا براى حاجت و آمك باشد در حال احرام، مانعى ندارد      دست گرفتن يا بوسيدن مادر و ديگر محارم از روى عاطفه            )٢۶٢مسئله  (

 .باشد نمى و حرام

برد، نبايد    خود را از روى التذاذ دست بزند، ولى اگر زن نيز لذّت مى              تواند زوجه محرم   شوهر پس از مُحِلّ شدن مى       )٢۶٣مسئله  (

 .حاضر شود
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تواند يك شتر آفّاره بدهد، و اگر         اگر محرم عمداً به غير زن خود نگاه آند و انزالش شود، احوط آن است آه اگر مى                      )٢۶۴مسئله  (

 .دهدتواند، يك گوسفند آفّاره ب تواند يك گاو، و اگر آن را هم نمى نمى

و نسبت به مرد، اگر از      .  اگر مرد مُحرم به زن خود و يا زن مُحرم به شوهرش از روى شهوت نگاه آند، حرام است                       )٢۶۵مسئله  (

 .روى شهوت نگاه آرد و منى از او خارج شد، مشهور آن است آه يك شتر آفّاره دارد، ولى اگر از روى شهوت نباشد، آفّاره ندارد

ا زن خود آه مُحرم است، از روى اجبار جماع آند، بر زن چيزى نيست، و مرد بايد علاوه بر آفّاره خود                       اگر مردى ب    )٢۶۶مسئله  (

آفّاره زن را هم بدهد، و اگر زن از روى رضايت جماع دهد، آفّاره بر خود اوست، و مرد بايد آفّاره خودش را بدهد، و آفّاره آن يك                                    

 .شتر است

ن خود را بدون شهوت لمس آند يا مثلاً او را براى سوار شدن يا پياده شدن در بغل بگيرد،                         جايز است محرم، بدن ز       )٢۶٧مسئله  (

 .باشد ولى لمس بدن او يا بازى با او اگر از روى شهوت باشد، جايز نيست و حرام مى

 عقد ازدواج و گواه شدن بر عقد ازدواج. ٣
يرد يا زنى را براى ديگرى عقد نمايد، چه عقد دايم باشد يا                    بر محرم جايز نيست در حال احرام براى خود زن بگ                  )٢۶٨مسئله  (

 .مُتعه، و شخص ديگر، در حال احرام باشد يا نباشد، در تمام اين صُوَر عقد باطل است

 .بر محرم جايز نيست به عنوان شاهد و گواه در مجلس عقدِ ازدواج حاضر شود، هر چند آن عقد براى غيرمُحرم باشد )٢۶٩مسئله (

 .احتياط آن است آه شهادت ندهد بر عقد، اگر چه قبل از احرام شاهد عقد بوده، گرچه جواز خالى از قوّت نيست )٢٧٠ مسئله(

 .اَقوى آن است آه خواستگارى آردن در حال احرام جايز است، و احتياط مستحب در ترك آن است )٢٧١مسئله (

 .داده است، مانعى نداردرجوع آردن مُحرم به زنى آه او را طلاق رجعى  )٢٧٢مسئله (

، آن زن بر او حرام دايمى            )جايز نبودن (اگر محرم زنى را در حال احرام براى خود عقد آند، با علم به مسئله                               )٢٧٣مسئله  (

 .شود مى

ى شود، ول  عقدى آه آرده، باطل است، ليكن حرام دايمى نمى          اگر محرم زنى را با جهل به مسئله براى خود عقد آند،              )٢٧۴مسئله  (

 .مستحب آن است آه آن زن را نگيرد، خصوصاً اگر با او نزديكى آرده باشد احتياط

اگر آسى زنى را براى مُحرمى عقد آند و مُحرم با آن زن آميزش جنسى آند، پس اگر هر سه عالمِ به حكم باشند، بر                               )٢٧۵مسئله  (

و در اين حكم فرقى نيست بين آنكه زن و عاقد مُحلّ باشند يا مُحرم،                هر يك از آنها يك شتر آفّاره است، و اگر دخول نكند، آفّاره ندارد،                 

 .داند، آفّاره است دانند، بر آنكه مى دانند و بعضى نمى و اگر بعضى از آنها حكم را مى

 استمنا. ۴
ره آن يك شتر     پس اگر منى خارج شود، آفّا      .  يعنى انجام آارى آه موجب خروج منى از انسان شود، خواه به دست باشد يا غير آن                      

 .است

آه جماع موجب بطلان است، استمنا نيز موجب بطلان باشد، به نحوى آه در                       احتياط واجب آن است آه در جايى            )٢٧۶مسئله  (

 .جماع گفته شد

 استعمال بوى خوش. ۵
 آه باشد، حرام    استعمال چيزهاى خوشبو مانند مشگ و زعفران و عود و آافور و عنبر، بلكه مطلق عطر از هر قسم                       )٢٧٧مسئله  (

 . است، به خوردن باشد يا بوييدن يا ماليدن به بدن يا لباس، حرام است

 .پوشيدن لباسى آه از قبل اثرى از بوى خوش در آن مانده باشد، براى مُحرم حرام است )٢٧٨مسئله (

 مذآور در مسئله قبلى       است اگر موجب هيچ يك از امور          همراه داشتن شيشه عطر و ظرفى آه بوى خوشى در آن                  )٢٧٩مسئله  (

 .ندارد نباشد، اشكالى
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دهد اضطرار پيدا آند، بايد جلوِ بينى خود را بگيرد آه            اگر محرم به پوشيدن لباس يا خوردن غذايى آه بوى خوش مى             )٢٨٠مسئله  (

 .نرسد بوى خوش به آن

بُو «ز انواع آنكه صحرايى است، مثل            از گلها يا سبزيهايى آه بوى خوش دارند، بايد اجتناب آند، مگر بعضى ا                          )٢٨١مسئله  (

و احتياط مستحب آن است آه از خوردن و استعمال دارچين و    ;  گويند از خوشبوترين گلهاست    ، آه مى  »خَزامى«و  »  دِرْمَنِه«و  »  مادَران

 .زنجبيل و هِل و امثال آنها نيز اجتناب آند، اگر چه حرام نبودن آنها اقوى است

شبو از قبيل سيب، بِه و پرتغال اجتناب لازم نيست، و خوردن آنها و بوييدن آنها مانع ندارد، ليكن                             هاى خو  از ميوه   )٢٨٢مسئله  (

 .احتياط آن است آه از بوييدن آنها حتى در حال خوردن اجتناب آند

ب نمايد و   استفاده از صابون و بعضى از شامپوهاى خوشبو و معطّر، اگر صدق بوى خوش بكند، بايد از آنها اجتنا                            )٢٨٣مسئله  (

استفاده از آنها براى مُحرم حرام است، آرى، اگر بوى خوش آنها بسيار ناچيز باشد آه نگويند بوى خوش دارد، استفاده از آنها مانعى                                 

 .ندارد

اگر تصادفاً لباس محرم به چيزهاى خوشبو آلوده شود، بايد بوى خوش را از آن، هر چند به شستن بر طرف نمايد، يا                            )٢٨۴مسئله  (

 .باس احرام را عوض آندل

 .اقوى براى محرم حرمتِ گرفتن بينى از بوى بد است، ولى تند رفتن براى رهايى از بوى بد، مانعى ندارد )٢٨۵مسئله (

 .خريد و فروش عطريّات در حال احرام اشكال ندارد، ليكن نبايد آنها را براى امتحان بُو آند يا از آنها استفاده نمايد )٢٨۶مسئله (

، و همچنين از عطرى آه        )آنند آعبه را به آن خوشبو مى        آن چيزى آه   (مشهور آن است آه استفاده از خَلوق آعبه               )٢٨٧له  مسئ(

 .آنند گرچه خلوق نباشد، حرام نيست، و عدم وجوب اجتناب بعيد نيست مى آعبه را خوشبو

هد بعيد نيست يك گوسفند به عنوان آفّاره آفايت             اگر محرم بوى خوش را مكرّر در يك جلسه، مورد استفاده قرار د                    )٢٨٨مسئله  (

آند، ليكن احتياط در تعدّد آفّاره است، و اگر در چند نوبت مورد استفاده قرار دهد، احتياط واجب در تعدد آفاره است، و اگر بعد از                                      

 .استفاده آفّاره داد و دوباره استفاده نمود، واجب است آه دوباره آفّاره بدهد

 .است ا بر اقوى، آفّاره استفاده از بوى خوش، يك گوسفندبن )٢٨٩مسئله (

آسى آه براى حج احرام بسته است، اگر پيش از تمام آردن سعى بين صفا و مروه بميرد، نبايد او را با آب آافور                                    )٢٩٠مسئله  (

همچنين است حكم محرم به احرام        آنند،   ٣٦جاى آن با آب خالص غسلش دهند، همچنين نبايد او را با آافور حنوط                  غسل دهند، و بايد به     

 .عمره اگر پيش از تقصير فوت آند

 سرمه آشيدن. ۶
; شود، هر چند قصد زينت نكند بر محرم حرام است سرمه آشيدن به سرمه سياهى آه معمولاً براى زينت استعمال مى            )٢٩١مسئله  (

 بوى خوش داشته باشد، گرچه زينت هم نباشد از باب              اى است آه در آن زينت باشد، بلكه اگر           و احتياط واجب اجتناب از مطلق سرمه        

 .استفاده از بوى خوش بنا بر اقوى حرام است

 .حرام بودن سرمه آشيدن، به زن اختصاص ندارد و براى مرد نيز حرام است )٢٩٢مسئله (

يزهاى خوشبو به آار نرفته      هايى آه در آنها چ      اگر براى معالجه چشم ناچار باشند سرمه بكشند، جايز است از سرمه                )٢٩٣مسئله  (

 .است، استفاده نمايند

آنند، آيا   استفاده مى )  مانند مداد (امروزه بعضى از زنان به جاى سرمه آشيدن از وسايل ديگرى آه همانند سرمه است                       )٢٩۴س  (

 مانعى ندارد؟

 .ته باشددر حال احرام استفاده از وسايل ذآر شده حرام است، چه قصد زينت داشته باشد و چه نداشج ـ 
                                                           

 .ماليدن آافور بر مواضع سجده ميّت. ٣٦
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سرمه آشيدن گرچه حرام است امّا در آن آفّاره نيست، ولى اگر در سرمه چيزهاى خوشبو به آار رفته باشد، آفّاره به                        )٢٩۵مسئله  (

 .الاقوى جهت بوى خوشش واجب و لازم است، على

 نگاه آردن در آينه. ٧
 .احرام، حرام استنگاه آردن در آينه، براى زينت آردن  بر مرد و زن در حال  )٢٩۶مسئله (

نگاه آردن محرم به اجسام صاف و صيقل داده شده آه عكس انسان در آن پيداست و نگاه آردن در آب صاف اشكال                             )٢٩٧مسئله  (

 .ندارد، مگر آنكه براى زينت باشد، آه حرمت آن خالى از وجه نيست

 .به قصد زينت باشد، جايز نيستعينك زدن محرم، اگر براى زينت نباشد اشكال ندارد، ولى اگر  )٢٩٨مسئله (

افتد، اشكال ندارد، ليكن احتياط         اگر در اتاقى آه ساآن است آينه باشد و بداند آه گاهى چشم او سهواً به آينه مى                                 )٢٩٩مسئله  (

 .مستحب آن است آه آن را بردارد يا چيزى روى آن بيندازد

نباشد احتياط مستحب در ترك آن است، و در موارد ضرورت مانند              نگاه آردن در آينه اگر براى زينت و به قصد آن                )٣٠٠مسئله  (

 .علاج درد و يا نگاه آردن راننده هنگام رانندگى اشكال ندارد و حرام نيست

چون معلوم نيست آه به آينه نگاه           ;  نگاه آردن به دوربين عكاسى در حال عكس گرفتن در حال احرام جايز است                         )٣٠١مسئله  (

 .وم هم باشد، چون به قصد زينت نيست، جايز استآند، بلكه اگر معل مى

نگاه آردن در آينه براى زينت گرچه حرام است امّا آفّاره ندارد، ليكن مستحب است پس از نگاه آردن در آينه لبّيك                               )٣٠٢مسئله  (

 .بگويد

 فُسوق. ٨
 اخبار وارده فحش دادن و فخر به            بلكه در ;  فسوق از محرمات احرام شمرده شده، و فسوق فقط دروغ گفتن نيست                    )٣٠٣مسئله  (

و براى فسوق آفّاره نيست، فقط       ;  فسوق از محرّمات است، ولى حرمت آن در حال احرام شديدتر است              .  ديگران آردن نيز فسوق است     

 .فرد بايد استغفار آند، و مستحبّ است چيزى آفّاره بدهد و اگر گاو ذبح آند، بهتر است

 جدال. ٩
باشد، در حال احرام حرام است، خواه قسم راست باشد           »  بلى واللّه «يا  »  لا واللّه «اه قسم خوردن به آلمه      جدال آه همر    )٣٠۴مسئله  (

 .آند محرم مرد باشد يا زن يا دروغ، و فرقى نمى

، دخالتى در جدال ندارد، بلكه قسم           »آرى«و  »  نه«و ساير لغات مرادف آنها مثل           »  بلى«و آلمه    »  لا«گفتن آلمه      )٣٠۵مسئله  (

 .ردن در مقام اثبات مطلب يا ردّ غير، جدال استخو

و امّا قسم به غير خدا، به هر آس          ;  در زبان فارسى، جدال است    »  خدا«باشد يا مرادف آن مثل      »  اللّه«قسم اگر به لفظ       )٣٠۶مسئله  (

 .آه باشد، ملحق به جدال نيست و از محرّمات احرام نيست

ءاالله به لفظ جلاله است، پس اگر آسى به رحمان و رحيم و خالق سموات و ارض قسم                   احتياط واجب، الحاق ساير اسما      )٣٠٧مسئله  (

 .شود بخورد، جدال محسوب مى

 .شخص در مقام ضرورت، براى اثبات حقى يا ابطال باطلى جايز است به لفظ جلاله و غير آن قسم بخورد )٣٠٨مسئله (

و دوم چيزى بر او نيست مگر استغفار، و در قَسَم سوم بايد آفّاره بدهد،                اگرآسى در جدال راستگو باشد، در قَسَم اول            )٣٠٩مسئله  (

 .و آفّاره آن يك گوسفند است

اگر جدال آننده سه بار پشت سرهم قَسَم راست بخورد، بايد يك گوسفند آفاره بدهد، و در صورتى آه قسمهاى پشت                              )٣١٠مسئله  (

 .شود سر او بيش از سه بار باشد، آفّاره تكرار نمى
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آه در قَسَم اول يك گوسفند آفّاره بدهد و در قَسَم دوم يك                  اگر در جدال و قسم دروغگو باشد، احتياط واجب آن است                )٣١١مسئله  (

مرتبه يا بيشتر جدال آند، آفّاره آن يك شتر است، ظاهراً، مگر             و اگر به دروغ ده    .  قَسَم سوم يك شتر، بلكه خالى از قوّت نيست         در گاو و 

آفّاره در دفعه اول گوسفند، در دفعه دوم گاو و در دفعه سوم                   سه مرتبه يا زيادتر، آفّاره را ذبح آند، آه در اين صورت،               پس از    آنكه

 .است شتر

اگر در جدال به دروغ در دفعه اول يك گوسفند آفّاره ذبح آند، بعيد نيست آه اگر بعد از آن به دورغ، جدال آند آفّاره                             )٣١٢مسئله  (

 .باشد نه گاوآن يك گوسفند 

اگر در جدال به دروغ، دو مرتبه جدال آند و يك گاو ذبح بكند و بعد يك مرتبه ديگر به دروغ، جدال آند، ظاهراً يك                                 )٣١٣مسئله  (

 .گوسفند آفّاره است، و اگر بعد از ذبح گاو دو بار دروغ گفت و جدال آرد، ظاهراً يك گاو آفّاره آن است

 )نساآن در بد(آشتن جانوران . ١٠
آيد، با دست يا سمّ يا به           چرك بدن انسان به وجود مى        بر محرم  جايز نيست شپش و يا آك و يا آنه آه از عرق و                        )٣١۴مسئله  (

خود جا به جا آند، مگر آن را به جايى آه                 را بكشد و يا از بدن و يا لباس خود آن را جدا آند و يا آن را در بدن                              اى ديگر آن    وسيله

آيند ولى در    بدن انسان به وجود نمى     همچنين اين حكم بنا بر احتياط واجب در حيواناتى آه از عرق و چرك                 و;  ل آند تر باشد، منتق   امن

 .بدن و لباس انسان وجود دارند جارى است

ام به  حرام است، ليكن بنا بر احتياط مستحب يك مشت از طع            بعيد نيست آه در آشتن يا انتقال دادن آفّاره نباشد گرچه              )٣١۵مسئله  (

 .فقير صدقه بدهد

 انگشتر به دست آردن به قصد زينت. ١١
بر مُحرم حرام است به قصد زينت انگشتر به دست آند، ولى اگر به قصد عمل به استحباب باشد يا براى شمردن                                     )٣١۶مسئله  (

 .شوطهاى طواف و يا براى استفاده از خواصّ نگين باشد، در اين موارد مانعى ندارد

حتياط واجب آن است آه مُحرم براى زينت حنا نبندد، بلكه اگر براى زينت باشد، گرچه قصد نكند، احتياط در ترك                            ا  )٣١٧مسئله  (

 .است، بلكه حرمت آن در هر دو صورت خالى از وجه نيست

اند، مانعى ندارد،   اگر قبل از احرام حنا ببندد، چه به قصد زينت باشد يا نباشد و چه اثرش تا زمان احرام بماند يا نم                               )٣١٨مسئله  (

 .ولى احتياط مستحب در ترك است

 .انگشتر به دست آردن و حنا بستن، به قصد زينت آفّاره ندارد، گرچه حرام است )٣١٩مسئله (

 روغن ماليدن به بدن. ١٢
; ته باشد مالى آند، هر چند روغن بوى خوش نداش          شخص محرم بنا بر اقوى نبايد در حال احرام بدن خود را روغن                  )٣٢٠مسئله  (

شود، مانعى ندارد، اين، در      ولى اگر از روى اضطرار يا براى معالجه باشد، مثل پمادهايى آه روى زخمها و تَرَك خوردگيها ماليده مى                    

 .و اگر در روغن بوى خوش باشد، آفّاره آن يك گوسفند است، اگرچه از روى اضطرار باشد; صورتى است آه بوى خوش نداشته باشد

 دن آرمهاى معطّر و غير معطّر آرايشى به دست و صورت در حال احرام چه حكمى دارد؟ مالي )٣٢١س (

ماليدن هر نوع آرم به بدن در حكم ماليدن روغن به بدن است آه بر محرم حرام است، اگرچه بوى خوش                        ج ـ   
  .در آن نباشد

ماند، استعمال   رش  تا وقت احرام باقى مى      جايز نيست شخص پيش از احرام، روغنى آه بوى خوش در آن است و اث                  )٣٢٢مسئله  (

 .آند، ولى خوردن روغن در حال احرام اگر در آن بوى خوش مثل زعفران نباشد، مانعى ندارد

 ازاله مو از بدن خود يا ديگرى. ١٣
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و در  ;  اشدبر محرم جايز نيست موى بدن خود يا ديگرى را ازاله آند، خواه شخص ديگر در حال احرام باشد يا نب                                )٣٢٣مسئله  (

حرمتِ ازاله مو، ميان آم و زياد فرقى نيست، بلكه ازاله يك مو نيز حرام است، خواه ازاله به تراشيدن با تيغ باشد يا با ماشين برقى يا                                   

 :قيچى يا آندن يا با دارو يا غير اينها، مگر در دو مورد

 باعث زيادى شپش و سر درد گردد و يا مثل اينكه مو                ازاله مو اگر از روى ضرورت باشد عيب ندارد، مثل اينكه وجود مو آه                 .  ١

 ;در پلك چشم روييده باشد و موجب ناراحتى او شود، و يا غير اينها از ضرورتها

 .در وقت غسل يا وضو، در اثر دست آشيدن به صورت يا بدن، بدون قصد، مو از بدن جدا شود. ٢

طعام است آه بايد به شش مسكين بدهد، يا سه روز روزه  ٣٧، دوازده مدّ  آفّاره سر تراشيدن اگر به جهت ضرورت باشد         )٣٢۴مسئله  (

 .بگيرد، يا يك گوسفند قربانى آند

اگر تراشيدن سر از روى ضرورت نباشد، احتياط واجب آن است آه يك گوسفند آفّاره بدهد، بلكه تعيّن گوسفند در اين                        )٣٢۵مسئله  (

 .صورت، بعيد نيست

 فراموشى يا ندانستن مسئله ازاله مويى آه بر او حرام بوده مثل آنكه سرِ خود يا ديگرى را بتراشد                       اگر محرم از روى     )٣٢۶مسئله  (

يا مويى از بدن خود يا ديـگرى را به نحوى از انحا برطرف آند، آفّاره ندارد و حرام هم مرتكب نشده چون حرمت محرّمات احرام از                               

 .جاهل به مسئله و ناسى مرتفع است

ير مُحرم از محرم ازاله مو آند يا يكى از آارهايى آه بر مُحرم حرام است و آفّاره دارد انجام دهد، چه حكمى                                  اگر غ   )٣٢٧س  (

 دارد؟

اگر مُحرم به اختيار خود حاضر شود آه مثلاً مُحلّى سر او را بتراشد، حرام است و بايد آفّاره بدهد، ولى                          ج ـ   
 .چنانچه بدون اختيار او باشد آفّاره ندارد

اگر مُحرم از زير هر دو بغل خود ازاله مو آند، آفّاره آن يك گوسفند است، بلكه احتياط آن است آه اگر از زير يك                                  )٣٢٨له  مسئ(

 .بغل هم ازاله مو آند، يك گوسفند آفّاره بدهد

 .ن را بدهداگر مُحرم موى سر خود را به غير تراشيدن اِزاله آند، احتياط واجب آن است آه آفّاره تراشيد )٣٢٩مسئله (

و يك مو يا بيشتر بيفتد، احتياط آن است آه          »  نه به قصد آندن و يا ريختن        «اگر محرم به سر يا ريش خود دست بكشد             )٣٣٠مسئله  (

 .يك مشت طعام صدقه بدهد

ى از بدن او    اى باشد آه نه خون خارج گردد و نه موي            جايز است محرم سر يا بدن خود را بخاراند، ولى بايد به گونه                )٣٣١مسئله  (

 .آنده شود

 . در حرمت ازاله مو در حال احرام و آفّاره آن بين مرد و زن فرقى نيست )٣٣٢مسئله (

 بيرون آوردن خون از بدن خود. ١۴
خون از بدن خود بيرون آورد، خواه به خراشيدن باشد  يا به مسواك                       )  چه مرد باشد يا زن      (جايز نيست بر محرم          )٣٣٣مسئله  (

 .دن يا خون گرفتن و يا به هر راه ديگرنمودن يا رگ ز

تواند از بدن شخص ديگرى خون خارج نمايد، مثل اينكه او را حجامت آند يا از او خون بگيرد يا مثلاً                                  مُحرم مى   )٣٣۴مسئله  (

 .دندان او را بكشد

 از بدن جدا آرد؟توان پوستهاى زايد آه از لبها يا آنار ناخنها بر آمده است را در حال احرام  آيا مى )٣٣۵س (

 .در صورتى آه خون نيايد مانعى نداردج ـ 

 .گردد، حرام است ها مى مسواك آردن در حال احرام اگر بداند سبب بيرون آمدن خون از لثه )٣٣۶مسئله (
                                                           

 .است، تقريباً) ده سير(مد يك چارك . ٣٧
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د شود، حرام است، مگر در مور        آمدن خون از بدن مى       تزريق آمپول در حال احرام مانعى ندارد، ولى اگر موجب                )٣٣٧مسئله  (

 .ضرورت حاجت و

 .طور خون دُمَل را بيرون آورد جايز است از محرم در حال احتياج با حجامت و غير آن خون بگيرند، و همين )٣٣٨مسئله (

آفّاره ندارد، چه رسد به      »  يعنى موارد اختيار و نبود ضرورت      «خون از بدن در آوردن، در مواردى آه حرام است                )٣٣٩مسئله  (

 .باشد مىحال ضرورت آه حرام ن

 ناخن گرفتن. ١۵
همچنين بر محرم جايز نيست بعض ناخن را هم          ;  گرفتن ناخن در حال احرام جايز نيست، خواه از دست باشد يا از پا                 )٣۴٠مسئله  (

ى قيچ(گيرى  و فرقى نيست بين آلات ناخن; بگيرد، مگر آنكه باقى ماندن ناخن موجب اذيت و ضرر شود، مثل اينكه ناخن آنده شده باشد     

 .و احتياط واجب آن است آه به هيچ وجه ازاله ناخن نكند، حتى به سوهان و دندان; )گير باشد يا چاقو يا ناخن

اگر محرم انگشت زيادى يا دست زيادى داشته باشد بنا بر احتياط جايز نيست ناخن آن را بگيرد، اگر چه جواز آن                                  )٣۴١مسئله  (

 . دست زيادى استبعيد نيست، اگر معلوم شود آن انگشت يا آن

تواند ناخن مُحرم ديگر را به قصد تقصير            گرفتن ناخن توسط مُحرم از غيرمُحرم جايز است، و همچنين مُحرم مى                   )٣۴٢مسئله  (

 .بگيرد

، اگر يك ناخن از دست يا پا بگيرد، يك مدّ طعام بايد آفّاره بدهد، و براى هر ناخن دست و يا ناخن پا تا به ده نرسيده                                  )٣۴٣مسئله  (

 .بايد براى هر ناخن يك مدّ طعام بدهد، ولى اگر تمام ناخنِ دستها و پاها را در يك مجلس بگيرد، يك گوسفند آفّاره آن است

اگر ناخن دستها را تماماً در يك مجلس يا چند مجلس بگيرد و در محلّ ديگر يا چند محلّ ديگر ناخن پاها را بگيرد، دو                            )٣۴۴مسئله  (

 .تگوسفند آفّاره آن اس

اگر ناخن تمام دستها را بگيرد و ناخن پاها را تا آمتر از ده ناخن بگيرد، يك گوسفند براى ناخن دستها و براى هر يك                            )٣۴۵مسئله  (

 .از ناخنهاى پا يك مدّ طعام بايد بدهد، و همچنين است اگر ناخن پاها را تماماً بگيرد، و ناخن دستها را آمتر از ده انگشت بگيرد

همان مجلس ناخن پاها را تماماً گرفت، بايد يك گوسفند               اگر تمام ناخن دستها را گرفت و آفّاره آن را داد و بعد در                    )  ٣۴۶مسئله  (

 .بدهد ديگر آفّاره

اگر چند ناخن دست يا پا را بگيرد، و پس از دادن آفّاره ساير ناخنها را بگيرد، آفّاره گوسفند ندارد بلكه بايد به اندازه                            )٣۴٧مسئله  (

 .نهايى آه بعداً گرفته طعام بدهدناخ

اگر آسى آمتر از ده ناخن داشت و تمام آنها را گرفت، براى هر يك، يك مدّ طعام بايد بدهد، و احتياط مستحب آن                                     )٣۴٨مسئله  (

 .است آه يك گوسفند ذبح آند

 . نحو آه ذآر شد، بدهداگر آسى به گرفتن ناخن محتاج شد، احتياط واجب آن است آه آفّاره را به همان )٣۴٩مسئله (

 .اگر از روى فراموشى يا ندانستن مسئله در حال احرام ناخنهاى خود را بگيرد، آفّاره واجب نيست )٣۵٠مسئله (

 آندن دندان. ١۶
بنا بر احتياط، مُحرم در حال احرام دندان خود را نكشد، هر چند خون نيايد و در صورت آشيدن مرتكب حرام شده و                            )٣۵١مسئله  (

 . بر احتياط واجب بايد يك گوسفند آفّاره بدهدبنا

 .آشيدن دندانِ ديگرى، مانعى ندارد، هر چند خون بيايد )٣۵٢مسئله (

آند، آشيد، گرچه باعث     دندان پزشك سفارش به آشيدن آن مى       توان دندانى را آه شديداً درد دارد و        آيا در حال احرام مى      )٣۵٣س  (

 خونريزى شود؟

 .آند، مانعى ندارد آن را بكشد، ولى بنا بر احتياط آفّاره آن را بدهد  اذيت مىاگر دندان او راج ـ 
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 باشد روييده درحرم آه درخت ياگياهى وبريدن آندن.١٧
 .آندن و بريدن درخت و يا گياه در حرم، بر مُحرم و غيرمُحرم، چه مرد و يا زن، حرام است )٣۵۴مسئله (

آندن يا بريدن درخت و گياه،      .  ٢;  صيد.  ١:  حرم حرام است خواه محرم باشند يا محل، مانند        چند چيز بر تمام افراد در         )٣۵۵مسئله  (

 .آه اينها از محرمّات حرم هستند

اگر گياهى يا درختى در منزل مُحرم روييده شده باشد، بعد از آنكه منزل او شده، پس اگر خودش آن را آاشته باشد،                               )٣۵۶مسئله  (

امّا درختها و گياهانى آه بعد از تملّك در منزل او روييده، ليكن خودش آن را نكاشته، اقوى جواز                        ;  طع آند جايز است آن را بكند و يا ق         

 .قطع است

 :از حرمت آندن و يا بريدن چند چيز استثنا شده )٣۵٧مسئله (

 ;درختهاى ميوه و خرما. ١

 ;اذخر آه گياه معروفى است. ٢

 .گياهى آه به راه رفتن متعارف قطع شود. ٣

 .در قطع گياهان آه حرام است آفّاره نيست، جز استغفار )٣۵٨مسئله (

و اگر بعض ; بنا بر احتياط، آفّاره آندن درخت بزرگ، ذبح يك گاو است و آفّاره آندن درخت آوچك يك گوسفند است                   )٣۵٩مسئله  (

 .اره آن استغفار استدرخت را قطع آند، اقوى آن است آه قيمت آن را آفّاره بدهد، امّا در قطع گياهان، آفّ

بنا بر احتياط مستحب، مُحرم سلاح مثل شمشير و نيزه و تفنگ و هر چه از آلات جنگ باشد با خود حمل نكند، و                                     )٣۶٠مسئله  (

 .مكروه است سلاح همراه خود داشته باشد

ات را انجام دهد، آفّاره ندارد       آسى آه از روى ندانستن مسئله يا نسيان از حكم يا موضوع يا غفلت، بعضى از محرّم                     )٣۶١مسئله  (

پس در غير صيد ارتكاب از روى عمد و علم، موجب           .  رساند، مگر در صيد آه در هر صورت آفّاره دارد          و به عمره و حج ضرر نمى      

 .آفّاره است

 ب ـ محرّمات ويژه مردان 
 پوشيدن لباس دوخته. ١

همچنين چيزهايى آه   ;  با و امثال آنها بر مرد مُحرم حرام است           پوشيدن چيزهاى دوخته، مثل پيراهن و زيرجامه و ق             )٣۶٢مسئله  (

اى آه دوخته باشد پوشيدن آنها جايز            بافند، بنابراين، هر جامه      شبيه به لباس دوخته است، مثل پيراهنهايى آه با چرخ يا با دست مى                     

 .نيست

 .اب آندبر مُحرم لازم است آه از مطلق لباس دوخته هر چند آم باشد، اجتن )٣۶٣مسئله (

آند،  آمربند و بند ساعت و دمپايى و امثال آنها اگر دوخته باشند اشكال ندارد، چون بر اين موارد صدق لباس نمى                              )  ٣۶۴مسئله  (

 .ولى احتياط استحبابى در ترك است

ال ندارد، ولى بهتر    گذارند اگر به آمر ببندد اشك       استفاده از برخى چيزهاى دوخته شده مثل هميانى آه در آن پول مى                 )٣۶۵مسئله  (

 .گِرِه باشد آن است به نحوى ببندد آه بى

 .بند، اگر دوخته باشد، براى ضرورت جايز است ببندد، و آفّاره هم ندارد فتق )٣۶۶مسئله (

ود بر محرم جايز است آه شال ندوخته و يا عمامه به دور آمرخود ببندد، ولى بنا بر احتياط  مستحب آن را تا سينه خ                             )٣۶٧مسئله  (

 .بالا نبرد

اگر محرم به لباس دوخته احتياج پيدا آرد، جايز است آن را بپوشد، ولى بايد آفّاره بدهد، و همچنين اگر محرم از                                    )٣۶٨مسئله  (

 .شود روى اضطرار لباسهاى متعدّد بپوشد، آفّاره ساقط نمى
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 .فند استآفّاره پوشيدن لباس دوخته اگر از روى علم و عمد باشد، يك گوس ) ٣۶٩مسئله (

شود، براى محرم اشكالى ندارد،      در دست گرفتن  آيف و ساك دوخته و قمقمه آب آه در محفظه دوخته نگهدارى مى                     )٣٧٠مسئله  (

 .ولى احتياط مستحب آن است آه آن را به دوش نيندازد

د، جهلاً يا عمداً، گرچه معصيت        اعمال عمره را انجام ده      هرگاه محرم لباس احرام را آنار بگذارد و با لباس دوخته                )٣٧١مسئله  (

 .ولى در صورت عمد آفّاره دارد، آه آفّاره آن يك گوسفند است. آرده ليكن عمره او مجزى است

خواهند بپوشند با رعايت شرايطى آه در لباس احرام معتبر است و                   براى زنها جايز است لباس دوخته هر قدر مى              )٣٧٢مسئله  (

و آن به صورت يك جفت دستكش زنانه بوده آه براى رفع سرما به دست                «جايز نيست،   »  قفازين«وشيدن  آفّاره ندارد، آرى، براى آنها پ     

 .»آردند مى

و احتياط واجب آن است ; اگر مُحرم چند قسم لباس دوخته بپوشد، مثل پيراهن و قبا و عبا، براى هر يك بايد آفّاره بدهد )٣٧٣مسئله (

 . هم پوشيد، باز براى هر يك از آنها آفّاره بدهدآه اگر آنها را توى هم آرد و يك دفعه

آفّاره آن را بدهد و بعد پيراهن ديگرى بپوشد يا آن پيراهن را                  اگر محرم يك نوع لباس دوخته مانند پيراهن بپوشد و              )٣٧۴مسئله  (

 .و پس از دادن آفّاره دوباره آن را بپوشد، بايد براى دفعه ديگر نيز آفّاره بدهد درآورد

احتياط واجب آن است آه اگر چند لباس از يك نوع بپوشد، مثل چند قبا يا چند پيراهن، چه در يك مجلس يا در مجالس                             )٣٧۵  مسئله(

 .متعدّد باشد، براى هر يك از آنها آفّاره بدهد

پوشاند، ولى سر خود    جايز است مُحرم هنگام خوابيدن، از لحاف يا روانداز دوخته استفاده آند و بدن خود را با آن ب                         )  ٣٧۶مسئله  (

 .بپوشاند را نبايد

 پوشيدن جوراب، چكمه، گيوه و آفش. ٢
ولى براى  ;  گيرد، حرام است   بر مرد محرم پوشيدن، چكمه، گيوه، آفش، جوراب و هر چيزى آه تمام روى پا را مى                     )٣٧٧مسئله  (

 .زن در حال احرام مانعى ندارد

گيرد، بايد روى آن را به نحوى شكاف دهد آه همه              مى  چيزى آه روى پا را      اگر مرد مُحرم مضطرّ شود به پوشيدن         )٣٧٨مسئله  (

 .نباشد روى پا پوشيده

بخوابد، مانعى ندارد، هر چند روى پاهاى او را بپوشاند             اگر مرد مُحرم زير لحاف يا پتو گرچه دوخته شده هم باشد،                )٣٧٩مسئله  (

 .آند چون صدق لُبس نمى

 .گيرد مانعى ندارد يدن نعلين آه بندهاى عريض دارد ولى همه روى پاها را نمىدر حال احرام پوش )٣٨٠مسئله (

 .گيرد، آفّاره نيست گرچه حرام است در پوشيدن آنچه روى پا را مى )٣٨١مسئله (

 پوشانيدن سر. ٣
 چيزهاى غيرپوششى   احرام و يا پارچه بپوشاند، حتى به       بر مرد محرم حرام است آه سر خود يا بعض سر را با لباس                )٣٨٢مسئله  (

همچنين گذاشتن محمولات روى سر هم جايز نيست، امّا گذاشتن بندِ مَشك آب              .  مثل گِل و حنا و دوا و پوشال و غير اينها نيز جايز نيست              

 .و بند ساك بر سر، مانعى ندارد

 .ليكن احتياط در ترك استجايز است محرم سر خود را با اعضاى بدن خود مانند دستها يا ذراع خود بپوشاند،  )٣٨٣مسئله (

جايز نيست محرم سر يا قسمتى از سر خود را زير آب آند، بلكه جايز نيست سر را زير مايع ديگرى مثل گلاب و                                  )٣٨۴مسئله  (

 .سرآه و غير آن آند

 .زير دوش حمام رفتن براى محرم مانعى ندارد، ليكن زير آبشارى آه سر را فرا گيرد، جايز نيست )٣٨۵مسئله (



 50                                                                االله العظمى حاج شيخ يوسف صانعى  حضرت آية برگرفته از نظريات فقهى مرجع عاليقدر مناسك حج
 

شود، پس در وقت خواب، مانعى در پوشاندن آن               پوشانيدن رو براى مردان مانعى ندارد و جزء سر محسوب نمى                  )٣٨۶ئله  مس(

 .شود، پس نبايد آنها را پوشانيد نيست، ليكن گوشها ظاهراً جزء سر محسوب مى

 .بر محرم جايز است براى خواب، سر خود را روى زمين يا بالش بگذارد )٣٨٧مسئله (

 .بندند، مانعى ندارد و آفّاره هم ندارد، اگر چه تمام سر را بگيرد دستمالى را آه براى سر درد به سر مى )٣٨٨ مسئله(

 .گيرند، مانعى ندارد بند و مانند آن آه بالاى سر قرار مى براى محرم، خوابيدن زير پشه )٣٨٩مسئله (

 .حوله و دستمال خشك آنداگر محرم سرش را شست، نبايد سر يا بعض آن را با  )٣٩٠مسئله (

مرد در وقت خوابيدن نبايد سر خود را به وسيله پتو يا ملافه بپوشاند، و اگر بدون التفات پوشانيد، بايد فوراً آن را                                     )٣٩١مسئله  (

ه گفتن  طور اگر از روى فراموشى پوشانيد، واجب است فوراً سر را باز آند، و مستحبّ است تلبيه بگويد، بلك                         برطرف نمايد، و همين    

 .تلبيه احوط است

اگر محرم به نحوى از انحا سر را بپوشاند، آفّاره آن يك گوسفند است،  و پوشاندن بعض سر به احتياط واجب آفّاره                              )٣٩٢مسئله  (

 .رساند، ولى بايد آفّاره بدهد و اگر آسى موى مصنوعى بر سر بگذارد، به حج او ضرر نمى; دارد

ر آسى مكرّر سر را پوشانيد، مكرّر آفّاره بدهد، يعنى براى هر دفعه يك گوسفند آفّاره بدهد،                          احوط آن است آه اگ        )٣٩٣مسئله  (

 .گرچه تعدّد آفّاره معلوم نيست و عدم وجوب آن بعيد نيست

ى مطلوب اگر سر را پوشانيد و گوسفند را براى آفّاره ذبح آرد و باز سر را پوشانيد، احتياط به آفّاره دادن دوباره خيل                )٣٩۴مسئله  (

 .است، گرچه وجوبش معلوم نيست

 .هرگاه محرم سر خود را با لباس دوخته بپوشاند، بايد دو آفّاره بدهد، مگر در صورت جهل و نسيان )٣٩۵مسئله (

آفّاره در صورتى واجب است آه محرم از روى علم به مسئله و عمداً سر را بپوشاند، پس، اگر از روى ندانستن                                    )٣٩۶مسئله  (

 .ا غفلت و سهو و نسيان بپوشاند، آفّاره نداردمسئله ي

 سايه قراردادن بالاى سر خود. ۴
امّا براى  ;  جايز نيست مرد محرم هنگام سير و طىّ مسافت بالاى سرِ خود سايه قرار دهد، خواه سواره باشد يا پياده                            )٣٩٧مسئله  (

 .ها جايز است و آفّاره هم ندارد زنها و بچه

ر محلّى منزل آرد، در مكه باشد يا منى يا عرفات و يا مشعرالحرام باشد، زير خيمه يا داخل منزل رفتن                         اگر محرم د    )٣٩٨مسئله  (

 .مانعى ندارد

 .بنا بر احتياط واجب، براى رفتن به رمى جمرات يا آشتارگاه يا در خود عرفات، از چتر و امثال آن استفاده نكند ) ٣٩٩مسئله (

هاى جديد مكّه آه از مسجدالحرام دور هستند، بنا بر احتياط واجب               ه منزل رسيد، گرچه در محلّه      بعد از آنكه مُحرم ب       )۴٠٠مسئله  (

 .دار سوار شود يا زير سايه برود تواند براى رفتن به مسجدالحرام در ماشينهاى سقف نمى

شد آه روپوش دارد يا در          در حرام بودن سايه قرار دادن در وقت طىّ منزل، فرقى نيست بين آنكه در محملى با                               )۴٠١مسئله  (

 .اتومبيل سرپوشيده باشد يا در هواپيما يا زير سقف آشتى باشد

احتياط آن است آه در وقت طىّ منزل، به پهلوى محمل يا هر چيزى آه بالاى سر او نباشد، استظلال نكند، بلكه عدم                              )۴٠٢مسئله  (

 .جواز آن خالى از قوّت نيست

دار به مكّه برود، و هواى ابرى در روز            بنابراين، جايز است محرم در شب با ماشين سقف          ;در شب، استظلال نيست     )۴٠٣مسئله  (

 .همان حكم نبود ابر را دارد نه حكم شب
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اند، ولى نزديك طلوع آفتاب در ماشين              اند و شبانه به سوى مكّه حرآت نموده                افرادى از مسجد شجره مُحرم شده             )۴٠۴س   (

اند، آيا مدتى آه در حال سير در زير سقف                 اند و ماشين را نگاه داشته          از طلوع آفتاب بيدار شده        اند و بعد    دار به خواب رفته      سقف

 خواهند پياده شوند، چه حكمى دارد؟ اند و مى اند، آفّاره دارد يا خير، و الآن آه ايستاده بوده

 .در مفروض سؤال آفّاره ندارد و حرام هم نبوده استج ـ 

شود، آيا پياده و سوار شدن از          آند و سفر انجام مى      سقف حرآت مى    روز، وقتى ماشينهاى بى     براى شخص محرم در      )۴٠۵س  (

 ماشين، در حالى آه ايستاده است، در صورتى آه مستلزم گذشتن از زير سقف قسمت جلوى ماشين است، چه حكمى دارد؟

 .مانعى نداردج ـ 

شوند و مثلا در        دار مى    از مسجدالحرام سوار ماشين سقف          شوند و   آسانى آه از مسجدالحرام براى حج مُحرم مى                )۴٠۶س   (

دار از مسجدالحرام به منزل چه صورتى دارد؟ اگر پياده             شوند، آيا سوار شدن در اتومبيل سقف        عزيزيه آه منزل ايشان است پياده مى       

 نشوند و از اول قصد عرفات داشته باشند، حكم چيست؟

 .ورت حرام و موجب آفّاره استبا ماشين سرپوشيده رفتن در هر دو صج ـ 

بنابراين، اگر ماشين از زير پلهايى آه در مسير واقع           .  آنچه در حال اِحرام، حرام است، سايه بر سر قرار دادن است               )  ۴٠٧مسئله  (

سقف قرار  شده برود، و بناچارُ محرمين از زير پلها عبور آنند و يا در جايگاه پمپ بنزين در زير سقف متوقّف شود و مُحرمين زير                                  

 .گيرند، اشكالى ندارد و آفّاره هم ندارد

براى محرم جايز است، ليكن     »  مثل شّدت گرما يا شدّت سرما يا بارندگى        «استظلال در وقت طىّ منزل، براى عذرى           )۴٠٨مسئله  (

 .بايد آفّاره بدهد

 .ر بدن خود بگيردجايز است مرد مُحرم به وسيله دست و ذراعِ خود، جلوى تابش آفتاب را ب ) ۴٠٩مسئله (

آفّاره سايه قرار دادن در حال طىّ منزل، يك گوسفند است، چه با عذر سايه افكنده باشد و چه با اختيار، بنا بر احتياط                             )۴١٠مسئله  (

 .و اقوى آفايت يك گوسفند است در احرام عمره يا در احرام حج، هر چند بيش از يك مرتبه سايه قرار داده باشد; واجب

 ات ويژه زنانج ـ محرّم
 پوشيدن زيور به قصد زينت. ١

جايز نيست زن در حال اِحرام خود را به گوشواره و گردنبند و مانند اينها زينت آند و يا زيورهايى را به قصد زينت                             )۴١١مسئله  (

 .ت آن خالى از قوّت نيستبپوشد، بلكه بنا بر احتياط، از آنچه موجب زينت است اجتناب نمايد، هر چند به قصد زينت نباشد، بلكه حرم

زيورهايى را آه پيش از احرام، عادت به پوشيدن آنها داشته لازم نيست براى احرام بيرون آورد، ليكن بايد آنها را                                )۴١٢مسئله  (

 .بپوشاند و به هيچ مردى، حتّى به شوهر خود، آنها را نشان ندهد، و براى پوشيدن زيور، آفّاره لازم نيست

 پوشانيدن صورت. ٢
جايز نيست زن در حال احرام صورت خود يا قسمتى از آن را با نقاب يا روبند يا پوشيه يا بادبزن يا مانند اينها                                           )۴١٣مسئله  (

 .بپوشاند، بلكه بنا بر احتياط، صورت خود را با چيزهاى غيرمتعارف مثل پوشال و گِل و چيزهاى ديگر نپوشاند

 . بدن خود مانند دستها مانعى نداردپوشاندن صورت به وسيله اعضاى )۴١۴مسئله (

 .تواند صورت خود را براى خوابيدن روى زمين يا بالش بگذارد زن در حال احرام مى )۴١۵مسئله (

واجب است براى نماز سر را بپوشاند، و مقدمتاً براى پوشانيدن سر آمى از اطراف صورت خود را بپوشاند، ليكن                             )۴١۶مسئله  (

 .راً آن را باز آندواجب است بعد از نماز فو

شود و بايد باز      با توجه به حرمت پوشيدن صورت براى زنان در حال احرام، آيا چانه هم جزء صورت محسوب مى                            )۴١٧س  (

 اى بر سر گذاشته شود آه چانه را تا لبها بپوشاند، مانعى ندارد؟ باشد، يا اينكه اگر مقنعه
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 .دن به نحوى آه در سؤال ذآر شده، اشكال داردشود، ولى پوشان زير چانه جزء صورت محسوب نمىج ـ 

تواند با حوله آن را       تواند صورت خود را با حوله پاك و خشك آند، يا حكم سرِ مرد را دارد آه نمى                         آيا زن مُحرم مى      )۴١٨س  (

 خشك آند؟

 .تواند، و حكم همان سرِ مرد را دارد بنا بر احتياط واجب نمىج ـ 

 شود، چه صورتى دارد؟ براى پوشيدن و در آوردن مقنعه، صورتشان پوشيده مىزنها در حال احرام،  )۴١٩س (

 .توجهى باشد، مانعى ندارد بايد سعى آنند پوشيده نشود، و اگر از روى غفلت و نسيان و بىج ـ 

گرچه ذبح يك گوسفند    نقاب انداختن و پوشاندن رو، به هر نحو آه باشد حرام است و گناه آرده امّا آفّاره لازم نيست،                         )۴٢٠مسئله  (

 .موافق احتياط است

  آفّارات٣٨محلّ ذبح يا نحر
در تقصيرهايى آه مُحرم در عمره تمتّع آرده، احتياط واجب آن است آه گوسفند يا غير آن را در مكّه ذبح آند، و اگر                            )۴٢١مسئله  (

خود برگشته، در محلّ خود ذبح آند و آن را به فقرا             در حج تقصير آرده، در منى ذبح آند، و اگر در آنجا ذبح يا نحر ننموده و به وطن                       

 .آند بدهد، آفايت مى

پس .  شرايطى آه براى قربانى در حج تمتّع بيان شده، هيچ يك در حيوانى آه براى آفّاره بايد قربانى آند، معتبر نيست                       )۴٢٢مسئله  (

 .تواند گوسفند خَصِىّ و معيوب را براى آفّاره قربانى آند مى

 .در آفّاره گوسفند فرقى بين نر و ماده، ميش و بز نيست )۴٢٣مسئله (

غير از ذبح يا نحر در حج تمتّع، در ساير ذبحها آه آفّاره است، آفّاره دهنده از گوشت آنها نبايد بخورد و برايش حرام       )۴٢۴مسئله  (

مّا از قربانى استحبابى، جايز است از گوشت         است، چون حقّ فقراست و اگر بخورد ضامن است و بايد به همان مقدار به فقرا بدهد، و ا                     

 .آن بخورد

 مصرف آفّارات
 .آند مصرف آفّارات، فقرا و مساآين هستند و ذبح در محل و دادن به فقرا آفايت مى )۴٢۵مسئله (

گرچه تواند گوشت آفّاره تقصير خود را به مصرف آسانى آه نفقه آنان بر او واجب است بدهد،                            شخص فقير نمى     )۴٢۶مسئله  (

 .فقير باشند

 تواند به قيمت يك گوسفند، گوشت از قصابى بگيرد و بين فقرا تقسيم آند؟  آيا به عنوان آفّاره مى )۴٢٧س (

 .مجزى نيست و بايد خود گوسفند را به نيّت آفّاره ذبح آند و آن را بين فقرا تقسيم آندج ـ 

 حدود حرم مكّه
و از طرف شمال غربى جايى است       )  تنعيم(جايى است بنام     و مرز آن از طرف شمال     امّا حرم مكّه حدود و مرزهاى مشخصى دارد،         

، و از طرف شرق مرز مقابل عرفه از دشت              )المقطع ثنية جبل (و از طرف شمال شرقى جايى است بنام            )  »شميسى  «حديبيّة يا    (بنام  

 ).إضاءة لبن(ايى است بنام ، و از طرف جنوب غربى ج)جعرانه(، و از طرف جنوب شرقى جايى است بنام )نمره(

 مستحبّات ورود به حـرم
 :براى وارد شدن در حرم خدا چند چيز مستحب است )۴٢٨مسئله (

 ;آه حاجى به حرم رسيد، جهت ورود به حرم غسل نمايد همين. ١

                                                           
 .يعنى قربانى آردن شتر» نحر «. ٣٨
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 اين عمل ثواب     براى تواضع و فروتنى نسبت به خداى متعال، پابرهنه شود و آفش خود را در دست گرفته، داخل حرم شود و                            .  ٢

 چنين آمده آه هرآس به منظور تواضع براى خدا چنين آند، خداوند صد هزار سيّئه از او محو                        )عليه السلام (زيادى دارد و از امام صادق      

 ٣٩;آند مى دهد و صد هزار حاجت از او روا نويسد و صد هزار درجه به او مى مى آند و صد هزار حسنه براى او مى

 ٤٠;را بِجَود تا دهان او براى بوسيدن حجرالاسود خوشبو شود» اذخر« شد، مقدارى از گياه وقتى آه داخل حرم. ٣

 :وقت دخول به حرم اين دعا را بخواند. ۴

اَلّلهُمَّ اِنّى اَرْجُواَنْ   .  تينَ مِنْ آُلِّ فَجٍّ عَميق     عَلى آُلِّ ضامِر يَاْ     وَ أَذِّنْ فِى النّاسِ بِالْحَجِّ يَأتُوكَ رِجالا وَ          :  اَللّهُمَّ اِنَّكَ قُلْتَ فِى آِتابِكَ وَ قَوْلُكَ الْحَقُّ          «

لَكَ مُطيعاً لاِمْرِكَ وَ آُلُّ ذلكَ بِفَضْلِكَ عَلىَّ وَاِحْسانِكَ إلَيَّ           دَعْوتَكَ وَقَدْ جِئْتُ مِنْ شُقَّة بَعيدَة وَ فَجٍّ عَميق سامِعاً لِنِدائِكَ وَ مُستَجيباً              اَآُونَ مِمَّنْ اَجابَ  

وَالْمَغْفِرَةَ لِذُنُوبِيْ وَالتَّوْبَةَ عَلَىَّ مِنْهَا بِمَنِّكَ، اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلى           عَلى ما وَفَّقْتَنِى لَهُ أبْتَغِي بِذلِكَ الزُّلْفَةَ عِنْدَكَ وَالْقُرْبَةَ إلَيْكَ وَالْمَنْزِلَةَ لَدَيْكَ              لْحَمْدُفَلَكَ ا 

 ٤١.»أرْحَمَ الرَّاحِمِينَ لَى النَّارِ وَ آمِنِّي مِنْ عَذابِكَ وَ عِقابِكَ بِرَحْمَتِكَ يَامُحَمَّد وَ حَرِّمْ بَدَنِي عَ آلِ مُحمَّد وَ

 مستحبّات دخول به مكّه معظّمه
 :براى ورود به مكّه معظّمه، آدابى است آه مراعات آنها مستحبّ است

 ;االله آنم، قربةً الى  غسل مىغسل و نيّت آن، اين است آه در موقع غسل بگويد براى ورود به مكّه معظّمه. ١

 ;با آرامش و وقار و در حالت خضوع و خشوع وارد مكّه شود. ٢

مكّه از عقبه مدنيين وارد شوند و هنگام خروج از مكّه از                آيند، از جانب بالاى    آه از راه مدينه منوّره به مكّه معظّمه مى           آسانى.  ٣

 .طوى خارج شوند ذى

 آداب و مستحبّات مكّه معظّمه
 :ر مكّه معظّمه آدابى است، آه لازم است زائرين محترم رعايت فرمايندد

اَللّهُمَّ اجْعَلْهُ عِلْماً نافِعاً وَ رِزْقاً       «:  زائر از آب زمزم بياشامد، آه شفاى دردهاست و مستحبّ است در آن حال بگويد                  .  ١

 ٤٢;» وَ باللّهِ وَ الشُكْرُ لِلّهِبِسْمِ اللّهِ« و نيز بگويد »واسِعاً وَ شِفاءً مِنْ آُلِّ داء وَ سُقْم

 ;ذآر خداوند جلّ و علا بسيار بگويد. ٢

صلى االله  (ميرد، تا اينكه رسول خدا     در روايت آمده است آه هرآس يك ختم قرآن در مكّه معظّمه به جا آورد، نمى                 .  قرآن قرائت آند  .  ٣

 ٤٣; را رؤيت آند و مأوى و منزلش را در بهشت ببيند)عليه وآله

 ;ار عبادت آند و اعمالى مانند طواف و نماز به جاى آوردبسي. ۴

 ٤٤;به خانه خدا بنگرد، آه ثواب بسيار دارد. ۵

آخر شب سه طواف، پس از دخول در صبح دو طواف، و              در اول شب سه طواف، در     ;  در هر شبانه روز، ده مرتبه طواف نمايد       .  ۶

 ٤٥;بعد از ظهر دو طواف

يّام سال، طواف نمايد و اگر اين مقدار ممكن نشد، پنجاه و دو مرتبه، و اگر آن هم ميسور نشد، هر                         هنگام توقّف در مكّه به عدد ا       .  ٧

 ٤٦;تواند طواف آند مقدارى آه مى

                                                           
 .١/١، ابواب مقدمات الطواف، ب ١٣/١٩٥لشيعة، وسائل ا. ٣٩

 .٤/٣٩٨/٤الكافي، . ٤٠

 .٢/٣١٤من لايحضره الفقيه، . ٤١

 .٢١/١، ابواب مقدمات الطواف، ب٢٤٦/ ١٣وسائل الشيعة، . ٤٢

 .١٦٤٠/ ٥/٢٦٨التهذيب، ; ٧ و ١، ح ٤٥، ابواب مقدمات الطواف، ب ١٣/٢٨٨التهذيب، . ٤٣

 .٢٩قدمات الطواف، ب، ابواب م١٣/٢٦٢وسائل الشيعة، . ٤٤

 .٤٢٨/٥ /٤الكافي، . ٤٥

 .٧/١، ابواب مقدمات الطواف، ب٣٠٨/ ١٣وسائل الشيعة، . ٤٦
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 و علما و صلحا و       )عليها السلام (فاطمه زهرا  و)عليهم السلام ( و ائمه اطهار   )صلى االله عليه وآله   (مستحبّ است شخص به نيابت از رسول خدا        .  ٨

شده آه شخصى از امام       در روايت وارد  .  جا آورد  تواند يك طواف به نيابت چند نفر به           و مى  و خويشان و دوستان طواف آند       مؤمنين  

به جا آورم    خواهند به جاى آنان طواف     شوم، بسا اشخاصى آه از من مى       مكّه مى  من زمانى آه عازم   :   پرسيد )عليه السلام (موسى بن جعفر  

را به   پس از انجام يك طواف و دو رآعت نماز، بگو اين طواف و نماز                 :فرمود)عليه السلام (امام.   را ندارم  و قدرت اتيان طواف براى همه      

 ٤٧;اى جا آوردم، راست گفته به نيابت از تو طواف و نماز به آورم، در اين صورت به هر آس بگويى جا مى نيابت از آنان به

 و مستحبّ است قبل از دخول، غسل بنمايد و در وقت داخل شدن                     ٤٨تداخل خانه آعبه شود، خصوصاً آسى آه سفر اول اوس              .  ٩

 :بگويد

 .»اَللَّهُمَّ إنَّكَ قُلْتَ وَ مَنْ دَخَلَهُ آانَ آمِناً فَآمِنِّيى مِنْ عَذابِ النَّارِ«

 بعد از   و در رآعت دوم   »  حم سجده «پس دو رآعت نماز بين دو ستون بر سنگ قرمز بگزارد و در رآعت اول بعد از سوره حمد،                         

 ;هاى قرآن بخواند سوره حمد، پنجاه و پنج آيه از ساير سوره

جا آورد، و در هر شوطى       خواهد از مكّه خارج شود، مستحبّ است يك طواف به عنوان طواف وداع با نماز آن به                  آه مى  آسى.  ١٠

جا  اتى آه قبلا براى آن مكان ذآر شد به          حجرالاسود و رآن يمانى را در صورت امكان استلام نمايد، و چون به مستجار رسد، مستحبّ                    

پس از آن حجرالاسود را استلام نموده، شكم خود را به خانه آعبه بچسباند، يك دست را بر                                       .  خواهد دعا نمايد     آورد و آنچه مى      

صلوات ) السلام  عليهم(حجرالاسود و دست ديگر را به طرف در خانه آعبه گذاشته، حمد و ثناى الهى به جا آورد و بر پيغمبر و آل او                                         

 :بفرستد و اين دعا را بخواند

خِيَرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ اَللَّهُمَّ آَما بَلَّغَ رِسالاتِكَ وَ جاهَدَ في سَبِيلِكَ وَ                  حَبِيبِكَ وَ نَجِيِّكَ وَ     اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ و نَبِيِّكَ وَ اَمِينِكَ و                «

بِأفْضَلِ ما يَرْجِعُ بِهِ أحَدٌ مِنْ وَفْدِكَ مِنَ الْمَغْفِرَةِ             اُوذِيَ فِي جَنْبِكَ وَ عَبَدَكَ حَتّى أتاهُ الْيَقِينُ، اَللَّهُمَّ أقْلِبْنِي مُفْلِحاً مُنْجِحاً مُسْتَجاباً                  صَدَعَ بِأمْرِكَ وَ  

 .»وَالرِّضْوانِ وَالْعافِيَةِ وَالْبَرَآَةِ وَالرَّحْمَةِ

 خرما  ٤٩وج از مكّه، از باب حنّاطين ـ آه مقابل رآن شامى است ـ خارج شود و وقت بيرون رفتن يك درهم                     و مستحبّ است وقت خر    

 .بخرد و آن را به فقرا صدقه بدهد

 ;خواهد از مكّه خارج شود، به مقدار يك درهم خرما بخرد و آن را به فقرا صدقه بدهد زمانى آه مى. ١١

 :عت نماز بخواند و بعد از نماز اين دعا را بخوانددر هر يك از چهار زاويه آعبه دو رآ. ١٢

اَللَّهُمَّ مَنْ تَهَيَّأ أوْ تَعَبَّأ أوْ أعَدَّ أوْ اِسْتَعَدَّ لِوِفادَة إلى مَخْلُوق رَجاءَ رِفْدِهِ وَ جائِزَتِهِ وَ نَوافِلِهِ وَ فَواضِلِهِ فَاِلَيْكَ يا سَيِّدِي تَهْيِئَتِي وَ تَعْبِئَتي وَ                                          «

 وَاسْتِعْدادي رَجاءَ رِفْدِكَ وَ نَوافِلِكَ وَ جائِزَتِكَ، فَلا تُخَيِّبِ الْيَوْمَ رَجائِي يا مَنْ لا يَخِيبُ عَلَيْهِ سائِلٌ وَ لا يَنْقُصُهُ نائِلٌ فَاِنِّي لَمْ آتِكَ الْيَوْمَ                                    إعْدادِي

تُكَ مُقِرّاً بِالظُّلْمِ وَالاْساءَةِ عَلى نَفْسي فَاِنَّهُ لا حُجَّةَ لِي وَ لا عُذْرَ فَأَسْأَلُكَ يا مَنْ هُوَ آَذلِكَ                   بِعَمَل صالِح قَدَّمْتُهُ وَلا شَفاعَةِ مَخْلُوق رَجَوْتُهُ وَلكِنِّي أتَيْ        

لا خائِباً يا عَظِيمُ يا عَظِيمُ يا عَظِيمُ أرْجُوكَ             أنْ تُصَلِّيَ عَلى مُحَمَّد وَ آلِهِ وَ تُعْطِيَنِي مَسْألَتِي وَ تَقْلِبَنِي بِرَغْبَتِي وَ لا تَرُدَّنِي مَجْبُوهاً مَمْنُوعاً وَ                            

 ٥٠.»لِلْعَظِيمِ، أَسْأَلُكِ يا عَظِيمُ أنْ تَغْفِرَ لِيَ الذَّنْبَ الْعَظِيمَ لا إلهَ إلاّ أنْتَ

 :بگويد، سپس بگويد» اَاللهُ اَآْبَر«و مستحبّ است هنگام خروج از آعبه، سه مرتبه 

 .»نَا رَبَّنا وَ لا تُشْمِتْ بِنا أعْداءَنا فَاِنَّكَ أَنْتَ الضَّارُ النَّافِعُاَللَّهُمَّ لا تَجْهَدْ بَلاءَ«

 ٥١;ها دو رآعت نماز بخواند ها را سمت چپ خويش قرار دهد، آعبه را استقبال نمايد و نزديك پلّه بعد پايين آمده، پلّه

                                                           
 .١٧/١، ابواب العود الى منى، ب ٢٨٦/ ١٤همان، . ٤٧

 .٦ /٤/٥٢٩الكافي، . ٤٨

 .گردد نه نقره ساخته شده  ذآر است آه معيار در قيمت نقره، نقره آب شده محسوب مىلازم به. باشد پانصد تومان مى) ١٤٢٤سنه (باشد آه با قيمت فعلى  يك درهم شرعى هيجده نخود نقره مى. ٤٩

 .٣٦/١، ابواب مقدمات الطواف، ب ٢٧٥/ ١٣وسائل الشيعة، . ٥٠

 .٢ و ١ح / ٤٠، ابواب مقدمات الطواف، ب ٢٨٢/ ١٣همان، . ٥١
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 و زيارت خانه حضرت     )صلى االله عليه وآله   (زادگاه رسول خدا  از مستحبّات مكّه، زيارت مكانهاى با شرافت آن است، مانند زيارت              .  ١٣

 ; نيز هست)عليها السلام( آه زادگاه حضرت فاطمه)عليها السلام(خديجه

 ٥٢;رفتن به آوه و غار حِراء. ١۴

 ٥٣;رفتن به غار ثور. ١۵

 :د فرمو)عليه السلام(امام صادق. شود تصميم بر آمدن مجدّد به حج، آه موجب طول عمر نيز مى. ١۶

 .»مَنْ رَجَعَ مِنْ مَكَّةِ وَ هُوَ يَنْوِى الحَجَّ مِنْ قابِل زِيدَ فى عُمْرهِ«

آند و   آسى آه از مكّه معظّمه برگردد، در حالى آه نيّت بازگشت به سوى آن خانه مبارآه را داشته باشد، خداوند عمر او را طولانى مى                            «

 ;»فرمايد حيات بيشترى به او عطا مى

، )عليه السلام (، و حضرت عبدمناف و حضرت عبدالمطلب       )عليه السلام ( و حضرت ابوطالب   )عليها السلام (حضرت خديجه زيارت قبور   .  ١٧

 و زيارت قبر حضرت     )صلى االله عليه وآله   (، مادر پيامبر اآرم   )عليها السلام ( و قبر حضرت آمنه بنت وهب       )صلى االله عليه وآله   (از اجداد پيامبر اآرم   

 در قبرستان ابوطالب در حجون در دامنه آوه، آه اين زيارات را در آداب مدينه منوّره بيان                            )صلى االله عليه وآله     (قاسم فرزند پيامبر اآرم    

 .خواهيم آرد

 مستحبّات داخل شدن به مسجدالحرام
 ;مستحب است حاجى در حال ورود به مسجد الحرام غسل آند. ١

 ٥٤;بخشد  شود، خداوند گناهان او را مىبا حالت سكينه و وقار وارد شود و هر آس با خشوع وارد. ٢

 ٥٥;با پاى برهنه وارد مسجدالحرام شود. ٣

 ٥٦;السّلام واقع شده است شيبه، آه اآنون داخل مسجدالحرام است و ظاهراً مقابل باب وارد شدن از باب بنى. ۴

 .)عليهم السلام(خواندن ادعيه مأثوره از اهل بيت. ۵

 :ايستاده و بگويدمستحبّ است محرم بر در مسجدالحرام 

االلهِ اَلسَّلامُ   االلهِ وَ بِااللهِ وَ ماشاءَااللهُ، اَلسَّلامُ عَلى أنْبِياءِااللهِ وَ رُسُلِهِ، اَلسَّلامُ عَلى رَسُولِ                 االلهِ وَ بَرَآَاتُهُ، بِسْمِ     اَلسَّلامُ عَلَيْكَ أيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ       «

 .»الْعالَمِيْنَ اللهِ رَبِااللهِ، وَالْحَمْدُ عَلى إبراهِيمَ خَلِيلِ

 :و در روايت ديگر وارد است آه نزد در مسجد بگويد

 عَلى  االلهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ، وَ خَيْرُ الاْسْماءِ لِلّهِ، وَالْحَمْدُاللهِ وَالسَّلامُ               االلهِ صَلَّى  االلهِ وَ ماشاءَااللهُ وَ عَلى مِلَّةِ رَسُوْلِ          االلهِ وَ بِااللهِ وَ مِنَ االلهِ إلَى          بسْم«

االلهِ  االلهِ وَ بَرَآاتُهُ، اَلسَّلامُ عَلى أنبِياءِااللهِ وَ رُسُلِهِ، اَلسَّلامُ عَلى خَلِيْلِ            االلهِ، اَلسَّلامُ عَلى مُحَمَّدِبْنِ عَبْدِااللهِ، اَلسَّلامُ عَلَيْكَ أيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ            رَسُوْلِ

الْعالَمِينَ، اَلسَّلامُ عَلَيْنا وَ عَلى عِبادِااللهِ الصَّالِحِينَ، اَللَّهُمَ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد وَ بارِكْ عَلى                 لْحَمْدُاللهِ رَبِّ الرَّحْمنِ اَلسَّلامُ عَلى الْمُرْسَلِينَ وَا    

                                                           
 وحى نازل شد و آيات       )صلى االله عليه وآله   ( قبل از بعثت بوده و در همين غار بود آه نخستين بار بر رسول خدا                  )آلهصلى االله عليه و   (آوه حِرا در شمال مكه قرار دارد و محل عبادت رسول خدا             .  ٥٢

نام پروردگارت آه جهان را آفريد، آسى آه انسان را از خون               بخوان به   «اَلَّذي عَلَّمَ بِالْقَلَم    *  إقْرَا وَ رَبُّكِ الاَْآْرَم        *  خَلَقَ الاِْنسْانَ مِن عَلَقَ      *  اقرأ باسْم رَبِّكَ الّذي خَلَق       (آغازين سوره علق     

 در همين مكان نازل شده است روى اين جهت اين آوه از مكانهاى مقدس مكه به                       )دانست آموخت  بسته خلق آرد، بخوان و پروردگار تو گرامى است آنكه قلم را تعليم داد و به آدمى آنچه را آه نمى                            

 .رود شمار مى

هاى شوم    را بكشند فرشته وحى نازل گرديد و پيامبر را از نقشه           )صلى االله عليه وآله   (واقع است، زمانى آه مشرآان مكه نقشه آشيدند تا رسول خدا          )  نقطه مقابل مدينه  (ر در جنوب مكه     آوه و غار ثو   .  ٥٣

آنند، تا   هنگامى آه آافران بر ضد تو فكرى مى          )يَقْتُلوكَ أَوْ يُخْرِجوُكَ وَيَمْكُروُنَ وَيَمْكَرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الماآِرين         وَاِذْ يَمْكُر بِكَ الَّذِينَ آَفَرُوا لِيُثَبتُوكَ أوْ         (مشرآان به وسيله اين آيه آگاه ساخت         

 در  )عليه السلام (آن حضرت از خانه خود خارج شد و على            .  اندگرد شوند، و خداوند حيله آنها را به خود آنها برمى               تو را زندانى آنند، يا بكشند و يا تبعيد نمايند، آنان با خدا از در حيله وارد مى                           

 به سمت جنوب مكه به راه افتاد و وارد غار ثور شد و مدت سه روز در آن مخفى بود، مشرآان تا نزديكى غار ثور آمدند،                                  )صلى االله عليه وآله   (پيامبر.  خوابيد)صلى االله عليه وآله   (خوابگاه پيامبر 

 . سوره توبه از اين غار ياد آرده است٤٠تان تارهايى را بر درِ غار تنيدند تا مشرآان را از رفتن به درون آن منصرف آنند و آيه امّا به اعجاز الهى عنكبو

 .٨، ابواب مقدمات الطواف، ب١٣/٢٠٤وسائل الشيعة، . ٥٤

 .همان. ٥٥

 .٩، ابواب مقدمات الطواف، ب ١٣/٢٠٦همان، . ٥٦
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لى إبْراهِيمَ وَ آلِ إبْراهيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ أللَّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَ          مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد وَ ارْحَمْ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّد آَما صَلَّيْتَ وَ بارَآْتَ وَ تَرَحَّمْتَ عَ                

الْحَمْدُلِلّهِ رَبِّ  آلِ مُحَمَّد عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلى إبْراهِيمَ خَلِيلِكَ وَ عَلى أنْبِيائِكَ وَ رُسُلِكَ وَ سَلِّمْ عَلَيْهِمْ، وَ سَلامٌ  عَلىَ الْمُرسَلِينَ وَ                                          

الْعالَمِينَ اَللَّهُمَّ افْتَحْ لِيْ أبْوابَ رَحْمَتِكَ وَاسْتَعْمِلْنِي في طاعَتِكَ وَ مَرْضاتِكَ وَاحْفَظْنِي بِحِفْظِ الاْيمانِ أبَداً ما أبْقَيْتَنِي جَلَّ ثَناءُ وَجْهِكَ، اَلْحَمْدُاللهِ                                 

هِ وَجَعَلَنِي مِمَّنْ يَعْمُرُ مسَاجِدَهُ، وَ جعَلَنِي مِمَّن يُناجِيهِ اَللَّهُمَّ إِني عَبْدُكَ وَ زائِرُكَ في بَيْتِكَ وَ عَلى آُلِّ مَأتِىٍّ حَقٌّ لِمَنْ                        الَّذِي جَعَلَنِي مِنْ وَفْدِهِ وَزُوّارِ    

 أنتَ االلهُ لاإلهَ إلاّ أَنتَ وَحْدَكَ لا شَريْكَ لَكَ بِأنَّكَ واحِدٌ اَحَدٌ صَمَدٌ لَمْ يَلِدْ                   أتاهُ وَزارَهُ، وَ أنْتَ خَيْرُ مَأتِىٍّ وَ أآْرَمُ مَزُور فأسْألُكَ يا االلهُ يا رَحْمنُ بِأنَّكَ                 

 آَرِيْمُ يا ماجِدُ يا جَبَّارُ يا         آُفُواً أحَدٌ، وَ أنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَ رَسُولُكَ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَ عَلى أهْلِ بَيْتِهِ يا جَوادُ يِا                       )  لَكَ خ ل  (وَلَمْ تُولَدْ وَلَمْ يِكُنْ لَهُ       

 .»آَريمُ أسْألُكَ أنْ تَجْعَلَ تُحْفَتَكَ إيّاىَ بِزِيارَتِي إيَّاكَ أوَّلَ شَيْء تُعْطِينِي فَكاكَ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ

 :پس سه مرتبه بگويد

 .»اَللَّهُمَّ فُكَّ رَقَبَتي مِنَ النَّارِ«

 :سپس بگويد

 .» رِزْقِكَ الْحَلالِ الطَيِّبِ وَادْرَأ عَنِّي شَرَّ شَياطِينِ الْجِنِّ وَالاِْنْسِ وَ شَرَّ فَسَقَةِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِوَ أوْسِعْ عَلَىَّ مِنْ«

 :سپس داخل مسجدالحرام شود و رو به آعبه دستها را بلند نموده، بگويد

ي أنْ تَقْبَلَ تَوْبَتِي وَ أنْ تَتَجاوَزَ عَنْ خَطِيْئتَي وَ أنْ تَضَعَ عَنِّي وِزْري، اَلْحَمْدُاللهِ الَّذي بَلَّغَنِي                     اَللَّهُمَّ إنَّي أسْألُكَ فِي مَقامِي هذا وَ في أوَّلِ مَناسِكِ            «

دىً لِلْعالَمِينَ اَللَّهُمَّ إنِّي عَبْدُكَ وَالْبَلَدَ بَلَدُكَ وَالْبَيْتَ          بَيْتَهُ الْحَرامَ اَللَّهُمَّ إنِّي أشْهَدُ أنَّ هذا بَيْتُكَ الْحَرامُ الَّذِي جَعَلْتَهُ مَثابَةً لِلنَّاسِ وَ أمْناً مُبارَآاً وَ هُ                      

أبْوابَ رَحْمَتِكَ  بَيْتُكَ جِئتُ أطْلُبُ رَحْمَتَكَ وَ أؤُمُّ طاعَتَكَ مُطِيعاً لاِمْرِكَ راضِياً بِقَدَرِكَ أسْألُكَ مَسْألَةَ الْفَقِيرِ إلَيْكَ الْخائِفِ لِعُقُوبَتِكَ اَللَّهُمَّ افْتَحْ لِي                                 

 .»واسْتَعْمِلْنِي بِطاعَتِكَ وَ مَرْضاتِكَ

 :بعد به سوى آعبه خطاب آند و بگويد

 .»اَلْحَمْدُاللهِ الَّذِي عَظَّمَكِ وَ شَرَّفكِ وَ آَرَّمَكِ وَجَعَلَكِ مَثابَةً لِلنّاسِ و اَمْناً مُبارَآاً وَ هُدىً لِلْعالَمِينَ«

 :حجرالاسود شد، بگويدآه محاذى  و مستحبّ است وقتى

اَشْهَدُ أنْ لا إلهَ إلاّااللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لهُ وَ اَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ آمَنْتُ بِااللهِ وَ آَفَرْتُ بِالْجِبْتِ وَالطاغُوتِ وَاللاَّتِ وَالْعُزّى وَ بِعِبادَةِ                                 «

 .»عى مِنْ دُونِ اللّهِالشَّيْطانِ وَ بِعِبادَةِ آُلِّ نِدٍّ يُدْ

 :آه نظرش به حجرالاسود افتاد، متوجه به سوى او با رفتن به طرفش شود و بگويد و هنگامى

 أآْبَرُ، اَاللهُ أآْبَرُ مِنْ خَلْقِهِ وَااللهُ أآْبَرُ         اَلْحَمْدُلِلّهِ الَّذِي هَدانا لِهذا وَ ما آُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلا أنْ هَدانَا اللّهُ سُبْحانَ اللّهِ وَالْحَمْدُلِلّهِ ولا إلهَ إلاّ اللّهُ وَااللهُ                        «

مِمّا أخْشى وَ اَحْذَرُ، لا إلهَ إلاّ االلهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلكُ و لَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَ يُمِيتُ وَ يُمِيتُ وَ يُحْيِي وَ هُوَ حَىٌّ لايَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَ هُوَ                                      

ى آُلِّ شَئً قَدِيرٌ، اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمّد وَ آلِ مُحَمَّد وَ بارِكْ عَلى مُحَمَّد وَ آلِهِ آَأفْضَلِ ما صَلَّيْتَ وَ بارَآْتَ وَ تَرَحَّمْتَ عَلى إبْراهِيمَ وَ آلِ إبْراهِيمَ                       عَل

 .»اُومِنُ بِوَعْدِكَ وَ أُصَدِّقُ رُسُلَكَ وَ أتَّبِعُ آِتابَكَ ينَ وَالْحَمْدُاللهِ رَبِّ العالَمِينَ أللَّهُمَّ إنِّيإنَّكَ حَمِيدٌ مَجيدٌ، وَ سَلامٌ عَلى جَميعِ النَّبِيِّينَ وَالمُرْسَلِ

آه نزديك حجرالاسود رسيدى، دستهاى خود را بلند آن و حمد و ثناى الهى را به جا                        و در روايت معتبره وارد شده است آه وقتى           

پس از آن حجرالاسود را بوسيده،  و         .   بفرست و از خداوند عالم بخواه آه حج تو را قبول آند              )صلى االله عليه وآله   (آور، و صلوات بر پيغمبر    

 : نما، و اگر آن هم ممكن نشد به آن اشاره آن و بگو٥٧اگر بوسيدن ممكن نشد استلام

لْمُوافاةِ اَللَّهُمَّ تَصْدِيقاً بِكِتابِكَ وَ عَلى سٌنَّةِ نَبِيِّكَ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَشْهَدُ أنْ لا إلهَ إلاَّااللهُ                     اَللَّهُمَّ أمانَتِي أدَّيْتُها وَ ميثاقِي تَعاهَدْتُهُ لِتَشْهَدَ لِي بِا          «

ـلاَّتِ وَالْعُزّى وَ عِبادَةِ الشَّيْطانِ وَ عِبادَةِ آُلِّ نِدٍّ يُدْعى           وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَ أنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ آمَنْتُ بِااللهِ وَ آَفَرْتُ بِالْجِبْتِ وَالطاغُوْتِ وَالْ                  

 .»مِنْ دُونِ االلهِ

 : و اگر نتوانستى همه را بخوانى، بعضى را بخوان و بگو
                                                           

 .دست آشيدن به حجرالاسود. ٥٧
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الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَ مَواقِفِ الْخِزْىِ      حَمْنِي، اَللَّهُمَّ إنّي أعُوذُ بِكَ مِنَ     اَللَّهُمَّ إلَيْكَ بَسَطْتُ يَدِي وَ فِيما عِنْدَكَ عَظُمَتْ رَغْبَتِي فَاقْبَلْ سُبْحَتِي وَاغْفِرْلِي وَارْ             «

 ٥٨.»في الْدُّنْيا وَالاْخِرَةِ

 

 فصل چهارم
 آن خداوواجباتوشرايطواحكام خانه درطواف

و آن  ;   طواف خانه خداست    آسى آه به احرام عمره تمتّع يا عمره مفرده محرم شد و وارد مكّه معظّمه شد، اولين عمل از اعمال                               

گويند آه شرح و تفصيلش در مسائل بعدى             گرديدن، و هر دورى را يك شَوط مى           )  آعبه(عبارت است از هفت مرتبه دور خانه خدا              

 .آيد مى

باشد و اگر آسى آن را از روى عمد          طواف از ارآان عمره تمتّع و عمره مفرده است، چنان آه از ارآان حج نيز مى                   )۴٢٩مسئله  (

 .ترك آند تا وقت آن فوت شود، عمره او باطل است، چه عالم و چه جاهل به مسئله باشد

جا آورد، نتواند وقوف به        وقت فوت عمدى طواف، وقتى است آه اگر محرم بخواهد آن را با بقيّه اعمال عمره به                            )۴٣٠مسئله  (

 .عرفات را درك آند

اش از   جا آورد وقوف به عرفه      طواف به نحوى آه اگر بخواهد آن را به           اگر آسى عمره تمتع خود را با ترك عمدى            )۴٣١مسئله  (

جا آورد گرچه مجزى از حج تمتع              جا آورد و پس از آن عمره مفرده به                 رود باطل آرد، احوط آن است آه حج اِفراد به                   بين مى  

 .باشد، پس، اگر حج تمتع بر او واجب بوده بايد سال بعد آن را بياورد نمى

طواف نساء در حج يا عمره مفرده هر چند واجب است ولى جزء عمره و حج نيست، پس اگر آسى آن را ترك آند                                  )۴٣٢مسئله  (

گرچه ترك واجب نموده امّا حج و عمره او صحيح است، ولى استمتاع از زن بر او حرام است و همين طور است اگر زن اين طواف را         

 .ترك آند

عمره را ترك آند، عمره و حج او باطل نيست، ولى لازم است هر وقت آه يادش آمد آن                    اگر آسى سهواً طواف حج يا         )۴٣٣مسئله  (

تواند به مكه برگردد بايد بر گردد و اگر رجوع به               و اگر به وطن خود برگشته و مى         ;  جا آورد، گرچه در ماههاى غير حج باشد          را به 

ان چنين است بايد به شخص مورد اطمينانى نيابت دهد آه از طرف او                مكّه براى او مقدور نيست يا مشقّت دارد، آه معمولاً براى ايراني             

و اگر ترك طواف عمره يا حج از روى جهل به مسئله باشد و به وطن برگردد، عملش محكوم به بطلان است چون ترك از                            ;  جا آورد  به

 بوده بايد سال بعد دوباره بياورد و        شود و اگر آن عمل برايش واجب       روى جهل به مسئله همان گونه آه گذشت ترك عمدى محسوب مى            

 .يك شتر هم قربانى آند

 اگر آسى طواف عمره را فراموش آرد و يا آن را ناقص انجام داد و در عرفات يادش آمد، وظيفه او چيست؟ )۴٣۴س (

 .بايد بعد از اعمال منى آن را تدارك آندج ـ 

همچنين ;  اط واجب آن است آه بعد از طواف دوباره آن را انجام دهد             اگر آسى سعى را قبل از طواف انجام دهد، احتي            )۴٣۵مسئله  (

 .اگر نماز طواف را قبل از طواف به جا آورده، بايد بعد از طواف آن را اعاده آند

اگر شخص مُحرم، به واسطه بيمارى، خودش قدرت نداشته باشد آه طواف آند و تا آخر وقت نيز قدرت پيدا نكند، پس          )۴٣۶مسئله  (

مكن است خود او را ببرند و خودش طواف نمايد، و اگر اين نحو برايش مقدور نباشد، او را به دوش بگيرند يا بر تختهاى متداول                              اگر م 

و اگر  ;  در امروزه و يا راه ديـگر طواف دهند، و احتياط مستحب آن است به نحوى او را طواف دهند آه پاهايش به زمين آشيده شود                                

لذا نايب  .   ممكن نشد نه پياده و نه سواره، براى او نايب بگيرند و حكم فوق در بعضى اشواط نيز جارى است                     طواف دادن او به هيچ نحو     

 .تواند بقيّه اشواط را بلافاصله و بدون فوت موالات انجام دهـد مى
                                                           

 .١٢، ابواب الطواف، ب ٣١٦ و ص ٨، ابواب مقدمات الطواف، ب ١٣/٢٠٤ل الشيعة، وسائ. ٥٨
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طواف لازم است و    طواف آننده خواه سواره باشد يا بردوش ديگران يا روى تخت طواف بنمايد، رعايت همه شرايط                     )۴٣٧مسئله  (

 .فرقى با پياده طواف آردن ندارد

 شرايط طواف
 :باشد در صحيح بودن طواف چند چيز شرط مى

 .جا آورد اول از شرايط طواف، نيّت است، يعنى بايد طواف را همانند نماز و روزه با قصد قربت براى اطاعت خداوند به

لازم نيست، بلكه همان آه       »  نه براى ريا و خودنمايى در عمره و حج            «به زبان آوردن نيّت و در ذهن گذراندن آن                )۴٣٨مسئله  (

آند، گرچه به زبان آوردن       اش خدايى است آفايت مى      هنگام هر عملى از اين اعمال آه بنا دارد آن را براى خدا به جا آورد و انگيزه                       

 . ب استنيّت در اعمال عمره مفرده و عمره تمتع و حجّ تمتع همان گونه آه اشاره شد مستح

 .در طواف لازم است نوع طواف گرچه به طور اجمال، معلوم باشد )۴٣٩مسئله (

آند نيّت طواف را بايد      آند، سپس گمان مى    آسى آه نيّت طواف را در دل گذرانده و به قصد طواف مقدارى حرآت مى                  )۴۴٠س  (

 آند، آيا طوافش صحيح است يا خير؟ نو شروع مىگويد و طواف را از  گردد و نيّت را با زبان مى به زبان بگويد، لذا بر مى

 .صحيح استج ـ 

يعنى براى نشان دادن و به رخ       ;  جا آوردن طواف يا ساير اعمال عمره و حج آه عبادى است، ريا آند               اگر آسى در به     )۴۴١مسئله  (

جا آورده، باطل است، و در اين         به طور اين جا آورد، طواف او و همچنين هر چه را         عمل خود را خوب جلوه دادن به       ديگرى آشيدن و  

 .است عمل معصيت خدا هم آرده

 .شود رياىِ بعد از عمل و تمام آردن طواف يا اعمال ديگر، موجب بطلان آن نمى )۴۴٢مسئله (

 .اگر در عملى آه عبادى است رضاى ديگران را نيز شرآت دهد و خالص براى  خدا نباشد، عمل او باطل است )۴۴٣مسئله (

آند آه عمل را براى خدا به جا آورد و يا براى رضا و خوشنودى او، يا                     در صحّت طواف و ساير عبادات فرق نمى          )۴۴۴  مسئله(

براى اطاعت امر خدا، يا براى ترس و فرار از غضب خدا و اينكه او را به جهنم نبرد، يا براى اينكه خدا به او ثواب دهد و او را به                                          

 .آند آفايت مى) نه ريا و به رخ ديگران آشيدن(ى رابطه با خدا باشد خلاصه آنكه به نحو. بهشت ببرد

مانند جنابت  «دوم از شرايط طواف، طهارت از حدث است، پس طواف آننده بايد پاك باشد، هم از حدث اآبر آه موجب غسل است                          

 .، و هم از حدث اصغر آه موجب وضوست، يعنى بايد با وضو باشد»و حيض و نفاس و مسّ ميّت

در طواف واجب،   )  آه همان باطل آننده وضو است      (و اصغر   )  مانند جنابت و حيض و نفاس      (طهارت از حَدَث اآبر        )۴۴۵مسئله  (

; حتّى در عمره و حج مستحبّى      »  چه طواف عمره باشد يا طواف حج يا طواف نساء           «شرط صحّت است و بدون آن، طواف باطل است            

 .»ولا صلاة إلا بطهور« از روى عمد همانند نماز آه بدون طهارت مطلقاً باطل است چه ترك طهارت از روى جهل و نسيان باشد يا

شرط نيست،  )  يعنى طوافهاى مستقل آه جزء حج و عمره نيست          (طهارت از حَدَث اآبر و اصغر در طواف مستحبّى              )۴۴۶مسئله  (

دالحرام وارد شود، ولى اگر غفلتاً يا نسياناً وارد         آرى، آسى آه جنب يا حائض است، جايز نيست به مسج          ;  ليكن براى نماز آن شرط است     

 .شد و طواف مستحبّى انجام داد، طوافش صحيح است

تواند بخاطر جهتى از جهات شرعى يا عقلايى مانند مواردى آه در مسائل بعدى                         بايد دانست آه طواف آننده مى           )۴۴٧مسئله  (

نو به جا آورد و استيناف نمايد و مسئله اِتمام و امثال آن و احتياطها آه در                      آيد طواف را قطع آرده و دو مرتبه از سر بگيرد و از                   مى

شود رعايتش غير لازم و براى سهولت است و چه نيكوست آه در طواف هر آجا شكى برايش حاصل شد گرچه بعد از                          طواف ذآر مى  

ود دارد آه عمل به شك و آوردن نماز احتياط و            تجاوز از نصف آن را قطع و از سر بگيرد، و بين طواف و نماز در شكها اين فرق وج                      

اِتمام،  ليكن در طواف،   .  نماز را رها آند و آن را از سر بگيرد، حرام است                  الاتباع، ليكن اگر    غيره در نماز يك عزيمت است و لازم          

 .باشد راحت هم مى تواند از سربگيرد و ترخيص است، على هذا همه جا مى
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ف حَدَث عارض شود، پس اگر بعد از تجاوز از نصف بوده، شخص بايد طواف را قطع آند و                               اگر در اثناى طوا       )۴۴٨مسئله  (

و اگر پيش از تمام شدن دور چهارم، و بعد از گذشتن از نصف،                ;  طهارت تحصيل آند و از همان جا آه طواف را قطع آرده، تمام آند                

ه آند، و اين حكم در حَدَث اصغر است، و اگر پيش از رسيدن               حَدَث عارض شود، احتياط مستحب آن است آه طواف را تمام آند و اعاد               

به نصف طواف باشد در اين صورت طواف باطل است و بايد پس از وضو آن را از سر بگيرد، خواه حدث به اختيار او خارج شود يا                                

 .بدون اختيار، و در هر صورت اگر طواف را در تمام صُور از سر بگيرد مجزى است

بعد از تقصير در عمره تمتّع، متوجه شود آه وضويش باطل بوده يا وضو نداشته و با اين حال طواف آرده و                            آسى آه     )۴۴٩س  (

 اش چيست؟ نماز طواف خوانده است، وظيفه

 .طواف و نماز را اعاده آند و عمره او صحيح استج ـ 

 بعد وضو گرفته و طواف را اعاده نموده         آسى آه در شوط آخر، مُحدث شده است و بدون طهارت شوط را اِتمام آرده و                   )۴۵٠س  (

 او چيست؟ سعى و تقصير را انجام داده است، آيا عمل او صحيح است و وظيفه و است و نماز

جا آورد و بعد از آن        احتياط مستحب در آن است، قسمتى از طواف را آه بىوضو انجام داده با وضو به                    ج ـ   
 آمده، حكم    ٥٩عمير يا جميل    ه بنا، آه در مرسله ابن ابى         نماز طواف بخواند، و همان طور آه گذشت، حكم ب              

 .چون مقام، مقامِ توهّم حَظْر بوده است; ترخيصى است نه عزيمتى

پس، اگر  .  اگر در اثناى طواف، حَدَث اآبر، مثل جنابت يا حيض عارض شود بايد فوراً از مسجدالحرام بيرون رود                          )۴۵١مسئله  (

 غسل طواف را اعاده آند، و اگر بعد از نصف دور چهارم باشد، بعد از غسل اِتمام نمايد و                              پيش از نصف دور چهارم باشد، پس از           

 .باشد، و اگر طواف را از سر بگيرد مجزى است نيازى به اعاده نيست، هر چند احوط اعاده مى

جام داده و شب بعد خونى با         زنى در غير روزهاى عادت خود، لك ديده و با اعتقاد به پاآى، طواف و نماز آن را ان                           )۴۵٢مسئله  (

اگر يقين آند آه بعد از ديدن لك، خون در باطن فَرْج بوده و قطع                   :  صورت اول .  شرايط حيض ديده است، اين حالت، دو صورت دارد          

نشده، در اين صورت، حيض بوده است و طواف و نمازش صحيح نيست، ولى حجّ او صحيح است و فقط بايد طواف و نماز را اعاده                                 

و اگر در عمره تمتع بوده، در صورت ضيق وقت بايد از عمره تمتع به حج اِفراد عدول آند و پس از حج، عمره مفرده به جا                                          آند،  

 .اگر  شك دارد يا يقين آند آه خون قطع شده، در اين صورت حيض نبوده و اعمالش صحيح است: صورت دوم; آورد

دش مثلا هفت روز است، در روز هفتم پاك شد و غسل آرد و اعمال حج را                  اگر صاحب عادت وقتيّه و عدديّه، آه عد         )۴۵٣مسئله  (

جا آورد، ولى بعداً لك ديد، اگر خون از روز دهم تجاوز نكرده محكوم به حيض است، آه در وسعت وقت بايد طواف و نماز را اعاده                             به

 .آند و در ضيق وقت، محلّ اشكال است آه احتياط بايد مراعات بشود

  خوردن قرص براى جلوگيرى از عادت زنانه آه در ايّام حج و عمره مبتلا به مسائل آن نشوند، جايز است يا خير؟آيا )۴۵۴س (

باشد، ولى بهتر است آه از مصرف آن خوددارى نمايند، چون گاهى با خوردن قرص، باز در                         جايز مى ج ـ    
گردد و شارع مقدّس،     ان مشكل مى  بينند و تشخيص حيض و استحاضه براى آن        ايّام حج و عمره خون و لك مى       

 .تكليف آنان را در ايّام حج و عمره روشن نموده است

اش به هم بخورد، به طورى آه گاهى در مدّت طولانى مرتّب                   اگر زنى به علّت خوردن قرص، نظم عادت ماهانه              )۴۵۵مسئله  (

 آه تا سه روز باطن فَرْج آلوده باشد، حكم حيض را              بيند، اگر خون سه روز استمرار داشته باشد، گرچه به اين صورت               خون و لك مى   

 .دارد، وگرنه بايد به وظايف مستحاضه عمل آند

اگر زن در حال احرام حائض باشد يا پس از احرام حائض شود بايد صبر آند تا پاك شود و طواف خود را به جا                                        )۴۵۶مسئله  (

ترسد وقوف به عرفات را درك         اى آه مى   ت و وقت تنگ شده به گونه        آورد، همچنين است زن نفساء، و اگر در احرام عمره تمتّع اس               
                                                           

 .٤٠/١، ابواب الطواف، ب ٣٧٨/ ١٣وسائل الشيعة، . ٥٩
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نكند بايد نيّت خود را به حج اِفراد برگرداند و پس از تمام شدن حج يك عمره مفرده به جا آورد، و در اين صورت وظيفه خود را انجام                                  

 .داده است

 تا قبل از رفتن به عرفات پاك نشد، مورد عدول به حج                اگر زنى در عمره تمتّع، قبل از سه شوط و نيم حائض شد و                  )۴۵٧مسئله  (

و اگر بعد از سه شوط و نيم در طواف عمره تمتّع حائض شد، بايد سعى و تقصير را انجام دهد و براى حج تمتّع محرم شود                             ;  اِفراد است 

 .دو در وقت انجام طواف حج، قبل يا بعد از آن، بقيه طواف عمره تمتّع و نماز آن را به جا آور

اگر زنى عمره تمتّع را انجام داد و بعد از عمل متوجه شد آه طواف او باطل بوده است و بعداً عذر زنانه پيدا آرد و                                 )۴۵٨مسئله  (

 .تا وقوف به عرفات پاك نشد، بايد براى حج مُحرم شود و پس از آمدن به مكّه و رفع عذر، طواف و نماز آن را انجام دهد

حرام عمره تمتع وارد مكه شد و با اينكه فرصت طواف و ساير اعمال را داشت ولى عمداً و بدون عذر آن                       اگر زن با ا     )۴۵٩مسئله  (

 .را تأخير انداخت تا اينكه حائض شد و وقت هم تنگ شده بود، در اين صورت نيّت را به حج اِفراد برگرداند

ل است و براى هر آدام يك غسل لازم است، مگر آنكه            نماز و طواف آن براى زن در مستحاضه آثيره، هر آدام مستق              )۴۶٠مسئله  (

 .از وقت غسل آردن براى طواف تا آخر نماز، خون قطع شود

اگر زنى پنجاه سال قمرى او تمام باشد و سيّده هم نباشد، مدّتى خون نبيند و بعد از مدّتى خون ببيند، آن خون حكم                                      )۴۶١مسئله  (

 .را داشته باشدمستحاضه را دارد، اگر چه همه اوصاف حيض 

اگر بعد از تمام شدن نصف شوط          :  صورت اول .  اگر زنى در اثناى طواف، مستحاضه قليله شود، دو صورت دارد                 )۴۶٢مسئله  (

اگر قبل از نصف شوط چهارم باشد، بنا بر            :  صورت دوم ;  چهارم باشد، پس از تجديد وضو و تطهير بدن و لباس، طواف را تمام آند                    

جديد وضو و تطهير، آن را اتمام و سپس اعاده نمايد، و در هر دو صورت، طواف از سرگرفته شده، مجزى                           احتياط مستحب، پس از ت     

 .باشد مى

اگر زنى بعد از وقوفين حيض شود، ولى با مصرف آردن قرص خون قطع گردد و اعمال را انجام دهد، ولى بعد از                             )۴۶٣مسئله  (

قطع شده بود، حيض نبوده و با انجام تكليف زن              نبوده و حتّى در باطن فَرْج هم         اين صورت اگر خون سه روز مستمرّ        آن لك ببيند، در   

 .مستحاضه، عمل او صحيح است

اگر شخصى غسل مسّ ميّت به گردنش باشد و بعد از اعمال متذآّر شود، اگر بعد از مسّ ميّت غسل جنابت يا غير                                  )۴۶۴مسئله  (

آند و عملش صحيح است، والاّ بايد طواف         اب آنها ثابت شده انجام داده باشد آفايت مى        غسل جنابت از اغسال واجبه يا اغسالى آه استحب        

 .و نماز آن را اعاده آند

 بيند، وظيفه او چيست؟ شود، در اثناى طواف لك مى اى بعد از غسل و وضو مشغول طواف مى زن مستحاضه )۴۶۵س (

 از خروج خون، چيزى بر او نيست و در غير              اگر خون او مستمر است و به وظيفه عمل آرده، با تحفّظ               ج ـ   
 .اين صورت، حكم حَدَث جديد را دارد

شود آه هنوز پاك نشده، آيا سعى او نيز            دهد و در اثناى سعى متوجه مى        زنى به تصوّر اينكه پاك شده طواف انجام مى            )۴۶۶س  (

 باطل است؟ اگر بعد از سعى متوجه شود، چگونه است؟

 قطع آند و پس از پاك شدن از حيض، طواف و نماز و سعى را هم اعاده آند،                            در فرض اول، سعى را      ج ـ    
گرچه احتياط مستحب آن است آه پس از اعاده طواف و نماز، سعى را اِتمام و اعاده نمايد، و در هر دو                                       

در فرض دوم، اعاده طواف و نماز نيز لازم است و احتياط مستحب در اعاده                     ;  آند صورت اعاده آفايت مى    
 .باشد  مىسعى
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اگر آسى از وضو و غسل عذر داشته باشد، اگر اميد دارد آه عذرش برطرف شود و بتواند طواف را با وضو و                                     )۴۶٧مسئله  (

و اگر جهلاً بدون تيمّم طواف و         ;  غسل به جا آورد بايد صبر آند، و اگر اميد ندارد واجب است بدل از وضو يا بدل از غسل تيمّم آند                              

 .، باطل است و بايد اعاده نمايدنماز را به جا آورد

اگر با تمكّن ا ز آب به اعتقاد صحّت اعمال، تيمّم آند، از احرام خارج شده چون همه اعمال را آورده، ولى بايد                                       )  ۴۶٨مسئله  (

 نياورده  طواف و نماز طواف را اعاده آند چون باطل بوده و در اين جهت حكم آسى را دارد آه طواف و نماز آن را غير عمدى به جا                                

 .و با فرض عدم تمكّن، نايب بگيرد

اگر آسى بدل از غسل تيمّم آرد و حَدَث اصغر بر او عارض شد، براى حَدَث اآبر لازم نيست تيمّم آند، بلكه براى                                 )۴۶٩مسئله  (

ست و به منزله غسل است،       حَدَث اصغر بايد تيمّم آند، و تا حَدَث اآبر براى او حاصل نشده و عذرش باقى است، همان تيمّم اول آافى ا                         

 .ليكن احتياط مستحب آن است آه تيمّم بدل از غسل هم بكند

آسى آه از تيمّم نيز عذر دارد و اميد هم ندارد آه عذرش برطرف شود، در اين صورت بايد براى طواف نايب                                       )۴٧٠مسئله  (

 .بگيرد

احتياط واجب آن است آه صبر آند تا وقتى آه وقت تنگ اگر زنى اميد دارد آه عذرش از وضو يا غسل مرتفع شود،   ) ۴٧١مسئله  (

 .شود يا اميدش قطع شود

اگر شخصى با وضو بوده و شك آند آه حَدَث عارض شده است يا نه، بنا را بر وضو داشتن بگذارد و لازم نيست                                    )۴٧٢مسئله  (

 .وضو بگيرد

 .ده يا نه، لازم نيست غسل آنداگر از حَدَث اآبر پاك بوده و شك آند آه حَدَث عارض ش ) ۴٧٣مسئله (

اگر آسى مُحدث به حَدَث اصغر يا اآبر بوده و شك آند آه وضو يا غسل به جا آورده يا نه، بايد بنا را بر باقى بودن                                   )۴٧۴مسئله  (

 .حدث بگذارد، و وضو يا غسل را به جا آورد

 جا آورده يا نه، يا شك آند با غسل آن را به جا آورده                اگر آسى بعد از تمام شدن طواف، شك آند آه با وضو آن را به                 )۴٧۵مسئله  (

 .يا نه، طواف او صحيح است، ليكن براى نماز طواف يا طواف نساء و نماز آن بايد تحصيل طهارت آند

اگر در اثناى طواف، آسى شك آند آه وضو داشته يا نه پس اگر بعد از نصف دور چهارم باشد، طواف را رها آند و                             )۴٧۶مسئله  (

جا تتمّه طواف را به جا آورد، و اگر قبل از تمام شدن نصف دور چهارم است، طواف را اعاده آند، گرچه در                            ضو بگيرد و از همان    و

 .هر دو صورت اگر طواف را از سر بگيرد مجزى است

اند، چگونه   ادهبعضى از معلولين طهارت از حَدَث اصغر براى آنها ممكن نيست، چون قوّه ماسكه خود را از دست د                              )۴٧٧س  (

 طواف و نماز را انجام دهند؟

آرد براى هر يك از طواف و نماز طواف نيز عمل نمايد، يعنى               بايد به همان نحوى آه براى نماز عمل مى         ج  ـ
 .باشد گيرد و خروج حدث اصغر بعد از آن مضّر به صحّت طواف و نمازش نمى براى هر آدام يك وضو مى

الجمله  شود، و در عرض سال شايد يكى دو ماه فى           ج ريح است، يعنى مرتّب ريح از او خارج مى          مُحرمى مبتلا به خرو     )۴٧٨س  (

شود، تكليف چنين شخصى در طواف و نماز چيست؟ چند                آند، ولى نوعاً به فاصله يكى دو دقيقه وضويش باطل مى                 تخفيف پيدا مى   

 وضو بايد بگيرد؟

 . يكى هم براى نماز طوافش قطعاً آافى است را دارد، و يك وضو براى طوافش و٦٠حكم مبطونج ـ 

 چيست؟  است، براى طواف و نماز آن، وظيفه او٦١شخصى مسلوس )۴٧٩س (

                                                           
 .شود مى آسى است آه به اسهال شديد مبتلا شده و بدون اختيار از مخرج غائط او مدفوع خارج» مبطون«. ٦٠

 .شود درار خارج مىآسى است آه بدون اختيار از او ا» مسلوس«. ٦١
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آرد براى هر يك از طواف و نماز طواف يك وضو بگيرد                   بايد به همان نحوى آه براى نماز عمل مى             ج ـ    
واند بدون زحمت طواف يا نماز        ت باشد، آرى، اگر مى     قطعاً آافى است، و خروج حدث بعد از آن مضّر نمى              

شود انجام دهد بايد همان نحو عمل نمايد، چون عدم مضرّ             آن را در حالى آه با وضو است و حدث خارج نمى            
 .به خروج حدث براى امثال مسلوس به حكم مشقّت و ضرورت است

ريزد، ليكن نه    قطره در آن آيسه مى     اى بسته است آه بول او قطره           شخصى عمل جراحى انجام داده است و فعلاً آيسه            )۴٨٠س  (

 اند، آيا اين شخص حكم مسلوس را دارد؟ از مجراى بول، بلكه از موضع جرّاحى آه در پهلوى او قرار داده

 .حكم مسلوس را داردج ـ 

ح است،  شود آه بنا را بر طهارت بگذارد يا طوافش صحي               در تمام صورتهايى آه در شك گفته شد يا بعداً گفته مى                   )۴٨١مسئله  (

. بهتر آن است آه تجديد وضو آند و رجائاً غسل به جا آورد، چون ممكن است آه بعد معلوم شود وضو يا غسل نداشته و اشكال پيدا شود                            

اش  آند به انگيزه آنكه اگر غسلى بر ذمّه         و چه بهتر آه هميشه انسان قبل از طواف يك غسل احتياطى مستحبى بياورد، يعنى غسل مى                    

 .گيرد ل به جاى او باشد، نتيجتاً اگر بعد معلوم شود آه غسل بر ذمّه او بوده همين غسل احتياطى جايش را مىبوده اين غس

شخص محدث به حَدَث اآبر، اگر در اثناى طواف شك آند آه غسل جنابت يا حيض يا نفاس انجام داده يا نه، بايد فوراً                           )۴٨٢مسئله  (

اگر نصف شوط چهارم را تمام آرده بود سپس شك آرد، بايد غسل :  ورت دارد، صورت اول   در اينجا دو ص   .  از مسجدالحرام خارج شود   

اگر قبل از نصف شوط چهارم       :  صورت دوم ;  آند و برگردد و تتمّه آن طواف را به جا آورد و احتياط آن است آه آن را نيز اعاده آند                          

 .اف را ـ در هر دو صورت ـ از سرگرفت، مجزى استشك آرده بود، بايد بعد از غسل آردن، طواف را اعاده آند، و اگر طو

تواند از همان جا آه طواف را قطع آرده       شخصى در حال طواف افتاد و غش آرد و چند ساعت بعد به هوش آمد، آيا مى                  )۴٨٣س  (

 بود شروع آند و باقى اعمال را ادامه دهد يا نه؟

اف را اعاده نمايد، و اگر بعد از نصف شوط            اگر قبل از نصف شوط چهارم بوده، بايد وضو بگيرد و طو              ج ـ   
چهارم بوده، بايد وضو بگيرد و طواف را اتمام آند، و در هر صورت اگر طواف را از سر بگيرد، مجزى                             

 .است

 .سوم از شرايط طواف، طهارت بدن و لباس از نجاست است، يعنى بايد بدنش و لباسش پاك باشد والاّ طوافش باطل است

اى آه با    مثل خون آمتر از درهم و جامه      «اط مستحب آن است آه طواف آننده از نجاساتى آه در نماز عفو شده                 احتي  )۴٨۴مسئله  (

 .اجتناب آند» مثل عرقچين و جوراب، حتى انگشتر نجس; آن نتوان نماز خواند

تياط واجب آن است آه      شود تطهير آرد و لباس را عوض آرد، اح            اى آه مى   در خون قروح و جروح، تا آن اندازه           )۴٨۵مسئله  (

تطهير آند يا جامه را عوض آند، و اگر تطهير آن مشقّت و زحمت داشته باشد و تأخير طواف هم ميسّر نيست طواف با آن مانعى ندارد                             

 .و لازم نيست تطهير آند

ن نجاست به قدر     اگر طهارت بدن و لباس معلولين زحمت داشت، لازم نيست تطهير آنند با همان وضع با آم آرد                             )۴٨۶مسئله  (

 .جا آورند، صحيح است مقدور، طواف و نماز طواف را به

الاعذار ممكن است و وقت تنگ نيست، يا اينكه شستن آن مشقّت ندارد و               اگر تأخير طواف براى معلولين يا ساير ذوى         )۴٨٧مسئله  (

 .تواند عوض نمايد، بنا بر احتياط واجب با آن لباس طواف نكند يا لباس را مى

اگر آسى طواف آند و بعد از آنكه از طواف فارغ شد، به نجاست در حال طواف علم پيدا آند ولى قبلاً آن را                                               )۴٨٨ئله  مس(

 .دانسته، طوافش صحيح است نمى

دانست ولى فراموش آرد، و پس از طواف يا در بين آن يادش بيايد، اعاده طواف                          اگر نجاست بدن يا لباس را مى           )۴٨٩مسئله  (

 .ت نيستخالى از قوّ
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تواند با آن حال طواف آند و صحيح است، چه بداند آه               اگر آسى شك داشته باشد آه لباسش يا بدنش نجس است، مى               )۴٩٠مسئله  (

تواند با آن بدن يا آن لباس طواف          ليكن اگر بداند آه قبلاً نجس بوده و نداند آه تطهير آرده است يا نه، نمى                 ;  قبل از اين پاك بوده يا نداند       

 .، بلكه بايد خود را تطهير آند و سپس طواف آندآند

اگر در بين طواف، نجاستى به بدن يا لباس او عارض شود، اظهر آن است آه دست از طواف بردارد و جامه يا بدن                              )۴٩١مسئله  (

همچنين اگر در بين     .  را تطهير آند و طواف را از همان جا آه قطع آرده است، تمام آند، به شرط اينكه موالات عرفى به هم نخورد                                

طواف نجاستى در بدن يا لباس خود ببيند و احتمال بدهد آه الآن عارض شده است همان حكم جارى است، گر چه در هر دو صورت                                   

 .است اگر طواف را از سر بگيرد مجزى

ود را تمام     آند و طواف خ       بيند و آن را با دستمال پاك مى               شخصى در حين طواف، اندآى خون در بينى خود مى                    )۴٩٢س   (

 نمايد، آيا اين طواف صحيح است؟ مى

اگر بينى او نجس شده، بايد بينى خود را آب بكشد و طواف را تكميل آند، و در صورتى آه موالات به هم                          ج ـ   
خورده باشد، احتياطاً بعد از تكميل آن، طواف و نماز را اعاده آند، و اين حكم در صورتى است آه قبل از                                

و در صورت ديگر، اگر بعد از شوط           ;  ه باشد، هر چند استيناف خالى از قوّت نيست            نصف شوط چهارم بود    
هر چند احتياط در      ;  چهارم بوده تكميل مجزى است، آما اينكه آفايت از سر گيرى هم خالى از قوّت نيست                         

احتياط و اگر بدون تطهير بينى، طواف را ادامه داده،            ;  تكميل و خواندن نماز طواف و اعاده آن مطلوب است           
آن است آه بعد از تكميل طواف و خواندن نماز، آنها را اعاده آند، و همچنين اگر دستمال نجس همراه او بوده                        

 .شود است همين حكم جارى مى

اگر آسى در بين طواف علم پيدا آند آه نجاست به بدن يا لباس او از اول بوده، احتياط آن است آه طواف را رها آند                               )۴٩٣مسئله  (

از همان جا بقيّه طواف را تمام آند و بعد از آن، طواف را اعاده آند، گرچه اآتفا به اتمام خالى از قوّت نيست،                                              ير آند، و   و تطه 

و در اين صورت، بعد از اتمام، نماز طواف را بخواند و پس از آن طواف را اعاده آند و نماز                           ;  خصوصاً اگر تطهير زياد طول بكشد      

آنكه بعد از چهار دور علم پيدا آند يا قبل از آن، گرچه درصورت دوم،                         نيست بين   در اين احتياط، فرقى      و;  آند طواف را نيز اعاده     

 .احتياط شديدتر است، و در تمام صور اگر طواف را از سر بگيرد مجزى است

 .است» ختنه«چهارم از شرايط طواف، 

د مختون باشد و اين شرط در زنها نيست، و احتياط واجب            طواف آننده اگر مرد است، در طواف واجب يا مستحب باي             )۴٩۴مسئله  (

 .هاى نابالغ نيز مراعات شود، ولى اگر بچه ختنه آرده به دنيا بيايد، طواف او صحيح است آن است آه در باره بچه

بنا بر احتياط   اگر شخصى مستطيع شد، امّا ختنه آردن براى او ممكن نيست يا برايش خطر دارد، بايد مُحرم شود و                            )۴٩۵مسئله  (

واجب، خودش طواف و نماز آن را به جا آورد و براى طواف نايب هم بگيرد و پس از طواف نايب، خودش نيز نماز طواف را به جا                                  

 .آند آورد، و در صورتى آه دو طواف با هم انجام شود، خودش يك نماز بخواند، آفايت مى

حرام آنند، يا او را مُحرم آنند، احرام او صحيح است، ولى طواف او صحيح                  اى را آه ختنه نشده وادار به ا         اگر بچه   )۴٩۶مسئله  (

پس اگر محرم به احرام حج يا عمره مفرده شود، چون طواف نساء او باطل است، بنا بر احوط، حلال شدن زن بر او مشكل                                      .  نيست

د يا آنكه در صورت عدم امكان، براى او نايب            شود، مگر آنكه او را ختنه آنند و طواف دهند يا خودش بعد از ختنه شدن طواف آن                      مى

 .بگيرند تا طواف آند

 .پس اگر آسى بدون پوشاندن عورتين طواف آند، طوافش باطل است. است» پوشاندن عورت «پنجم از شرايط طواف، 

ر لباس احرام   و احتياط آن است آه د       ;    در لباس احرام اباحه معتبر است، پس با لباس غصبى طواف صحيح نيست                    )۴٩٧مسئله  (

 .همه شرايط لباس نمازگزار را رعايت آند
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 واجبات طواف
 :در طواف چند چيز واجب است يعنى در حقيقت طواف معتبر است

 ; شروع آند٦٢اول، طواف را از حَجَرالاسود

 ;دوم، به حَجَرالاسود نيز ختم آند

طواف آننده، از تمام اجزاى حجرالاسود عبور آند،          در شروع آردن از حجرالاسود لازم نيست آه تمام اجزاى بدن                 )۴٩٨مسئله  (

بلكه واجب آن است آه انسان طواف را از حجرالاسود، هر جاى آن آه باشد، آغاز آند و هفت دور به دور خانه خدا بگردد آه همان                                     

ائماً چنين است پس همين آه      هفت شوط است و در دور آخر از حجرالاسود بگذرد و بعد از گذشتن از آن بيرون برود آه معمولاً، بلكه د                       

 .گفته شود آه از حجرالاسود شروع و به حجرالاسود ختم آرد و از آن گذشت، مجزى است

آنند، از مقابل حجرالاسود طواف آنند، بدون دقّتهاى ناشى از              طور آه همه مسلمين طواف مى       در طواف بايد همان      )۴٩٩مسئله  (

 .استوسوسه، آه اين موجب اشكال و گاهى هم حرام 

بر محرم لازم نيست در هر شوط بايستد و قصد شوط بعدى نمايد، بلكه اگر در همان اول طواف متوجه است آه                                      )۵٠٠مسئله  (

آند و   آند، آفايت مى    خواهد هفت مرتبه به دور خانه خدا بچرخد براى خداوند و در حال دور زدن متوجه است آه طواف مى                                   مى

 .صحيح است

ون نيّت قبل از حجرالاسود و از باب مقدمه علميّه به مقدار خيلى آمى از پيش تمريناً انجام دهد ولى بداند                        اگر آسى بد    )۵٠١مسئله  (

آه طواف را بايد از حجرالاسود شروع و به آن ختم نمود طواف او صحيح است، امّا اگر قبل از حجرالاسود به نيّت آنكه طواف، قبل از          

 .طواف او باطل استشود، طواف نمايد،  حجرالاسود شروع مى

آسى آه اشتباهاً طواف را از رآن يمانى شروع و به همان جا ختم آرده و نماز طواف را خوانده و پس از آن متوجه                                     )۵٠٢س  (

 رساند يا خير؟ شده، حكمش چيست؟ چنانچه در اثناى طواف متوجه شد و طوافش را به حجرالاسود ختم آرد، آيا به طوافش ضرر مى

 .نيست ز را بايد اعاده آند، و فرقى بين دو صورت ياد شده،طواف و نماج ـ 

سوم، آنكه در تمام اشواط، خانه آعبه در طرف چپ طواف آننده واقع شود، نه به نحو ديگر مثل اينكه سمت راستش به طرف آعبه                             

 .باشد

 را حقيقتاً به شانه چپ قرار دهد،          طواف آردن بايد به نحو متعارف باشد و لازم نيست در تمام حالات، طواف خانه                     )۵٠٣مسئله  (

 خانه از طرف چپ قدرى خارج شود، مانعى              )عليه السلام ( و طواف دور حجر اسماعيل        ٦٣بلكه اگر در موقع دور زدن از مقابل ارآان             
                                                           

 از  )عليه السلام ( مترى زمين نصب شده است و آغاز طواف بايد از اين نقطه باشد، حجرالأسود همانند مقام ابراهيم                        ٥/١حَجَرالأسود سنگ سياهى است آه در رآن شرقى آعبه معظّمه در ارتفاع                  .  ٦٢

حجرالأسود را استلام آنيد، زيرا حجرالأسود دست راست خداوند است در روى                :  فرمود)صلى االله عليه وآله    (سول اللّه اجزاى بسيار مقدس و مبارك مسجدالحرام است و در روايات آمده است آه ر                  

سفيدتر از شير و سفيدتر       (و در روايتى آمده است آه اين سنگ در آغاز سفيد بود            .  دارند آنند، و اطاعت خود را از او اعلام مى          زمين و مردم با دست آشيدن روى آن و بوسيدنش، با خداوند بيعت مى                

 .»٩٦/٢٢١/١٤بحارالأنوار، «. ، امّا گناهانى آه فرزندان آدم انجام دادند، سبب سياه شدن آن گرديد)از آاغذ
. الجنة، فامره فالتقم الميثاق، فهو يشهد لمن وافاه بالموافاة                بنى آدم دَعَا الحجر من            انّ اللّه عزّ وجلّ حيث أخذ ميثاق             :   لم جُعل استلام الحجر؟ فقال          )عليه السلام  (قلت لأبى عبد اللّه      :  عن الحلبى قال    

 .»٤/١٨٤/٢الكافي،  فروع«
ه آن گاه آه خداوند از فرزندان آدم پيمان گرفت، حجرالأسود را از بهشت فراخواند و ب                 :  دست آشيدن به حجرالأسود چرا سنت شده است؟ فرمود         :   عرض آردم  )عليه السلام (گويد به امام صادق    حلبى مى 

 .دهد آن دستور داد، آن هم پيمان را گرفت و پذيرفت، پس حجرالأسود براى هر آه به پيمان وفا آند، گواهى به وفا مى
يكديگر به جدال برخاستند، تا     اى دور از مسجد واقع شد و در تعميرخانه خدا در نصب آنْ آه امتياز خاصى داشت قريش با                      حجرالأسود در جريان سيل آه پنج سال پيش از بعثت صورت گرفت، در فاصله              

نبود ايشان  )صلى االله عليه وآله   (در نهايت حكميّت شخصى را آه همان لحظه وارد مسجدالحرام شود پذيرفتند، آن شخص آسى جز محمد بن عبداللّه                      .  آنجا آه نزديك بود آار به جنگ و آشتار بينجامد           

 آن را برداشت و در جايگاه خود         )صلى االله عليه وآله   (اى از آن را گرفتند و تا محل نصب بالا آوردند، آن گاه رسول خدا                  ر طايفه گوشه  اى قراردهند، پس از آن ه       پيشنهاد آرد تا سنگ را در پارچه       

 .قرار داد

 :اند از ارآان آعبه عبارت. ٦٣
 ;شود بر آن نصب شده و رآن حجر نيز ناميده مى» حجرالاسود«الف ـ رآن جنوب شرقى آه 

 ;است معروف است، آه نرسيده به حجر اسماعيل واقع شده» رآن عراقى« آه به ب ـ رآن شمال شرقى
 ;معروف است آه پس از حجر اسماعيل قرار دارد» رآن شامى«ج ـ رآن شمال غربى آه به 
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تر خود سوار    در حالى آه بر ش       )صلى االله عليه وآله    (و بر حسب بعضى از روايات پيامبر اآرم          .  شود ندارد، حتى اگر خانه متمايل به پشت        

 .شود بودند طواف آردند و در اين حال قهراً شانه از خانه آعبه منحرف مى

واجب نيست در حال طواف روى طواف آننده به طرف جلو باشد، بلكه جايز است به سمت راست يا چپ نگاه آند و                            )۵٠۴مسئله  (

رها آند و آعبه را ببوسد و برگردد از همان جا طوافش را               تواند طواف را     يا صورت را برگرداند، بلكه به عقب نگاه آند، همچنين مى            

 .ادامه دهد

آند آه او را طواف دهد و خود              شود آه بعضى از افراد، براى احتياط، فرد ديگرى را وادار مى                     گاهى ديده مى     )۵٠۵مسئله  (

برد، اين طواف    ا با فشار با خود مى       دهد و آن شخص ديگر او ر         آند، و به دست او تكيه مى         آننده اختيار را از خود سلب مى         طواف

 .جا آورد، زنها يا مردها بر او حرام خواهند شد طور به باطل است، و اگر آسى طواف نساء را اين

آنندگان و آثرت جمعيّت مقدارى از دور زدن به خلاف متعارف باشد، مثل آنكه روى                 اگر به واسطه مزاحمت طواف      )۵٠۶مسئله  (

آعبه واقع شود و يا عقب عقب طواف آند يا بدون اختيارِ خود دور بزند، بايد آن مقدار را جبران آند، و اگر                               آننده يا پشتش به       طواف

. تواند به همراه جمعيّت بدون قصد طواف برود تا جايى آه طواف را از آنجا يا از محاذات آن محل، تدارك نمايد                          نتوانست برگردد، مى  

 .، و اگر طواف را از سرگرفت مجزى استدر غير اين صورت، طواف او اشكال دارد

داند در بازگشت، طواف     االله الحرام از مسير خود منحرف شده و نمى         شخصى در اثناى طواف براى بوسيدن و لمس بيت          )۵٠٧س  (

 است؟ آه رها آرده بود ادامه داده است يا نه، آيا طوافش صحيح نقطه را از همان

آه طواف را رها آرده شروع آند، و بعداً شك عارض شده، حكم به                    اگر متوجه بوده آه از همان محلّى           ج ـ    
صحّت نمايد، و در غير اين صورت، اآتفا به طواف مزبور، محلّ اشكال است، و به هر حال اگر طواف را                            

 .تر است از سربگيرد راحت

ان به اختيار و اراده خودش نباشد، اين        اگر آثرت جمعيّت، انسان را بدون اختيار با خود ببرند به نحوى آه حرآت انس                 )۵٠٨مسئله  (

هر چند شانه چپ او از آعبه منحرف نشده باشد، و اگر چند قدم از                     ;  مقدار از طواف صحيح نيست و بايد اين مقدار را از سر بگيرد                  

و منظور ; شكال دارداختيار بردند، بايد همان مقدار را از سر بگيرد، و اگر از حجرالاسود به قصد طواف شروع آند، ا    طواف او را بى   

تر آن است آه طواف را از سر بگيرد و استيناف            از اختيار آن است آه هر وقت خواست، بتواند توقّف آند، گرچه در همه صور راحت                

 .نمايد

دن مانعى ندارد، و همين مقدار آه بگويند مشغول طواف آر           اگر فشار جمعّيت باعث تند يا آُند رفتن طواف آننده شود             )۵٠٩مسئله  (

 .است، آافى است

تواند آهسته يا تند برود و يا بدود و يا سواره يا با ويلچر طواف                      در طواف آردن هر طور برود، مانعى ندارد، مى              )۵١٠مسئله  (

 .اذيّت نكند است آه به نحو متعارف طواف آند و ديگران را در طواف آردن آند، ليكن بهتر

 است در طواف بدين معنا آه دور خانه آعبه و حِجر بگردد نه داخل حِجر و نه بالاى                   ٦٤)معليه السلا (چهارم، داخل آردن حِجر اسماعيل    

 .ديوار آن

                                                                                                                                                                                                            
 .دارد معروف است آه پيش از حجرالاسود و نرسيده به آن قرار» رآن يمانى«د ـ رآن جنوب غربى آه به 

 . فضيلت رآن حَجَرالأسود و رآن يمانى از دو رآن ديگر بيشتر استاز ميان اين ارآان،
 .  لا يستلم إلاّ الرّآن الأسود واليماني  ويضع خدّه عليهما)صلى االله عليه وآله(آان رسول اللّه
 .»٨/ ٤/٤٠٨فروع الكافي، «نهاد   مىبوسيد و صورتش را بر آنها آرد و آنها را مى  دو رآن يمانى و اسود را استلام مى)صلى االله عليه وآله(رسول خدا

 .الرّآن اليماني باب من أبواب الجنّة لم يغلقه اللّه منذ فتحه:  قال)عليه السلام(عن أبي عبد اللّه
 ).١٣همان،ح(رآن يمانى درى از درهاى بهشت است و  از آن زمان آه خدا آن در راگشوده بسته نشده است :  فرمود)عليه السلام(امام صادق

عليه ( آه در فاصله رآن عراقى و شامى در جانب شمال آعبه قرار دارد، نقلهاى تاريخى حكايت از آن دارد آه اسماعيل                             ٣٠/١جر اسماعيل مكانى است به شكل نيم دايره و با ديوارى به ارتفاع                   حِ.  ٦٤
 .زيست و در همين مكان هم دفن است  با مادرش هاجر در همين جاى مى)السلام



 66                                                                االله العظمى حاج شيخ يوسف صانعى  حضرت آية برگرفته از نظريات فقهى مرجع عاليقدر مناسك حج
 

و اگر عمداً اين آار را بكند، ;  طواف نمايد، طوافش باطل است و بايد اعاده آند       )عليه السلام (اگر فرد داخل حجر اسماعيل      )۵١١مسئله  (

 .و اگر سهواً اين آار را بكند، حكم باطل آردن سهوى را دارد; شتحكم باطل آردن عمدى طواف را دارد آه حكمش گذ

دايره طواف خود نكند، احتياط واجب آن است آه فقط آن              اگر آسى در بعضى از دُورها، حِجر اسماعيل را داخل در              )۵١٢مسئله  (

 .است تر سر بگيرد، و اعاده طواف لازم نيست، گرچه مانعى ندارد بلكه راحت دُور را از

انجام داده،  )عليه السلام (اگر آسى بعد از اعمال حج تمتّع متوجه شد آه چند شوط از اشواط را از داخل حجر اسماعيل                           )  ۵١٣سئله  م(

 .حجّ او صحيح است، ولى بايد طواف را اعاده آند

آه آن دُور را از سر        برود، احتياط آن است       )عليه السلام (اگر آسى در بعضى از دورها از روى ديوار حجر اسماعيل                 )۵١۴مسئله  (

بگيرد يعنى از حجرالاسود تا حجرالاسود را از سر بگيرد، و در اين فرض نيز، بنا به احتياط مستحب تمام آردن آن شوط طواف از                                  

 .تر است گرچه در هر صورت از سرگرفتن و استيناف طواف راحت. آند آنجايى آه از روى ديوار رفته  نيز، آفايت نمى

رساند، گرچه   در حال طواف جايز است و به طواف ضرر نمى              )عليه السلام (گذاشتن روى ديوار حجر اسماعيل      دست    )۵١۵مسئله  (

 .احتياط مستحب در ترك آن است

 ٦٥)عليه السلام (شود آه مشهور بين فقها اين است آه طواف بايد با همان فاصله بين آعبه و مقام ابراهيم                        گرچه گفته مى    )۵١۶مسئله  (

شود ولى طواف در فاصله زيادتر        آعبه و مقام تقريباً بيست و شش ذراع و نصف است آه حدود سيزده متر و نيم مى                    باشد و فاصله بين   

تا جايى آه انسان از طواف آنندگان جدا نباشد و طوافش به طور تك روى نباشد، طوافش صحيح است هر چند پشت مقام و بلكه تا                                          

 دور زدن خانه خدا و طواف آن حدّ اتصال به صف طواف آنندگان است هر چند پشت                          هم باشد، خلاصه آنكه در       ٦٦نزديكيهاى ايوانها 

 .مقام و نزديك ايوانهاى فعلى هم باشد

شود، به اينكه طواف دور همه آعبه و خارج از خود آعبه                پنجم، خروج طواف آننده از خانه آعبه است و آنچه از آن محسوب مى                 

 .واقع شود

گويند، آه آن جزء خانه آعبه است، و                »  شاذِرْوان«آمدگى است آه آن را              خانه خدا يك پيش        در اطراف ديوار      )۵١٧مسئله   (

ولى اگر آسى در بعضى از احوال به واسطه آثرت جمعيت يا غير آن از بالاى                          ;  آننده بايد آن را هم داخل طواف قرار دهد              طواف

تر اين است آه طواف را از سر بگيرد و           آن را اعاده آند، و راحت     شاذروان برود و دور بزند، آن مقدار آه دور زده باطل است و بايد                

 .آند همان از سرگرفتن آفايت مى

رساند، گرچه احتياط    دست به ديوار خانه خدا گذاشتن در آنجايى آه شاذروان است جايز است و به طواف ضرر نمى                     )۵١٨مسئله  (

 .مستحب ترك آن است

                                                                                                                                                                                                            
عليه (حجر خانه اسماعيل و محل دفن هاجر و اسماعيل است و در بعض روايات همچنين محل دفن دختران اسماعيل                         .   الحجر بيت اسماعيل وفيه قبر هاجر وقبر إسماعيل           )عليه السلام (عن أبي عبد اللّه    

 .»١٦ و ١٤ح/٤فروع الكافي، «همين مكان ذآر شده )السلام
 .رّع به درگاه ربوبى حجر اسماعيل است و دعا و انابه در اين مكان ثواب بسيارى داردو يكى از بهترين جاها براى دعا و راز و نياز و تض

 .»آان نحو الميزاب ـ عُبَيدُكَ بِفنائكَ، مِسكينُكَ بِبابِك، أسْألُكَ مالا يَقْدِرُ عَلَيْه سِواك«: )عليه السلام(ابو نعيم الأنصارى عن الإمام المهدي
بنده ناچيزت در آستان توست، نيازمندت به        «:  گفت مى)  و با دست اشاره به حِجر وطرف ناودان آرد          (امام سجّاد در سجده خود در اين مكان           :   روايت آرده آه فرمود     )معليه السلا (ابو نعيم از امام زمان     

 ).٩٦/١٩٥/٧بحارالأنوار، (» آستان توست، آنچه را آه جز تو بر آن توانا نيست فقط از تو خواهانم 

 مترى از آعبه بين شرق و شمال در جايگاه مخصوصى قرار دارد و هم اآنون                 ١٣يكى از شعاير الهى و آيات بيّنات است آه در مسجدالحرام قرار گرفته، و اين سنگى است آه در فاصله                       مقام ابراهيم   .  ٦٥

 )عليه السلام (رسد، ابراهيم  برد، آن گاه آه ديوار بالا رفت، بحدى آه دست بدان نمى                ديوارهاى آعبه را بالامى        )عليه السلام (شود وقتى حضرت ابراهيم     شود، گفته مى   اى نگهدارى مى   در محفظه 
بر روى اين سنگ ايستاد و مردم را به حج فرا             )عليه السلام ( گرفت و ديوار آعبه را بالا برد، و در روايات ديگرى آمده است آه ابراهيم                   )عليه السلام (روى آن ايستاد و سنگها را از دست اسماعيل          

 .»١/٤٢٤الشرايع،  علل«اند خو

 ). هجرى قمرى١٤٢٤سنه . (٦٦
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يعنى قصد نكند آه وظيفه طوافش را زيادتر يا آمتر بياورد و هواى              « آمتر و نه زيادتر،      ششم، طواف بايد هفت شوط آامل باشد، نه        

خواهد وظيفه شرعى خود را انجام        آننده آه مى   طواف خود را بر حكم شارع مقدم بدارد و تشريع نمايد آه معمولاً بلكه آلاً                 نفس و ميل  

 .»نمايد دهد چنين قصدى نمى

است آه موالات عرفيّه را در طواف مراعات بكند، يعنى در بين دورهاى طواف آن قدر طول ندهد                     احتياط واجب آن      )۵١٩مسئله  (

 .آه از صورت طواف خارج شود

آننده قصد آمتر از هفت دور و يا بيشتر از آن را بكند، طوافش باطل است، اگر چه به هفت                        اگر از اول عمداً طواف      )۵٢٠مسئله  (

ن است اگر از روى ندانستن حكم، بلكه اگر از روى سهو و غفلت باشد، طواف را اعاده آند، مگر آنكه                        و احتياط واجب آ   ;  دور تمام آند  

و به هر صورت و در هر يكى از صور            .  جاهلِ قاصر باشد، آه عدم وجوب اعاده خالى از وجه نيست، هر چند احتياط در اعاده است                     

 .تر است ذآر شده در مسئله از سرگرفتن طواف راحت

اگر در اثناى طواف از قصد هفت شوط برگردد و نيّت آند طواف را آمتر يا بيشتر از هفت شوط انجام دهد، هر چه                              )۵٢١  مسئله(

جا آورد، اصل طواف باطل         جا آورده، باطل است و بايد آن را اعاده آند، و اگر با اين قصد طواف را زيادتر به                                را با اين نيّت به       

 .شود مى

 اول قصد آند آه هشت دور به جا آورد، ليكن قصدش آن باشد آه هفت دور آن طواف واجب باشد و يك                           اگر آسى از    )۵٢٢مسئله  (

 .دور، قدم زدن دور خانه خدا براى تبّرك يا تماشا يا پيداآردن آسى و يا مقصد ديگرى باشد، طواف او صحيح است

 مسافت را به قصد اينكه زياده عمديه جزء طوافش          اگر آسى در هنگام خروج از مطاف، بعد از پايان هفت شوط مقدارى               )۵٢٣س  (

 تشريعاً شود، آيا مُبطل طواف است؟

زياده تشريعيه مبطل است، ليكن اگر به صورت سهو باشد وقتى آه متوجه شد رها آند و طوافش صحيح                         ج ـ   
 .است

 مستحبّ است و قصد آند آه هفت         اگر فردى گمان آند آه يك دُور طواف نيز مستحبّ است، همان طور آه هفت دور                   )۵٢۴مسئله  (

 .جا بياورد و يك دور مستحبّ هم دنبال آن، طواف او صحيح است دور واجب را به

اگر آسى عمداً از طواف واجب آم آند، چه يك دور يا آمتر يا بيشتر باشد، واجب است آن را به اتمام برساند، و اين،                             )۵٢۵مسئله  (

و اگر  ;  شود ولى در صورت فوت موالات، حكمش حكم قطع طواف است آه بيان مى                  ;  در صورتى است آه موالات فوت نشده باشد           

اتمام نكند، حكمش حكم آسى است آه طواف را عمداً ترك آرده به احتياط واجب، و حكم جاهل به مسئله، حكم عالم است ولى به هر                                     

 .تر و طوافش صحيح است حال اگر طواف را از سر بگيرد راحت

جا طواف را تمام     سى سهواً از طواف آم آند، پس اگر از نصف تجاوز آرده باشد، اقوى آن است آه از همان                       اگر آ   )۵٢۶مسئله  (

آند، در صورتى آه فعل آثير نكرده باشد، و در صورت فوت موالات احتياط واجب اتمام و اعاده است، و نماز طواف را بعد از اعاده                              

صورت بنا بر احوط، بعد از هر يك از آنها دو رآعت          طواف قبلى فوت شود، آه در اين      طواف بخواند، مگر آنكه موالات بين آن نماز و          

 .نماز طواف احتياطاً به جا آورد، و اگر طواف را در تمام صور مسائل سابقه و لاحقه از سر بگيرد مجزى است

نمايد، ليكن در همه موارد سهو،          اگر سهواً طواف را آم آرده و تجاوز از نصف نكرده، طواف را دوباره اعاده                              )۵٢٧مسئله  (

 .تر آنكه طواف را از سر بگيرد و طوافش صحيح است احتياط به تمام آردن طواف ناقص و اعاده طواف است، و راحت

 جا آورد، تكليف او چيست؟ اگر آسى جهلا بيش از هفت شوط طواف آند و بقيّه اعمال بعد از آن را به )۵٢٨س (

هفت شوط به نحو تشريع ـ آه گذشت ـ داشته باشد، طواف و نمازش صحيح                         اگر از اول قصد بيش از           ج ـ    
ولى اگر قصد هفت شوط داشته و بعد          ;  نيست و بايد آنها را اعاده آند، و ظاهراً اعاده بقيّه  اعمال لازم نيست                  

است جا آورد، پس اگر از نصف شوط چهارم يا بيشتر طواف زيادى آرده، احتياط آن                  از تمام شدن، زيادى به    
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و اگر آمتر   ;  و طواف و نماز را اعاده آند       جا آورد  را تا چهارده شوط تتميم آند و يك نماز ديگر هم به             آه بقيّه 
هم خورده است، احتياط واجب اعاده           از نصف شوط چهارم قصد طواف زيادى آرده و موالات عرفيّه به                     

بل را دارد و به هر حال از سرگرفتن          هم نخورده، حكم صورت ق     طواف و نماز است و اگر موالات عرفيّه به         
 .باشد طواف صحيح مى

شخصى شوط اول طواف را خارج از مطاف و به قصد طواف انجام داده، بعد متوجه شده است آه طواف بايد در                                         )۵٢٩س  (

نجام داده، آيا اشكال     محدوده معيّنى باشد، لذا مجدداً طواف را در مطاف آغاز نموده و از سرگرفته و بعد از طواف، اعمال ديگر را ا                               

 دارد؟

حتّى بر فرض اعتبار مطاف هم مانعى ندارد، چون طواف زايد با قطع استمرار نيّت، زياده در طواف                             ج ـ    
 .شود محسوب نمى

اگر بعد از مراجعت به وطن، متوجه شود آه طواف او ناقص بوده، بايد خودش برگردد و طواف را از سر بگيرد و                             )۵٣٠مسئله  (

تواند طواف را از سر بگيرد و در صورت          تواند طواف ناقص را تكميل نمايد، چنانچه مى        ه بعد از تجاوز نصف باشد مى      در صورتى آ  

 .حرج، نايب بگيرد و احتياط مستحب آن است آه ناقص را تكميل و سپس اعاده نمايد

م آرد، بدون اينكه نماز طواف را           در طواف واجب، قِران جايز نيست، يعنى جايز نيست طواف واجب را آه تما                         )۵٣١مسئله  (

و اگر از اول طواف يا در اثناى طواف اول قصد قِران داشته، احتياط در اعاده                          ;  جا آورد  شود، يك طواف ديگر به       بخواند و فاصله   

 .آند همچنين اگر بعد از تمام شدن طواف اول، قصد قِران آند، بنا بر احتياط طواف را اعاده;  طواف است

بين آنها مانعى ندارد، پس جايز است چند طواف مستحبى به دنبال هم به جا آورد و بعد                       »  قِران«در طواف مستحبى       )۵٣٢مسئله  (

 .نمازهاى آنها را بخواند

گويد دلچسب نبود، لذا يك طواف ديگر بدون خواندن نماز               شخصى در عمره تمتّع طواف را تمام آرده است، ولى مى                 )۵٣٣س  (

 آند، آيا عملش صحيح است يا نه؟ آورد و تقصير مى جا مى  و نماز و سعى بهآورد جا مى طواف اول به

 .طوافى را آه از سر گرفته مجزى و عمل او صحيح استج ـ 

اگر زياد آند دورى را بر طواف يا بيشتر از يك دور و قصدش آن باشد آه زياده را جزء طواف ديگر قرار دهد،                                      )۵٣۴مسئله  (

 .اف است آه حرام استداخل در قِران ميان دو طو

پس اگر زياده آمتر از يك دور است، اگر آن را قطع آند،                  .  اگر آسى سهواً طواف زيادى بر هفت دور به جا آورد                 )۵٣۵مسئله  (

و اگر يك دور يا بيشتر است، احوط آن است آه هفت دور ديگر را تمام آند، به قصد قربت مطلقه، بدون تعيين                               ;  طوافش صحيح است  

جا آورد،   جا آورد و دو رآعت ديگر بعد از سعى به           بعد دو رآعت نماز طواف به قصد طواف واجب قبل از سعى به             .  اجبمستحب يا و  

 .تر آه طواف را از سر بگيرد و بعد نمازش را به جا آورد و چه راحت

 احكام قطع طواف
 طواف واجب بدون عذر، جايز نيست و          قطع آردن طواف مستحبّى، هر چند بدون عذر باشد، جايز است، ولى قطع                  )۵٣۶مسئله  (

احتياط واجب آن است آه بدون جهت، طواف را قطع نكند و قطع طواف به آن است آه از آنچه آورده صرف نظر نمايد و يا آن را رها                                

 .آند

 .آند ىاگر آسى در اثناى طواف آن را قطع آرد و از اول شروع نمود، آن طوافى را آه از سرگرفته، آفايت م )۵٣٧مسئله (

توان قبل از شوط چهارم، طواف را بدون عذر به هم زد و آن را هيچ دانست، و يا مانند نماز، قطع آردن آن جايز                  آيا مى   )۵٣٨س  (

 نيست؟
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قطعْ مانعى ندارد، ولى در صورت قطع، بايد طواف را از سرگرفت و اتمام مفيد نيست، چون استدامه نيّت                    ج ـ   
 .از بين رفته است

آنند، طواف آنها چه صورتى      آنند و بلافاصله از نو شروع مى       نى آه طواف را بعد از انجام مقدارى از آن، رها مى           آسا  )۵٣٩س  (

 دارد و چنانچه در سعى بوده، حكم چيست؟

 .صحّت طواف و سعى از سر گرفته شده و اعمال مترتّبه بر آن صحيح استج ـ 

وط آن است آه اگر بعد از نصف شوط چهارم باشد، طواف را تمام آند و                  اگر آسى بدون عذر طواف را قطع آند، اح           )۵۴٠مسئله  (

و اين در صورت اِتيان منافى طواف است، حتّى مثل فصل طويل، امّا در                         ;  توان به اتمام هم اآتفا نمود          بعد اعاده آند، هر چند مى         

تر  هر صورت از سرگرفتن طواف راحت       صورت عدم اتيان منافى، اگر برگردد و طوافش را تمام آند، طوافش صحيح است، و به                          

 .باشد است و صحيح هم مى

دو صورت دارد، صورت    »  اختيار مثل بيمارى يا حيض يا حَدَث بى      «اگر در بين طواف عذرى براى اِتمام پيدا شود،             )۵۴١مسئله  (

 تمام آند، و احتياط مستحب ـ در         اگر بعد از تمام شدن نصف شوط چهارم بوده، بعد از رفع عذر برگردد و از همان جا طوافش را                      :  اول

: صورت دوم ;  باشد غير حيض و حَدَث ـ آن است آه آن را اِتمام و اعاده نمايد، هر چند اگر طواف را از سرگرفت صحيح و مجزى مى                          

 .اگر قبل از نصف شوط چهارم بوده، طواف را اِعاده آند

جا آورد تا آنكه وقت        قطع آرد و نتوانست طواف را به          را ، طواف »نه حَدَث «اگر شخصى با عذرى مثل بيمارى،            )۵۴٢مسئله  (

نيست، براى او نايب بگيرند تا برايش مجدّداً               اگر ممكن  و ممكن است او را حمل آنند و طواف را مجدّداً انجام دهد،                     شد، اگر  تنگ

 .نمايند طواف

و اين . اف را رها آند و نماز را بخواندشود، واجب است طو   اگر شخص مشغول طواف باشد و وقت نماز واجب تنگ           )۵۴٣مسئله  (

جا تمام آند،    آرده، در اين صورت طواف را از همان         را رها  اگر بعد از نصف شوط چهارم آن       :  صورت دارد، صورت اول    مسئله دو 

م اگر قبل از نصف شوط چهار       :  صورت دوم  ;طواف را از سر بگيرد، ظاهراً مجزى است و طوافش صحيح است                 و اگر تمام نكند و      

 .باشد از اتمام آن، طواف را اعاده آند، گرچه طواف از سرگرفته شده نيز مجزى مى باشد، بنا بر احتياط بعد

جايز است، بلكه مستحبّ است شخص، طواف را براى رسيدن به نماز جماعت قطع آند، هر چند جماعت عامّه و                                )۵۴۴مسئله  (

 يا رسيدن به وقت فضيلت نماز واجب باشد، و از هر جا قطع آرد، از                             ٦٧،سنان هم آمده    بن غيرشيعه باشد، آه در صحيحه عبداالله         

 .تر است و احتياط آن است آه به دستور مسئله فوق عمل آند، گرچه رها آردن و از سرگرفتن راحت; جا بعد از نماز اتمام آند همان

 احكام شكّ در طواف
جا آورده، يا شك   شك آند آه آيا طواف را زيادتر از هفت دور بهاگر آسى بعد از تمام شدن طواف و انصراف از آن،         )۵۴۵مسئله  (

 .جا آورده، اعتنا نكند و طوافش صحيح است، ليكن در صورت دوم، احتياط مستحب در استيناف و از سرگرفتن است آند آمتر به

دور معلوم باشد، مثلاً احتمال بدهد      آه اِتيان هفت     جا آورده يا نه، در صورتى      اگر بعد از طواف شك آند آه صحيح به          )۵۴۶مسئله  (

 طواف آرده، اعتنا نكند و طوافش صحيح است،             )عليه السلام (آه از طرف راست طواف آرده يا مُحدث بوده يا از داخل حجر اسماعيل                    

 .گرچه در محلّ طواف باشد و از آنجا منصرف نشده يا مشغول آارهاى ديگر نشده باشد

دهد آه در آن حال چند قدم راه هم رفته باشد، وظيفه او                     را بوسيده است و احتمال مى        شخصى در حال طواف، آعبه           )۵۴٧س  (

 .چيست؟ البته اين شك بعد از عمل براى او حادث شده است

 .طواف او صحيح استج ـ 

                                                           
 .٤٣/٢، ابواب  الطواف، ب ١٣/٣٨٤وسائل الشيعة، . ٦٧



 70                                                                االله العظمى حاج شيخ يوسف صانعى  حضرت آية برگرفته از نظريات فقهى مرجع عاليقدر مناسك حج
 

د، شوطى آه بدان مشغول است و محلّ آن گذشته، شك بكن             اگر آسى در اثناى طواف در صحّت شوط سابق يا جزئى از                )۵۴٨س  (

 دارد؟  چه حكمى

 .طواف او صحيح استج ـ 

آند آه هفت دور زده يا هشت دور يا زيادتر، به شكّ خود                   اگر شخص در آخر دور آه به حجرالاسود ختم شد، شك                )۵۴٩مسئله  (

هفتم است يا   زند دور    و اگر قبل از رسيدن به حجرالاسود و تمام شدن دور، شك آند آه دورى آه مى                 ;  اعتنا نكند و طوافش صحيح است     

 .هشتم، طوافش باطل است

آسى آه در وقت طواف در اشواط شك آرده و چون گمانش به يك طرف بيشتر بوده، بنا را بر آن گذاشته و بعد از انجام                              )۵۵٠س  (

 اعمال به صحّت طواف خود يقين پيدا آرده، آيا طواف او صحيح است؟

 .صحيح استج ـ 

نماز، شك آند آه شوط چندم و يا رآعت چندم است، و با همين حال طواف و سعى و نماز                      اگر در حال طواف يا سعى يا          )۵۵١س  (

 را ادامه دهد، بعد به يك طرفِ شك يقين آند، و اعمال را تمام نمايد، آيا عملش به نحوى آه ذآر شد صحيح است؟

ل مانعيّت شك    چون احتما ;  احتياط واجب در اعاده طواف و سعى است و صحّت آنها محلّ اشكال است                       ج ـ    
بصير، اعاده و استيناف با شكّ در طواف تعليل شده است،               بماهو هو، وجود دارد، هر چند آه در روايت ابى           

 ٦٨.»يحفظ حتّى«به قوله 

اگر آسى در آخر دور يا در اثناى آن ميان شش و هفت دور و هر چه پاى نقيصه در آار است، شك آند، طواف او                                    )۵۵٢مسئله  (

 .باطل است

 .اگر در طواف مستحبى در عدد شوطها شك آند، بنا بر آمتر گذارد و طواف او صحيح است )۵۵٣ه مسئل(

 .شخص آثيرالشّك، در عدد دورها اعتنا به شكّش نكند و معيار در آثيرالشّك، عرفى است )۵۵۴مسئله (

 .در عدد شوطها متعبر نيست و حكم شك را دارد» گمان « )۵۵۵مسئله (

 آن است آه فرد آثيرالشّك آسى را وادار نمايد تا عدد اشواط را حفظ آند و در اعتماد آردن به ديگرى، آه                                 احتياط  )۵۵۶مسئله  (

 .مورد اتهام به دروغ گويى نباشد، مانعى ندارد، و در رمى و سعى هم، حكم همين است

 مسائل متفرّقه طواف
جا نياورده يا طوافش باطل بوده است، بايد          طواف را به  اگر آسى مشغول سعى بين صفا و مروه شد و يادش آمد آه                    )۵۵٧مسئله  (

 .جا آورد و پس از آن، سعى را از سر بگيرد سعى را رها آند و طواف  و نماز را به

جا آه ناقص    جا آورده، بايد برگردد و طواف را از همان           اگر شخص در حال سعى يادش آمد آه طواف را ناقص به                )۵۵٨مسئله  (

ليكن احتياط آن   ;  جا آورد و طواف و سعيش صحيح است          ند و يا از سر بگيرد و سپس برگردد و تَتمّه سعى را به                  به جا آورده تكميل آ     

همچنين اگر سعى را آمتر از چهار دور انجام داده، تمام           ;  است آه اگر آمتر از چهار دور به جا آورده، طواف را تمام آند و اعاده نمايد                 

 .تر است سرگرفتن راحتآند و اعاده آند و در هر صورت از 

تواند براى خودش نيز قصد طواف آند، و طواف هر دو      اگر آسى بيمار يا طفلى را به دوش گرفت تا طوافش دهد مى              )۵۵٩مسئله  (

 .صحيح است

جا طوافش را ادامه دهد      براى شخص جايز است در بين طواف براى رفع خستگى و استراحت بنشيند و بعد از همان                     )۵۶٠مسئله  (

و اگر مقدار زيادى نشست، احتياط آن است آه اتمام آند و اعاده               ;  تمام آند، ولى نبايد آنقدر طول دهد آه موالات عرفيّه به هم بخورد              و ا 

                                                           
 .١١/ ٣٣، ابواب الطواف، ب ١٣/٣٦٢وسائل الشيعة، . ٦٨
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تر  تواند به اتمام همان طواف اآتفا آند گرچه از سر گرفتن به هر صورت راحت                    نمايد، ولى اگر بعد از نصف دور چهارم باشد، مى            

 .است

 ن و آشاميدن در حال طواف جايز است يا نه؟خورد )۵۶١س (

 .مانعى نداردج ـ 

باشد و شخص بدون توجه به آن، تقصير آرده و لباس               اگر طواف يا سعى يا نماز طواف در عمره، به جهتى باطل شده                 )۵۶٢س  (

 نه؟ يا بعد متوجه شود آه عمل مزبور باطل بوده، وظيفه او چيست و آفّاره دارد پوشيده باشد و

 .بايد عمل باطل شده را جبران آند، و ظاهر اين است آه از احرام خارج شده و آفّاره ندارد ج ـ

يقين آرده آه از شوطهاى قبل، اين نجاست در بدن او بوده               آسى در يكى از اشواط طواف، نجاستى در بدن خود ديده و                )۵۶٣س  (

طواف را اعاده آرده است و عمره را تمام آرده است،             تطهير نموده و  توجه به مسئله، طواف را تكميل آرده و بعداً بدن را              است، بدون 

 آيا عمل او صحيح است يا خير؟

 .صحيح استج ـ 

براى اشخاصى آه قادر به طواف نيستند، آيا براى آنان نايب گرفته شود يا خودشان در تخت روان طواف داده شوند؟ با                            )۵۶۴س  (

 .دهند مى رده، در خارج از محدوده مَطاف طوافاينكه متصدّيان وسيله نامب در نظر گرفتن

آند، پس بايد با تخت و سواره طواف نمايد و               چون طواف نمودن در خارج محدوده و مطاف آفايت مى             ج ـ    
تواند طواف نمايد، گرچه با دادن پول براى اينكه سواره و با تخت طواف نمايد و برايش                     اگر به هيچ نحو نمى    
 .باشد ه بايد نايب بگيرد چون معذور مىتواند بلك حرجَى است، مى

زنى با شوهرش آه يك دور طواف را انجام داده بود، نيّت طواف آرد، و با او ادامه داد و بعد از شوط آخرِ مَرد آه شوط                )۵۶۵س  (

ول و دوم زن     جا بياورد تا طوافش آامل شود، طواف را از سر گرفته، طواف ا                   جاى اينكه يك شوط ديگر به        ششم زن بوده است، به      

 چگونه است؟

 .آند آه از سر گرفته آفايت مى همان طوافىج ـ 

; زند در حال طواف پا گذاشتن روى اِحرام ديگران آه موجب اذيّت و عدم رضايت آنها بشود به طواف ضرر نمى                              )۵۶۶مسئله  (

رام و غيره، اشكالى در طواف بوجود          افتد، مثل ساعت و لباس اح        همچنين پا گذاشتن روى چيزهايى آه از حجّاج در حال طواف مى                 

 .آيد نمى

اگر آسانى در حال طواف بودند و مأموران نظافت مسجدالحرام دست به دست هم دادند و همان طور حلقه را توسعه                           )۵۶٧مسئله  (

 عرفيّه به هم خورده و      و اگر مدّتى طول آشيد و خيال آردند موالات        ;  دادند تا بين خانه و آنها فاصله بوجود آمد، طواف آنها صحيح است            

 .طواف را از سر گرفتند، طوافشان نيز صحيح است

اگر آسى در سنين آودآى و يا در اوايل سنين بلوغ جنب شود و تا آنون غسل جنابت را انجام نداده است و با اين حال                             )۵۶٨مسئله  (

ت صحيح نيست و غسلهاى ديگر مثل حيض و جمعه            جا آورد، اگر يقين آند آه جنب بوده، نماز و طواف او بدون غسل جناب                  حج را به  

 .بنابراين، اعمالى آه بعد از غسل حيض يا جمعه انجام داده تمام آنها صحيح است; آند از غسل جنابت آفايت مى

، اگر آسى در اثناى طواف مُحدث شود و خجالت بكشد خود را تطهير آند و با اين حالت تمام اعمال حج را انجام دهد                           )۵۶٩مسئله  (

اگر با اعتقاد به صحّت، اعمال را تمام آرده باشد، حجّش صحيح است و بايد طوافها و نمازهاى آن را اعاده آند، و اگر خودش                                                 

 .و اگر آار او عمدى باشد، در بعض صور صحّت حج او اشكال دارد; تواند، بايد نايب بگيرد نمى

ز آن چندين بار حج نيابى انجام داده است، تكليف او در مورد               شخصى طواف حج واجب خود را غلط انجام داده و پس ا               )۵٧٠س  (

 حج خود و ديگر حجهاى نيابى چيست؟
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 .مانعى ندارد و بايد طواف حج خود را تدارك آند، و حجهاى نيابى آه انجام داده، صحيح هستندج ـ 

آورد، آيا اين    جا مى  ن نقص احتمالى به   شخصى طواف خود را انجام داده است و بعداً دو شوط طواف، رجائاً براى جبرا                 )۵٧١س  (

 رساند؟ عمل خللى به طواف او مى

 .بايد طواف را اعاده آند، چون شكّ در نقيصه است، مگر آنكه از موارد قاعده فراغ باشدج ـ 

انجام شخصى در دور پنجم طواف، عذرى برايش پيش آمد، آيا بعداً بايد همين طواف را تكميل آند، يا طواف ديگرى                                 )۵٧٢س  (

 دهد؟

 .تر است، و طواف از سر گرفته شده مجزى است تواند از سر بگيرد و راحت تكميل لازم نيست و مىج ـ 

 عنه آغاز آرده است، يا به نيّت خود، وظيفه او چيست؟ آند آيا طواف را به نيّت منوبٌ شخصى در حين طواف شك مى )۵٧٣س (

عنه اتمام آند و پس از نماز، دو مرتبه آن را با نماز ديگر                       احتياط آن است آه طواف را به نيّت منوبٌ             ج ـ    
 .اعاده آند

سعيش باطل بوده و مجدداً طواف و سعى را با لباس دوخته                 شخصى در عمره تمتّع، بعد از تقصير فهميده آه طواف و                )۵٧۴س  (

 ا نه؟آيا مجزى است يا نه؟ و در فرض مذآور آيا بايد تقصير را هم تكرار آند ي انجام داده،

 .طواف و سعى او صحيح است و اعاده تقصير لازم نيست، اگر چه احوط استج ـ 

شخصى چند مترى از يك شوط را باطل و ناقص انجام داده است و چون دقيقاً اول و آخر آن معلوم نيست، يك شوط آامل                         )۵٧۵س  (

ده به نحو صحيح انجام شود و زيادى قبلى و بعدى مقدمه              آند، به قصد اينكه آنچه باطل ش        از حجرالاسود شروع آرده و به آنجا ختم مى         

 علميّه باشد، آيا اين طواف صحيح است؟

صحيح است، مگر بعد از خراب شدن، آن قسمت از طواف را ادامه داده باشد، آه در اين صورت طواف                        ج ـ   
 .تر است او اشكال دارد، و اگر طواف را در اين موارد از سرگرفت مجزى است و راحت

گردد،  آند و از اين تماس متلذّذ مى       اگر شخصى بداند در موقع طواف از روى شهوت بدنش با بدن زن تماس پيدا مى                  )۵٧۶سئله  م(

طواف او صحيح است، گرچه مطلوب آن است آه در وقت ديگر طواف آند تا مرتكب گناه نشود، و همچنين اگر از روى شهوت به                                     

ت و اگر آارى آه موجب آفّاره است انجام داده، بايد آفّاره بدهد، و اين حكم در طواف مستحبّى        نامحرم نگاه آند، مضرّ به طواف او نيس       

 .هم جارى است

تواند همين طوافها را براى      مى»  چه طواف عمره يا حج و چه طواف نساء         «آيا مُحرم قبل از انجام طواف واجب خود،             )۵٧٧س  (

 معذور به نيابت انجام دهد؟

 .مانعى نداردج ـ 

اگر شخصى در طواف احساس آند آه لباس احرام او نجس شده، ولى اعتنا نكند و بعد از طواف يقين آند آه در همان                           )۵٧٨مسئله  (

حال طواف نجس بوده، ولى در حال طواف به نجاست شك داشته، در اين صورت از احرام خارج شده و فقط بايد طواف و نماز را                                       

 .اعاده آند

تواند مجموع را به نيّت چند        يك دور صحيح نيست، ولى مى        طرف شخص ديگر نيابت در يك شوط و          در طواف از    )۵٧٩مسئله  (

 .دهد نفر انجام

جا آورد و  اگر آسى گمان آرد آه اِتيان يك شوط يا دو شوط هم مستحبّ است و بعد از طواف واجب اين شوطها را به                   )۵٨٠مسئله  (

 .استبعد نماز طواف را خواند، طواف واجب او صحيح 

 ايد در بعضى موارد شخص بايد طواف و سعى را اتمام و اعاده آند، آيا ترتيب هم لازم است يا نه؟ اينكه فرموده )۵٨١س (

 .بلى، احتياط به اين است آه قبلا طواف را اتمام آند و يا از سر بگيرد و نماز بخواند، و سپس اعاده نمايدج ـ 
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تّع يا عمره مفرده، نياز به نايب پيدا آرده است، آيا نايب او در حالى آه مُحرم است                     آسى آه در سعى يا طواف عمره تم          )۵٨٢س  (

 بايد نيابت آند يا خير؟ بر فرض عدم لزوم احرام، آيا بايد با لباس احرام طواف آند يا در لباس دوخته شده هم جايز است؟

 .دندار هيچ يك از احرام بستن يا لباس احرام پوشيدن، در نايب لزومج ـ 

 آيا در مواردى آه طواف و نماز بايد اعاده شود، لازم است شخص با لباس احرام باشد؟ )۵٨٣س (

 . لازم نيستج ـ

و در  ;  الاَحوط اگر مقدارى از موهاى سرِ زن يا جاهاى ديگر بدن او عمداً ظاهر باشد، طواف او صحيح نيست، على                       )۵٨۴مسئله  (

و حجاب زن در نماز و طواف از حيث پوشاندن صورت فرق            ;  الاحوط ل مقصر، على  غير مورد عمد صحيح است، مگر در مورد جاه        

تواند صورت خود را بپوشاند ولى در طواف واجب است صورت خود را نپوشاند، ولى اگر در طواف آفين                      مى آند، چون در نماز    مى

 .و قدمين ظاهر باشد، طواف صحيح است

 و طواف را نيمه آاره به تصوّر اينكه همين مقدار آافى است رها آرده و سعى را                        آودك نابالغى با اذن پدر مُحرم شده          )۵٨۵س  (

 نيز از طبقه دوم انجام داده است، تكليف او چيست؟

طواف او باطل است و بايد طواف و نماز و سعى را اعاده آند و بعد تقصير نمايد، و در صورت عدم                                   ج ـ    
 .تمكن، ولىّ او از طرف آودك به جا آورد

زند و طواف سوم را آغاز        آند، آن را نيز به هم مى        زند و طواف دوم را شروع مى         شخصى طواف خود را به هم مى          )۵٨۶س  (

 رساند، وظيفه او چيست؟ آرده به اتمام مى

 .طوافى را آه از سر گرفته و تمام آرده، صحيح استج ـ 

 واف مستحبّى نيز معتبر است يا نه؟شرايطى آه در طوافِ واجب، رعايت آن لازم است، آيا در ط )۵٨٧مسئله (

عليه (در طواف مستحبّى حَدَث اصغر و نجاست بدن يا لباس و خواندن نماز طواف با فاصله از مقام ابراهيم                      ج ـ   

 . و در هر نقطه از مسجدالحرام در حال اختيار، صحيح است)السلام

 تمتّع يا قبل از اعمال عمره مفرده، و همچنين پس از مُحرم                تواند قبل از اعمال عمره      مُحرمى آه وارد مكّه شده، آيا مى         )۵٨٨س  (

جا آورد يا خير؟     شدن به احرام حج تمتّع و قبل از رفتن به عرفات يا بعد از اعمال منى و قبل از اِتيان طواف واجب، طواف مستحبّى به                          

 زند يا نه؟ جا آورد، به عمره و حجّش ضرر مى اگر به

 .زند تحبّى است، ولى به عمره و حج او ضرر نمىاحتياط واجب ترك طواف مسج ـ 

آسى آه براى خود از اول تكليف، سال خمسى قرار نداده، اگر به حج مشرف شود و با همان پول، لباس احرام و                                     )۵٨٩مسئله  (

ن تخميس، حكم    آه پول او از درآمد آسب و حقوق باشد، ولى معلوم نباشد آه ربح بين سال است، بدو                             قربانى تهيّه آند، در صورتى      

 .غصب را دارد و طواف و قربانى او صحيح نيست

جا آورد، اگر از روى علم       اگر شخصى با پول خمس نداده لباس احرام بخرد و با آن مُحرم شود و طواف و نماز را به                     )۵٩٠مسئله  (

ه آند و با پولى آه معلوم نيست متعلّق         را اعاد  و عمد نباشد، عمره و حج او صحيح است، ولى اگر جاهل مقصّر باشد، بايد طواف و نماز                  

 .شخص خمس بدهد، هر چند احتياط مطلوب است، و طواف او صحيح است خمس است، لازم نيست

رساند، و عدم شرطيّت     اگر آسى در حال طواف يا سعى پول خمس نداده همراه داشته باشد، به طواف او ضرر نمى                       )۵٩١مسئله  (

 . نيستاباحه در محمول در حال نماز بعيد

 آداب و مستحبّات طواف
 ;شخص پياده و با پاى برهنه طواف آند. ١

 ;قدمها را آوتاه بردارد و با آرامش طواف آند. ٢
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 ;در حال طواف، مشغول به ذآر خدا و دعا يا خواندن قرآن باشد. ٣

 ;به گناهان خود اقرار آند و از گناهان خود طلب آمرزش آند. ۴

 ;صورت امكان، تقبيل آن، و در صورت ازدحام جمعيّت، فرد به حجرالاسود اشاره آرده، تكبير بگويداستلام حجرالاسود، و در . ۵

 ;نزديك به خانه خدا طواف آند. ۶

 ;هنگام زوال طواف نمايد. ٧

 ;دبه عدد ايّام سال طواف آند، و اگر اين مقدار نشد، پنجاه و دو مرتبه، و اگر آن هم ميسور نشد، هر مقدارى آه بتوان. ٨

 و همچنين از     )عليها السلام (فاطمه زهرا  و )عليهم السلام ( و ائمه معصومين    )صلى االله عليه وآله    (مستحب است انسان از طرف پيامبر اآرم           .  ٩

 ;طرف پدر و مادر و از طرف خويشاوندان طواف آند

 ;دارد، بپرهيزد از هر عمل لغو و آارى آه او را از ياد خدا باز مى. ١٠

 ديگرى آمده است آه خداوند       ٧٠ و در روايت   ٦٩ا زياد نگاه آند، آه در روايت آمده نگاه آردن به آعبه عبادت است،                 به خانه خد  .  ١١

آنندگان، چهل رحمت براى نمازگزاران و بيست          متعال دور خانه خدا صد و بيست رحمت قرار داده، شصت رحمت آن براى طواف                    

 ;رحمت آن براى ناظران به خانه خداست

 : و آن ادعيه چنين است)عليهم السلام(دعيه مأثوره از اهل بيتخواندن ا. ١٢

 :در حال طواف، مستحب است بگويد

وَ أسْألُكَ  اَللّهُمَّ إنِّي أسْألُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي يُمْشى بِهِ عَلى طَلَلِ الْماءِ آَما يُمْشى بِهِ عَلى جُدَدِ الاَْرْضِ و أسْألُكَ بِاسْمِكَ الّذِي يَهْتَزُّ لَهُ عَرْشُكَ                                        «

بِاسْمِكَ الَّذِي تَهْتَزُّ لَهُ اَقْدامُ مَلائِكَتِكَ وَ أسْألُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي دَعاكَ بِهِ مُوْسى مِنْ جانِبِ الّطُورِ فاسْتَجَبْتَ لَهُ وَ ألْقَيْتَ عَلَيْهِ مَحَبَّةً مِنْكَ وَ أسْألُكَ                                    

 ٧١.»اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ ما تَأخَّرَ و أتْمَمْتَ عَلَيْهِ نِعْمَتَكَ أنْ تَفْعَلَ بِي آَذا و آَذابِاسْمِكَ الذَّي غَفَرْتَ بِهِ لِمُحَمَّد صَلَّى ا

 .و به جاى آذا و آذا، حاجت خود را بطلبد

 :و نيز مستحب است در حال طواف بگويد

 ٧٢.»تُبَدِّلْ اِسْمِي تَجِيرٌ فَلا تُغَيِّرْ جِسْمِي و لااَللَّهُمَّ إنِّي إلَيْكَ فَقِيرٌ و إنِّي خائِفٌ مُسْ«

 :رسد، اين دعا را بخواند خانه آعبه مى آه به درِ بخصوص وقتى;  بفرستد)عليهم السلام(و صلوات بر محمّد و آل محمّد

بَيْتُ بَيْتُكَ وَالْحَرَمُ حَرَمُكَ وَالْعَبْدُ عَبْدُكَ وَ هذا مَقامُ الْعائِذِ بِكَ المُسْتَجِيرِ بِكَ مِنَ النَّارِ سائِلُكَ فَقِيرُكَ مِسْكينُكَ بِبابِكَ، فَتَصَدَّقْ عَلَيْهِ بِالْجَنَّةِ، اَللَّهُمَّ الْ«

 ٧٣.»فَأعْتِقْنى وَ والِدَىَّ وَ أهْلِي وَ وُلدي وَ إخْوانِي الْمُؤْمِنِيْنَ مِنَ النَّارِ يا جَوادُ يا آَريمُ

 :رسيد، رو به ناودان  سر را بلند آند و بگويدآه به حِجر اسماعيل  و وقتى

مِنَ الرِّزْقِ الْحَلالِ وَ ادْرَاْعَنِّي شَرَّ فَسَقَةِ الْجِنِّ وَالاْنْسِ وَ              اَللَّهُمَّ أدْخِلْنِي الْجَنَّةَ وَ أجِرْنِي مِنَ النَّارِ بِرَحْمَتِكَ وَ عافِنِي مِنَ الْسُّقْمِ وَ أوْسِعْ عَلَىَّ                   «

 .»وَالْعَجَمِ ةِ الْعَرَبِشَرَّ فَسَقَ

 :و چون از حجر بگذرد و به پشت آعبه برسد، بگويد

 .»ياذَاالْمَنِّ وَالطَّوْلِ ياذَاالجُودِ وَالْكَرَمِ إنَّ عَمَلِي ضَعِيفٌ فَضاعِفْهُ لِي وَ تَقَبَّلْهُ مِنِّي إنَّكَ أنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ«

 :بردارد و بگويدو چون به رآن يمانى برسد، دست به دعا 

                                                           
 .٤/٢٣٩/١الكافي، . ٦٩

 .٢ /٤/٢٤٠همان، . ٧٠

 .٤٠٦/١/ ٤همان، . ٧١

 .٤٠٧/١/ ٤همان، . ٧٢

 .٣١٦/ ٢من لايحضره الفقيه، . ٧٣
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يا اَاللهُ يا وَلِيَّ الْعافِيَةِ و خالِقَ الْعافِيَةِ وَ رازِقَ الْعافِيَةِ وَالْمُنْعِمُ بِالْعافِيَةِ وَالْمَنّانُ بِالْعافِيَةِ وَالمُتَفَضِّلُ بِالْعافِيَةِ عَلَىَّ وَ عَلى جَمِيعِ خَلْقِكَ يا رَحْمنَ                           «

 ٧٤.»ما صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد وَارْزُقْنَا الْعافِيَةَ وَ تَمامَ الْعافِيَةِ وَ شُكْرَ الْعافِيَةِ في الدُّنْيا وَالآخِرَةِ يا أرْحَمَ الرَّاحِمِينَالدُّنْيا وَالآخِرَةِ وَ رَحِيمَهُ

 :پس سر به جانب آعبه بالا آند و بگويد

 .» لِلّهِ الْذَّي بَعَثَ مُحَمَّداً نَبِيّاً وَ جَعَلَ عَلِيّاً اِماماً اَللَّهُمَّ اهْدِ لَهُ خِيارَ خَلْقِكَ وَ جَنِّبْهُ شِرارَ خَلْقِكَاَلْحَمْدُ اللهِ الَّذِي شَرَّفَكِ وَ عَظَّمَكِ وَالْحَمْدُ«

 :و چون ميان رآن يمانى و حجرالاسود برسد، بگويد

 .»نا عَذابَ النَّارِرَبَّنا آتِنا فِي الْدُّنيا حَسَنَةً وَ فِي الاْخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِ«

 رسيد، مستحبّ است دو دست خود را بر ديوار خانه بگشايد و شكم و روى خود را به ديوار                      ٧٥آه به مستجار   و در شوط هفتم، وقتى    

 :آعبه بچسباند و بگويد

 .»اَللَّهُمَّ الْبَيْتُ بَيْتُكَ وَالْعَبْدُ عَبْدُكَ وَ هذا مَكانُ الْعائِذِ بِكَ مِنَ النَّارِ«

 :شاءاالله تعالى مستجاب خواهد شد، بعد بگويد پس به گناهان خود اعتراف آند، و از خداوند عالم آمرزش آن را بطلبد آه ان

هِ مِنِّي وَ خَفِىَ عَلى خَلْقِكَ أسْتَجِيرُ بِااللهِ مِنَ اَللَّهُمَّ مِنْ قِبَلِكَ الرَّوْحُ وَالْفَرَجُ وَالْعافِيَةُ اَللَّهُمَّ إنَّ عَمَلِي ضَعِيفٌ فَضاعِفْهُ لِي وَاغْفِرْ لِي مَااطَّلَعْتَ عَلَيْ               «

 ٧٦.»النَّارِ

 :خواهد دعا آند، و رآن يمانى را استلام آند و به نزد حجرالاسود آمده، طواف خود را تمام آند و بگويد و آنچه مى

 ٧٧.»اَللَّهُمَّ قَنِّعْنِي بِما رَزَقْتَنِيْ وَ بارِكْ لِي فِيْما آتَيْتَنِي«

 :آننده مستحبّ است در هر شوط، ارآان خانه آعبه و حجرالاسود را استلام نمايد و در وقت استلام حجر بگويد براى طوافو 

 .»اَمانَتِي أدَّيْتُها وَ مِيثاقِي تَعاهَدْتُهُ لِتَشْهَدَ لِي بِالْمُؤافاةِ«

 مكروهات طواف
 ;تكلّم، به غير از ذآر خداوند و از ياد خدا غافل شدن. ١

 ; خنديدن و با حالت تكبّر راه رفتن، شكستن انگشتان، خميازه آشيدن و انجام هر آارى آه در نماز آراهت دارد.٢

 ;خوردن و آشاميدن. ٣

 .شعر خواندن. ۴

 

 فصل پنجم
 نماز طواف

چه «واجب،  يكى از واجبات عمره و حج نماز طواف است، بنابراين، بر مُحرم واجب است بعد از تمام شدن طواف                         )  ۵٩٢مسئله  (

 .دو رآعت نماز مثل نماز صبح به قصد نماز طواف بخواند» طواف عمره تمتّع و چه عمره مفرده و چه حج تمتّع و چه طواف نساء

بنا بر احتياط واجب بايد نماز طواف را فوراً بدون تأخير پس از طواف بخواند و بين طواف و نمازش فاصله نيندازد                          )  ۵٩٣مسئله  (

 .نيست عرفيّه است، و در هر صورت، با تأخير نماز، اعاده طواف لازمو ميزان، مبادرت 

                                                           
 .٧/ ٢٠، ابواب الطواف، ب ١٣/٣٣٥وسائل الشيعة، . ٧٤

عليه (اند و امام سجاد       شوند و به همين جهت آنجا را مستجار ناميده                 نامند و از مكانهاى استجابت دعا است و محلى است آه مردم به آنجا پناهنده مى                                ديوار آنار رآن يمانى را مستجار مى            .  ٧٥
خدايا، :  گفت.  ندا آمد تو را بخشودم      .  پروردگارا، مرا ببخشاى   :  د، آعبه را طواف نمود، آنار مستجار آه رسيد، دستان خود را به آسمان بلند آرد و گفت                           چون آدم به زمين هبوط آر        :  فرمود)السلام

رأيته صلوات اللّه عليه متعلقاً بأستار الكعبة في المستجار           «:  ثمان  قال  محمد بن ع  .  آمرزم هر يك از فرزندان تو سراغ من آيد و گناه خويش را اينجا آورد، گناهش را مى                     !  اى آدم   :  ندا آمد .  فرزندانم را 

 .»اللّهم انتقم لي من أعدائك: يقول

 .٣١٧/ ٢من لايحضره الفقيه، . ٧٦

 .همان. ٧٧
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هايى آه در آنها سجده واجب است،          اى آه خواست بخواند، مگر سوره        تواند نماز طواف را با هر سوره         محرم مى )  ۵٩۴مسئله  (

 .را بخواند» آافرون«را بخواند، و در رآعت دوم سوره » توحيد«سوره » حمد«ولى مستحب است در رآعت اول بعد از 

 .تواند بلند بخواند تواند آهسته بخواند و مى نمازگزار قرائت نماز طواف را مى) ۵٩۵مسئله (

 .شكّ در رآعات نماز طواف، موجب بطلان نماز است و بايد آن را اعاده آند، و بعيد نيست اعتبار ظنّ در رآعات) ۵٩۶مسئله (

زِ طواف حكم شك در افعال و اقوال نمازهاى واجب را دارد، پس اگر از محلّ آن                                     شكّ در افعال يا اقوالِ نما           )  ۵٩٧مسئله   (

 .نكند جا آورد، و اگر از محلّ آن گذشته به شكّ خود اعتنا به را آن نگذشته،

د، نه  جا آورد، به نحوى آه مقام در جلوى شخص قرار گير             به)عليه السلام (نماز طواف واجب را بايد پشت مقام ابراهيم         )  ۵٩٨مسئله  (

شود نماز طواف را به جا آورد و            مى)  ١۴٢۴سنه  ( آن و نه سمت چپ و پشت مقام حدّ معيّنى ندارد و تا ايوانهاى فعلى                      سمت راست 

 .است ميزان صدق عرفى

نجام بخواند و ساير اعمال را با اعتقاد به صحّت آن ا              )عليه السلام (اگر آسى نماز طواف واجب را در غير مقام ابراهيم            )  ۵٩٩مسئله  (

 .آند دهد فقط نماز را اعاده

 .جا آورد، اگر چه در حال اختيار باشد تواند به نماز طواف مستحب را در هر جاى مسجدالحرام آه بخواهد مى) ۶٠٠مسئله (

ى و اگر در اثنا   ;  اگر شخصى نماز طواف را فراموش آند، بايد هر وقت آه يادش آمد در پشت  مقام آن را به جا آورد                      )  ۶٠١مسئله  (

جا سعى را رها آند و برگردد دو رآعت نماز طواف را پشت مقام بخواند، بعد از آن سعى را از                 سعى صفا و مروه يادش بيايد، از همان       

 .نموده، تمام آند جا آه قطع همان

آرده باشد،  جا آورد عمل      شخصى آه نماز طواف را فراموش آرده باشد و به ساير اعمالى آه بعد از نماز بايد به                          )  ۶٠٢مسئله  (

 .چه احتياط استحبابى در اعاده است اعاده آنها ظاهراً لازم نيست، اگر

 .اگر در اثر ندانستن مسئله نماز طواف را نخوانده باشد حكم فراموشى نماز را دارد) ۶٠٣مسئله (

مكّه است، بايد پشت و نزد اگر آسى نماز طواف واجب را فراموش آند و پس از عمره يا حج يادش بيايد، پس اگر در                  )  ۶٠۴مسئله  (

 .تواند به مكه برگردد و براى او مشقّت ندارد جا آورد، همچنين است اگر از مكه خارج شده ولى مى مقام به

جا آورد، اگر چه در  اگر از مكّه خارج شده و برگشتن به مسجدالحرام مشكل باشد، بايد هر جا آه يادش آمد نماز را به              )  ۶٠۵مسئله  (

 .د، و برگشتن به حرم لازم نيستشهر ديگرى باش

جا نياورد يا نماز طوافى را  آه فراموش آرده و يا باطل بوده نخوانده باشد و بميرد، بر                        اگر آسى نماز طواف را به      )  ۶٠۶مسئله  (

 .پسر بزرگ او واجب است آه آن را قضا آند

طور صحيح ياد بگيرد،     و ذآرهاى واجب آن را به     بر هر مكلّف، واجب است نماز خود و شرايط و واجبات و قرائت                )  ۶٠٧مسئله  (

اند آه عمره و حجّ او باطل          نكند، بعضى گفته   را تصحيح  و اگر آوتاهى آند و نماز خود        ;  خواهد به حج برود     مخصوصاً آسى آه مى    

 .شود مى شدن زن و ساير محرّمات احرام، با اشكال مواجه در حلال قهراً است و

جا  تواند خودش به    ست قرائت يا ذآرهاى واجب را ياد بگيرد، بايد نماز را به هر ترتيبى آه مى                       اگر شخصى نتوان   )  ۶٠٨مسئله  (

را به او تلقين آند، ولى به نماز جماعت اآتفا نكند چون             دارد آه نماز   و اگر برايش امكان دارد، آسى را وا       ;  آند همان آفايت مى   آورد و 

 .همچنان آه نايب گرفتن نيز آافى نيست. مشروعيت جماعت در نماز طواف محلِ اشكال است

مبالاتى در ياد گرفتن قرائت و ذآر واجب نماز مسامحه آرد تا وقت تنگ شد، نماز را به هر                         اگر آسى از روى بى     )  ۶٠٩مسئله  (

 اگر برايش   و احتياط آن است آه به دستور مسئله قبل عمل آند، و              ;  تواند بايد بخواند و صحيح است، ليكن معصيتكار است           نحو آه مى  

 .امكان دارد آسى را وادار آند آه به او تلقين آند
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پس در اين صورت     .  توان خواند، مگر اينكه موجب فوت نماز واجب يوميه شود              نماز طواف را در همه اوقات مى        )  ۶١٠مسئله  (

 .بايد اول، نماز يوميه را بخواند

 مسائل متفرّقه نماز طواف
تحبابى حكم طواف واجب را دارد آه بايد نماز آن در خَلفِ مقام باشد، يا حكم طواف                               آيا طواف در عمره مفرده اس         )  ۶١١س  (

 توان نماز آن را خواند؟ استحبابى را دارد و در هر جاى مسجدالحرام مى

 .حكم طواف واجب را دارد و بايد نماز آن پشت مقام باشدج ـ 

 جا آورد؟ ى يا عبادت مستحبى ديگرى بهتواند بين طواف و نماز آن، نماز مستحبّ آيا مُحرم مى) ۶١٢س (

 .ترآش سزاوار استج ـ 

جا آورد و بعد از تقصير متوجه شود، بايد نماز را پشت و نزد                اگر آسى نماز طواف عمره را داخل حِجر اسماعيل به         )  ۶١٣مسئله  (

 .اعاده آند)عليه السلام(مقام ابراهيم

آند و    و نمازش را بىوضو بخواند به خيال اينكه همان نماز آفايت مى                اگر آسى بعد از طواف وضويش باطل شود         )  ۶١۴مسئله  (

 .بعد از آن سعى و تقصير را انجام دهد، از احرام خارج شده است

اگر زنى بعد از طواف و قبل از نماز طواف حائض شود، اگر وقت وسيع است، صبر آند تا پاك شود و نماز را                                      )  ۶١۵مسئله  (

و اگر وقت تنگ باشد، سعى و تقصير عمره تمتّع را انجام دهد و به حجّ تمتّع محرم شود و بعد از                       ;  ا انجام دهد  بخواند و بعد بقيه اعمال ر     

 . طواف حج يا قبل از آن نماز را بخواند و سپس بقيه اعمال را انجام دهد

 حائض شده و تا وقوف به عرفات پاك            بخواند و بعد متوجه شود آه        )عليه السلام (اگر زنى نماز را در غير مقام ابراهيم         )  ۶١۶مسئله  (

 .شود، عمره او صحيح است و بايد نماز را در خلف مقام اعاده آند نمى

و اگر نايب شد، در صورت امكان        ;  الاعذار است  تواند نايب شود و جزء ذوى       آسى آه قرائت او درست نيست، نمى       )  ۶١٧مسئله  (

ورد و اگر تصحيح قرائت ممكن نشد، احرام او مانند نيابتش درست نبوده و                     بايد قرائت خود را درست آند و نماز را صحيح به جا آ                   

 .صحيح واقع نشده و از اول محرم نگشته

داده،  آسى آه مطمئن باشد قرائتش درست است، بعد معلوم شود آه اشتباه بوده، اگر احتمال غلط بودن آن را نمى                              )  ۶١٨مسئله  (

 .نمازش صحيح است و مانعى ندارد

طورى آه استقرار و آرامش او از بين برود، در اين                اگر آسى آه مشغول نماز طواف است او را حرآت دهند، به               )  ۶١٩مسئله  (

و در غير اين صورت، ذآر را          .  صورت بنا بر احتياط واجب بعد از آرام گرفتن بدن، آنچه را در حال حرآت خوانده دوباره بخواند                          

 .كه وسوسه در آار نباشدتكرار نكند، مگر به قصد احتياط، به شرط اين

شود،  جا مى  دهند و جابه   ها او را حرآت مى     آننده داند آه اگر نماز طواف را شروع آند، طواف          اگر  نمازگزار مى   )  ۶٢٠مسئله  (

 .شود مى شروع آند و بايد صبر آند تا مطمئن بشود آه طمأنينه برايش حاصل نبايد نماز را

 از طواف معفوّ است يا نه؟آيا محمول نجس و متنجّس در نم) ۶٢١س (

نماز طواف حكم نمازهاى يوميّه را دارد، بنابراين، محمول متنجّس چه ساتر، باشد چه غير ساتر در حال                       ج ـ   
 .نماز معفّو است

گيرند، احياناً مورد فشار و        زياداست،و چون زن و مردآنارهم قرار مى           جمعيت )عليه السلام (ابراهيم مقام گاهى در پشت   )  ۶٢٢س  (

 رساند؟ شوند، بدون اينكه ريبه و فسادى در بين باشد، آيا به نماز طواف ضرر نمى مى زدحام واقعا

 .براى نماز ضرر نداردج ـ 
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جايز است براى مرد و زن آه در مسجدالحرام در حال نماز آنار و محاذى يكديگر بايستند، آما اينكه جلو بودن زن                            )  ۶٢٣مسئله  (

 .آن ماز واجب باشد يا مستحب، نمازِ طواف باشد يا غيرجايز است، خواه ن بر مرد نيز

 بخواند؟ الاحرام نماز يا قرائت را بلند آيا براى زن جايز است تكبيرة) ۶٢۴س (

 .شنود، بين جهر و اخفات مخيرّ است اگر صداى او را اجنبى نمىج ـ 

تواند  ييد نماز طواف را به همان آيفيت آه مى         فرما خواند و وقت تصحيح آن را ندارد، مى         آسى آه نمازش را غلط مى      )  ۶٢۵س  (

 جا بياورد؟ تواند عمره مفرده مستحبّى به خودش بخواند، آيا چنين آسى مى

 .اشكال نداردج ـ 

 آورد؟ جا توان با نماز جماعت يوميه به آيا نماز طواف واجب را مى) ۶٢۶س (

 . استتواند، چون مشروعيّت جماعت در نماز طواف، محلِ اشكال نمىج ـ 

شخصى مُحرم به احرام عمره تمتّع، وارد مكّه شده است و هفت روز در مكّه توقف دارد و نماز او غلطهاى زيادى دارد،                )  ۶٢٧س  (

 آيا واجب است آه تا آخر وقت در احرام بماند و نمازش را اصلاح آند و بعد شروع به طواف آند يا وظيفه ديگرى دارد؟

آند، و اگر بعد از طواف تا قبل از فوت موالات عرفيه، بين طواف و نماز،                     لازم نيست تا آن وقت صبر         ج ـ   
 .آند تواند، نماز بخواند و آفايت مى نتواند غلطهاى خود را درست آند، به هر نحو آه مى

ساتر بخرد،  پولى آه خمس يا زآات آن را نداده، لباس             عين لباسهاى ساترِ نمازگزار بايد مباح باشد و اگر شخصى با           )  ۶٢٨مسئله  (

موقع معامله قصدش اين باشد آه از پولى آه خمس يا زآاتش را               و همچنين اگر به ذمّه بخرد و در       ;  خواندن در آن لباس باطل است      نماز

 ٧٨.بدهد، حكمش نيز همان است نداده

 مستحبّات نماز طواف
 )عليهم السلام ( و خاندانش   )صلى االله عليه وآله     (ر اآرم جا آورد و بر پيامب       مستحبّ است بعد از نماز طواف، حمد و ثناى خداوند را به                  .  ١

 ;صلوات بفرستد

 :از خداوند عالم تقاضاى استجابت دعا آند و بگويد. ٢

نْتَهِيَ الْحَمْدُ إلى ما يُحِبُّ وَ يَرْضى، اَللَّهُمَّ صَلِّ            اَلْحَمْدُ اللهِ  بِمَحـامِدِهِ آُلِّها عَلى نَعْمائِهِ آُلِّها حَتىّ يَ            .  اَللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي وَلا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنِّي          «

 .»عَلى مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد وَ تَقَبَّلْ مِنِّي وَ طَهِّرْ قَلْبِي وَزَكِّ عَمَلِي

 : ديگرى است آه بگويد٧٩و در روايت

 عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ اَللَّهُمَّ جَنِّبْنِي أنْ أتَعَدّى حُدُوْدَكَ وَاجْعَلْنِي مِمَّنْ يُحِبُّكَ وَ يُحِبُّ رَسُولَكَ                  اَللَّهُمَّ ارْحَمْنِي بِطاعَتِي إيَّاكَ وَ طاعَةِ رَسُولِكَ صَلَّى االلهُ         «

 ;»وَ مَلائِكَتَكَ وَ عِبادَكَ الصّالِحينَ

 :گفت مى بعد از نماز طواف به سجده رفته، چنين )عليه السلام( است آه حضرت صادق٨٠در بعضى روايات. ٣

إلهَ إلاّ أنْتَ حَقّاً حَقّاً اَلأوَّلُ قَبْلَ آُلِّ شَيْء وَالاْخِرُ بَعْدَ آُلِّ شَيْء وَ ها أنَا ذا بَيْنَ يَدَيْكَ ناصِيَتِي بَيَدِكَ فاغْفِرْلي إنَّهُ                           سَجَدَ لَكَ وَجْهِي تَعَبُّداً وَ رِقّاً لا       «

 .»رْ لِي فإنِّي مُقِرٌّ بذُنُوْبِي عَلى نَفْسِي وَ لا يَدْفَعُ الذَّنْبَ الْعَظِيْمَ غَيْرُكَلايَغْفِرُ الذَّنْبَ الْعَظِيمَ غَيْرُكَ فَاغْفِ

 ;گفته شده بعد از سجده، روى مبارك آن حضرت از گريه چنان بود آه گويا در آب فرو رفته باشد

 آب آن بخورد و به سر و پشت و شكم خود             بعد از فراغت از نماز طواف و پيش از سعى، مستحبّ است نزد چاه زمزم رفته، از                  .  ۴

 :بريزد و بگويد

                                                           
 .٨٠٤م/١٣٦)چاپ سى و هشتم(صانعى  العظمى االله رساله توضيح المسائل، حضرت آية. ٧٨

 .٥/١٤٣التهذيب، ; ٧٨/١ ب، ابواب الطواف،١٣/٤٣٩وسائل الشيعة، . ٧٩

 .٧٨/٢، ابواب الطواف، ب١٣/٤٣٩وسائل الشيعة، . ٨٠
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 ٨١.»اَللَّهُمَّ اجْعَلْهُ عِلْماً نافِعاً وَ رِزْقاً واسِعاً وَ شِفاءً مِنْ آُلِّ داء وَ سُقْم«

 .پس از آن به طرف حجرالاسود و از آنجا به طرف صفا برود

 

 فصل ششم
 سعى بين صفا و مروه

ـ و سعى بين دو آوه بايد احراز شود، ـ              ;  د از نماز طواف، بين دو آوه صفا و مروه سعى آند                واجب است محرم بع    )  ۶٢٩مسئله  (

 .بدين نحو آه از صفا به مروه برود و از مروه به صفا برگردد و اين عمل در حج و عمره مفرده نيز واجب است

ا خلوص نيّت براى اطاعت فرمان خداى تعالى         سعى نيز مانند طواف از عبادات است و بايد آن را به قصد قربت و ب                   )  ۶٣٠مسئله  (

 .جا بياورد، باطل است و اگر آسى به قصد ريا يا مقاصد ديگر آن را به; جا آورد به

 .در سعى بايد نيت آند آه براى عمره تمتع است يا عمره مفرده يا حجّ تمتّع) ۶٣١مسئله (

ت، پس اگر عمداً آن را ترك آند تا زمانى آه تدارك آن ممكن                  سعى نيز همانند طواف يكى از ارآان عمره و حج اس             )  ۶٣٢مسئله  (

 .نباشد، عمره و حج او باطل است، هر چند از روى ندانستن مسئله باشد

و اگر برگشتن به مكه براى او حَرَج و مشقّت             .  جا آورد  اگر سعى را فراموش آند، هر وقت يادش آمد بايد آن را به                )  ۶٣٣مسئله  (

 .صحيح است نايب بگيرد تا سعى را به جاى او به جا آورد، و عمره و حج اوخود  دارد، بايد براى

به اين معنى آه از صفا به مروه        «;  واجب است سعى بين صفا و مروه هفت مرتبه باشد و هر مرتبه را يك شوط گويند                 )  ۶٣۴مسئله  (

 .»رفتن يك شوط است و از مروه به صفا برگشتن نيز يك شوط

جب است اول از صفا شروع آند و بايد دور هفتم به مروه ختم شود، و اگر از مروه شروع آند، هر وقت                          در سعى وا  )  ۶٣۵مسئله  (

 .فهميد بايد اعاده آند، و اگر در بين سعى بفهمد، بايد از سر بگيرد و از صفا شروع آند

ين جزء آوه مروه ادامه دهد و به همان           بنا بر احتياط، در سعى بايد از اول آوه صفا از پايين آن شروع آند و تا اول                       )  ۶٣۶مسئله  (

نحو آه متعارف است، باشد، و احتياط و دقت زياد آه پاشنه پاى خود را به آوه برساند نه تنها لازم نيست بلكه ممكن است نامطلوب هم                              

 .باشد

 يا از راه ديگر به        واجب است رفت و برگشت بين صفا و مروه، از راه متعارف باشد و اگر از داخل مسجدالحرام                         )  ۶٣٧مسئله  (

 .طرف مروه برود آافى نيست و سعيش باطل است، ولى لازم نيست آه رفت و برگشت در يك خط مستقيم باشد

ليكن ;  ـ سعى آند، چه در حال اختيار و چه با عذر           در سعى بين صفا و مروه جايز است شخص سواره ـ مثلاً با ويلچر              )  ۶٣٨مسئله  (

 .پياده سعى آردن، افضل است

پس .  طهارت از حَدَث و خَبث و سَتْرِ عورت در سعى معتبر نيست، گرچه احوط مراعات طهارت از حَدَث است                               )  ۶٣٩ئله  مس(

و اگر  ;  گيرند، بايد سعى را خودشان انجام دهند، چون محلِ سعى جزء مسجد نيست                    زنهاى حائض آه براى طواف و نماز نايب مى             

 .اند م عبور آنند، سعى آنان صحيح است، هرچند گناه آردهبراى انجام سعى به جهت ازدحام از مسجدالحرا

واجب است شخص سعى را بعد از طواف و نماز آن به جا آورد، و اگر عمداً پيش از آنها به جا آورد، بايد بعد از                                     )  ۶۴٠مسئله  (

همچنين است  ;  آه آن را اعاده آند    اعاده آند، و اگر از روى فراموشى سعى را بر طواف مقدم بدارد، اقوى آن است                   را طواف و نماز آن   

 .اگر از روى ندانستن مسئله مقدم بدارد

اى آه ميان دو آوه واقع شده، سعى نمودن از هر              اگر مسير بين صفا و مروه را چند  طبقه آنند، پس سعى هر طبقه                 )  ۶۴١مسئله  (

 .طبقه جايز است و چنانچه بين دو آوه بودن معلوم نباشد، سعى اشكال دارد
                                                           

 .٤/٤٣٠/٢الكافي، . ٨١
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لازم است شخص در وقت رفتن به طرف مروه، متوجه مروه باشد و وقت رفتن به طرف صفا، متوجه صفا باشد،                              )  ۶۴٢  مسئله(

عقب برود يا پهلوى خود را به طرف صفا يا مروه آند و راه برود، سعى او باطل است و بايد آن مقدار را تدارك آند،                                     پس اگر عقب  

 .صورت سعى او اشكال دارد و احتياط در اِتمام و اعاده استمگر اينكه محلِ آن گذشته باشد، آه در اين 

 .نگاه آردن در هنگام سعى به طرف چپ و راست، بلكه گاهى به پشت سر اشكال ندارد) ۶۴٣مسئله (

 آيا موالات در تمام اشواط سعى، معتبر است يا اختصاص به بعض دارد؟) ۶۴۴س (

 .باشد اد انداختن بين اشواط مطلوب نمىدر سعى، موالات معتبر نيست، ليكن فاصله زيج ـ 

طور جايز است نشستن يا       جهت استراحت و رفع خستگى، نشستن يا خوابيدن در صفا يا مروه جايز است، و همين                      )  ۶۴۵مسئله  (

 .خوابيدن بين آنها براى رفع خستگى يا براى خوردن آب، و لازم نيست فرد عذرى داشته باشد، بنا بر اقوى

ير در سعى پس از طواف و نماز آن، براى رفع خستگى يا تخفيف گرمى هوا جايز است، و جايز است شخص                                تأخ)  ۶۴۶مسئله  (

 .بدون عذر آن را تا شب تأخير بيندازد، گرچه احتياط در به تأخير نينداختن است

 . و نماز لازم نيستتأخير در سعى بدون عذر تا روز بعد جايز نيست، و اگر در آن تأخير انداخت، اعاده طواف) ۶۴٧مسئله (

 .در سعى، بايد نيّت آند آه براى عمره تمتّع است يا عمره مفرده يا حجّ تمتّع) ۶۴٨مسئله (

 .اگر بيمارى را به دوش بگيرد تا او را سعى دهد و براى خودش نيز نيّت سعى نمايد، سعى هر دو صحيح است) ۶۴٩مسئله (

واند سعى را به جا آورد، بايد نايب بگيرد تا سعى را به جاى او انجام دهد و                           اگر آسى به هيچ گونه حتى سواره نت          )  ۶۵٠مسئله  (

 .عمره و حجّش صحيح است

 آم و زياد انجام دادن سعى
اگر عمداً آسى زيادتر از هفت شوط سعى آند سعى او باطل است، و فرد بايد آن را از سر بگيرد، نظير آنچه در                                    )  ۶۵١مسئله  (

سعى نموده، بنا بر اقوى سعى او           ت و برگشت را يك مرتبه حساب آرده و در نتيجه چهارده مرتبه                   طواف گذشت، ولى اگر آسى رف        

 .سعى است صحيح است، هرچند احوط اعاده

شود و سعى خود را به هفت         اگر شخص در شوط سوم متوجه شود آه رفت و برگشت هر آدام يك شوط حساب مى                     )  ۶۵٢مسئله  (

 .شوط خاتمه دهد، سعى او صحيح است

اگر شخص از روى فراموشى زيادتر از هفت شوط سعى آند، چه آمتر از يك شوط يا بيشتر، سعى او صحيح است،                         )  ۶۵٣مسئله  (

 .شوط برساند آه شوط زايد را رها آند، گر چه بعيد نيست آه بتواند آن را به هفت و بهتر آن است

تواند از سر بگيرد و دو         دش بيايد، آن را تمام آند، و مى         اگر شخص سعى را سهواً آم آند، واجب است هر وقت يا               )  ۶۵۴مسئله  (

تواند يا براى او     و اگر به وطن خود مراجعت آرده و براى او مشقّت ندارد، بايد مراجعت آند، و اگر نمى                  ;  مرتبه همه را از اول بياورد     

 .مشقّت دارد، بايد نايب بگيرد

 .جا آورد د، از احرام خارج شده و هر وقت يادش آمد، سعى را بهاگر سعى را سهواً ترك آند و تقصير نماي) ۶۵۵مسئله (

جا بياورد، احتياط واجب آن است آه سعى را از             اگر آسى آمتر از يك مرتبه سعى آند و بقيّه را فراموش آند آه به                 )  ۶۵۶مسئله  (

 اين بوده آن را به هفت مرتبه برساند،            اش و اگر بعد از تمام آردن يك شوط يا بيشتر از يك شوط فراموش آند آه وظيفه                        ;  سر بگيرد 

جا سعى را تمام آند، ليكن احتياط مستحب آن است آه اگر نصف شوط چهارم را تمام نكرده، آن را تمام آند و سعى                          جايز است از همان   

 .را از سر بگيرد

 آن با زن نزديكى آرده، بايد         اگر شخص قسمتى از سعى را در عمره تمتّع فراموش آرده و تقصير نموده و بعد از                        )  ۶۵٧مسئله  (

، در غير عمره تمتّع هم، بنا بر         )اتمام سعى و آفّاره   (برگردد و سعى را تمام آند و بنا بر اقوى يك گاو براى آفّاره ذبح آند و حكم فوق                        

 .شود اقوى جارى مى
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 احكام شكّ در سعى
 . شود احكام شكّ در سعى آه حكم آنها در ذيل بيان مى

دارد چون شك گاهى در بين آن است و گاهى بعد از آن، در هر حال گاهى شك در عدد اشواط است و گاهى                              شكّ در سعى صورى      

در صحّت و فساد شوطها و گاهى شك در زمانى است آه تقصير و عمل بعدى را انجام داده و گاهى قبل از تقصير و عمل مترتب بر                                     

 .شود آن، آه حكم آنها به طور تفصيل بيان مى

 :اط سعى چند صورت داردشكّ در اشو

 ;اگر آسى بعد از تقصير در تعداد اشواط سعى شك آرد، در اين صورت به شكّ خود اعتنا نكند: اول

بناگذاشتن بر اِتمام و اعتنا نكردن به شك خالى از اشكال                ٣اگر بعد از آنكه از عمل فارغ شد و منصرف شد شك آند، چون                       :  دوم

خصوصاً اگر شكّ در ناقص گذاشتن، در اين باشد آه عمداً براى                     ;  دهد، اتمام آند    ال نقص مى   نيست، احتياط آن است آه آنچه احتم           

 ;حاجتى سعى را ترك آرده است آه برگردد و اتمام آند، در اين صورت، وجوب اتمام بعيد نيست

ود اعتنا نكند و سعى او          جا آورده، ولى شكّ در زياده دارد، در اين صورت به شكّ خ                      داند هفت شوط را آامل به          اگر مى :  سوم

 ;صحيح است

 ;اگر پس از تمام شدن سعى و فراغت از آن، شك آرد آه آن را صحيح انجام داده يا نه، به شكّ خود اعتنا نكند: چهارم

 جا آورده و پس از داخل شدن در شوط يا جزء ديگر، شك آند آيا آنچه را قبلاً انجام داده                              اگر شوطى يا جزئى از آن را به           :  پنجم

 ;صحيح بوده يا نه، در اين صورت هم به شك اعتنا نكند

اگر در مروه بين هفت و نُه دور شك آند، به آن اعتنا نكند، و اگر در بين شوط و قبل از رسيدن به مروه بين هفت دور و آمتر                   :  ششم

 ;شك آند، ظاهراً سعى او باطل است

و همين طور، در اين صورت        »  دو و چهار  «يا  »  يك و سه  «  شكّ بين  گيرد مثل  هر شكّى آه به آمتر از هفت دور تعلّق مى             :  هفتم

 ;است سعى باطل

جا آورده است يا نه، اگر پس از تقصير باشد، به             اگر در روزى آه طواف آرده است، فرداى آن روز شك آند آه سعى را به                :  هشتم

 .ا آوردج شكّ خود اعتنا نكند، و اگر قبل از تقصير باشد، بنا بر احتياط سعى را به

اگر آسى در حال سعى در عدد اشواط شك آند و با حال ترديد آن را ادامه دهد تا عدد را ضبط آند و پس از تأمّل و                                  )  ۶۵٨مسئله  (

 .وارد شدن در شوط بعدى، به عدد آن يقين حاصل آند و با يقين، باقى سعى را انجام دهد، سعى او صحيح است

 مسائل متفرّقه سعى
آسى آه طواف و نماز طواف را انجام داده، تأخير در سعى تا روز ديگر جايز نيست، امّا در آمتر از آن،                                   براى  )  ۶۵٩مسئله  (

 .آرى، تأخير تا روز ديگر به دليل عذرى مانند بيمارى و غير آن مانعى ندارد. هرچند تا شب، مانعى ندارد

به مسئله يا فراموشى و غفلت بيش از هفت شوط بوده،           اگر آسى در اثناى سعى متوجه شود آه طواف او بخاطر جهل             )  ۶۶٠مسئله  (

تواند سعى را رها آند و يك طواف ديگر             آرى، مى .  تواند سعى را ادامه بدهد و چيزى هم بر او نيست               به سعيش ضررى ندارد و مى       

 .احتياطاً بياورد و سعى را هم احتياطاً بعد از نماز طواف از سر بگيرد

م شوط ششم سعى در صفا، گمان آند هفت شوط تمام شده و تقصير نمايد، ولى فوراً متوجه شود و يك                      آسى بعد از اتما   )  ۶۶١مسئله  (

 .شوط ديگر انجام دهد سپس تقصير نمايد عمل او صحيح است و آفّاره ندارد

 تواند برگردد و هروله را انجام دهد؟ اگر شخصى آه مشغول سعى است هروله را فراموش آند آيا مى) ۶۶٢س (
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تواند سعى را از سر       زند، ليكن اگر بخواهد هروله را انجام دهد مى           نجام ندادن آن ضررى به سعى نمى        اج ـ   
بگيرد آه همراه با هروله به جا آورد، و اگر به صورت قهقرى برگردد تا موضع هروله و آن مقدار را هروله                       

 .باشد نمايد، مانعى ندارد چون زياده عمديّه نمى

 عمدى؟  جهلا، آيا حكم زيادى سهوى را دارد يازيادى در سعى،) ۶۶٣س (

حكم زيادى سهوى را دارد و مضرّ نيست، چون جهل غالباً از روى غفلت و قصور است نه از روى شك                         ج ـ   
 .و ترديد

اگر شخصى شوط سوم سعى را به هم بزند و با فاصله اندآى بدون آنكه از آنها صرف نظر نموده باشد، هفت شوط                               )  ۶۶۴مسئله  (

آند و وضو بگيرد و سعى را از سر       جا آورد، و يا به تصوّر اينكه سعى نياز به وضو دارد، بعد از چند شوط سعى خود را قطع                    ر به ديگ

 .است بگيرد مانعى ندارد و سعيش درست

ه آه  شود، انجام داده است، و آن گا        شخصى سعى بين صفا و مروه را پنج دور رفت و برگشت آه مجموعاً ده شوط مى                    )  ۶۶۵س  (

 جا قطع نمود و تقصير آرده است، تكليف او چيست؟ متوجه مسئله شد، سعى را از همان

 .ندارد سعيش محكوم به صحّت است و اگر بخواهد از سر بگيرد، مانعىج ـ 

 .زند اگر در حال سعى، بعضى از مواضع بدن زن غير از وجه و آفّين پيدا باشد، ضررى به سعى او نمى) ۶۶۶مسئله (

 اگر آسى سعى را به طور آلى فراموش آرد و تقصير نمود، تكليف او چيست؟ ) ۶۶٧س (

 .از احرام خارج شده، و هر وقت يادش آمد سعى را به جا آوردج ـ 

 در مستحبات قبل از سعى و هنگام سعى و بعد از سعى
 .آرديم طورآه درمستحبّات نماز طواف بيان خوردن از آب زمزم، همان. ١

به مسعى استلام و بوسيدن حجرالاسود در صورت امكان، و در صورت ازدحام و آثرت جمعيّت، به حجرالاسود                        قبل از رفتن     .  ٢

 .اشاره آند

 .تواند با آن حال سعى نمايد آرى، شخص جنب و حائض مى; طهارت از حَدَث اآبر و حَدَث اصغر. ٣

 برود، و بر بالاى صفا رفته، به آعبه نظر آند و به                 از درى آه رو به روى حجرالاسود است، با آرامش و وقار به سوى صفا                   .  ۴

جا آورد و نعمتهاى الهى را در حق خود به خاطر بياورد، آن گاه                     رآنى آه حجرالاسود در اوست رو نمايد و حمد و ثناى الهى را به                   

 :بگويد

 ).هفت مرتبه (»اَاللهُ اآْبَرُ«

 ).هفت مرتبه (»اَلْحَمْدُ اللهِ«

 ).هفت مرتبه (»لاإلهَ إلاّ االلهُ«

 : پس سه مرتبه بگويد.۵

 ٨٢.»لا إلهَ إلاَّ االلهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْيِى وَ يُمِيتُ وَ هُوَ حَىٌّ لايَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَ هُوَ عَلى آُلِّ شَيْء قَدِيْرٌ«

 : بفرستد، و بگويد)معليهم السلا(سپس صلوات بر محمّد و آل محمّد. ۶

 ).سه مرتبه (»اللهِ الْحَيِّ الدَّائِمِ اَاللهُ أآْبَرُ عَلى ما هَدانا وَالْحَمْدُ اللهِ عَلى ما أبْلانا وَالْحَمْدُ اللهِ الْحَيِّ الْقَيُّومِ وَ الْحَمْدُ«

 :پس بگويد. ٧

 ).سه مرتبه (» رَسُوْلُهُ لانَعْبُدُ إلاّ إيّاهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ آَرِهَ الْمُشْرِآُونَاَشُهَدُ أنْ لاإلهَ إلاّ االلهُ وَ أشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ«

 :و سپس بگويد. ٨
                                                           

 .٤/٤٣٢/٣الكافي، . ٨٢



 83                                                                االله العظمى حاج شيخ يوسف صانعى  حضرت آية برگرفته از نظريات فقهى مرجع عاليقدر مناسك حج
 

 ).سه مرتبه(» اَللَّهُمَّ إنِّي أسْألُكَ الْعَفْوَ وَالْعافِيَةَ وَالْيِقِينَ فِي الْدُّنْيا وَالآخِرَةِ«

 :پس بگويد. ٩

 ).سه مرتبه(» فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي الاْخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ النَّارِاَللَّهُمَّ آتِنا «

 :پس بگويد. ١٠

 ).صد مرتبه (»اَاللهُ أآْبَرُ«

 ).صد مرتبه (»لا إلهَ إلاّ االله«

 ).صد مرتبه (»اَلْحَمْدُ اللهِ«

 ).صد مرتبه (»سُبْحانَ االلهِ«

 :پس بگويد. ١١

الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَحْدَهُ، اَللَّهُمَّ بارِكْ لِي فِي الْمَوْتِ وَ فِيما بَعْدَ               حْدَهُ وَحْدَهُ أنْجَزَ وَعْدَهُ وَ نَصَرَ عَبْدَهُ وَ غَلَبَ الأحْزابَ وَحْدَهُ، فَلَهُ            لا إلهَ إلاّ االلهُ وَ    «

 .»هِ اَللَّهُمَّ أظِلَّنِيْ فِي ظِلِّ عَرْشِكَ يِوْمَ لا ظِلَّ إلاّ ظِلُّكَإنِّي أعُوذُ بِكَ مِنْ ظُلْمَةِ الْقَبْرِ وَ وَحْشَتِ الْمَوْتِ، اَللَّهُمَّ

 :آند، مكرراً خود و خانواده خود و دينش را به خداوند متعال بسپارد و بگويد هنگامى آه محرم روى آوه صفا توقّف مى. ١٢

عُهُ دِينِي وَنَفْسي وَ أهْلي، أللَّهُمّ اسْتَعْمِلْنِي عَلى آِتابِك وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ وَ تَوَفَّنِي عَلى مِلَّتِهِ وَ                            اَسْتَوْدِعُ االلهَ الرَّحْمنَ الرَّحِيمَ الَّذِي لاتَضِيْعُ وَ دائِ            «

 .»أعِذْنِي مِنَ الْفِتْنَةِ

 :پس بگويد

 ).سه مرتبه (»اَاللهُ أآْبَرُ«

از دعا را اعاده نمايد و اگر تمام اين اعمال را نتواند انجام             بار تكبير بگويد و ب     پس يك .  سپس دعاى سابق را دو مرتبه تكرار آند       .  ١٣

 ٨٣.تواند بخواند دهد، هر قدر آه مى

عليه ( حضرت اميرالمؤمنين٨٤مستحبّ است آه مُحرم، در حال سعى رو به آعبه نمايد و دعاى زير را بخواند آه در روايت است                   .  ١۴

 :خواند مى دستهايش را بلند آرده، اين دعا رارفت، رو به قبله   هنگامى آه بر بالاى صفا مى)السلام

اَلَّلهُمَّ اغْفِرْ لِي آُلَّ ذَنْب أذْنَبْتُهُ قَطُّ فاِنْ عُدْتُ فَعُدْ عَلَىَّ بِالْمَغْفِرَةِ فَاِنَّكَ أنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، أللَّهُمَّ افْعَلْ بي ما أنْتَ أهْلُهُ فَاِنَّكَ إنْ تَفْعَلْ بِي ما أنْتَ                                «

أهْلُهُ تَرْحَمْنِي وَإنْ تُعَذِّبِني فَاَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذابِي وَ اَنا مُحْتاجٌ إلى رَحْمَتِكَ فَيا مَنْ أنَا مُحْتاجٌ إلى رَحْمَتِهِ ارْحَمْنِي اَللَّهُمَّ لاتَفْعَلْ بِي ما أنَا أهْلُهُ                                   

 ٨٥.»تَظْلِمْني أصْبَحْتُ أتَّقِي عَدْلَكَ و لاَ أخافُ جَوْرَكَ فَيا مَنْ هُوَ عَدْلٌ لايَجُورُ اِرْحَمْنِيفَاِنَّكَ إن تَفْعَلْ بِي ما أنَا أهْلَهَ تُغَذِّبْنِي وَ لَمْ 

 : سپس بگويد. ١۵

 .»يا مَنْ لا يَخِيبُ سائِلُهُ و لاَ يَنْفَدُ نائِلُهُ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد، وَ أجِرْنِيْ مِنَ النَّارِ بِرَحْمَتِكَ«

 به اندازه خواندن يك سوره بقره با تأنّى           )صلى االله عليه وآله    (پيامبر خدا .  مستحبّ است بر روى آوه صفا زمان زيادى را توقّف آند             .  ١۶

 وارد شده است آه هر آس بخواهد مال او زياد شود، ايستادن بر روى صفا را طول                    ٨٦در حديث شريف  .  ايستادند بر روى آوه صفا مى    

 :آيد، بايستد و متوجّه خانه آعبه شود و بگويد صفا پايين مىآه از  دهد و هنگامى

 .»لُّكَظِلَّ إلاّ ظِ اَللَّهُمَّ إنِّيْ أعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذابِ الْقَبْرِ وَ فِتْنَتِهِ وَ غُرْبَتِهِ وَ وَحْشَتِهِ وَ ظُلْمَتِهِ وَ ضِيْقِهِ وَ ضَنْكِهِ، اَللَّهُمَّ أظِلَّنِي فى ظِلِّ عَرْشِكَ يِوْمَ لا«

 :بگويد پس از آنكه مقدار ديگرى پايين آمد، آتف خود را برهنه آرده،. ١٧

                                                           
 .٤/٤٣١/١همان، . ٨٣

 .٤/٤٣٢/٥همان، . ٨٤

 .٥/١٤٧/٤٨٣التهذيب، . ٨٥

 .٢/٢٣٨/٨٢٧الاستبصار، . ٨٦
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، اُرْدُدْ عَلَىَّ   يا رَبَّ الْعَفْوِ يا مَنْ أمَرَ بِالْعَفْوِ يا مَنْ هُوَ أوْلى بِالْعَفْوِ، يا مَنْ يُثِيبُ عَلىَ الْعَفْوِ، الْعَفْوَ الْعَفْوَ الْعَفْوَ يا جَوادُ يا آَريمُ يا قَريبُ يا بَعيدُ                               «

 .»نِعْمَتَكَ وَ اسْتَعْمِلْني بِطاعَتِكَ وَ مَرْضاتِكَ

و مستحبّ است آه شخص پياده سعى نمايد و در مقدارى از سعى آه محلّ بازار عطّاران است و امروزه اول و آخر آن با                                       .  ١٨

و بر بانوان هروله مستحب     )  د و نه راه رفتن معمولى     يعنى مقدارى تندتر حرآت آند، نه دويدن باش       (چراغ سبز مشخص شده، هَروَله آند       

 :سپس وقتى به اولين ستون سبز رسيد، بگويد. نيست

لاْعَزُّ الاْجَلُّ الاْآْرَمُ، وَ اهْدِنِي     بِسْمِ االلهِ وَ بِااللهِ، وَااللهُ أآَبْرُ، وَ صَلَّى االلهُ عَلى مُحَمَّد وَ أهْلِ بَيْتِهِ، اَللَّهُمَّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَ تَجاوَزْ عَمّا تَعْلَمْ إنَّك أنْتَ ا                          «

لِلَّتِي هِيَ أقْوَمُ اَللَّهُمَّ إنَّ عَمَلِي ضَعِيفٌ، فَضاعِفْهُ لِي وَ تَقَبَّلْهُ مِنِّي، اَللَّهُمَّ لَك سَعْيي وَ بِكَ حَوْلِي وَ قُوَّتِي تَقَبَّلْ مِنِّى عَمَلِي يا مَنْ يَقْبَلُ عَمَلَ                                              

 ٨٧.»الْمُتَّقِينَ

 :آه از محلّ بازار عطّاران گذشت، بگويد و همين. ١٩

 ٨٨.»ياذَا الْمَنِّ وَالْفَضْلِ وَالْكَرَمِ وَالْنَّعْماءِ والجُودِ اِغْفِرْ لِي ذنُوْبِي، إنَّهُ لا يَغْفِرُ الْذُّنُوبَ إلاّ أنْتَ«

جا آورد و دعاهاى آنجا را به ترتيبى آه ذآر  بهجا آورده،  آه به مروه رسيد، بالاى آن برود و آنچه را آه در صفا به     و هنگامى .  ٢٠

 .شد، بخواند

 :پس از آن بگويد

 .»اَللَّهُمَّ يا مَنْ أمَرَ بِالْعَفْوِ يا مَنْ يُحِبُّ الْعَفْوَ يا مَنْ يُعْطِي عَلَى الْعَفْوِ، يا مَنْ يَعْفُوا عَلَى الْعَفْوِ يا رَبَّ الْعَفْوِ، اَلْعَفْوَ اَلْعَفْوَ اَلْعَفْوَ«

گويد پشت   گريه به خود بگيرد و بسيار دعا آند آه راوى مى              تواند حالت  مستحبّ است در گريه آردن آوشش آند و اگر نمى            .  ٢١

 :فرمودند مى  اين دعا را)عليه السلام( در آوه صفا يا مروه بودم آه امام)عليه السلام(موسى بن جعفر سر آقا

 ٨٩.»عَلَيْكَ نِّ بِكَ عَلى آُلِّ حال وَ صِدْقَ النِّيِةِ فِي الْتَّوَآُّلِاَللَّهُمَّ إنّي أسْألُكَ حُسْنَ الْظَّ«

 

 فصل هفتم
 تقصير و احكام آن

يعنى مقدارى از ناخنها يا مقدارى از موى          «در عمره تمتّع، واجب است بعد از آنكه شخص سعى آرد، تقصير آند،                  )  ۶۶٨مسئله  (

ت آه اآتفا به زدن ناخن تنها نكند، بلكه مقدارى از موى سر يا شارب را هم بزند، آه                      و بهتر آن اس   »  سر يا شارب يا ريش خود را بزند        

 .موافق احتياط است

آندن مو آافى نيست و اآتفا به آوتاه آردن موى زير بغل مشكل است، و تراشيدن سر در تقصير عمره تمتّع آفايت                             )  ۶۶٩مسئله  (

 . باشد، شخص بايد يك گوسفند آفّاره بدهدو اگر از روى علم و عمد; حرام است آند، بلكه نمى

جا آورده شود و اگر شخص ريا آند،           تقصير نيز از عبادات است و بايد با نيّت خالص و به قصد اطاعت خداوند به                     )  ۶٧٠مسئله  (

 .شود، و بايد آن را جبران نمايد اش مى موجب باطل شدن عمره

شود يادش بيايد، در اين صورت عمره و حجّش              آه براى حج مُحرم مى      اگر آسى تقصير را فراموش آند تا وقتى             )  ۶٧١مسئله  (

 .صحيح است، ولى احوط آن است آه يك گوسفند فِديه بدهد

                                                           
 .٥/١٤٨/٤٨٧: التهذيب. ٨٧

 .٤/٤٣٤/٦: الكافي. ٨٨

 .٤/٤٣٣/٩همان، . ٨٩
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شود، و ظاهراً حجّ او به حجّ         اگر شخص عمداً تقصير را تا وقت احرام حج ترك آند، عمره او بنا بر اقوى باطل مى                     )  ۶٧٢مسئله  (

جا آورد و در سال بعد، اگر حجّ تمتّع بر او واجب             است آه پس از تمام آردن حجّ اِفراد، عمره مفرده به          شود، پس واجب     اِفراد تبديل مى  

 .باشد، و جهل در ترك تقصير حكم عمد را دارد بوده و مستقرّ شده، حج را اعاده آند و اين حج اِفراد مجزى از حج تمتع نمى

جا   و اگر آسى بخواهد احتياط آند، طواف و نماز آن را به قصد رجاء به                   در عمره تمتّع، طواف نساء واجب نيست،       )  ۶٧٣مسئله  (

 .آورد

شود، حتّى نزديكى با زن، به غير از تراشيدن سر، بنا              پس از تقصير، آنچه به سبب احرام، حرام شده بود، حلال مى             )  ۶٧۴مسئله  (

 .بر احتياط مستحبّى

تواند آن را تأخير اندازد و در منزل يا جاى ديگر                   صير آند، بلكه مى     پس از فراغت از سعى لازم نيست فوراً تق              )  ۶٧۵مسئله  (

 .تقصير آند، ولى بايد پيش از احرام حج تقصير را انجام داده باشد

 مسائل متفرّقه تقصير
ه جا آورده، در صورتى آه جاهل ب         آسى آه تقصير او محكوم به بطلان است، ولى بعد از آن محرّمات احرام را به                    )  ۶٧۶مسئله  (

 .مسئله باشد، يا فراموش نموده، آفّاره ندارد، مگر در صيد، به تفصيلى آه در آتب فقهى مذآور است

 .اگر آسى بعد از سعى تقصير آرد، بعد شك آند آه آيا تقصيرى آه آردم صحيح است يا نه، تقصير او صحيح است) ۶٧٧مسئله (

آيد و طواف و نماز آن و سپس سعى         شود و به مكّه مى     ميقات مُحرم مى  يكى از خدمه آاروانها، به احرام عمره مفرده از          )  ۶٧٨س  (

آافى است،  چند عدد مو را به عنوان تقصير          )  آَندن مو (آرده آه نَتفْ     آورد، ولى براى تقصير، گمان مى      جا مى  بين صفا و مروه را به     

اش بوده به ميقات رفته و محرم شده و به مكّه               يفهشود، سپس براى عمره تمتّع آه وظ         آَنَد و به حساب خودش از احرام خارج مى            مى

 اش چيست؟ آمده و آليّه اعمال، از طواف تا تقصير را انجام داده، حكم اعمالش چگونه است و در آينده وظيفه

اش صحيح است، چون در مصداق تقصير اشتباه آرده و غافل بوده نه اينكه اصل تقصير را نياورده                     عمرهج ـ   
اش صحيح و حج تمتع       ه تمتع با نياوردن تقصير عن جهل، خلاف قواعد است، پس عمره               و حكم بطلان عمر    

گير ناخنها را زده و تقصير هم انجام داده چون جهل اين شخص                    باشد، مثل آسى آه با ناخن        هم صحيح مى   
 .برد شرطيت چيدن و عدم صحّت آندن را از بين مى

تواند هر جايى تقصير آند، و اگر به وطن بازگشته باشد،                   اموش آند، مى   اگر آسى در عمره مفرده تقصير را فر            )  ۶٧٩مسئله  (

تواند، بايد نايب بگيرد و      آند، ولى بنا بر احتياط مستحبى طواف نساء را اعاده آند، و اگر خودش نمى                جا هم آفايت مى    تقصير در همان  

 .فرقى بين صُوَر عمد و سهو و علم و جهل نيست

 نيست آه انسان خودش تقصير نمايد، بلكه اگر ديگرى هم گرچه غير شيعه برايش تقصير آند، ولى                        در تقصير لازم  )  ۶٨٠مسئله  (

 .آند خودش نيّت تقصير و قصد قربت نمايد آفايت مى

اگر شخصى جهلاً يا سهواً قبل از سعى تقصير آند و بعد از سعى دوباره تقصير نمايد، چيزى بر او نيست و صحيح                             )  ۶٨١مسئله  (

 .است

جاى تقصير، يك مو از بدن خود را بكَنَد، اگر اعمال حج را انجام داده باشد، با عمل                               اگر آسى در عمره تمتّع به        )  ۶٨٢ه  مسئل(

جا آورد و سال ديگر حج را       مزبور از احرام خارج شده است و چنانچه حجّ او واجب بوده، بنا بر احتياط، بعد از حج يك عمره مفرده به                     

 .اعاده نمايد

شوند، و در صورت      سعى اگر تقصير نمودند، مُحلّ نمى        دارند، بعد از   آسانى آه اعمال حج را بر وقوفين مقدم مى           )  ۶٨٣مسئله  (

 .جهل يا سهو، آفّاره ندارد

 اگر آسى در اثناى سعى تقصير نمايد، وظيفه او چيست؟) ۶٨۴س (
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 .بايد سعى را تمام نمايد و تقصير را اعاده آندج ـ 

 تمتّعاحكام بين عمره و حجّ 
جا آورد، صحّت عمره     جا آورده شود، و اگر آسى به        بعد از انجام عمره تمتّع و قبل از حجّ تمتّع نبايد عمره مفرده به               )  ۶٨۵مسئله  (

 .شود مفرده او محلّ اشكال است، ولى براى عمره و حجّ تمتّع اشكالى ايجاد نمى

روند و   شوند و به جدّه مى      ه باشند، هر دفعه آه از مكّه خارج مى          جا آورد  خدمه آاروانهاى  حج اگر عمره مفرده به         )  ۶٨۶مسئله  (

گردند، لازم نيست مُحرم شوند، مگر آنكه يك ماه از خروج آنها از مكه گذشته باشد، و در اين حكم فرقى بين جدّه و مدينه، و                                         برمى

 آه نبايد از مكّه خارج شوند، مگر در صورت                 اند، بنا بر احتياط مستحب        جا آورده  خدمه و غير آن نيست، ولى اگر عمره تمتّع به                

 .اند حاجت، در حالى آه مُحرم به احرام حجّ

توانند براى ديدن چادرها و آارهاى ديگر از مكّه           خدمه آاروانها، پس از انجام عمره تمتّع بنا بر احتياط مستحب نمى             )  ۶٨٧مسئله  (

، پس در مورد ضرورت، بنا بر احتياط مستحب براى حج مُحرم شوند و               خارج شوند و به منى و عرفات بروند، مگر با احرام حج تمتع             

توانند بدون  آرى، اگر بودن با احرام براى آنان حَرَجى باشد و رفتن به منى و عرفات براى آنان ضرورت داشته باشد، مى. بيرون بروند 

از مكّه بيرون رفت و برگشت و سپس           »   عدم جواز  حتى بنا بر قول به     «و اگر آسى بدون حاجت و بدون احرام            ;  احرام به آنجا بروند    

 .جا آورد، اعمالش صحيح است احرام بست و حج به

و ماشين آردنى آه مثل تراشيدن است، حكم تراشيدن را               ;  بين عمره تمتّع و حجّ تمتّع، ماشين آردن سر مانع ندارد               )  ۶٨٨مسئله  (

 .دارد، آه خلاف احتياط استحبابى است و آفّاره هم ندارد

بنابراين، رفتن به غار حرا و غار ثور، گرچه از    .  اند، جايز است   خروج از مكّه براى آسانى آه عمره تمتّع انجام داده         )  ۶٨٩مسئله  (

 .محلهاى مكه هم حساب نشود،  جايز است

 به عرفات بروند،    آسانى آه از آارمندان سازمان حجّ و زيارت هستند و ناچارند آه بعد از عمره تمتّع و قبل از حج                        )  ۶٩٠مسئله  (

 .زند در صورت امكان بايد به احرام حج مُحرم شوند و از مكّه خارج شوند، و اگر نايب باشند، به حج و نيابت آنان ضرر نمى

جا  جا آورده يا نه، يا شك آند آه صحيح به           اگر شخص بعد از مشغول شدن به حجّ تمتّع، شك آند آه عمره تمتّع را به                 )  ۶٩١مسئله  (

 . نه، به شكّ خود اعتنا نكند و عملش صحيح استآورده يا

در هر يك از اعمال عمره و حج اگر شخص شك آند، بعد از آنكه وارد عملى شده باشد آه مترتّب بر اوست، اعتنا                                 )  ۶٩٢مسئله  (

 .آند آه شك در اصل به جا آوردن باشد يا در صحّت و فساد آن باشد نكند، و فرقى نمى

احرام عمره تمتّع وارد مكّه شده، در صورتى آه حج از او فوت شود، عمره مفرده به جا آورد و از احرام                       آسى آه به    )  ۶٩٣مسئله  (

 .و در صورتى آه حج بر او مستقرّ بوده يا سال ديگر شرايط استطاعت را دارا باشد، بايد به حج برود; خارج شود

 تبدّل حجّ تمتّع به اِفراد
 :شود مى تمتع آنها به حج اِفراد تبديلچند دسته هستند آه حج ) ۶٩۴مسئله (

 ;الف ـ بخاطر تنگى وقت موفق به انجام دادن اعمال عمره تمتع نشوند

 .ب ـ از انجام دادان اعمال عمره تمتع معذور شوند آه مسائل آنها به صورت تفصيل خواهد آمد

طورى آه   كلى دير وقت وارد مكّه شود، به       اگر شخصى آه به احرام عمره محرم شده است، به واسطه عذرى يا مش                 )  ۶٩۵مسئله  (

گذرد يا خوف از آن دارد آه وقت بگذرد، در اين صورت بايد به حجّ اِفراد                    جا بياورد وقت وقوف در عرفات مى        اگر بخواهد عمره به   

 .الاسلام است جا آورد، و حجّ او صحيح و آافى از حَجّة جا آوردن آن، عمره مفرده به عدول آند و پس از به
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جا آورد، و اگر بخواهد بماند تا        اگر زنى مُحرم شد و وقتى وارد مكّه شد، به واسطه حيض يا نفاس نتوانست طواف به                 )  ۶٩۶مسئله  (

جا  تواند يا ترس آن را دارد آه وقوف در عرفات را درك نكند، در اين صورت بايد به حجّ اِفراد عدول آند و پس از به                                پاك شود، نمى  

 .جا آورد ده بهآوردن آن، عمره مفر

اگر شخص بدون احرام وارد مكّه شود، ولى نبستن احرام به واسطه عذرى باشد و وقت هم تنگ باشد، در اين                                        )  ۶٩٧مسئله   (

 .صورت بايد در مكّه به نيّت حجّ اِفراد احرام ببندد و به دستور مسئله سابق عمل آند

 عمره خود را باطل آرده و براى انجام عمره تمتّع هم وقت تنگ               جهت احرام نبسته و    اگر شخصى از روى عمد و بى      )  ۶٩٨مسئله  (

 .جا آورده و پس از آن عمره مفرده به جا آورد، و در سال ديگر حجّ واجب را اعاده آند باشد، احتياط واجب آن است آه حجّ اِفراد به

 عرفه است آه از ظهر روز نهم ماه             وقوف اختيارى در    هاى پيش، خوف نرسيدن به       مراد از تنگى وقت در مسئله        )  ۶٩٩مسئله  (

 .غروب الحجّه است تا ذى

آورد و پس از ورود به مكّه ببيند آه وقت تنگ است، در اين صورت حجّش مبدّل به                     جا مى  آسى آه حجّ مستحبّى به    )  ٧٠٠مسئله  (

 .آورد، وعمره مفرده بر او واجب نيست جا مى شود و اعمال حجّ اِفراد را به اِفراد مى

آسى آه به احرام عمره تمتّع از حجّ واجب مُحرم شود و عمداً اعمالش را به تأخير بيندازد تا وقت تنگ شود، بايد حجّ                         )  ٧٠١مسئله  (

و بنا بر احتياط واجب، به اين حج اآتفا نكند و بايد سال ديگر حجّ واجب خود را                     ;  جا آورد و پس از آن عمره مفرده آورده شود           اِفراد به 

 .اعاده نمايد

جا آورد، به وقوف  آسى آه وظيفه او حجّ تمتّع است، و در وقت احرام بستن علم پيدا آند آه اگر بخواهد عمره تمتّع به    )  ٧٠٢ئله  مس(

جا آورد و اعمالش      جا آورد و پس از آن عمره مفرده به              تواند از اول به حجّ اِفراد مُحرم شود و آن را به                   رسد، مى  در عرفات نمى   

رسد، بايد از    تواند اعمال عمره تمتّع را طاهراً انجام دهد و به وقوف نمى               گر زنى در ميقات علم دارد آه نمى         همچنين ا .    صحيح است 

تواند به نيت عمره تمتع اعمال آن را به جا آورد و بعد هم به  اول به حجّ اِفراد مُحرم شود، و به هر حال اگر در مكّه آشف خلاف شد مى   

ين حج مجزى است چون عدول از حج افراد و يا عمره مفرده به عمره تمتع جايز است و اختصاص به                            احرام حجّ تمتّع محرم شود و ا        

 .موارد ضرورت ندارد

 جا آورد يا آافى است؟ جا آورده، بفرماييد آيا بايد دوباره آن را به دانسته و اعمال عمره را به زنى آه حيض بوده و نمى) ٧٠٣س (

طواف و نماز را اعاده آند، ولى اگر وقت ندارد، در اينكه وظيفه مبدّل شده                اگر در وسعت وقت است، بايد       ج ـ   
يا نه، اشكال است و احتياطاً با گفتن تلبيه براى حجّ اِفراد محرم شود و بعد از آن هم عمره مفرده به جا آورد،                             

راى آن است آه شايد فرد      و گفتن تلبيه احتياطاً ب    ;  رسند عمره تمتّع را تمام آنند      مانند ديگر زنان حائض آه نمى     
 .از احرام خارج شده باشد

 مسائل متفرّقه تبدّل
آسى آه در وقت مُحرم شدن در ميقات، قصد بيرون رفتن از مكّه را داشته و به همين جهت از اول به نيّت عمره                                   )  ٧٠۴مسئله  (

 اين صورت اگر عمره را در ماههاى حج              مفرده محرم شده و وارد مكّه گرديده، ولى بعداً از خارج شدن از مكه منصرف شده، در                          

 .انجام داده، عمره مفرده را تبديل به تمتّع آند، و دنبال آن حجّ تمتع به جا آورد) الحجّة القعدة و ذى شوّال، ذى(

ويد و تجديد   تواند بعداً نيّت عمره تمتّع آند و تلبيه بگ          آسى آه به نيّت عمره مفرده محرم شد و تلبيه راگفت، ديگر نمى             )  ٧٠۵مسئله  (

 .احرام، موضوع ندارد و احرام دوم باطل است

شده، همان روزِ هفتم پاك شده و  زنى آه عادت ماهانه وقتيّه و عدديّه داشت و طبق معمول مثلا روز هفتم ماه بايد پاك مى) ٧٠۶س  (

و اعمال را انجام داده تا روز دهم و براى           جا آورده است، روز بعد دوباره لَك ديده، باز غسل آرده              اش را به   غسل آرده و اعمال عمره    

 عرفات حرآت آرده، روز يازدهم هم لَك ديده است، آيا حجّش اِفراد است يا تمتّع؟



 88                                                                االله العظمى حاج شيخ يوسف صانعى  حضرت آية برگرفته از نظريات فقهى مرجع عاليقدر مناسك حج
 

 .اش صحيح بوده است در فرض مزبور، وظيفه او تمتّع است و همان عمرهج ـ 

تبديل آرده، بعد آه به عرفات رفته متوجه         زنى روز هشتم خون ديده، خيال آرده حيض است، احرامش را به حجّ اِفراد                  )  ٧٠٧س  (

 شده آه استحاضه است، وظيفه او چيست؟

تواند به مكّه برگردد و اعمال عمره را به جا بياورد، چه به دليل                      يعنى نمى « اگر وقت عمره ضيق شده          ج  ـ
و ;  راد را تمام آند   و طواف را عمداً به تأخير نينداخته، حجّ اِف        »  تنگى وقت و چه به دليل عدم تمكّن از مراجعت         

امّا اگر عمداً طواف و سعى را به تأخير               .  جا آورد  اگر حجّ واجب است، بعد از اتيان حج، عمره مفرده به                  
وقت انجام اعمال هم ضيق شده، بايد احتياطاً حجّ اِفراد را تمام آند و سپس عمره مفرده را هم به جا                          انداخته و 

 .ايدبياورد و سال بعد  حجّ خود را اعاده نم

توانند حجّ  شوند، نمى آسانى آه حجّ اِفراد بر آنها واجب و متعيّن شده و به قصد حجّ اِفراد در يكى از ميقاتها مُحرم مى        )  ٧٠٨مسئله  (

 .اِفراد خود را به عمره مفرده تبديل نمايند

عمره مفرده انجام دهند و براى حج           توانند   اند، مى  آسانى آه خدمه آاروان هستند و حجّ واجب خود را انجام داده                  )  ٧٠٩مسئله  (

 .جا آورند، ولى ميقات حجّ اِفراد، همان مواقيت معروفه است توانند حجّ اِفراد به همچنين مى; محرم نشوند

 



 89                                                                االله العظمى حاج شيخ يوسف صانعى  حضرت آية برگرفته از نظريات فقهى مرجع عاليقدر مناسك حج
 

 بخش دوم
 اعمال حجّ تمتّع

 :واجبات حجّ تمتّع، مرآب از سيزده عمل است

 .نماز طواف. ٨ .احرام حج تمتّع. ١

 .بين صفا و مروهسعى . ٩ .وقوف در عرفات. ٢

 .طواف نساء. ١٠ .وقوف در مشعرالحرام. ٣

 .نماز طواف نساء. ١١ .رمى جمره عقبه. ۴

 .بيتوته در منى. ١٢ .قربانى در منى. ۵

 .رمى جمرات. ١٣ .حلق يا تقصير. ۶

 .طواف زيارت. ٧

 

 فصل اول
 احرام حج

واجبات .   تمتّع، نيّت آند و به احرام حجّ تمتّع مُحرم شود              بر هر مكلّف واجب است آه بعد از تمام شدن اعمال عمره               )  ٧١٠مسئله  (

» حجّ تمتّع «احرام و شرايط و تروك و محرّمات آن، مانند احرام عمره تمتّع است، بجز نيّت و محلّ احرام، آه در احرام حج بايد به نيّت                           

 .مُحرم شود

و اگر از محلاّت مكّه نباشد،       ;  ساز باشد  هاى تازه   در محلّه  محلّ احرام حجّ تمتّع، شهر مكّه است، هر جاى آن، گرچه            )  ٧١١مسئله  (

 يا حجر   )عليه السلام (ولى مستحبّ است در مسجدالحرام مُحرم شود و افضلِ مواضع آن، مقام ابراهيم                 ;  آند يا مورد شك باشد، آفايت نمى       

 . است)عليه السلام(اسماعيل

تواند آن  ص فوراً احرام حج ببندد، بلكه وقت احرام حج موسّع است و مى           پس از تمام شدن عمره تمتّع، لازم نيست شخ        )  ٧١٢مسئله  (

الحجّه درك نمايد، ولى پس از آن، تأخير جايز             را به تأخير اندازد، تا وقتى آه بتواند وقوف اختيارى عرفات را در ظهر روز نهم ذى                      

 .اقع شودو) الحجّه هشتم ذى(ولى مستحبّ است آه احرام بستن در روز تَرْوِيه ; نيست

اگر آسى احرام حجّ تمتّع يا تلبيه را فراموش آند يا در اثر ندانستن مسئله، احرام يا تلبيه را ترك آند و به منى و                                        )  ٧١٣مسئله  (

عرفات برود، هر وقت متوجه شود، واجب است به مكّه برگردد و در آنجا مُحرم شود يا تلبيه را بگويد، و اگر به واسطه تنگى وقت يا                                 

شود و لازم به ذآر        آند و محرم مى     جا لبّيك بگويد، آفايت مى       جا آه هست محرم شود و در همان           گرى ممكن نشد، از همان      عذر دي 

است آه پوشيدن و يا نپوشيدن لباس احرام سبب احرام شرعى نشده و احرام با همان گفتن تلبيه است و لباس احرام از واجبات گفتن لبيك                            

 تا وقتى آه تلبيه را نگفته محرمات احرام برايش حرام نشده است آه يكى از آنها پوشيدن لباس مخيط                            باشد و  است آه سبب احرام مى     

 .است

 .اگر بعد از تقصير يا حلق متذآّر شود آه تلبيه را نگفته، عملش صحيح است و لازم نيست تلبيه بگويد) ٧١۴مسئله (

 احرام حج را نبسته،  ظاهراً حجّش صحيح است، و احتياط مستحب              اگر آسى بعد از تمامى اعمال حج متوجه شود آه          )  ٧١۵مسئله  (

آن است آه اگر بعد از وقوف در عرفات و مشعر يا قبل از فارغ شدن از اعمال يادش آمد، احرام ببندد و حج را تمام آند و در سال بعد                                   

 .اعاده آند

ن را تدارك آند، و اگر تا زمان فوت وقوف در عرفات و اگر آسى از روى علم و عمد احرام را ترك آند، لازم است آ)  ٧١۶مسئله  (

 .مشعر براى تدارك حج متمكّن نشود، حجّ او باطل است
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توانند اعمال مكّه را بر وقوفين مقدم بدارند، اگر جهلا بدون احرام، اعمال مكّه را قبل از                         اشخاص معذورى آه مى    )  ٧١٧مسئله  (

 .جا آورند  يا قبل از وقوفين آنها را با لباس احرام اعاده آنند يا بعد از وقوفين آنها را بهآند و بايد وقوفين انجام دادند، آفايت نمى

 مستحبّات احرام حج تا وقوف در عرفات
 .غسل در منزل يا نزديك مسجدالحرام يا هر جاى ديگر مكّه. ١

 .اى آه براى غسل احرام عمره تمتّع ذآر شد خواندن ادعيه. ٢

 محرم گردد،     )عليه السلام  ( يا مقام ابراهيم      )عليه السلام  ( مُحرم شود و بهتر آن است آه در حجر اسماعيل                     شخص در مسجدالحرام    .  ٣

 .طور آه در مسائل قبل ذآر شد همان

 .نيّت احرام را بر زبان آورد. ۴

 .تكرار تلبيه در مسير راه، و چون فرد بر اَبطَح مشرِف شود، لبّيك را به آواز بلند بگويد. ۵

 :توجه منى شود، بگويدچون م. ۶

 .»اَللَّهُمَّ إيّاكَ أرْجُو وَ إيّاكَ أدْعُو فَبَلِّغْنِى أَمَلِي وَ أصْلِحْ لِي عَمَلِي«

 .و با تن و دلى آرام و با تسبيح و ذآر حق تعالى به سوى آن برود

 :و وقتى به منى رسيد، بگويد. ٧

 .»يَة وَ بَلَّغَنِي هذَا الْمَكانِاَلْحَمْدُ اللهِ الَّذِي أقْدَمَنِيها صالِحاً فِي عافِ«

 :پس بگويد

 ٩٠.»اَللَّهُمَّ هذِهِ مِنى وَ هِيَ مِمّا مَنَنْتَ بِهِ عَلَيْنا مِنَ الْمَناسِكِ فَاَسْأَلُكَ أنْ تَمُنَّ عَلَيَّ بِما مَنَنْتَ عَلى أنْبِيائِكَ فَاِنَّما أنَا عَبْدُكَ وَ فِي قَبْضَتِكَ«

ه را در منى باشد و به اطاعت الهى مشغول باشد، و بهتر آن است آه عبادات و خصوصاً نمازها                       مستحبّ است شخص شب عرف    .  ٨

جا آورد، و چون نماز صبح را خواند تا طلوع آفتاب تعقيب بگويد، پس به عرفات روانه شود، و اگر بخواهد بعد                            را در مسجد خِيْف به     

 آه تا آفتاب طلوع نكرده از وادى مُحَسّر رد نشود، و روانه شدن پيش از                      ولى سنّت آن است    ;  از طلوع صبح روانه شود، مانعى ندارد        

 ٩١.صبح، مكروه است

 :هنگام خروج از منى به طرف عرفات بگويد. ٩

ي حاجَتِي وَ أن تَجْعَلَنِي مِمَّنْ تُباهِي بِهِ اليَوْمَ          رِحْلَتِي وَ أنْ تَقْضِيَ لِ     اَللّهُمَّ إلَيْكَ صَمَدْتُ وَ إيّاكَ اعْتَمَدْتُ وَ وَجْهَكَ أرَدْتُ أسْأَلُكَ أنْ تُبارِكَ لِي فِي               «

 ٩٢.»أفْضَلُ مِنِّي مَنْ هُوَ

 .تكرار تلبيه تا زوال شمس از روز عرفه. ١٠

 .آه نزديك عرفات است بزند، ولى در آنجا وقوف نكند» وادى نَمِرَه«در صورت امكان بهتر آن است آه خيمه خود را در . ١١

 

 فصل دوم
 ٩٣رفاتوقوف در ع

                                                           
 .٢/٣٢١من لايحضره الفقيه، . ٩٠

 .٤ و ٣، ب١٣/٥٢٢ج; ٢، ابواب اقسام الحج، ب١١/٢١٢وسائل الشيعة، . ٩١

 .٤٦١/١/ ٤الكافي، . ٩٢

 نامگذارى اين منطقه به عرفات      و در وجه  »  الحجُّ عرفة «اند   آنند و اهميت عرفه تا جايى است آه گفته          حجه در اين محل وقوف مى       عرفات سرزمين و منطقه وسيعى است آه حجاج در روز نهم ذى             .  ٩٣

 :اند نكاتى را بيان آرده
عليه (انّ جبرئيل :  لم سمّيت عرفات؟ فقال    :   عن عرفات  )عليه السلام (سألت أبا عبد اللّه    :  معاويه بن عمّار  .  آنند ـ عرفات از آن جهت به اين نام شناخته شد آه مردم در آنجا به گناهان خود اعتراف مى                          ١

 .اعترف، فاعترف: صلوات اللّه عليه يوم عرفة، فلمّا زالت الشمس قال له جبرئيل يا ابراهيم، اعترف بذنبك واعرف مناسكك، فسمّيت عرفات، لقول جبرئيلخرج بابراهيم )السلام
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; در عرفات باشد و در آنجا نيّت وقوف آند        )  الحجّه نهم ذى (واجب است شخص مُحرم به احرام حج، ظهر روز عرفه            )  ٧١٨مسئله  (

 .و آن رآنى است از ارآان حج آه اگر عمداً آن را ترك آند حجّش باطل است

چون از جهت تاريخى    ;  است، آه معتبر است   عرفات، سرزمينى است معروف آه حدود آن با علامتهايى مشخص شده            )  ٧١٩مسئله  (

و »  المجاز ذى«و  »  نَمِرَه«و  »  ثويّه«نام آنها     آه و حدودى آه براى صحراى عرفات معيّن شده           .  گفته مردم آنجاهاست    حساب شده و   

 .نيست اينها خارج از موقف و  عرفات هستند و وقوف در آنها آافى خود است، آه» مازمين«

وقوف، بودن در آن مكان است به قصد قربت و براى رضاى خدا، خواه سواره باشد يا پياده، نشسته باشد يا           مقصود از   )  ٧٢٠مسئله  (

 بيهوش و يا    ٩٤ولى اگر در تمام مدّت، يعنى از ظهر شرعى تا غروب آفتاب            ;  خوابيده يا در حال حرآت، به هر صورت باشد آافى است           

 . وقوف او باطل استخواب باشد، بدون آنكه قبلاً قصد وقوف آرده باشد،

باشد، ولى وقوف    در صحراى عرفات است آه ظاهراً موقف است، و جزء عرفات مى              »  الرّحمة جبل«آوهى به نام     )  ٧٢١مسئله  (

شود گرچه مجزى است، مگر بخاطر ضرورت و آثرت جمعيت آه در آن                      و ثواب وقوف بر آن آم مى          ;  روى آن آوه مكروه است      

بّ است وقوف در دامنه آوه از طرف چپ باشد، مگر اينكه در اثر آثرت جمعيت ناچار باشد بالاى                        و مستح .  باشد صورت مكروه نمى  

 .آوه برود

مثلا به مقدار خواندن نماز ظهر و عصر آه           ;  آن آم باشد   به تأخير انداختن وقوف در عرفات از اول ظهر، اگر مدّت            )  ٧٢٢مسئله  (

 .نيندازد ياط آن است آه به تأخيرآند، عدم حرمت بعيد نيست، ولى احت بين آنها جمع

تا غروب آفتاب در عرفات باشد، پس جايز نيست تأخير              )ظهر شرعى (احتياط واجب آن است آه از زوال روز نهم             )  ٧٢٣مسئله  (

تا غروب آفتاب گرچه واجب است، ليكن تمام آن رآن                و در مجموع، بودن بعد از ظهر         ;  و در وقت عصر بيايد و وقوف آند            بيندازد

عصر بيايد و توقّف آند، حجّ او صحيح است، اگر             پس اگر مقدار آمى توقّف آند و برود يا طرف           .  ست آه حج با ترك آن باطل شود         ني

 .است پس اگر اصلاً به عرفات نرود، رآن را ترك آرده. چه توقّف نكردن از روى عمد و علم باشد

 معنا آه گفته شود قدرى در عرفات بوده هر چند خيلى آم باشد،              آنچه در وقوف رآن است مسماى وقوف است، به اين         )  ٧٢۴مسئله  (

 .پس اگر هيچ جزئى از زوال تا غروب را عمداً و علماً در عرفات نباشد، رآن را ترك آرده است و حجّش باطل است

 تا غروب در    اگر شخص از روى عمد و علم، وقوف اختيارى عرفه را ترك آند، يعنى در هيچ جزئى از ظهر شرعى                   )  ٧٢۵مسئله  (

 .آند عرفات نباشد، حجّش باطل است، و براى او وقوف در شب عيد آه وقوف اضطرارى است، آفايت نمى

اگر آسى عمداً پيش از غروب شرعى از حدود عرفات بيرون رود و پس از آن پشيمان شود و برگردد و تا غروب                              )  ٧٢۶مسئله  (

همچنين اگر بدون ; مستحب در دادن يك شتر آفّاره است او صحيح است، ليكن احتياطتوقّف آند، چيزى بر او نيست، بنا بر اقوى، و حجّ 

; آار خود پشيمان شود، براى حاجتى برگردد، ليكن بعد از رسيدن به حدود عرفات با قصد قربت توقّف آند، چيزى بر او نيست                          آنكه از 

ى قربانى، هجده روز روزه بگيرد، و احتياط مستحب، اتيان              ولى اگر برنگشت، بايد يك شتر آفّاره بدهد و در صورت عدم تمكّن برا                    

 ).پشت سر هم(روزه است، متوالياً 

اگر آسى سهواً يا جهلاً از عرفات آوچ آرد و بيرون رفت، پس اگر يادش آمد، بايد مراجعت آند، پس اگر مراجعت                           )  ٧٢٧مسئله  (

 .و اگر يادش نيامد، چيزى بر او نيست; ط استنكند گناهكار است، ليكن آفّاره ندارد، بنا بر اقوى، گرچه احو

                                                                                                                                                                                                            
به گناهان خود اعتراف آن و مناسك را         !  اي ابراهيم   :  م پرسيد جبرئيل در ظهر عرفه از ابراهي      :   در باره علت نامگذارى عرفات سؤال آرد، حضرت فرمود           )عليه السلام (معاوية بن عمار از امام صادق      

 ).١/٤٣٦الشرايع،  علل(عرفات ناميدند » اعترف«بشناس و عرفات را به خاطر اين سخن جبرئيل آه گفت 
 ).٢٩٥/ ١البحرين،  مجمع(آيا شناختى؟ » تَعَرَفْ« آموخت، در پايان به او گفت )عليه السلام( يا ابراهيم)عليه السلام(ـ وقتى جبرئيل مراسم حج را به حضرت آدم٢
 .أدم و حواء در اين منطقه يـكديـگر را شناختند و بازيافتند. انها سمّيت بذلك لأنّ أدم و حواء اجتمعا فيها فتعارفا بعد ان آان افترقا: ـ وقيل٣

 .مختار در مغرب آفايت استتار قرص است نه رفتن سرخى مشرق. ٩٤
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آسى آه به علّت فراموشى يا دير رسيدن به مكّه يا اشتباه در عدد روزهاى ماه يا ندانستن محلّ وقوف يا عذرهاى                                  )  ٧٢٨مسئله  (

اشد ـ در عرفات به     موجه ديگر، وقوف اختيارى در عرفات را درك نكرده، در اين صورت بايد مقدارى از شب عيد را ـ هر چند اندك ب                        

 .و اين وقوف، وقوفِ اضطرارى در عرفات است; سر برد و قصد وقوف آند

عذر در عرفات وقوف نكند،        آه به واسطه عذر، روز نهم را وقوف نكرده و شب دهم را هم عمداً و بى                          اگر آسى )  ٧٢٩مسئله  (

 .شود، اگر چه وقوف در مشعر را درك آند ظاهراً حجّ او باطل مى

اگر آسى به واسطه فراموشى يا غفلت يا عذر ديگرى وقوف اختيارى و اضطرارى در عرفات را ترك آند، اگر                                )  ٧٣٠مسئله  (

 .آند وقوف اختيارى در مشعر را درك آند، براى صحيح بودن حجّ او آفايت مى

 مسائل متفرّقه وقوف در عرفات
ل از رفتن به مشعر بيهوش شود، اگر به هوش آمد، در                 اگر شخصى وقوف اختيارى در عرفه را درك آند، ولى قب               )  ٧٣١مسئله  (

صورت امكان اعمال حج را تمام آند و احتياط مستحب آن است آه  اگر فقط مشعر را ترك نموده، ليكن بقيّه اعمال را به جا آورده، حج                              

پس اگر حجّ   .   نمايد تا حجّ تمتّع انجام گرفته باشد        را اعاده آند، و امّا اگر بقيّه اعمال را نتوانسته انجام دهد، بايد حج را در سال بعد اعاده                    

اش آالعدم   تمتّع بر او واجب نبوده، اعاده در سال ديگر مطلقاً واجب نيست و چون حجّش باطل شده پس از احرام بيرون آمده و تلبيه                                  

 .است

دون عمره مفرده به ايران آمده، تكليف       جا آورده و ب    آسى آه حجّ او به واسطه ترك وقوفين فاسد شده و باقى اعمال را به                )  ٧٣٢س  (

 او چيست؟

 .به وسيله بطلان حج خود به خود از احرام خارج شده، چون احرام يكى از اعمال حجّ استج ـ 

شود، و در روز      اش مثلا شش روز بوده است، در حال عادت زنانه براى عمره تمتّع مُحرم مى                     زنى آه عادت ماهانه    )  ٧٣٣س  (

دهد و براى حجّ تمتّع مُحرم       آند و اعمال عمره تمتّع را انجام مى        گردد و غسل مى    ز ششم عادت او است، پاك مى      رو حجّه آه  هشتم ذى 

روز، آن را استحاضه به حساب آورد تا         داند آه آيا ادامه دارد تا آنكه پس از ده          بيند و نمى   عرفه لَك مى   در شود، ولى ظهر روز نهم     مى

داشته باشد، وظيفه او چيست؟ در        شود تا حكم حيض را     بل از تمام شدن ده روز از اول عادت قطع مى            ق اعمال قبلى او صحيح باشد، يا      

 همين فرض، اگر در مشعر لَك ديد، چه آند؟

) بدون قصد تمتّع و اِفراد    (جا آورد    الذّمّة به  به احتياط عمل آند، به اين صورت آه اعمال را به قصد مافى              ج ـ   
اگر از ده روز تجاوز آرد و معلوم شود زياده بر عادت است، استحاضه بوده                          و در منى قربانى آند پس،           

عمره و حجّش درست است، و اگر از ده روز تجاوز نكرد و معلوم شد حيض بوده، بعد از تمام شدن اعمال                              
 .باشد حج اگر حجّ واجب بوده يك عمره مفرده به جا آورد و حجّش درست و مجزى مى

 عرفات يا مشعر لك ديد و همان وقت يقين نمود آه خون حيض است و دانست آه قبلاً در حين اعمال                                اگر زنى در   )  ٧٣۴مسئله  (

عمره تمتّع هم پاك نبوده است و براى وقوفين اختيارى و يا اضطرارى آن وقت باقى است، ولى وقت برگشتن به مكّه و انجام اعمال                                     

 . آندعمره تمتّع را ندارد، در اين صورت به حجّ اِفراد عدول

 .زمان وقوف اضطرارى ليلى در عرفه، از شب عيد است تا طلوع آفتاب) ٧٣۵مسئله (

اگر رؤيت ماه، نزد علما و قضات اهل سنّت در حجاز ثابت شد و طبق آن حكم آردند، بايد از آنان پيروى آنيم و                                     )  ٧٣۶مسئله  (

عر و ساير اعمال را مطابق حكم آنان انجام دهيم، حج                  تبعيت لازم است، گرچه با علم به خلاف آن، و اگر وقوف در عرفات و مش                          

 .صحيح است

 مستحبّات وقوف در عرفات
 :در وقوف به عرفات، رعايت چند چيز براى شخص مستحبّ است) ٧٣٧مسئله (



 93                                                                االله العظمى حاج شيخ يوسف صانعى  حضرت آية برگرفته از نظريات فقهى مرجع عاليقدر مناسك حج
 

 ٩٥.در حال وقوف با طهارت باشد. ١

 ٩٦.غسل نمايد، و بهتر آن است آه نزديك ظهر باشد.  ٢

آند، خود را فارغ آند و به مردم نگاه نكند و به             و از هر چيزى جز خداوند آه ذهن او را مشوّش مى           دل خود را متوجه خدا نمايد       .  ٣

 ٩٧.چيزى توجه نداشته باشد

زيرا وقوف در وادى نَمِرَه،     ;  آه نزديك به عرفات است خيمه بزند، ولى در آنجا وقوف نكند             »  وادى نَمِرَه «در صورت امكان در     .  ۴

 .آند عرفات نيست، آفايت نمىبه لحاظ آنكه در سرزمين 

 .، گناهان خود را به ياد آورد و توبه نمايد و از خداوند طلب مغفرت نمايد و از شرّ شيطان به خدا پناه ببرد۵

 .براى خود، پدر و مادر و برادران مؤمن دعا آند، آه اقلّ آن، دعا براى چهل مؤمن است. ۶

 . شخص در طرف چپ آوه واقع گرددآيد، وقوف اى آه از مكّه مى نسبت به قافله. ٧

 .وقوف او در پايين آوه و در زمين هموار بوده باشد. ٨

جا آورد، و در اين جهت بين امام و مأموم، جماعت و              در اول وقت، نماز ظهر و عصر را با يك اذان و دو اقامه بدون فاصله به                  .  ٩

 .فرادى، قصر و تمام، فرقى نيست

جا   و علا متوجه سازد و حمد الهى به جا آورد و تهليل و تمجيد نمايد و ثناى حضرت حق را بهقلب خود را به حضرت حق جلَّ  .  ١٠

خواهد دعا نمايد و از شيطان رجيم به         را بخواند و آنچه مى    »  توحيد«بگويد و صد مرتبه سوره      »  اَاللهُ أآْبَر «:  پس از آن صد مرتبه    .  آورد

 :خدا پناه ببرد و اين دعا را نيز بخواند

وَادْرَأْ عَنِّي شَرَّ فَسَقَةِ الْجِنِّ وَ الاِْنْسِ، اَللَّهُمَّ لا تَمْكُرْ بِي وَ لا                    للَّهُمَّ رَبَّ الْمَشاعِرِ آُلِّها فُكَّ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ وَ أوْسِعْ عَلَيَّ مِنْ رِزْقِكَ الْحَلالِ                    اَ«

أرْحَمَ الرَّاحِمِينَ أسْأَلُكَ أنْ تُصَلِّيَ عَلى مُحَمَّد وَ آلِ            يا وَ يا أبْصَرَ النَّاظِرينَ وَ يا أسْرَعَ الْحاسِبِينَ وَ          تَسْتَدْرِجْنِى يا أسْمَعَ السَّامِعينَ       لا تَخْدَعْنِي وَ 

 .»وَ آَذا مُحَمَّد وَ أنْ تَفْعَلَ بي آَذا

 :دو به جاى آذا و آذا، حاجات خود را نام ببرد، پس دستهاى خود را به طرف آسمان بردارد و بگوي

اَللَّهُمَّ حاجَتِي إلَيْكَ الَّتِي إنْ أعْطَيْتَنِيها لَمْ يَضُرَّنِى ما مَنَعْتَنِى وَ إنْ مَنَعْتَنِيها لَمْ يَنْفَعْنِي ما أعْطَيْتَنِي، أسْأَلُكَ خَلاصَ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ اَلَّلهُمَّ إنِّي                                «

مِكَ، أسْألُكَ أنْ تُوَفِّقَنِي لِما يُرْضِيكَ عَنِّي وَ أنْ تُسَلِّمَ مِنِّي مَناسِكِيَ الَّتِي أرَيتَها خَلِيلَكَ إبْراهِيمَ صَلَواتُ االلهِ                   عَبْدُكَ وَ مِلْكُ ناصِيتَي بِيَدِكَ وَ أجَلِى بِعِلْ       

 ٩٨.» رَضِيتَ عَمَلَهُ وَ أطَلْتَ عُمْرَهُ وَ أحْيَيْتَهُ بَعْدَ الْمَوْتِ حَياةً طَيِّبَةعَلَيْهِ وَ دَلَلْتَ عَلَيْها نَبِيِّكَ مُحَمَّداً صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ، اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِمَّنْ

تعليم فرمود و فرمود اين دعاى همه انبياى          )عليه السلام ( آن را به حضرت على       )صلى االله عليه وآله    (آه رسول اللّه  :  اين دعا را بخواند    .  ١١

 ٩٩.قبل از من است

دَهُ لا شَريكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي و يُمِيتُ وَ هُوَ حَىُّ لايَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَ هُوَ عَلى آُلِّ شَيْء قَدِيرٌ، اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ                              لا إلهَ إلاّ االلهُ وَحْ    «

للَّهُمَّ لَكَ صَلاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْياي وَ مَماتِي وَ لَكَ تُراثِى وَ بِكَ حَوْلِي وَ مِنْكَ قُوَّتِي،                      آَالَّذِي تَقُولُ وَ خَيْراً مِمّا نَقُولُ وَ فَوْقَ ما يَقُولُ الْقائِلُونَ، اَ              

كَ خَيْرَ الرِّياح وَ أعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما         اَللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَ مِنْ وَساوِسِ الْصُّدُورِ وَ مِنْ شَتاتِ الاَْمْرِ وَمِنْ عَذابِ الْقَبْرِ، اَللَّهُمَّ اِنِّي أسْألُ                     

يَجِيءُ بِهِ الْرِّياحُ وَأَسْأَلُكَ خَيْرَ الْلَّيْلِ وَ خَيْرَ النَّهارِ، اَللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُوراً وَفي سَمْعِي وَ بَصَرِي نُوراً وَفِي لَحْمِي وَ دَمِي وَ عِظامِي وَ                                            

 .» مَقامِي وَ مَدْخَلِي وَ مَخْرَجِي نُوراً وَ أعْظِمْ لِي نُوراً يا رَبِّ يَوْمَ ألْقاكَ إنَّكَ عَلى آُلِّ شَيْء قَديرٌعُرُوقِي وَ مَقْعَدِي وَ

 .تواند از دادن خيرات و صدقات آوتاهى نكند در اين روز، تا مى. ١٢

                                                           
 .٣٨/١، ابواب الطواف، ب١٣/٣٧٤وسائل الشيعة، . ٩٥

 .٩/١، ابواب احرام الحج والوقوف بعرفة، ب١٣/٥٢٩همان، . ٩٦

 .١ح/١٤، ابواب احرام الحج والوقوف بعرفة، ب ٥٣٨/ ١٣همان، . ٩٧

 .٤/٤٦٤الكافي، . ٩٨

 .١٤/٢، ابواب احرام الحج والوقوف بعرفة، ب ١٣/٥٣٩وسائل الشيعة، . ٩٩
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، و صد   »ماشاءَ االلهُ لا قُوَّةَ إلاّ بِااللهِ      «صد مرتبه   »  بَرُاَاللهُ اَآْ «صد مرتبه     ،»سُبْحانَ االلهِ «رو به آعبه بايستد و صد مرتبه         .  ١٣
أشْهَدُ أنْ لا إلهَ إلاّ االلهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْيِى وَ يُمِيتُ وَ يُمِيتُ وَ يُحْيِى وَ هُوَ حَىٌّ لايَمُوتُ بِيَدِهِ الخَيْرُ وَ هُوَ                                        «مرتبه  

 . بگويد»  شَيْء قَدِيرٌعَلى آُلِّ

 :الكرسى را بخواند، و سپس اين آيات را بخواند از اول سوره بقره ده آيه بخواند، و سه مرتبه سوره توحيد و آية. ١۴

لَ النَّهارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُجُوْمَ         إنَّ رَبَّكُمُ االلهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالاَْرْضَ فِي سِتَّةِ أيّام ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي الَّيْ                      «

الاَْرْضِ بَعْدَ  وَلا تُفْسِدُوا فِي    *  اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَ خُفْيَةً إنَّهُ لا يُحِبُّ المُعْتَدِينَ           *  مُسَخَّرات بِأمْرِهِ اَلا لَهُ الْخَلْقُ والاَْمْرُ تَبارَكَ االلهُ رَبُّ الْعالَمِينَ            

 ١٠٠.»االلهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنينَ إصْلاحِها وَادْعُوهُ خَوْفاً وَ طَمَعاً إنَّ رَحْمَتَ

 .را بخواند» قُل أَعُوذُ بِرَبِّ النّاسِ«و » قُلْ أعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَق«هاى معوّذتين، يعنى  سوره. ١۵

همچنين بر اهل و مال و ساير چيزهايى آه حضرت حق            ;   و حمد الهى به جا آورد       ياد دارد، يكايك ذآر آند     آنچه از نعم الهى به    .  ١۶

 :به او تفضّل نموده، حمد بنمايد و بگويد

 .»اَلَّلهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلى نَعْمائِكَ الَّتي لا تُحْصى بِعَدَد وَ لا تُكافَأُ بِعَمَل«

آياتى آه در آنها ذآر تسبيح شده است، خدا را تسبيح نمايد، و                  به  نمايد و  و به آياتى از قرآن آه در آنها ذآر حمد شده، خدا را حمد                  

ذآر تهليل شده است، خدا را تهليل نمايد، و بر محمّد و آل                      آنها آه در آنها تكبير شده، خدا را تكبير نمايد، و به آياتى آه در                       آياتى به

اسماء االله آه در قرآن آمده است، خدا را بخواند، و به آنچه از اسماى الهى                 عليهم السّلام ـ زياد صلوات بفرستد و به هر اسمى از              ـ محمّد

 .آه در ياد دارد، خدا را ذآر آند، و به اسماى الهى آه در آخر سوره حشر آمده است، خدا را بخواند

 .»الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ اَلمُتَكَبِّرُ الخالِقُ الْبارِىءُ المُصَوِّرُاَاللهُ عالِمُ الْغَيْبِ وَالشّهادَةِ الرَّحْمنُ الرَّحِيِمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ «

 :پس بگويد. ١٧

جَمْعِكَ وَبِأرْآانِكَ آُلِّها وَ بِحَقِّ رَسُولِكَ      أَسْأَلُكَ يا االلهُ يا رَحْمنُ بِكُلِّ اسْم هُوَ لَكَ وَ أسْألُكَ بِقُوَّتِكَ وَقُدْرَتِكَ وَ عِزَّتِكَ وَ بِجَمِيع ما أحاطَ بِهِ عِلْمُكَ وَ بِ                        «

صَلواتُ االلهِ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ بِاسْمِكَ الاَْآْبَرِ الأآْبَرِ وَ بِاسْمِكَ الْعَظِيْمِ الَّذِي مَنْ دَعاكَ بِهِ آانَ حَقّاً عَلَيْكَ أنْ لا تُخَيِّبَهُ وَ بِاسْمِكَ الاْعْظَمِ الاْعْظَمِ الَّذْي                                  

 .» دَعاكَ بِهِ آانَ حَقّاً عَلَيْكَ أنْ لا تَرُدَّهُ وَ أنْ تُعْطِيَهُ ماسَأَلَ أنْ تَغْفِرَ لِي جَميعَ ذُنُوبِي في جَمِيع عِلْمِكَ فِيَّمَنْ

 .حاجتهاى دنيا و آخرت خود را از خدا بخواهد و از حضرت حق، جلّ و علا، توفيق تشرّف به حج را در همه سالها بخواهد. ١٨

 .را هفتاد مرتبه بگويد» أسْألُكَ الْجَنَّةَ«: فتاد مرتبه از خدا بهشت طلب آند يعنى جملهه. ١٩

 .»أسْتَغْفِرُ االلهَ رَبِّي وَ أتُوبُ إلَيْهِ«: هفتاد مرتبه توبه و استغفار آند. ٢٠

 :و بخواند

 ١٠١.» الطَيَّبِ وَ ادْرَأْ عَنِّي شَرَّ فَسَقَةِ الْجِنِّ وَ الاِْنْسِ وَ شَرَّ فَسَقَةِ الْعَرَبِ وَ الْعَجَمِاَللَّهُمَّ فُكَّنِي مِنَ النَّارِ وَ أوْسِعْ عَلَىَّ مِنْ رِزْقِكَ الْحَلالِ«

 :نزديك غروب آفتاب بگويد. ٢١

نَّهارِ أمْسى ظُلْمِي مُسْتَجِيراً بِعَفْوِكَ وَ أمْسى خَوْفي مُسْتَجِيراً          اَللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بِكَ مِنَ الفَقْرِ وَ مِنْ تَشَتُّتِ الاُْمُوُرِ وَ مِنْ شَرِّ ما يَحْدُثُ بِالْلَّيْلِ وَال                   «

ئِلَ بِأمانِكَ وَ أمْسى ذُنُوْبِي مُسْتَجِيرَةً بِمَغْفِرَتِكَ وَأمْسى ذُلِّي مُسْتَجِيراً بِعِزَّكَ وَ أمْسى وَجْهِيَ الْفانِي الْبالِي مُسْتَجِيْراً بِوَجْهِك الْباقي يا خَيْرَ مَنْ سُ                        

 .»وَ يا أجْوَدَ مَنْ أعْطى جَلِّلْنِي بِرَحْمَتِكَ و ألْبِسْنِي عافِيَتَكَ وَ اصْرِفْ عَنِّي شَرَّ جَمِيع خَلْقِكَ

 :بعد از غروب آفتاب بگويد. ٢٢

                                                           
 .٥٦، ٥٥، ٥٤/ ٧سوره اعراف . ١٠٠

 .٢/٣٢٣ لايحضره الفقيه، من. ١٠١
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يْتَنِي وَ اقْلِبْنِيَ الْيَوْمَ مُفْلِحاً مُنْجِحاً مُسْتَجاباً لِي مَرْحُوماً مَغْفُوراً لِي              اَللَّهُمَّ لا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ هذَا الْمَوْقِفِ وَ ارْزُقْنِيهِ مِنْ قابِل أبَداً ما أبْقَ                  «

 ما أعْطَيْتَ أحَداً مِنْهُمْ مِنَ      وَ أعْطِني أفْضَلَ   بأفْضَلِ ما يِنْقَلِبُ بِهِ الْيَوْمَ أحَدٌ مِنْ وَفْدِكَ وَ حُجّاجِ بَيْتِكَ الْحَرامِ وَ اجْعَلْنِيَ الْيِوْمَ مِنْ أآْرَمِ وَفْدِكَ عَلَيْكَ                     

 ١٠٢.»الْخَيْرِ وَ الْبَرَآَةِ وَ الرَّحْمَةِ وَ الرِّضْوانِ وَ الْمَغْفِرَةِ وَ بارِكْ لِي فِيما أرْجِعُ إلَيْهِ مِنْ أهْل أوْ مال أوْ قَلِيل أو آَثِير وَ بارِكْ لَهُمْ فِيَّ

 :بسيار بگويد. ٢٣

 .»لنّارِاَلَّلهُمَّ أعْتِقْنِي مِنَ ا«

مقدور باشد خواندن دعا مناسب است، و بسيار خوب است            و بدان آه ادعيه وارده براى اين روز شريف بسيار است و هر مقدار آه                

در روز عرفه را بخواند، آه در ادعيه       )عليه السلام ( و فرزندش على بن الحسين     )عليه السلام (در اين روز دعاى حضرت سيدالشهداء      آه شخص 

 .خواهيم آرد ر آتاب ذآرمأثوره در آخ

 

 فصل سوم
 ١٠٣وقوف در مشعرالحرام

آوچ آند، آه محلّ    »  مزدلفه«شخص حاج بعد از وقوف در عرفات در مغرب شب دهم، بايد به طرف مشعرالحرام يا                   )  ٧٣٨مسئله  (

هستند و وقوف در آنها آافى      البته خود اينها خارج از مشعر       .   و حياض و وادى مُحَسِّر     ١٠٤معروفى است و آنجا بيابانى است بين مأزمين        

 .نيست، مگر در صورت ازدحام و آثرت جمعيّت، آه در اين صورت وقوف در حاشيه آن دو آوه مجزى است و مانعى ندارد

واجب است شخص از طلوع فجر تا طلوع آفتاب در مشعر وقوف نمايد و احتياط واجب آن است آه شب عيد را نيز                             )  ٧٣٩مسئله  (

 . تا طلوع فجر در مشعر وقوف نمايدپس از آمدن از عرفات

وقوف در مشعر نيز، مانند وقوف در عرفات از عبادات است و شخص بايد با نيّت و قصد قربت و اخلاص آن را                                 )  ٧۴٠مسئله  (

 .جا آورد، و اگر براى ريا يا مقاصد ديگر انجام شود، با علم و عمد، باطل است به

طور آلى ترك آند، حجّ او باطل است، و            رآان حج است آه اگر آسى عمداً آن را به           وقوف در مشعرالحرام نيز از ا      )  ٧۴١مسئله  (

وقت وجوب آن از طلوع صبح است تا آمى قبل از طلوع آفتاب، ولى آنچه رآن است، وقوف در جزئى از اين وقت است، هر چند يك                                 

 .دقيقه باشد

ند تا طلوع آفتاب، و لازم نيست اين نيّت هنگام طلوع                چون صبح طلوع آرد، شخص نيّت وقوف در مشعرالحرام آ             )  ٧۴٢مسئله  (

وقت ورود به مشعرالحرام نيّت آند آه براى              و ناگفته نماند آه اگر آسى در          ;  اگر از قبل هم نيّت آند، مانعى ندارد             صبح باشد، بلكه   

ست، آما اينكه اگر بعد از آن نيّت،           ني آند و دو نيّت لازم      مانم، آفايت مى   اطاعت خدا و جهت رضاى او تا طلوع آفتاب در مشعر مى                

باشد، چون رعايت مقارنت نيّت با عمل شده، بر فرض اينكه                  نيّت آند، صحيح است، بلكه احوط مى          هم هنگام طلوع صبح بار ديگر      

 را هنگام    هم هر دو نيّت     اگر آفتاب، و  باشد نه وقوف از شب تا بعد از طلوع فجر يا تا طلوع                   مستقل الطّلوعين خود واجب    وقوف بين 

 .ورود به مشعرالحرام بگويد، مجزى است

                                                           
 .٢٤/٢، ابواب احرام الحج والوقوف بعرفة، ب١٣/٥٥٩وسائل الشيعة، . ١٠٢

 خداوند  باشد و  ها و مكانهاى با فضيلت، مشعرالحرام يا مزدلفه است و از آن جهت به اين محل مزدلفه گويند چون محل ازدحام مردم و اجتماع تمام حجاج در اين شب در اين محل مى                                         يكى از بقعه  .  ١٠٣

اللّه عزّوجلّ منسك أحبّ    :   فرمود )عليه السلام ( و امام صادق   )لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ فَاِذا أفَضْتُمْ مِنْ عَرَفات فَاذْآُروا اللّه عِنْدَ الْمَشْعَرِ اْلَحرامِ                   (هم در قرآن از اين سرزمين ياد آرده           

 .شود نزد خداوند هيچ عمل و نسكى بالاتر از مشعرالحرام نيست و در اينجا هر زورگوى سرآش ذليل مى; ن موضع المشعر أو ذلك أنّه يذلّ فيه آلّ جبار عنيدَإلى اللّه تعالى م
اگر اهل مشعر بدانند آه در آستانه چه آسى فرود آمده و بر چه آسى وارد                   ;  غفرةلو يعلم اهل الجمع بمن حلَوا أو بمن نزلوا لاستبشروا بالفضل من ربهّم بعد الم                  :   فرمود )صلى االله عليه وآله   (و پيامبر خدا  

 فرموده است هر آس اين شب را زنده           )صلى االله عليه وآله   (دهند و دعا و طلب مغفرت در اين محل سفارش شده و رسول خدا                  اند، پس از مغفرت، يكديگر را به فضل پروردگارشان مژده مى              شده

 .ايم او واجب است و آداب وقوف در مشعرالحرام را در باب مستحباب آوردهدارى آند بهشت بر 

 .اى است بين عرفات و مشعرالحرام تنگه. ١٠٤
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جايز بلكه مستحبّ است آه شخص آمى قبل از طلوع آفتاب به طرف منى حرآت آند، ولى به نحوى باشد آه پيش از                         )  ٧۴٣مسئله  (

اط آن است آه وقتى حرآت      ليكن احتي ;  طلوع آفتاب از وادى مُحَسّر تجاوز نكند، و اگر تجاوز آرد گناهكار است، ولى آفّاره بر او نيست                  

 .آند آه قبل از طلوع آفتاب وارد وادى مُحَسّر نشود

مانند «براى آسانى آه معذورند، جايز است مقدارى از شب را در مشعرالحرام توقف آنند و سپس به منى آوچ آنند،                       )  ٧۴۴مسئله  (

رى يا راهنمايى آنها، لازم است آسى همراه آنها            ها و بيماران و پيرمردان و اشخاص ضعيف و اشخاصى آه براى پرستا                  زنها و بچه  

الطّلوعين لازم نيست، و     بنابراين، براى اين اشخاص وقوف بين     .  ، و احتياط مستحب آن است آه پيش از نصف شب حرآت نكنند              »باشد

 .احتياط مستحب آن است آه اگر توقّف مشكل نباشد، تخلّف نكنند

 آن را در مشعر بوده است، اگر قبل از طلوع صبح، عمداً و بدون عذر از مشعر بيرون       آسى آه تمام شب يا قسمتى از      )  ٧۴۵مسئله  (

برود و تا طلوع آفتاب برنگردد، در صورتى آه وقوف در عرفات از او فوت نشده باشد، و حجّ او واجب بوده، حجّ او صحيح است،                                    

 . از اِتمام حج،  در سال ديگر آن را اعاده آندليكن احتياط مستحبّى آن است آه بعد. ولى بايد يك گوسفند آفّاره بدهد

آه صاحب عذر باشد، اگر مقدارى از وقت         الطّلوعين يا وقوف در شب را درك نكند، در صورتى           آسى آه وقوف بين   )  ٧۴۶مسئله  (

 .تا ظهر را در مشعر توقّف آند، اگر چه مدّت آن آم باشد، حجّ او صحيح است طلوع آفتاب

 :ف در مشعر سه وقت استبراى وقو) ٧۴٧مسئله (

 ;از طلوع صبح تا طلوع آفتاب، آه آن را وقوف اختيارى گويند. ١

 ;گويند) شب(شب عيد براى آسانى آه عذرى دارند، مثل زنان و ضعيفان آه آن را وقوف اضطرارى ليلى . ٢

و اين براى آسانى است آه در اثر        ;  گويند)  روز(از طلوع آفتاب روز عيد تا ظهر روز دهم، آه آن را وقوف اضطرارى نهارى                 .  ٣

 .يك از دو وقت اول  و دوم را درك نكرده باشند عذر هيچ

با در نظر گرفتن هر يك از وقوفهاى اختيارى و اضطرارى در عرفات و مشعر، و درك هر دو موقف يا يكى از آنها                          )  ٧۴٨مسئله  (

 .شود م فرض مىدر وقت اختيارى يا اضطرارى، و يا عدم درك آن دو موقف، دوازده قس

صورت اول اينكه شخص هيچ آدام را به هيچ نحو درك نكند و شش صورت ديگر اينكه هر دو وقوف را به نحوى درك آند، زيرا                               

، شش صورت مرآّب به دست      )اختيارى و دو حالت اضطرارى    (در سه وقت مشعر     )  اختيارى و اضطرارى  (با ضرب دو وقت عرفات      

يكى از وقتهاى پنجگانه را درك آند، آه حكم مكلّف از جهت صحّت و بطلان در هر يك از اقسام                                و پنج صورت اينكه فقط         ;  آيد مى

 .شويم الذّآر را متذآّر مى مذآوره مختلف است، آه اجمالى از اقسام فوق

دهم الطّلوعين صبح     اول، اينكه هر دو وقوف را در وقت اختيارى يعنى از ظهر روز عرفه، تا غروب شرعى عرفات را و بين                                

 .مشعر را درك آند، در اين صورت اشكالى در صحّت حجّ او نيست

را درك نكند، آه در اين صورت بدون اشكال حجّ او باطل است و              »  نه اختيارى  و نه اضطرارى     «يك از دو وقوف،      دوم، اينكه هيچ  

اى  خود به خود از احرام خارج شده و تلبيه          آند آه عدم درك وقوفين عمدى باشد يا جهلا يا نسياناً و بخاطر باطل شدن حج،                      فرقى نمى 

آه گفته چون جزء حجّ است باطل شده و احرام از بين رفته و لازم به ذآر است آه هر آجا حج يا عمره باطل شد، محرم، خود به خود                                  

د يا از سالهاى گذشته حج بر او        آيد، و اگر گوسفند همراه داشته باشد، احتياطاً ذبح آند، و اگر استطاعت او باقى بمان                 از احرام بيرون مى   

و اين، در صورتى است آه عدم درك وقوف به واسطه عذر باشد، و اگر درك                   ;  جا آورد  مستقرّ شده باشد، بايد در سال ديگر حج را به           

 .شود و در هر صورت بايد حج به جا آورد نكردن وقوفين از روى تقصير باشد، حج بر او چون آه مستطيع بوده، مستقرّ مى

پس اگر وقوف اختيارى در مشعر را          .  وم، اينكه وقوف اختيارى در عرفات و وقوف اضطرارى نهارى در مشعر را درك آند                      س

 .عمداً ترك آرده باشد، حجّ او باطل است، والاّ حجّ او صحيح است
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رى در عرفه را عمداً     چهارم، اينكه وقوف اختيارى مشعر با وقوف اضطرارى در عرفات را درك آرده باشد، پس اگر وقوف اختيا                    

 .ترك آرد، حجّ او باطل است، والاّ صحيح است

پس اگر وقوف اختيارى در مشعر       ;  پنجم، اينكه وقوف اختيارى در عرفه را با وقوف اضطرارى شب در مشعر را درك آرده باشد                    

 .را با عذر ترك آرده است، حجّ او صحيح است

پس اگر صاحب عذر باشد . ا وقوف اضطرارى در عرفات را درك آرده باشد    ششم، اينكه وقوف اضطرارى  شب عيد در مشعر را ب          

و غير صاحب عذر، اگر اختيارى عرفه را عمداً            ;  و وقوف اختيارى در عرفات را عمداً ترك نكرده باشد، ظاهراً حجّ او صحيح است                    

 .ه باشد، اقوى صحّت حجّ استترك آرده باشد، حجّش باطل است، بنا بر اقوى، و اگر اختيارى مشعر را عمداً ترك آرد

پس اگر يكى از دو وقوف اختيارى را          .  را درك آرده باشد    هفتم، اينكه وقوف اضطرارى در عرفات و اضطرارى يومى در مشعر             

اقوى، در صورت حاصل بودن شرايط وجوب، اعاده حج  عمداً ترك آرده باشد، حجّ او باطل است، وگرنه  صحّت آن بعيد نيست، گرچه            

 .بعد استدر سال 

پس اگر وقوف اختيارى در مشعر را عمداً ترك آرده باشد، حجّ او صحيح               ;  هشتم، اينكه فقط وقوف اختيارى در عرفات را درك آند          

 .است

 .آه در اين صورت حجّ او باطل است; نهم، اينكه فقط وقوف اضطرارى در عرفات را درك آند

 در اين صورت حجّ او صحيح است، اگر اختيارى عرفه را عمداً ترك نكند و                  .دهم، اينكه فقط وقوف اختيارى در مشعر را درك آند          

 .اگر وقوف اختيارى در عرفات را عمداً ترك آرده باشد، حجّ او باطل است، وگرنه صحيح است

 .يازدهم، اينكه فقط وقوف اضطرارى مشعر را در روز عيد درك آند، آه در اين صورت، حجّ او باطل است

آه در اين صورت، اگر وقوف در عرفات را عمداً ترك             ;   فقط وقوف اضطرارى در مشعر را در شب عيد درك آند             دوازدهم، اينكه 

 .نكرده باشد و از صاحبان عذر باشد، ظاهراً حجّ او صحيح است، والاّ باطل است

 مسائل متفرّقه وقوف در مشعرالحرام
اند  اند آه مشعر آجاست، و آنها جواب داده           ، از افرادى سؤال آرده     اند حجّه عازم مَشْعَر بوده     اى در شب دهم ذى       عدّه)  ٧۴٩س  (

بعد آه وقت اضطرارى وقوف در مشعر ; اند وقتى اطمينان پيدا آردند آه آنجا مشعر است، نيّت بيتوته و قصد وقوف آرده    .  همين جاست 

 ل آينده، وظيفه آنها چيست؟هم گذشته، معلوم شده آه آنجا مشعر نبوده، بفرماييد نسبت به باقى اعمال و حجّ سا

انجام دهند، و در صورت استقرار حج يا            احتياطاً اين حج را اِتمام آنند و بعد از آن، اعمال عمره مفرده                  ج ـ    
خواندن دو رآعت نماز يا      و اگر در مشعر در روز عيد به اندازه          ;  بقاى استطاعت، سال بعد حج را اعاده آنند        
 .ح استدعاى مختصر توقف آند، حجّ او صحي

تواند آن را    درك وقوف اختيارى در مشعر براى او مشكل است و نمى           «اگر آسى به گفته مدير گروه خود آه گفته است             )  ٧۵٠س  (

 ، اعتماد آند و وقوف اختيارى را ترك نمايد، آيا اشكالى ندارد؟»درك نمايد

 وقوف اختيارى در مشعر را        شود چون جاهل به مسئله بوده و به اعتبار قول ديگرى خيال آرده آه مى                    ج ـ    
 .ترك آرد، احتياط در اتمام و اعاده حجّ است، و اگر وقوف اضطرارى مشعر را درك آند حجّ او صحيح است

رسانند و وقوف    روند، ولى خود را قبل از طلوع آفتاب به مَشْعر مى             اى آه با زنها قبل از طلوع فجر به منى مى             خدمه)  ٧۵١س  (

 آنند، آيا نيابت آنان صحيح است يا نه؟ رآنى در مشعر را درك مى

اند، و عذر طارى باشد نيابت آنها در زمان استنابه صحيح                   الاعذار نبوده  اگر در زمان استنابه از ذوى        ج ـ    
 .الاعذار هستند، نيابت آنها صحيح نيست است، و اگر هنگام نيابت متوجه باشند آه جزء ذوى
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الطّلوعين است، پس از آن وقوف اضطرارى را درك آرده، وظيفه او                  ى مشعر بين   دانسته وقوف اختيار    آسى آه نمى   )  ٧۵٢س  (

 چيست؟

 .دانسته و غافل بوده وقوفش صحيح است چون نمىج ـ 

شخصى وقوف در عرفات و مقدارى از وقوفِ لَيْلى در مَشْعر را درك آرده و عمداً قبل از طلوع فجر، براى بردن اثاث                         )  ٧۵٣س  (

 نى رفته است و قصد داشته آه مجدّداً به مشعر برگردد، ولى در منى خوابش برده و برنگشته، وظيفه او چيست؟و يا آار ديگرى به م

با فرض اينكه ترك اختيارى وقوف در مشعر عمدى نبوده، در فرض مرقوم، وقوف اضطرارى آافى                            ج ـ     
 .است، ولى اگر شب، نيّت وقوف نداشته، بايد وقوف اضطرارى در روز را درك آند

 مستحّبات وقوف در مشعرالحرام
آه از طرف دست راست به        سوى مشعرالحرام برود و همين     مستحبّ است حاج با وقار و آرامش دل و با استغفار از عرفات به                .  ١

 :تلّ سرخ رسيد، بگويد

 ١٠٥.»كِياَللَّهُمَّ ارْحَمْ تَوَقُّفِي وَ زِدْهُ فِي عَمَلِي وَ سَلِّمْ لِي دِينِي وَ تَقَبَّلْ مَناسِ«

 :رو باشد و از حرآت تند يا آُند بپرهيزد و حجّاج ضعيف و مسلمانان را آزار ندهد، و بگويد در راه رفتن ميانه. ٢

 ١٠٦.»اَللّهُمَّ اِنّى اَعُوذُ بِكَ أنْ أظْلِمَ اَو اُظْلمَ اَو اَقْطَعَ رَحِماً اَوْ اُوذِىَ جـاراً«

 مشعرالحرام به تأخير اندازد، اگر چه ثلث شب نيز بگذرد، و براى نماز مغرب                مستحبّ است نماز مغرب و عشا را تا رسيدن به          .  ٣

آه از رسيدن به مزدلفه  جا آورد، و در صورتى  گويد و براى نماز عشا فقط اقامه، و نافله مغرب را بعد از نماز عشا به                اذان و اقامه مى   

 .ر نيندازد و در ميان راه بخواندپيش از نصف شب به مانعى رسيد، بايد نماز مغرب و عشا را به تأخي

، مستحبّ  )يعنى اولين بار باشد آه به حج آمده         (اينكه در وسط وادى از طرف راست راه پياده شود، و اگر حاجى صَروَره باشد                    .  ۴

 ١٠٧.است آه در مشعرالحرام قدم بگذارد

 :سر برد و اين دعا را بخواند مستحبّ است آه آن شب را، هر مقدار آه ميسور باشد به عبادت و اطاعت الهى به. ۵

اَللَّهُمَّ هذِهِ جُمَعُ، اَللَّهُمَّ إنِّي أسْألُكَ أنْ تَجْمَعَ لِي فِيها جَوامِعَ الْخَيْرِ، اَللَّهُمَّ لا تُؤْيِسْنِيْ مِنَ الْخَيْرِ الَّذِيْ سَألْتُكَ أنْ تَجْمَعَهُ لِي في قَلْبِي وَ أطْلُبُ                                    «

 .» عَرَّفْتَ أوْلِيائَكَ فِي مَنْزِلِي هذا وَأنْ تَقِيَنِي جَوامِعَ الشَرِّإلَيْكَ أنْ تُعَرِّفَنِى ما

 ١٠٨.شود زيرا درهاى آسمان در اين شب به روى صداهاى مؤمنين بسته نمى; دارى آند تواند تا صبح، شب زنده و اگر مى

تواند نعمتهاى حضرت    آه مى  به هر مقدارى  جا آورد، و     مستحبّ است آه بعد از نماز صبح، با طهارت حمد و ثناى الهى را به                 .  ۶

 :ـ صلوات بفرستد و اين دعا را نيز بخواند االله عليهم اجمعين صلوات حق را به ياد آورد و بر محمّد و آل محمّد ـ

 وَادْرَأ عَنِّي شَرَّ فَسَقَةِ الْجِنِّ وَ الاِْنْسِ، اَللَّهُمَّ أنْتَ خَيْرُ مَطْلُوب إلَيْهِ النَّارِ وَ أوْسِعْ عَلَيَّ مِنْ رِزْقِكَ الْحَلالِ    اَللَّهُمَّ رَبَّ الْمَشْعَرِالْحَرامِ فُكَّ رَقَبَتِي مِنَ     «

تُجاوِزَ عَنْ خَطِيْئَتِي ثُمَّ    وَ خَيْرُ مَدْعُوٍّ وَ خَيْرُ مَسْؤول وَ لِكُلِّ وافِد جائِزَةٌ فَاجْعَلْ جائِزَتِي فِي مَوْطِنِي هذا أنْ تُقِيْلَنِي عَثْرَتِي وَ تَقْبَلَ مَعْذِرَتِي وَ أنْ                            

 ١٠٩.»اجْعَلِ التَّقْوى مِنَ الدُّنيا زادِي

بردارد، و اگر نشد، بهتر است            )  مشعرالحرام(هايى را آه در منى رمى خواهد نمود، از مزدلفه                        مستحبّ است سنگريزه    .    ٧

ز قبل جدا شده باشد، نه اينكه سنگ بزرگترى را             دار باشد و ا     ها نقطه  همچنين مستحبّ است سنگريزه    ;  ها را از منى بردارد      سنگريزه

                                                           
 .١/١، ابواب الوقوف بالمشعر، ب ١٤/٥وسائل الشيعة، . ١٠٥

 .٣همان، حديث . ١٠٦

 .٧/١، ابواب الوقوف بالمشعر، ب١٤/١٦همان، . ١٠٧

 .١٠/١ ب، ابواب الوقوف بالمشعر،١٤/١٩همان، . ١٠٨

 .٤/٤٦٩/٤الكافي، . ١٠٩
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هاى لازم هفتاد دانه      ها به اندازه بند انگشتان دست باشد و حداقل تعداد سنگريزه                 و سنگريزه ;  بشكند و به صورت سنگريزه در آورد         

 ١١٠.ها در رمى جمرات به هدف نخورد آورى آند، چون ممكن است بعضى از سنگريزه است، ولى مقدارى بيشتر جمع

رسد، به مقدار صد قدم تند راه برود به نحوى            رود و به وادى مُحَسِّر مى       سوى منى مى   آه از مزدلفه به    مستحبّ است فرد وقتى   .  ٨

حرآت آند آه همه بدنش در حرآت باشد مانند آنچه در سعى بين صفا و مروه گذشت، و اگر سواره است، مرآوب خود را به حرآت                                  

 :وادارد و بگويد

 ١١١.»مَّ سَلِّمْ لي عَهْدِي وَ اقْبَلْ تَوبَتِي وَ أَجِبْ دَعْوَتِي وَ اخْلُفْنِي فِيْمَنْ تَرَ آْتُ بَعْدِياَللَّهُ«

 
 فصل چهارم
 واجبات منى

گزار بعد از آنكه در روز عيد از مشعر  قربان است و حج گانه منى در روز عيد يكى ديگر از واجبات حج، اعمال سه )  ٧۵۴مسئله  (

 :، بر او  سه عمل واجب است)آه مكانى است نزديك مكّه(به سرزمين منى رسيد  حرآت آرد و

 ;رمى جَمَرِه عَقَبه. ١

 ;»ذبح گوسفند يا گاو و يا نَحر شتر«قربانى آردن . ٢

 .تراشيدن سر يا تقصير. ٣

نها يك امر مستحب و        گانه، بلكه ت    ترتيب در اعمال منى نه يك واجب الهى است و نه شرط صحّت آن اعمال سه                           )  ٧۵۵مسئله  (

» يعنى رمى و حلق و يا تقصير       «تواند قبل از رمى و حلق، قربانى نمايد بعداً دو عمل ديگر                 باشد، بنابراين، هر حاجى مى      مطلوب مى 

مايد تواند حلق يا تقصير ن     همچنان آه قبل از ذبح هم مى      .  را به جا آورد و از احرام همانند آسى آه رعايت ترتيب را نموده خارج شوند                 

آند و   شود، چون با رمى و حلق در خروج از احرام در منى آفايت مى               و اگر رمى جمره عقبه را هم انجام داده از احرام نيز خارج مى              

 .قربانى نمودن دخيل در خروج از احرام نبوده، گرچه واجب است

 رمى جمره عقبه: اول
يعنى انداختن هفت ريگ به آن جمره به پيروى از حضرت                  «در روز عيد قربان، رَمْى جمره عقبه واجب است،                 )  ٧۵۶مسئله  (

و جمرات، ستونهاى سنگى است آه در منى در سه جايگاه نزديك به يكديگر                ;  » آه در اين مكان شيطان را رمى آرده         )عليه السلام (ابراهيم

 .اند و جمره عقبه، يكى از آنهاست نصب شده

روز عيد قربان است تا غروب آفتاب آن روز، و اگر آسى فراموش آرد تا                     وقت رمى جمره عقبه، از طلوع آفتاب           )  ٧۵٧مسئله  (

 .جا آورد و اگر تا آن وقت يادش نيامد، احتياطاً سال ديگر خودش يا نايبش رمى آند تواند آن را به روز سيزدهم مى

 :شرايط سنگها) ٧۵٨مسئله (

پس، اگر آن قدر ريز باشد آه به آن ريگ گفته           .  فته شود گ»  ريگ«، يعنى   »حِصى«خواهد بيندازد، به آن      سنگى آه شخص مى   :  اول

و اگر خيلى بزرگ باشد نيز آافى نيست، چنانچه به غير از ريگ، مثل آلوخ و يا گلِ پخته و اقسام                                ;  ، آافى نيست   »مثل شن «نشود،  

 .امّا اقسام سنگها، حتّى سنگ مرمر، مانع ندارد; جواهرات نيز جايز نيست

و در حرم از هر موضعى ; و سنگ خارج از حرم مانند عرفات آافى نيست» مانند مشعر و منى«حرم باشد، سنگها از محدوده :  دوم

تواند سنگ بردارد، مگر از مسجدالحرام و مسجد خيف، بلكه از ساير مساجد نيز بنا بر احوط برداشته نشود،                      آه مباح باشد، شخص مى    

 .آورى شده باشند و مستحبّ است از مشعرالحرام جمع

                                                           
 .١٨، ابواب الوقوف بالمشعر، ب١٤/٣١وسائل الشيعة، . ١١٠

 .٢/٣٢٧من لايحضره الفقيه، . ١١١
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بنابراين، رمى . سنگها بِكر باشند، يعنى آنها را خودش يا شخص ديگرى در رمى صحيح نينداخته باشد، اگر چه در سالهاى قبل  :  سوم

 .با سنگهايى آه در پاى جمرات ريخته شده، آافى نيست

 .آافى نيستآورى آرده باشد،  پس رمى با سنگ غصبى يا سنگى آه ديگرى براى خودش جمع. سنگها مباح باشد: چهارم

 :در رمى چند چيز معتبر است) ٧۵٩مسئله (

اول، رمى جمره عقبه را هم مانند ساير اعمال حج، بايد به قصد قربت و با نيّت خالص به جا آورد و ريا در عمل، موجب بطلان                                     

 .شود مى

 .ارد، آافى نيستدوم، ريگها را به جمره بيندازد، پس اگر آسى نزديك جمره برود و با دست آنها را روى آن بگذ

پس اگر سنگى را انداخت و سنگ ديگران به آن خورد و بهواسطه آن يا با آمك آن به                           .  سوم، سنگها با انداختن او به جمره برسد          

ليكن اگر سنگ در وسط راه به چيزى بخورد و آمانه آند، يعنى رد شود و با همان نيروى اول به جمره                                    ;  جمره رسيد، آافى نيست     

 .آافى استبرسد، ظاهراً 

هاى رمى بايد هفت عدد باشد و آمتر از اين آافى نيست، چنانچه بيشتر از آن هم، اگر از اول آسى قصد                                 چهارم، تعداد سنگريزه   

 .ولى اگر بعد از تمام شدن رمى باشد، رمى او صحيح است; رمىِ زيادى داشته باشد، جايز نيست و رمى را بايد اعاده آند

ها را يكى يكى و پشت سر هم بيندازد، ولى اگر همه را يا چند سنگ را با هم بيندازد،                           ند، يعنى سنگريزه  پنجم، بايد بتدريج رمى آ     

 .شود، هر چند همه آنها به جمره بخورد همه آنها يكى حساب مى

 رعايت  در رمى جمره عقبه و همچنين در جمرات ديگر، بين هفت سنگريزه زياد فاصله نيندازد، و موالات عرفيه                          )  ٧۶٠مسئله  (

 .شود

تواند با آنها رمى     اگر شك آند آه سنگ را ديگرى براى رمى از آن استفاده آرده يا خير، به شكّ خود اعتنا نكند و مى                      )  ٧۶١مسئله  (

 .آند

 .اند، به شكّ خود اعتنا نكند اگر احتمال بدهد سنگهايى را آه در حرم موجود است از خارج حرم آورده) ٧۶٢مسئله (

اند، از آن سنگها براى رمى جمرات استفاده نكند، مگر آنكه طورى                 ر معلوم باشد سنگها را از خارج حرم آورده           اگ)  ٧۶٣مسئله  (

 .باشد آه جزء مشعر محسوب شود

شود يا نه، رمى با آن آافى نيست و بايد           ، گفته مى  »يعنى ريگ «خواهد بيندازد، حِصى،     اگر شك آند به سنگى آه مى      )  ٧۶۴مسئله  (

 .شود آن سنگها ريگ گفته مىيقين آند به 

اى بيندازد تا به هفت عدد سنگِ  اگر در تعداد ريگهايى آه انداخته شك آند، پس، اگر مشغول رمى است، بايد به اندازه               )  ٧۶۵مسئله  (

 .پرتاپ شده، علم پيدا آند

. ى بيندازد تا علم به اصابت آنها پيدا آند         ا اگر شك آند سنگى آه انداخته آيا به جمره اصابت آرده يا نه، بايد به اندازه                  )  ٧۶۶مسئله  (

 .پس ظنّ به خوردن سنگ به جمره و تعداد آن اعتبار ندارد

آرده آه   اگر معلوم شود سنگى را آه انداخته به جمره نخورده، بايد دومرتبه بيندازد، هر چند در حال رمى گمان مى                       )  ٧۶٧مسئله  (

 . است به جمره خورده

و ;  ه چيزهاى ديگرى نصب شده باشد و اشتباهاً به آنها رمى آرده باشد، آافى نيست و بايد اعاده آند                       اگر نزديك جمر  )  ٧۶٨مسئله  (

 .تواند بايد نايب بگيرد، هر چند در سالهاى بعد باشد اگر خودش نمى

 .ولى مستحبّ است در حال رمى، پياده باشد; جايز است شخص سواره يا پياده رمى آند) ٧۶٩مسئله (

 .ايد سنگها را با دست بيندازد، ولى بعيد نيست انداختن با فَلاخُن آافى باشدب) ٧٧٠مسئله (
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اگر بعد از آنكه سنگ را  انداخت و از محل منصرف شد، در تعداد سنگها شك آند، اگر در نقيصه شك آند، احتياط                              )  ٧٧١مسئله  (

 .آن است آه برگردد و نقيصه را تمام آند، و به شكّ در زياده اعتنا نكند

از (اگر شخص بعد از ذبح يا سرتراشيدن، شك آند آه رمى جمره عَقَبه آرده يا نه، چنانچه بعد از گذشتن وقت رمى                            )  ٧٧٢سئله  م(

 و در غير اين      ١١٢.شك آرد، به شكّ خود اعتنا نكند، چون شكّ بعد از وقت و حصول حائل است                     )  طلوع آفتاب روز عيد تا غروب آن        

يب شرط نيست، تا تجاوز از محل و وارد شدن جزء بعدى مراتب شرعى آه محقق تجاوز                         صورت، واجب است رمى آند، چون ترت         

 .است صدق آند و قاعده تجاوز از محل جارى شود

اگر در رسيدن سنگ هفتم به محل شك آند، بايد اعاده آند، ولى اگر به رسيدن سنگ اطمينان پيدا آرد و احتمال داد آه  )  ٧٧٣مسئله  (

 . مستعمل انداخته، اعتنا نكندبا پا انداخته يا سنگ

گرچه با طهارت بودن و پاك        .  در رمى، طهارت از حَدَث و خبث معتبر نيست و ريگها هم، لازم نيست پاك باشند                        )  ٧٧۴مسئله  (

 .است بودن سنگها بهتر

آنند، و هر وقتِ شب     توانند در شب رمى      آسانى آه عذر دارند از اينكه در روز رمى آنند، مانند اشخاص بيمار، مى               )  ٧٧۵مسئله  (

اند نيز   معذورين عمومى، مانند زنان و پيرمردان و آودآان و ضعيفان آه شبانه از مشعر به منى آوچ داده شده                        ;  آه باشد مانعى ندارد    

 .جايز است در شبِ عيد، رمى جمره عقبه را انجام دهند، بلكه زنها مطلقاً مجازند همان شب رمى نمايند

يماران و افراد بيهوش آه قدرت رمى ندارند، واجب است نايب بگيرند آه به جاى آنان رمى آنند، و موافق         آودآان و ب  )  ٧٧۶مسئله  (

احتياط آن است آه اگر ممكن است بيمار را نزد جمره ببرند و در حضور او سنگ بيندازند، مگر اينكه در بردن او مشقّت و حَرَجى                                     

 .باشد

 .تمام شدن عمل نايب، سلامت يافت، لازم نيست خودش اعاده آنداگر بيمار يا بيهوش بعد از ) ٧٧٧مسئله (

اگر بيمار در بين عمل رمى، بهبود پيدا آرد، بايد خودش آن را از سر بگيرد، و اآتفا به مقدار رمى نايب، محلّ اشكال          )  ٧٧٨مسئله  (

 .است

 . رمى نماينددر طبقه دوم جمرات، رمى جايز است و لازم نيست حتماً در طبقه اول) ٧٧٩مسئله (

 .توان رمى نمود جمره عقبه را از هر طرف مى) ٧٨٠مسئله (

 مستحبّات رمى جمرات
 : در رمى جمرات، چند چيز مستحبّ است) ٧٨١مسئله (

 ١١٣.در حال رمى با وضو باشد. ١

 :بخواند هنگامى آه سنگها را در دست گرفته و آماده رمى است، اين دعا را. ٢

 ١١٤.»اتِي فَأحْصِهِنَّ لِي وَارْفَعْهُنَّ فِي عَمَلِياَللَّهُمَّ هؤلاءِ حَصَيَ«

 .اندازد، تكبير بگويد هر سنگى را آه مى. ٣

 :اندازد، اين دعا را بخواند هر سنگى را آه مى. ۴

اَللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجّاً مَبْرُوراً وَ عَمَلا مَقْبُولا وَ سَعْياً           )صلى االله عليه وآله   (اَاللهُ أآْبَرُ، اَللَّهُمَّ ادْحَرْ عنِّي الشَّيْطانَ اَللَّهُمَّ تَصْدِيقاً بِكِتابِكَ وَ عَلى سُنَّةِ نَبِيِّكَ              «

 .»مَغْفُوراً مَشْكُوراً وَ ذَنْباً

 .ميان او و جمره در جمره عقبه، ده يا پانزده ذراع فاصله باشد و در جمره اُولى و وُسْطى در آنار آنها بايستد. ۵
                                                           

نْ شَكَكْتَ بعد ما خرج وقت الفوت و قد دخل حائل             مَتى استَيْقَنْتَ اَوْ شَكَكْتَ فى وقت فريضة أنك لم تصلّها، او فى وقت فوتها أنك لم تصلّها، صليّتها، و اِ                        :  السلام ـ فى حديث ـ قال       عن ابى جعفر عليه   «.  ١١٢

 ).١، ح٦٠، ابواب المواقيت، ب٢٨٢/ ٤الشيعة،  وسائل. (»فلا اعادة عليك من شكّ حتّى تستيقن، فان استيقنت فعليك أن تصليّها فى اىّ حالة آنت

 .٢، ابواب رمى جمرة العقبة، ب١٤/٥٦وسائل الشيعة، . ١١٣

 .٤/٤٧٨/١الكافي، . ١١٤
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 .مره و پشت به قبله رمى نمايد و جمره اُولى و وُسْطى را رو به قبله رمى نمايدجمره عقبه را رو به ج. ۶

 .بيندازد) سبّابه(سنگريزه را بر انگشت ابهام گذارده و با ناخن انگشت شهادت . ٧

 :جاى خود در منى، اين دعا را بخواند پس از برگشتن به. ٨

 ١١٥.»نِعْمَ الرَّبُ وَ نِعْمَ المَوْلى و نِعْمَ النَّصِيرُاَللَّهُمَّ بِكَ وَثِقْتُ وَ عَلَيكَ تَوَآَّلْتُ فَ«

 يا نَحر شتر ) هَدْى(قربانى آردن : دوم
يعنى نَحْر شتر يا ذبح گاو و يا گوسفند، و قربانى اگر            ;  آورد، قربانى آردن واجب است     جا مى  آه حجّ تمتّع به    بر آسى )  ٧٨٢مسئله  (

و ذبح گاوميش در ذبح واجب      ;  ست و غير از سه حيوان نامبرده، ساير حيوانات آافى نيست           شتر باشد بهتر است و پس از آن گاو بهتر ا            

 .آند، ليكن مكروه است آفايت مى

 .قربانى آردن هم مانند ساير اعمال حج، از عبادات است و بايد به قصد قربت و با نيّت خالص و بدون ريا انجام شود) ٧٨٣مسئله (

 چيزى است آه براى ذبح آافى است، ليكن هر چه شخص بيشتر ذبح آند، بهتر است و در                                   يك گوسفند، آمترين   )  ٧٨۴مسئله  (

نحر )عليه السلام(براى حضرت اميرالمؤمنين صد شتر همراه آوردند، سى و چهار شتر را)صلى االله عليه وآله   (است آه رسول خدا    آمده١١٦روايت

 .خودشان آردند و شصت و شش شتر را براى

; ى براى چند نفر در حال اختيار آافى نيست، بلكه در حال ضرورت نيز در آافى بودن آن محلّ اشكال است                       يك قربان )  ٧٨۵مسئله  (

 .شود و احتياط واجب جمع بين ذبح و روزه است، آه مسائل روزه بعداً ذآر مى

 در صورت عدم امكان ذبح      آند، ولى  محلّ قربانى آردن در حال اختيار بايد در منى باشد و در جاى ديگر آفايت نمى                 )  ٧٨۶مسئله  (

شود مجزى   به نام مُعيصم ناميده مى      )   قمرى ١۴٢۴سنه  (در منى، و در صورت ضرورت، قربانى آردن در مسلخ جديد آه امروزه                    

 .آند بنابراين، قربانى آردن براى حج در شهرها و بلاد مجزى نيست و آفايت نمى. است

اند و رمى جمره عقبه را        سانى آه معذور بوده و شب از مشعر آوچ آرده            واجب است قربانى در روز باشد، حتى آ         )  ٧٨٧مسئله  (

 .اند، جايز نيست قربانى را شب انجام دهند شبانه انجام داده

 :در حيوان قربانى چند شرط معتبر است) ٧٨٨مسئله (

ز، تمام شدن يك سال و دخول در         اگر شتر باشد، سن آن آمتر از پنج سال نباشد و داخل در سال ششم شده باشد، و در گاو و بُ                          :  اول

 ;آند، در سنّ ميش هم تمام شدن شش ماه آافى است سال دوم آفايت مى

 .اگر پس از قربانى آردن معلوم شود سنّ آنها آمتر بوده، آافى نيست و اعاده لازم است) ٧٨٩مسئله (

يست، حتّى اگر آن بيمارى مثل آچلى باشد، بنا بر          بايد سالم باشد و حيوان به هيچ نحو مريض نباشد و ذبح حيوان مريض آافى ن               :  دوم

 ;احتياط

 ;حيوان بايد خيلى پير نباشد: سوم

بريده باشد، يا اگر شاخ داخلى آن بريده يا           بريده يا دم   پس اگر لنگ يا آور يا گوش       .  الاجزا باشد و نقص نداشته باشد       بايد تامّ :  چهارم

 ; است آه چشمش سفيد نشده باشدهمچنين احتياط واجب آن. نيست شكسته باشد، آافى

 .شكاف داشتن گوش و سوراخ بودن آن، مانع ندارد) ٧٩٠مسئله (

هم نباشد و بنا بر احتياط واجب، بيضتين حيوان هم تابيده نشده باشد، و بنا بر                   )  اَخْته(در اصل خلقت بى بيضه نباشد و خَصِى          :  پنجم

 ;ى آفايت استاحتياط مستحب، بيضه آن را نكوبيده باشند، گرچه اقو

 ;و احتياط آن است آه آن را در عرف، لاغر نگويند; بايد لاغر نباشد، و اگر در گُرده او پيه باشد، آافى است: ششم

                                                           
 .نهما. ١١٥

 .١٥٨٨، ح ٤٥٤/ ٥التهذيب، . ١١٦
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دُم نباشد و اگر گوش يا شاخ در خلقت اصلى نداشته باشد، آفايت بعيد نيست، و     بنا بر احتياط واجب، قربانى در اصل خلقت بى        :  هفتم

شاخ خارجى، شاخ سخت سياهى است آه به منزله غلاف است براى              (شكسته باشد يا بريده شده باشد، اشكال ندارد          اگر شاخ خارجى او     

 ).شاخ داخلى آه شاخ سفيد است

اند، حيوان ديگرى يافت نشود، آفايت ذبح خَصى، بعيد              اگر غير از خَصِى و يا گوسفندى آه تخمهاى آن را آوبيده                 )  ٧٩١مسئله  (

سال، و اگر ممكن نشد در سال ديگر، يا جمع بين حيوان ناقص  الحجّه همان ط در جمع بين آن و سالم است در ماه ذى        نيست، گرچه احتيا  

 .روزه و

و قبل از حلق و يا تقصير انجام دهد، و ترتيب بين اعمال                احتياط مستحب آن است آه ذبح را بعد از رمى جمره عقبه             )  ٧٩٢مسئله  (

 .منى، مستحبّ است

الحجّه تهيّه آند و در منى         اگر قربانى يافت نشود، قيمت آن را پيش شخص امينى بگذارد آه آن را در مابقى ايّام ذى                       )٧٩٣مسئله  (

 .ذبح آند، و اگر در اين سال ممكن نشود، در سال بعد به جاى او بخرد و در منى قربانى آند

زد، ولى اگر بدون عذر و عمداً و يا به واسطه عذرى                   احتياط مستحب آن است آه ذبح را از روز عيد تأخير نيندا                  )  ٧٩۴مسئله  (

روزهاى (»  تشريق«نكرد، احتياط واجب آن است آه در ايّام             فراموشى يا ندانستن مسئله و يا پيدا نشدن حيوان، در روز عيد ذبح                  مثل

حجّه قربانى آند و گناهى هم          ه ذى اگر نتوانست در بقيه ما       ذبح آند و از آن تأخير نيندازد، و            )  حجّه يازدهم، دوازدهم و سيزدهم ذى       

 .ظاهراً محقق نشده است

 ذبح در شب، چه حكمى دارد؟) ٧٩۵س (

مجزى است امّا ترآش افضل و احوط است بلكه آراهت دارد، آرى، اگر ناچار باشد و يا خائف آه در                                ج ـ    
 .تواند قربانى آند در اين صورت در شب مانعى ندارد روز نمى

يوانى را به گمان آنكه صحيح و سالم است خريد و ذبح آرد و بعد معلوم شد آه مريض يا ناقص بوده،                                اگر آسى ح   )  ٧٩۶مسئله  (

 .آافى نيست و بايد دوباره ذبح آند

 .گمان چاقى ذبح آرد، بعد معلوم شد لاغر بوده، آافى است اگر حيوانى را به) ٧٩٧مسئله (

ميد چاق بودن با قصد قربت قربانى آرد، بعد هم معلوم شد چاق بوده است                اگر حيوانى را به گمان لاغرى خريد و به ا         )  ٧٩٨مسئله  (

 .آافى است، ولى اگر قصد قربت محقّق نشود، آافى نيست

اگر به لاغرى حيوان اعتقاد داشت و بهواسطه جهل به مسئله، براى اطاعت از خداوند ذبح آرد، بعد معلوم شد حيوان                       )  ٧٩٩مسئله  (

 .اعاده استچاق است، احتياط واجب در 

اگر به ناقص بودن حيوان اعتقاد داشت و بهواسطه جهل به مسئله براى اطاعت از خداوند آن را ذبح آرد و بعد معلوم                        )  ٨٠٠مسئله  (

 .شد سالم بوده است، ظاهراً آافى باشد

 صدقه بدهند و قدرى هم از يك قسمت آن را هديه بدهند، يك قسمت آن را: احتياط آن است آه قربانى را سه قسمت آنند) ٨٠١مسئله (

يك از اين احتياطها واجب نيست، و اگر صدقه را به فقراى آفّار                 قسمت صدقه را به مؤمنين بدهند، ليكن هيچ         ١١٧.گوشت ذبيحه بخورند  

از گوشت  بدهند يا آنكه تمام ذبيحه را به آنها بدهند اشكال ندارد و ضامن حصّه فقرا نيستند، ليكن احتياط، خصوصاً در خوردن قدرى                                

 .ذبيحه، بسيار مطلوب است

 .لازم نيست ذابح مؤمن باشد، نه در قربانى و نه در آفّارات، بلكه همان مسلمان بودن، آافى است) ٨٠٢مسئله (

لازم نيست خود انسان ذبح آند و جايز است شخص در قربانى به ديگرى نيابت بدهد و نيّت را نايب در موقع ذبح                                  )  ٨٠٣مسئله  (

 .ى آن است آه خود شخص هم نيّت بكندبكند، و اقو
                                                           

 .اگر خوردن گوشت قربانى، باعث پديد آمدن بيماريهاى ميكروبى شود، نيازى نيست حجّاج از آن ذبيحه بخورند. ١١٧
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دهد، آن را معاينه آند، اگرچه اقوى اين است آه در                 احتياط آن است آه اگر احتمال نقص يا مرض در قربانى مى                 )  ٨٠۴مسئله  (

باشد، و  اند، بررسى لازم ن      اند يا آن را خصى آرده         احتمال عيبى آه حادث شده باشد، مثل آنكه احتمال بدهد گوش يا دمش را بريده                        

 .احتياط، عدم ترك معاينه است در عيبهايى آه محتمل است قربانى از زمان تولّد داشته

اگر بعد از ذبح آردن، احتمال بدهد حيوان ناقص بوده يا ساير شرايط را نداشته، در اين صورت به شكّ خود اعتنا                                )  ٨٠۵مسئله  (

 .نكند

در اين صورت اگر در صحّت عمل نايب          ;   نيابت داد و نايب هم انجام داد         اگر براى خريد قربانى و ذبح آن به آسى           )  ٨٠۶مسئله  (

 .شك آرد، به آن اعتنا نكند

 .عنه قربانى را انجام داده يا نه، نايب بايد قربانى آند اگر نايب شك آند آه براى منوبٌ) ٨٠٧مسئله (

م يا اطمينان پيدا آند به اينكه نايب ذبح آرده است، و              اگر آسى را براى خريدارى قربانى و ذبح آن نايب آرد، بايد عل              )  ٨٠٨مسئله  (

 .آند نمى گمان، آفايت

ولىّ بچه آه او را  به احرام حج تمتّع، محرم آرده است بايد براى او از مال خودش ـ نه از مال بچه ـ قربانى آند، و                                 )  ٨٠٩مسئله  (

 .اگر توانايى ندارد بايد به جاى او روزه بگيرد

ايب عمداً در اوصاف ذبيحه يا در ذبح آن برخلاف فتواى مرجع تقليد خودش عمل آرد، ضامن است و در اين                            اگر ن )  ٨١٠مسئله  (

و اگر از روى اشتباه يا جهل برخلاف فتواى مقلّدش عمل آرده، اگر براى عمل اجرت                   ;  صورت، علاوه بر غرامت بايد مجدّداً ذبح آند        

 .باشد، و در هر صورت بايد ذبح را اعاده آندگرفته باشد، ضامن است، والاّ معلوم نيست ضامن 

 روزه بَدَل قربانى
، بايد سه روز در حج، قبل از خروج از مكّه، و               )نه قربانى داشته باشد و نه پول آن را           (آسى آه قادر بر ذبح نباشد         )  ٨١١مسئله  (

 .يا تقصير نمايدتواند در روز عيد، حلق  هفت روز پس از حج و در مراجعت به وطن، روزه بگيرد، ولى مى

چيزى دارد آه با فروختن آن قرض را ادا آند، بايد قرض                   تواند از آسى پول قرض بگيرد و          اگر بدون مشقّت مى    )  ٨١٢مسئله  (

 .بگيرد و قربانى آند

 قربانى آند، اگر در اشيايى آه در سفر با خود دارد، چيز زايدى به اندازه پول قربانى وجود دارد، بايد آن را بفروشد و)  ٨١٣مسئله  (

 .و اگر لباس زيادى داشت و فروخت، بايد ذبح آند و احتياطاً روزه هم بگيرد; ولى لباسهايى آه مورد حاجت اوست، لازم نيست بفروشد

; لازم نيست شخص آسب آند و پول قربانى را تهيه آند، ليكن اگر آسب آرد و پول قربانى را تهيه آرد، بايد ذبح آند                         )  ٨١۴مسئله  (

داند آه پول خودش است، مانع ندارد، هر         گر پول آسى را در منى يا در مكّه دزديدند و حاآم طاغوت حكم به ردّ پول آرد، اگر مى                    امّا ا 

 .چند آنچه مأخوذ از حكم طاغوت است، محلّ آلام است

تواند، و    باشد و قبل از آن نمى       الحجّه بگيرد و بايد بعد از احرام به عمره تمتع            اين سه روز روزه را بايد در ماه ذى          )  ٨١۵مسئله  (

الحجّه را اختيار آند و اين سه روز پى در پى باشد، و جايز نيست در ايام تشريق در                      احتياط مستحب آن است آه هفتم و هشتم و نهم ذى           

 .منى روزه بگيرد، زيرا در ايّام تشريق در منى، روزه براى همه اشخاص حرام است

ها، در مكّه قصد اقامت آند، و اگر           روز در حال سفر مانعى ندارد، پس لازم نيست براى روزه              روزه گرفتن اين سه   )  ٨١۶مسئله  (

 .تواند آنها را در بين راه و يا در شهر خود بگيرد آاروان مهلت ماندن در مكّه را نداد، مى

 ذبح آند، ليكن اگر قبل از تمام          اگر سه روز روزه را گرفت و بعد از آن براى قربانى آردن متمكّن شد، لازم نيست                      )  ٨١٧مسئله  (

 .شدن سه روز متمكّن شد، بايد ذبح آند

الحجّه بگيرد، و اگر در اين مدّت نگرفت يا به وطن برگشت و نتوانست در                تواند تا آخر ذى    اين سه روز روزه را مى     )  ٨١٨مسئله  (

نى ذبح آنند و روزه گرفتن فايده ندارد، امّا اگر به وطن              الحجّه روزه بگيرد، بايد در سال آينده خودش يا نايبش يك گوسفند در م                 ماه ذى 
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تواند سه روز روزه را در محل بگيرد و با هفت روز روزه ديگر فاصله                        الحجّه باقى است، مى     برگشت، در صورتى آه از ماه ذى         

 .بيندازد

 .جا آورد اجب آن است آه پى در پى بههفت روز بقيّه را بايد بعد از مراجعت از سفر حج، روزه بگيرد، و احتياط و) ٨١٩مسئله (

جايز نيست اين هفت روز را در مكّه يا در راه روزه بگيرد، مگر آنكه بناى اقامت در مكّه داشته باشد، در اين                                         )  ٨٢٠مسئله  (

ت روزه  توانسته به وطن خود مراجعت آند، جايز است روزه بگيرد، و همچنين جايز اس                 صورت، اگر مدّتى بگذرد آه در آن مدّت مى         

 .بگيرد، اگر قصد يك ماه ماندن داشته باشد

اگر براى روزه گرفتن متمكّن شد و قبل از آنكه روزه بگيرد، بميرد، احتياط واجب آن است آه ولىّ او سه روز روزه                        )  ٨٢١مسئله  (

 .را قضا آند، و هفت روز ديگر آن را بنا بر احتياط مستحب قضا نمايد

تواند  پس اگر در جاى ديگر قصد اقامت آرد، مى           .   برگشتن به بلد خود در همان جا روزه بگيرد            لازم نيست بعد از    )  ٨٢٢مسئله  (

 .آنيم نظر مى هر چند فروع اين مسائل زياد است، ولى چون آمتر مورد ابتلاست، از تفصيل آن صرف. ها را بگيرد روزه

 مسائل متفرّقه قربانى
تواند براى قربانى آردن، شخص ثالثى را وآيل آند و وآيل مزبور به قصد                  آسى آه اجير ديگرى است، در حج مى        )  ٨٢٣مسئله  (

 .نمايد دهد، نيّت قربانى مى حجّى آه موآّلش از طرف موآّل خود انجام مى

باشد، نتيجتاً مُحرم با      خروج از احرام نسبت به غير از بوى خوش و زن ظاهراً به بيش از رمى و حلق منوط نمى                            )  ٨٢۴مسئله  (

 .شود  و حلق از همه محرّمات احرام ـ بجز بوى خوش و زن ـ  خارج مىانجام رمى

تواند قبل از اينكه حلق يا تقصير آند، قربانى شخص                آسى آه وآيل فرد ديگرى است آه براى او قربانى آند، مى                 )  ٨٢۵مسئله  (

 .ديگرى را ذبح يا نَحر نمايد

ه آسى وآالت دادند آه براى همه آنان گوسفند بخرد و قربانى آند و آن                اگر جمعى از حجّاج پول روى هم گذاشتند و  ب          )  ٨٢۶مسئله  (

يك گوسفند معيّن آرد و ذبح نمود، در صورتى آه همه              آن پول به صورت مشترك به تعداد آنان گوسفند خريد و براى هر آدام                 وآيل با 

 .اوت داشته باشنداند آافى است، هر چند گوسفندها از نظر قيمت تف به اين نوع معامله رضايت داده

در شرايط قربانى، آنچه تحقيق در آن لازم است سنّ حيوان است آه يقين در آن لازم است، گرچه از قول فروشنده                               )  ٨٢٧مسئله  (

توان به قول او اعتماد آرد، امّا در          مورد اطمينان پيدا شود و اگر فروشنده اهل خبره و مورد اطمينان باشد و از سنّ هَدى خبر داد، مى                       

شرايطى آه مربوط به نقص عارض بر حيوان بعد از تمام بودن آن باشد، مثل خصىّ نبودن يا معيوب نبودن، در اينها فحص لازم                                        

 .نيست

اگر آسى بدون وآالت گرفتن از طرف عيالش يا دوستانش، به گمان آافى بودن رضايت قلبى و اذن فحوى، به نيابت                         )  ٨٢٨مسئله  (

 .اند، آافى نيست اند آافى است و امّا اگر معلوم شود آه در آن وقت راضى نبوده معلوم شد آه راضى بودهاز آنها قربانى آرد، و بعد 

رُبا آن را بگيرد،      ذبح بايد با آهن باشد، و امّا ذبح با استيل، اگر ثابت شود آه وسيله ذبح آهنى است، مانند آنكه آهن                            )  ٨٢٩مسئله  (

 .توان با استيل قربانى را ذبح آرد فرض نبودن و يا در اختيار نداشتن آهن هم مىذبح با آن مانعى ندارد، همچنان آه با 

اگر به آسى در خريد و ذبح حيوان وآالت داد، ولى وآيل فراموش آرد يا نتوانست انجام دهد و پس از مراجعت به                               )  ٨٣٠مسئله  (

حجّه همان   ر ممكن است به آسى وآالت دهد در ذى           پس اگ .  اش باقى است   وطن متوجه شد، حجّ او صحيح است، ولى قربانى بر ذمّه              

 .سال در منى براى او قربانى آند، وگرنه بايد به آسى نيابت دهد تا در سال آينده در منى براى او قربانى آند

متوجه اگر شخصى براى خود و نيابت از ديگران به قربانگاه رفت و گوسفندانى را خريد و قربانى آرد و بعد از ذبح                         )  ٨٣١مسئله  (

نكرد، در اين صورت، با مأيوس شدن از شناسايى           شد آه پول يك رأس گوسفند را نداده و با مراجعه به قربانگاه صاحب گوسفند را پيدا                  

 .فروشنده، از طرف او به فقير صدقه بدهد و مقدار پول را بايد با ريال و يا با قيمت ارز آزاد محاسبه آند
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شود و تضييع مال است، قربانى نكرد و با همين آيفيّت تقصير آرد              ه اينكه گوشت قربانى تلف مى     اگر آسى با اعتقاد ب    )  ٨٣٢مسئله  (

آرده عملش صحيح است، در اين صورت اعمال و حجّ او صحيح است و از                  و ساير اعمال حج را انجام داد، اگر جاهل بوده و فكر مى             

اگر عمداً و براى اعتبارات و افكار خودش قربانى ننمود و بعد هم تدارك نكرد         و امّا   .  احرام خارج شده، ولى قربانى بر ذمّه او باقى است         

 .علاوه بر معصيت، صحّت حجّش هم محلِ اشكال است

 .نمايد تواند قبل از ذبح گوسفند خود، براى ديگرى ذبح محرم مى) ٨٣٣مسئله (

 .ولى آه خمس آن را نداده بخرد، آافى نيستپول قربانى بايد از مال حلال باشد، پس، اگر قربانى را از پ) ٨٣۴مسئله (

اگر آسى براى رمى جمره عقبه نايب گرفت و به گمان اينكه نايب رمى آرده است، قربانى آرد و سر خود را تراشيد                        )  ٨٣۵مسئله  (

 .دجا آور و بعد معلوم شد نايب او رمى نكرده است، قربانى و حلق او صحيح است، ولى قضاى رمى را بايد روز بعد به

و اگر موآّل، وآيل اولى را از          ;  تواند به ديگرى وآالت دهد       اند، نمى  آسى آه او را در قربانى آردن وآيل نموده             )  ٨٣۶مسئله  (

 .نيست او آافى است و مجرّد نيابت دادن به شخص ديگر، عزل اولى از نيابت وآالت عزل نكرده، ذبح

تواند به مقدارى آه براى ديگران       امش بر اثر ذبح نجس شده، آيا مى       گزارى آه لباس احر    روحانى آاروان يا شخص حج    )  ٨٣٧س  (

 آلود است، باقى باشد؟ آند يا ناظر بر قربانى است، در لباس احرامى آه خون قربانى مى

 .در صورت امكان بايد لباس خود را تطهير آند، و اگر تطهير نكرد، ضررى براى احرام يا ذبح نداردج ـ 

در حالى آه هنوز زنده است، آار حرامى است، ليكن           )  بعد از قطع اَوداج اربعه    ( گردن قربانى بعد از ذبح        قطع آردن )  ٨٣٨مسئله  (

 .آند ذبيحه حلال است و براى قربانى آفايت مى

حرف اگر در حين قطع اَوداج اربعه، رو به قبله باشد آافى است، ولو اينكه بعد از قطع و قبل از جان دادن، از قبله من                           )  ٨٣٩مسئله  (

 .شود

 توان قربانى نمود يا خير؟ هاى جديد مكّه، در منى ساخته شده است، آيا در آنجا مى بعضى از محله) ٨۴٠س (

آما ;  اگر در منى است و منع قانونى ندارد مانع ندارد، ولى بدون احراز اينكه در منى است، صحيح نيست                     ج ـ   
 .اينكه با منع قانونى هم، آفايت قربانى محلِ اشكال است

 مستحبّات قربانى
 :مستحبّات قربانى چند چيز است) ٨۴١مسئله (

 ١١٨;در صورت تمكّن، قربانى شتر باشد، و در صورت عدم تمكّن، گاو، و در صورت عدم تمكّن آن، گوسفند باشد. ١

 ١١٩;قربانى بسيار فربه و چاق باشد. ٢

 ;باشد  نَراگر قربانى شتر يا گاو است ماده باشد، و اگر گوسفند يا بُز است،. ٣

آند، در طرف     شتر را در حال ايستاده و در حالى آه از سر دستها تا زانوى آن بسته است نحر نمايد، و آسى آه قربانى مى                                   .  ۴

 ;راست شتر بايستد، و آارد يا نيزه يا خنجر را به گودى گردن شتر فرو برد

 :در هنگام نحر يا ذبح، اين دعا را بخواند. ۵

المُشْرِآِينَ إنَّ صَلاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيايَ وَ مَماتِي لِلّهِ رَبِّ                             مِنَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالاَْرْضَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَما أنَا                   وَجَّهْتُ وَجْهِيَ      «

 ١٢٠;»وَااللهُ أآْبَرُ، اَللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي االلهِ شَرِيكَ لَهُ وَ بِذلِكَ اُمِرْتُ وَ أنا مِنَ المُسْلِمِيْنَ، اَللَّهُمَّ مِنْكَ وَ لَكَ بِسْمِ لا الْعالَمِين

 ١٢١.تواند دست خود را بالاى دست ذابح يا نحرآننده بگذارد خود حاجى قربانى را ذبح يا نحر آند، و اگر نمى. ۶
                                                           

 .٦٧٩ /٥/٢٠٤التهذيب، . ١١٨

 .٥/٢٠٥/٦٨٦همان، . ١١٩

 .٤/٤٩٨الكافي، . ١٢٠

 .٣٦، ابواب الذبح، ب ١٥٠/ ١٤وسائل الشيعة، .  ١٢١
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 يا تقصير) سرتراشيدن(حَلق : سوم
قصير آند، يعنى مقدارى از موى خود يا ناخن خود          بر هر حج گزارى واجب تخييرى است آه در روز عيد حلق و يا ت              )  ٨۴٢مسئله  (

 :را آوتاه آند، مگر براى چند طايفه

 .باشد زنها آه تنها تقصير براى آنها واجب و متعيّن است و تراشيدن سر براى آنها نه تنها آافى نيست، بلكه حرام هم مى: اول

رفع شپش و مانند آن چسبانيده باشد، بايد بنا بر اقوى سر خود               يا شبيه آنها براى      ١٢٢آه موى سر خود را به عسل يا صَمْغ          آسى:  دوم

 .را بتراشد

 .آه موى خود را جمع آرده و گره زده و درهم پيچيده و بافته است، آه بنا بر اقوى متعيّناً بايد سر خود را بتراشد آسى: سوم

تعيّناً تقصير آند، والاّ بنا بر احتياط بين تقصير و              بايد م   اگر موى خود را نچسبانيده و يا نبافته آه             ١٢٣خنثاى مشكل، )  ٨۴٣مسئله  (

 .آند سرتراشيدن جمع

در تراشيدن سر، بنا بر احتياط همه سر را بايد بتراشد و در تقصير، گرفتن هر مقدارى از موى سر يا ريش يا شارب                          )  ٨۴۴مسئله  (

 .ويش را آوتاه آند و ناخنهايش را هم بگيرديا ناخن به هر وسيله آه باشد آافى است، و بهتر آن است آه هم  مقدارى از م

سرتراشيدن و تقصير، مانند ساير اعمال حج از عبادات است و بايد آن را به قصد قربت و اطاعت از خداوند و با نيّت                        )  ٨۴۵مسئله  (

 .باشد مى جا آورد و بدون آن صحيح نيست و وجودش آالعدم بدون قصد ريا به خالص و

ايام تشريق  (است آه تقصير و يا حلق در روز عيد باشد، اگرچه جواز در تأخير آن تا آخر ايام تشريق                               احتياط آن    )  ٨۴۶مسئله  (

بعيد نيست، بلكه تا ايّامى آه صحيح است غير اعمال منى از اعمال حج به جا                   )  باشد روزهاى يازدهم و دوازدهم  و سيزدهم ذيحجه مى         

 .آورده شود

م نيست و اگر آسى سر را به قصد اعمال حج و به انگيزه الهى حلق و يا تقصير آند، آافى                            به زبان آوردن نيّت لاز     )  ٨۴٧مسئله  (

 .گرچه احتياط مستحب آن است آه نيّت را به زبان بياورد. است

همچنين در تقصير و يا در حلق بايد خودش نيت آند، و            ;  جايز است انسان سر خود را بتراشد يا ديگرى برايش بتراشد          )  ٨۴٨مسئله  (

 .تر آن است آه آن ديگرى هم نيّت آندبه

آسانى آه مخيّر هستند ميان تراشيدن سر و آوتاه آردن ريش يا شارب و گرفتن ناخن، اگر سرشان مو نداشت بايد                              )  ٨۴٩مسئله  (

 .تقصير آنند

 .آند تراشيدن ريش از تقصير آفايت نمى) ٨۵٠مسئله (

 .است  محلّ اشكال١٢٤ا عانه،در اآتفا آردن به تقصيرِ موى زير بغل ي) ٨۵١مسئله (

 .محلّ تراشيدن سر و تقصير نمودن، منى است، و جايز نيست در حال اختيار آن را در جاى ديگر انجام دهد) ٨۵٢مسئله (

اگر آسى به علّت فراموشى و يا ندانستن مسئله و يا عمداً حلق و يا تقصير ننمود و از منى خارج شد و يا به وطن                                     )  ٨۵٣مسئله  (

تواند برگردد در محلّ خودش حلق آند        ر صورت امكان بايد به منى مراجعت آند و در آنجا حلق و يا تقصير آند، و اگر نمى                    برگشت، د 

 .و بنا بر احتياط واجب موى خود را به منى بفرستد

و عمد آنها را مقدم     جا آورد، و اگر آسى از روى علم          طواف و سعى حجّ تمتّع را بايد پس از تقصير يا سرتراشيدن به             )  ٨۵۴مسئله  (

داشت، بايد پس از تقصير يا سرتراشيدن، طواف و نماز و سعى را اعاده آند و يك گوسفند نيز به عنوان آفّاره ذبح آند، و اگر فقط سعى                             

ى يا  و اگر از روى فراموش      ;  را مقدم داشت، آفّاره لازم نيست، ليكن بايد بعد از حلق يا تقصير، طواف و نماز و سعى را اعاده آند                                

                                                           
 .درختان آه چسبندگى داردشيره برخى از . ١٢٢

 .خنثايى آه زن بودن يا مرد بودن او به هيچ وجه تشخيص داده نشود. ١٢٣

 .محلِ روييدن مو، در بالاى عورت. ١٢٤
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تواند به منى برگردد، هر آجا آه هست          و اگر نمى  ;  ندانستن مسئله باشد، بايد برگردد و حلق و يا تقصير آند و اعاده اعمال لازم نيست                  

 .سر خود را بتراشد و يا تقصير آند

انى نكرده باشد تمام      عقبه را انجام داد، گرچه هنوز قرب           بعد از آنكه محرم تقصير آرد يا سر تراشيد و رمى جمره                  )  ٨۵۵مسئله  (

: و امّا صيد از دو جهت حرمت دارد          .  خوش شود، مگر زن و بوى       به واسطه احرام حج بر او حرام شده بود، حلال مى                چيزهايى آه 

دوم، بر محرم نيز صيد جايز نيست، چه         ;نيست، نه براى محرم و نه براى غير محرم و اين حرمت باقى است               اول، در حرم صيد جايز    

برداشته شود، پس، براى او صيد در           و بعيد نيست آه به واسطه حلق يا تقصير از جهت دوم حرمت                     شد يا در غير حرم،      در حرم با   

 .خارج از حرم جايز است

 مسائل متفرّقه حلق يا تقصير
 .آند انجام حلق در شب هم صحيح است و آفايت مى) ٨۵۶مسئله (

و يا تقصير آند سر آس ديگرى را بتراشد، بنابراين، ازاله موى ديگرى                 تواند قبل از اينكه خودش حلق          شخص نمى )  ٨۵٧مسئله  (

آند،  از احرام جايز نيست، ولو براى تقصير، و در هر صورت اگر ديگرى او را حلق يا تقصير آند، آفايت مى                                قبل از خارج شدن    

 .اگرچه خودش از احرام خارج نشده باشد

تراشيده،  راى او مستحب است، وقتى آه سلمانى سر او را براى حلق مى                      آسى آه سفر اول حجّ اوست و حلق ب               )  ٨۵٨مسئله  (

 .او نيست مشغول گرفتن ناخنهاى خود بوده و غافل بوده آه نبايد اين آار را بكند، در اين صورت چيزى بر

ز اين مكان، جاى ديگر     تقصير را در منى انجام دهد، و غير ا          اگر آسى ذبح را در مسلخ جديد انجام داده، بايد حلق و             )  ٨۵٩مسئله  (

 .آند نمى آفايت

جا آورده، بايد پس از حلق و يا تقصير در منى،              اگر حلق يا تقصير را در غير منى انجام داده، بعد اعمال مكّه را به                  )  ٨۶٠مسئله  (

 .اعمال را اعاده نمايد

و امسال هم حلق را در خارج از منى          آسى آه سال قبل به حج مشرّف شده و حلق را در خارج از منى انجام داده است                       )  ٨۶١س  (

 اى دارد؟ و اگر اعمال مكّه را انجام داده، صحيح است يا خيـر؟ انجام داده، چه وظيفه

حلق يا تقصير را در منى اعاده آند و يك حلق و يا تقصير آافى است و بعد، طواف و نماز و سعى سال                                ج ـ   
 جا آورد و بعد يك طواف نساء                مسال را نيز به       قبل را اعاده آند، و احتياطاً طواف و نماز و سعى ا                             

آند، گرچه ظاهر اين است آه احرام براى عمره و حجّ امسال صحيح نبوده                     و نماز به جا آورد و آفايت مى          
 .است

شود، در اين صورت بايد      آسانى آه مخيّرند بين تقصير و تراشيدن سر، اگر بدانند تراشيدن سر موجب خون آمدن مى               )  ٨۶٢مسئله  (

 .قصير آنندت

اگر شخصى در گذشته قربانى و حلق را در غير منى بخاطر جهل به مسئله يا فراموشى و يا غفلت انجام داده و پس                              )  ٨۶٣مسئله  (

از اتمام اعمال، به وطن برگشته باشد، بايد قربانى و حلق و اعمال مترتّبه بر آن را در سال بعد خودش به جا آورد والاّ بايد نايب بگيرد                                

 .ن اعمال را دو مرتبه به جا آورد، ولى از احرام خارج شده استآه آ

 مستحبّات حلق
 :در سرتراشيدن، چند چيز مستحبّ است) ٨۶۴مسئله (

 ;در موقع انجام حلق رو به روى قبله باشد. ١

 ;آنكه حلق را از جانب راست جلوى سر شروع آند. ٢

 ;بگويد» االله بسم«هنگام حلق . ٣
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 :دعا را بخوانددر موقع حلق اين . ۴

 ١٢٥.»اَللَّهُمَّ أعْطِني بِكُلِّ شَعْرَة نُوراً يَوْمَ الْقيِامَةِ«

 ١٢٦;موى سر خود را در منى داخل خيمه يا محلّ اقامت خود دفن آند. ۵

 ١٢٧.بعد از تراشيدن سر، شارب و اطراف ريش خود را اصلاح آند و ناخن خود را نيز بگيرد. ۶

 

 فصل پنجم
 اعمال مكّـه معظّمه

بر حاجى واجب است بعد از تمام شدن اعمال واجب در منى براى انجام اعمالى آه در مكّه واجب است، به مكه                                    )  ٨۶۵سئله  م(

 :اند از مراجعت آند و آنها را به جا آورد آه عبارت

 ;طواف حج. ١

 ;نماز طواف. ٢

 ;سعى بين صفا و مروه. ٣

 ;طواف نساء. ۴

 .نماز طواف نساء. ۵

شود، براى بقيّه اعمال حج به مكّه           است بلكه مستحبّ است روز عيد وقتى آه حاجى از اعمال منى فارغ مى                    جايز  )  ٨۶۶مسئله  (

الحجّه جايز باشد، به اين معنى آه روز آخر  برود و جايز است تا روز يازدهم به تأخير بيندازد، و بعيد نيست آه تأخير آن تا آخر ماه ذى             

 .جا آورد، مانع ندارد ه را بهالحجّه هم اگر برود و اعمال مكّ ذى

طواف حج و نماز آن و سعى، از نظر آيفيت و واجبات و شرايط و احكام، مانند طواف و نماز و سعى عمره است،                               )  ٨۶٧مسئله  (

 .دجا آور آرد و در اينجا بايد به نيّت حجّ تمتّع اعمال را به بدون هيچ تفاوتى، مگر در نيّت، آه در آنجا نيّت عمره تمتّع مى

 .شخص تا زمانى آه اين اعمال مكه را انجام نداده، بايد از زن و بوى خوش اجتناب آند ) ٨۶٨مسئله (

 تقديم اعمال مكّه
جا آورد، ولى براى چند گروه جايز است          جايز نيست آسى اعمال مكّه را در حال اختيار قبل از وقوف در عرفه به                   )  ٨۶٩مسئله  (

جا آورند و     نساء و نماز آن را بعد از آنكه محرم به احرام حج شدند، و قبل از رفتن به عرفات به                     آه طواف حج و نماز و سعى و طواف        

 :عمل آنها مجزى است

 .آه ترس آن را دارند آه در برگشتن از منى حائض يا نفساء شوند و پاك نشوند و نتوانند در مكّه بمانند تا پاك شوند زنهايى: اول

 . آه از طواف در موقع مراجعت به علّت زيادى جمعيّت عاجز باشند يا از برگشتن به مكّه عاجز باشندپيرمردها يا پيرزنهايى: دوم

 .اشخاص بيمارى آه بترسند پس از برگشتن به مكّه، به علّت زياد بودن جمعيّت نتوانند طواف آنند: سوم

 .شود و سعى ممكن نمىالحجّه، به جهتى براى آنها طواف  دانند تا آخر ماه ذى آه مى آسانى: چهارم

مثلا زن  ;  سه گروه اول اگر اعمال مكّه را مقدم بدارند، اعمال آنها مُجزى است، اگرچه بعداً خلاف آن ظاهر شود                             )  ٨٧٠مسئله  (

پس، بر اينها اعاده اعمال مكّه لازم نيست، ولى براى           .  حائض نشود يا بيمار خوب شود، و ازدحام چندان نباشد آه موجب مزاحمت شود              

امّا اگر به ; جا آورد، اگر به جهت بيمارى و پيرى و عليلى باشد، باز مجزى است تواند اعمال را به آرد نمى روه چهارم آه تصوّر مى  گ

                                                           
 .٢٤٤/٨٢٦ /٥التهذيب، ; ٢/٣٢٩من لايحضره الفقيه، . ١٢٥

 .٢/٢٨٦/١٠١٤الاستبصار، . ١٢٦

 .٤/٥٠٢/٣الكافي، . ١٢٧
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شود و بعد خلافش معلوم شود، بايد اعمال مكّه را بعد از               جهت ديگرى باشد، مثل آنكه اعتقاد داشته سيل يا حبس و دستگيرى، مانع مى                

 . اعاده آندمراجعت از منى

اگر آسى بعد از ورود به مكّه نتواند بعضى از اعمال مكّه را انجام دهد، مثلاً بيمار شود و به هيچ نحو ـ هر چند با                                   )  ٨٧١مسئله  (

جا آورد، يا زن حائض بوده يا حائض شود و آاروان به او مهلت ماندن                       آمك و مساعدت ديگران ـ نتواند طواف و سعى عمره را به                

 .تواند، خودش انجام دهد يد براى آنچه آه براى او مقدور نيست نايب بگيرد، و آنچه را مىندهد، با

، در سه وقت و بعد      »آه قبلاً به تفصيل ذآر شد     «شخص محرمى آه به واسطه احرام حج چيزهايى بر او حرام شده،                )  ٨٧٢مسئله  (

 :شود از سه عمل بتدريج آنها بر او حلال مى

شود هر چند قربانى نكرده         عقبه و تقصير آردن يا سر تراشيدن در منى، همه محرّمات بر او حلال مى                        بعد از رمى جمره    :  اول

 .باشد، بجز بوى خوش و زن، چنانچه قبلاً ذآر شد

شود،  جا آوردن طواف زيارت و نماز آن و سعى بين صفا و مروه به تفصيلى آه گذشت، بوى خوش بر او حلال مى                         بعد از به  :  دوم

 .وييهاى جنسى از زن همچنان بر او حرام استولى آامج

پس، بعد از اين سه عمل، همه           .  شود جا آوردن طواف نساء و نماز آن، تمام آامجوييها از زن بر او حلال مى                          بعد از به   :  سوم

 محرم  ولى صيد آردن در حرم، بر همه اشخاص حرام است، هر چند               ;  شود چيزهايى آه با احرام بر شخص حرام شده بود حلال مى              

 .نباشند و صيد در خارج حرم، پس از مُحلّ شدن مانعى ندارد

اند، بوى خوش و زن يا        آه به واسطه عذرى، مثل پيرى و يا ترس از حيض شدن، اعمال مكّه را مقدم داشته                    آسانى  )  ٨٧٣مسئله  (

 .خواهدشد حلال محرّمات،بعدازتقصير ياحلق برآنان شود وتمام نمى شوهر بر آنها حلال

شود،  است، ولى محرّمات احرام براى آنها حلال نمى           در حج اِفراد و قران، تقديم طواف و سعى بر وقوفين، جايز                  )  ٨٧۴له  مسئ(

 .مگر بعد از حلق يا تقصير

 مسائل متفرّقه اعمال بعد از منى
تواند اعمال حج    مشقّت بيفتد، نمى  آسى آه تنها ترس اين را داشته باشد آه فقط بر اثر ازدحام نتواند طواف آند يا به                        )  ٨٧۵مسئله  (

 .را بر وقوفين و اعمال منى مقدم بدارد

 تواند اعمال حج را بر وقوفين و اعمال منى مقدم بدارد يا نه؟ آيا نايب هم اگر خوف از حيض يا بيمارى داشته باشد، مى ) ٨٧۶س (

 .مانع نداردج ـ 

دهند  از منى انجام     رابعداز برگشتن   توانندسعى دهند، آيا مى      مى  آسانى آه اعمال حج را قبل از اعمال منى انجام                     )  ٨٧٧س   (

 از منى؟ راقبل اعمال وباقى

 .محلّ اشكال استج ـ 

نمايند، لازم نيست     الاعذار جايز است و آسانى آه اعمال حج را مقدم بر وقوفين مى                     تقديم اعمال مكّه براى ذوى        )  ٨٧٨مسئله  (

 .آنندترين زمان به موقفين را رعايت  نزديك

 .دارند، با خود مكلّفين است تشخيص عذر براى آسانى آه اعمال مكّه را مقدم مى ) ٨٧٩مسئله (

 تواند اعمال حجّ خود را بر وقوفين مقدم بدارد؟ دهند، آيا مى آسى آه او را به وسيله تخت طواف مى ) ٨٨٠س (

 .واند مقدم بداردت اگر در هر صورت بايد او را طواف دهند و عذر ديگرى نيست، نمىج ـ 

اگر آسى اعمال مكّه را مقدم بدارد خودش قدرت به جا آوردن اعمال را دارد، امّا بعد از اعمال مِنى قدرت به جا آوردن                           )  ٨٨١س  (

 را ندارد مگر با تخت، در اين صورت آيا تقديم جايز است؟

 .در فرض مذآور، تقديم جايز نيستج ـ 
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 ى آسانى آه بعد از اعمال منى قدرت طواف در محدوده مطاف را ندارند جايزاست؟آيا تقديم اعمال مكه برا ) ٨٨٢س (

 .باشد  جايز نيست و اين گونه امور عذر نمىج ـ 

دارند، بايد تمام اعمال را مقدم بدارند و نيز بايد با احرام حج باشند، و                     آسانى آه اعمال حجّ را بر وقوفين مقدم مى             )  ٨٨٣مسئله  (

 .حرام اعمال مكّه را انجام دادند، بايد قبل يا بعد از وقوفين و اعمال منى آنها را با احرام اعاده آننداگر جهلاً بدون ا

 جا آورد؟ تواند به تأخير بيندازد تا خود به تواند اعمال مكّه را به نايب واگذارد، در صورتى آه مى آيا شخص مى ) ٨٨۴س (

تواند نايب بگيرد و مجزى        ولو با تأخير، تا آخر وقت نمى          جا آورد،     تواند خودش به    با فرض اينكه مى     ج ـ    
 .نيست

تواند طواف مستحبّى انجام دهد، و نيز در حال          نداده، آيا مى   آسى آه از منى برگشته و هنوز اعمال واجب مكّه را انجام             )  ٨٨۵س  (

 دهد؟ تواند قبل از انجام عمره، طواف مستحبّى انجام عمره تمتّع، آيا مى احرام

 .احتياطاً ترك نمايدج ـ 

 توان از مكّه خارج شد يا خير؟ آيا بعد از انجام اعمال منى و قبل از انجام اعمال مكّه مى ) ٨٨۶س (

 .مانعى نداردج ـ 

 مسائل طواف نساء
 تفاوت  طواف نساء و نماز آن، در آيفيت و واجبات و شرايط و احكام، مانند طواف حج و نماز آن است، فقط در نيّت                          )  ٨٨٧مسئله  (

 .دارد، آه محرم بايد نيّت طواف نساء آند

آه  و بچه مميّز، حتّى بر عنّين و آسانى         )  اخته(طواف نساء اختصاص به مرد ندارد، بلكه بر زن و خنثى و خَصىّ                    )  ٨٨٨مسئله  (

 تلذّذ و تمتّع از زن بر او حرام و اگر مردى طواف نساء را به جا نياورد، تمام انواع       ;  توانايى انجام عمل زناشويى را ندارند، واجب است       

 .شود و نيز اگر زن آن را ترك آند، مرد بر او حلال نمى; است

طفل غير مميّز، اگر ولىّ او، او را محرم آند، بايد بنا به احتياط واجب طواف نساء به جا آورد، تا بعد از بالغ شدن،                               )  ٨٨٩مسئله  (

 .زن يا مرد بر او حلال شود

شود، ليكن از ارآان حج نيست و ترك عمدى           نساء و نماز آن، اگر چه واجب است و بدون آن زن حلال نمى                طواف    )  ٨٩٠مسئله  (

جا  جا آورد، و اگر به      جا آورده، آن را نيز به       شود، بلكه واجب است بر آسى آه حج يا عمره مفرده به                آن موجب باطل شدن حج نمى       

 .شود نياورد، زن بر او حلال نمى

 بر احتياط واجب تا طواف نساء را به جا نياورد، آنچه از زن بر او حرام شده بود، مثل عقد آردن و خطبه آردن                            بنا  )  ٨٩١مسئله  (

 .شود و حرمتش باقى است و شاهد شدن، بر او نيز حلال نمى

واف حج و نماز آن جا آورد، همچنان آه سعى را نيز بايد بعد از ط در حال اختيار بايد طواف نساء را پس از سعى به           )  ٨٩٢مسئله  (

 .جا آورد به

اگر آسى عمداً و از روى علم، برخلاف ترتيب عمل آرد، بايد آنها را اعاده آند تا ترتيب حاصل شود و تأخير در                                 )  ٨٩٣مسئله  (

 .طواف نساء بعد از سعى، مانعى ندارد

مثل ترس از حيض و نبودن امكان        جا آورد،    در صورت ضرورت، جايز است فرد طواف نساء را قبل از سعى به                  )  ٨٩۴مسئله  (

 .جا آورد اقامت در مكّه تا زمان پاك شدن، ليكن احتياط در آن است آه نايب بگيرد و بعد از سعى، طواف نساء را به

جا آورد، طواف و سعيش صحيح       اگر آسى سهواً يا به دليل ندانستن مسئله، طواف نساء و نماز آن را قبل از سعى به                    )  ٨٩۵مسئله  (

 .ليكن احتياط در اعاده طواف استاست، 
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تواند بايد خودش برگردد     جا نياورد تا اينكه به وطن برگردد، پس، اگر مى           راسهواً به  نساء و نمازآن   اگرآسى طواف   )  ٨٩۶مسئله  (

يله نايب، زن يا    تواند يا برايش مشقّت دارد، نايب بگيرد و پس از به جا آوردن طواف نساء و نماز آن به وس                         جا آورد، و اگر نمى      و به 

 .شود شوهر به او حلال مى

جا  تواند بايد خودش برگردد و آن را به    اگر آسى طواف نساء را فراموش آرد و به وطن خود برگشت، پس، اگر مى                )  ٨٩٧مسئله  (

 .تواند يا براى او مشقّت دارد، بايد نايب بگيرد آورد، و اگر نمى

و اگر در اين    ;  شود جا نياورده، زن يا شوهر بر همديگر حلال نمى           ش يا نايبش به   تا زمانى آه طواف نساء را خود         )  ٨٩٨مسئله  (

 .مدّت عالماً و عامداً نزديكى آرده، بايد يك هَدْى به عنوان آفّاره قربانى آند، آه احتياطاً يك شتر باشد

انجام نداده باشد، يك طواف نساء        جاى آورده باشد و در هيچ آدام طواف نساء                اگر شخص، چندين عمره مفرده به         )  ٨٩٩مسئله  (

 .آند براى تمام آنها آفايت مى

 .عنه انجام دهد تواند به نيّت منوبٌ الذّمّة آند، گرچه مى احتياط آن است آه نايب در طواف نساء، نيّت مافى ) ٩٠٠مسئله (

 مسائل متفرّقه طواف نساء
، بعداً متوجه شده آه در حج طواف نساء را به جا نياورده                   شخصى بعد از حج ازدواج آرده و داراى اولاد شده است                 )  ٩٠١س  (

 است، حال آه متوجه شده، حكم زن و فرزند او چگونه است و نسبت به طواف بايد چه آند؟

زاده را دارد، ولى عقد ازدواج او باطل است و بايد طواف نساء را                     با فرض جهل، فرزند او حكم حلال         ج ـ    
 .ازدواج نمايدانجام دهد، و بعد تجديد عقد، 

جاآورده، وظيفه او چيست؟ آيا عمره او         نساء رابه  داده و بدون اينكه تقصير آند طواف        آسى آه عمره مفرده انجام مى        )  ٩٠٢س  (

 باطل است يا نه؟

شود، ليكن بايد بعد از تقصير، طواف نساء را اعاده نمايد، و بدون آن، حرمت نساء                         عمره او باطل نمى    ج ـ    
 .باقى است

اگر آسى بعد از مراجعت از مكّه، شك آند آه طواف نساء حج يا عمره مفرده را انجام داده يا نه، بايد طواف نساء را                           )  ٩٠٣له  مسئ(

 .انجام دهد

 شخصى قبل از طواف نساء با زوجه خود ملاعبه نموده و از روى شهوت به او دست زده است، آيا آفّاره دارد؟ ) ٩٠۴س (

 . صورت جهل به مسئلهآفّاره دارد، مگر درج ـ 

شود، شوهرش در همان وقت به نيابت از او          زنى آه اعمال حجّ خود را بر وقوفين مقدم داشته، بعد از سعى حائض مى                  )  ٩٠۵س  (

 دهد، آيا اين نيابت صحيح است؟ طواف نساء را انجام مى

 آه به آنچه مقدم       و احتياط آن است     ;  آند  صحيح نيست، و تقديم براى آسى است آه خودش طواف مى                   ج ـ    
 .داشته هم اآتفا نكند، و بعد از پاك شدن مجدّداً همه اعمال را بعد از منى اعاده آند

اش هم مشغول است، هر چند بعد از مردن           جا نياورد، آيا فقط زن بر او حرام است يا ذمّه            اگر نايب، طواف نساء را به       )  ٩٠۶س  (

 عنه باشد و بايد براى او هم قضا آند؟ منوبٌ

 .تواند، نايب بگيرد ذمّه او هم مشغول است، ولى خودش بايد در زمان حياتش انجام دهد و اگر نمىج ـ 

شخصى طواف نساء عمره مفرده را فراموش آرده و بعد براى عمره تمتّع محرم شده است، آيا طواف نساء فراموش                              )  ٩٠٧س  (

 ز آن؟جا آورد يا قبل ا شده را بعد از انجام اعمال عمره تمتّع به

جا آورد، و اگر در آن تأخير بيندازد، طواف نساء حج، آفايت از آن                   تواند بعد از انجام اعمال تمتّع به        مىج ـ   
 .آند مى
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آورد، آيا طواف نساء حجِّ اِفراد          جا مى  جا نياورده و بعد از آن حجّ اِفراد به             آسى آه طواف نساء عمره مفرده را به             )  ٩٠٨س  (

 آند؟ آفايت مى

 .آند يت مىآفاج ـ 

 مستحبّات طواف حج و نماز آن و سعى
آنچه از مستحبّات در طواف عمره و نماز طواف و سعى ذآر شد، در اينجا نيز جارى است، و مستحبّ است محرم                             )  ٩٠٩مسئله  (

 :ا بخواند و مستحبّ است وقتى آه به در مسجدالحرام رسيد، بايستد و اين دعا ر١٢٨جا آورد طواف حج را در روز عيد قربان به

اَللَّهُمَّ اَعِنّي عَلى نُسُكِكَ وَ سَلِّمْني لَهُ وَ سَلِّمْهُ لِي أَسْأَلُكَ مَسْألَةَ الْعَلِيلِ الذَّلِيلِ الْمُعْتَرِفِ بِذَنبِهِ أنْ يَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي وَ أنْ تُرْجِعَنِى بِحاجَتَي، اَللَّهُمَّ                              «

يْتُ بَيْتُكَ جِئْتُ أَطْلُبُ رَحْمَتَكَ وَ أؤُمُّ طاعَتَكَ مُتَّبِعاً لاِمْرِكَ راضِياً بِقَدَرِكَ أَسْأَلُكَ مَسْألَةَ الْمُضْطَرِّ إلَيْكَ الْمُطِيعِ لاَِمْرِكَ                           إنَّي عَبدُكَ وَالْبَلَدُ بَلَدُكَ وَالبَ      

 .» النَّارِ بِرَحْمَتِكَالْمُشْفِقِ مِنْ عَذابِكَ الْخائِفِ لِعُقُوبَتِكَ أنْ تُبَلِّغَنِي عَفْوَكَ وَتُجِيرَني مِنَ

پس به طرف حجرالاسود برود و آن را استلام آند و ببوسد، و اگر نتواند، پس از دست آشيدن به حجرالاسود، دست خود را ببوسد،                           

ه، به  جا آورد   و پس از آن آنچه را در طواف عمره تمتع به           ١٢٩و اگر اين هم براى او ممكن نشد، رو به حجرالاسود بايستد و تكبير بگويد              

 .جا آورد، آه در آداب و مستحبّات عمره تمتع بيان شد

 

 فصل ششم
 اعمال منى در ايّام تشريق

 )حجّه يازدهم، دوازدهم و سيزدهم ذى(

 .گانه است باشد و همچنين در روز رمى جمرات سه مى» يعنى ماندن شب در منى«يكى ديگر از واجبات حج، بيتوته در منى، 

حجّه را در    يعنى شب يازدهم و دوازدهم ماه ذى       «آورد، واجب است در منى بيتوته آند،           حج به جا مى    بر آسى آه       )  ٩١٠مسئله  (

خارج شود، و احتياط مستحب آن است آه پيش از             پس جايز است پس از نيمه شب از منى          .  غروب آفتاب تا نصف شب      ، از »منى باشد 

 .اذان صبح وارد مكه نشود

 از روى علم و عمد به مسئله بيتوته نمايد و در آنجا بماند، بايد براى هر شب يك گوسفند به                            اگر آسى در غير منى       )  ٩١١مسئله  (

آرده آه بيتوته در منى       دانسته و جاهل بوده و فكر مى        عنوان آفّاره بدهد و در ضمن معصيت هم نموده است، و امّا اگر مسئله را نمى                   

ه، بنا بر احتياط مستحب بايد براى هر شب يك گوسفند آفّاره بدهد و مضطر و                        دانسته امّا فراموش آرد     لازم نيست و يا مسئله را مى         

آار احتياط مستحب در دادن آفّاره است و در اين احكام فرقى                اى ندارد جز آنكه در غير منى باشد، او هم مثل فراموش               آسى آه چاره  

با اعتماد به گفته افراد محلى به عنوان منى مانده باشد،                 نيست آه در نزديك بماند يا در جاهاى ديگر، آرى، اگر در نزديكيهاى منى                        

 .باشد باشد و در حكم جاهل مى ظاهراً بر او واجب نمى

 .بيتوته در منى، مانند ساير اعمال حج، از عبادات است و بايد به قصد قربت و اطاعت خداوند انجام شود ) ٩١٢مسئله (

 .از اول غروب آفتاب تا طلوع آفتاب حساب نمايدبنا بر احتياط واجب، نيمه شب را  ) ٩١٣مسئله (

آن مقدار از شب آه واجب است شخص در منى بيتوته آند، اگر در اول شب بدون عذر در منى نماند، احتياط واجب                           )  ٩١۴مسئله  (

ى نباشد، بايد آفّاره    آن است آه قبل از نيمه شب برگردد و تا طلوع آفتاب در منى بماند، و اگر آسى بدون عذر نصف اول شب را در من                           

 .تركِ مبيت را بدهد و معصيت هم آرده است

 .لازم نيست در منى بيدار بماند، بلكه جايز است پس از نيّت و قصد قربت در آنجا بخوابد ) ٩١۵مسئله (

                                                           
 .٢/٢٩١/١٠٣٦الاستبصار، ; ٥/٢٤٩/٨٤٣التهذيب، . ١٢٨

 .٤/٥١١/٤الكافي، . ١٢٩
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 :بر چند طايفه واجب است در شب سيزدهم نيز تا نصف شب در منى بمانند ) ٩١۶مسئله (

و احتياط واجب آن است آه اگر شكار را گرفته           ;  شكار آرده است  »  چه احرام عمره و چه احرام حج         «آسى آه در حال احرام    :  اول

ولى نكشته باشد، شب سيزدهم را نيز بماند، ولى بر آسى آه شكار نكرده، امّا گوشت شكار را خورده يا شكار را به شكارچى نشان داده،            

 .واجب نيست در شب سيزدهم در منى بماند

ولى اگر غير از جماع، آارهاى       ).  چه در قُبُل يا در دُبُر       (آه در حال احرام با زن خود يا زن اجنبيّه نزديكى آرده باشد                   آسى  :  دوم

 .ديگرى مثل بوسيدن و لمس آردن و غير اينها انجام داده، واجب نيست شب سيزدهم را در منى بيتوته آند

هر چند در حال آوچ     .  ج نشده و غروب شب سيزدهم را در منى درك آند            آسى آه روز دوازدهم در منى مانده و از آنجا خار            :  سوم

 .آردن بوده ولى نتوانسته از منى خارج شود

آسى آه در احرام عمره تمتّع از شكار و زن اجتناب نكرده، بايد شب سيزدهم را در منى بماند، و اين حكم اختصاص                         )  ٩١٧مسئله  (

 .به احرام حج ندارد

 :طايفه بيتوته و ماندنِ شب در منى واجب نيستبر چند  ) ٩١٨مسئله (

 .همچنين آسانى آه براى آنها مشقّت و حَرَج داشته باشد; توانند در منى بمانند بيماران و پرستاران آنها، آه نمى: اول

شد و تلف شدن آن     آه مال زيادى با    آه ترس آن دارند آه اگر شب را بمانند، مال آنها در مكّه از بين برود، در صورتى                     آسانى:  دوم

 .مال براى صاحبش مضرّ باشد

 .چوپانهايى آه ناچارند براى چراندن و حفظ حيوانات خود در خارج از منى باشند: سوم

 .آسانى آه در مكّه متكفّل آب دادن به حجاج هستند: چهارم

شغول باشند و آار ديگرى جز آن نكنند،        به عبادت م  )  از مغرب تا طلوع فجر    (آسانى آه شب را در مكّه بيدار باشند و تا صبح            :  پنجم

 .مگر آارهاى ضرورى از قبيل خوردن و آشاميدن به قدر احتياج و تجديد وضو

جايز نيست محرم در غير مكّه مشغول عبادت شود و به منى نرود، حتّى در بين راه منى و مكّه، بنا بر احتياط                                         )  ٩١٩مسئله  (

 .واجب

اى آه صدق    دت در مكه ماند ولى خوابش برد در صورتى آه خواب او طولانى شده به گونه                اگر شب را به قصد عبا       )  ٩٢٠مسئله  (

 .آند همه شب را در مكه به عبادت گذارنده در اين صورت آفّاره دارد نمى

 .اگر بيتوته در منى را بدون عذر ترك آرد، بايد براى هر شب يك گوسفند آفّاره بدهد ) ٩٢١مسئله (

 در جايى آه يقين آند به اعتماد و گفته افراد آنجا جزء منى است بيتوته آند، بعد معلوم شود آه خارج از                               اگر آسى   )  ٩٢٢مسئله  (

 .منى بيتوته آرده، احتياط مستحب آن است آه براى هر شب يك گوسفند آفّاره بدهد

 .اى بر آنها واجب نيست ارهاند آفّ اند و به منى نيامده آه تا صبح در مكّه به عبادت مشغول بوده آسانى ) ٩٢٣مسئله (

آه گفته شد واجب نيست در منى بمانند، در صورتى آه شب در منى نماندند، احتياط مستحب آن است               اى چهار طايفه   )  ٩٢۴مسئله  (

 .آه براى هر شب يك گوسفند آفّاره قربانى آنند

; رج شود، بنا بر احتياط واجب بايد آفّاره بدهد          اگر آسى اول شب را در منى بماند، ولى پيش از نيمه شب از آن خا                     )  ٩٢۵مسئله  (

ولى اگر قسمتى از اول شب را آه بايد در منى بيتوته آند درك نكند، احتياط مستحب در دادن آفّاره است و فرقى بين صورت عذر و                                    

 .عدم عذر نيست

نند، و در اين حكم، زنها هم مثل           آنند، جايز نيست پيش از ظهر آوچ آ            آسانى آه روز دوازدهم از منى آوچ مى             )  ٩٢۶مسئله  (

توانند پيش از ظهر روز دوازدهم       اند، نمى  بنابراين، اگر در اثر عذر شرعى رمى جمرات را در شب دوازدهم انجام داده              .  مردان هستند 
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رند هر وقت آه    شوند، مختا  ولى آسانى آه در روز سيزدهم از منى خارج مى         ;  آوچ آنند، مگر اينكه از ماندن در منى عذر داشته باشند           

 .بخواهند آوچ آنند

اگر حاجى صبح روز دوازدهم به مكّه بيايد، واجب نيست براى نَفْر، بعد از ظهر به منى برگردد، گرچه رفتن او به                            )  ٩٢٧مسئله  (

 .مكّه قبل از ظهر جايز نيست

مت سعودى انجام گرفته فرق         گذارى آنونى آه به وسيله حكو           گذارى حدود منى در سالهاى قبل با علامت               علامت  )  ٩٢٨س   (

دارى است، در سالهاى قبل با حجّاج در قطعه زمينى بيتوته آرده بوديم آه اگر تعيين فعلى صحيح                        آند، و اين جانب آه شغلم حمله        مى

حال در  .  اريمباشد، بيتوته ما در خارج از منى بوده، و اگر تعيين قبلى صحيح بوده، آه ما طبق علم قبلى و نظر اهل مكّه به آن يقين د                                   

آه تعيين حكومت صحيح باشد، تكليف ما نسبت به بيتوته سالهاى قبل چيست، و در صورت وجوب آفّاره، آيا ابلاغ به همه                                   صورتى

حجّاج لازم است يا نه؟ آيا با توجه به اينكه در فرض مسئله بيتوته ترك نشده، بلكه اشتباه در مصداق بوده است، نسبت به حجّاج ضامن                               

  نه؟هستم يا

چون با اطمينان به منى بودن در آن مكانها بيتوته انجام گرفته، مجزى است و آفّاره ندارد، گرچه آشف                           ج ـ    
دار و غير آن از افراد ديگر تكليف         و به هرحال حمله   ;  خلاف هم بشود چه رسد آه آشف خلاف هم نشده باشد           

 .نداشته و ندارند آه آن را اعلام آنند

به علّت عذر شرعى رمى جمرات را در شب دوازدهم انجام دهد، بنا بر احتياط واجب پيش از ظهر روز                        اگر آسى     )  ٩٢٩مسئله  (

دوازدهم آوچ نكند، و اگر شب دوازدهم بعد از نصف شب از منى خارج شد، لازم نيست براى رمى قبل از ظهر به منى بيايد، بلكه                                       

 از ظهر هم باشد، ولى اگر قبل از ظهر بيايد، بايد بعد از ظهر بيرون                        تواند روز دوازدهم براى رمى به منى برگردد، گرچه بعد               مى

 .تواند قبل از ظهر آوچ آند برود و نمى

 مستحبّات منى در ايّام تشريق
 :در ايّام تشريق در منى چند چيز مستحبّ است ) ٩٣٠مسئله (

 ولى  ١٣٠;جهت طواف مستحب از منى بيرون نرود       مستحبّ است آه روز يازدهم و دوازدهم و سيزدهم را در منى بماند، و حتّى                   .  ١

 .براى طواف و سعى واجب اشكال ندارد، بلكه مستحبّ است آه در روز عيد به جا آورد

مستحبّ است در منى بعد از به جاى آوردن پانزده نماز، آه اولين آنها نماز ظهر روز عيد است، و در غير منى بعد از گزاردن                              .  ٢

 : و بهتر است بدين آيفيت بگويد١٣١;رد شده بگويدده نماز، تكبيرهايى آه وا

ى أآْبَرُ عَلى ما هَدانَا اَاللهُ أآْبَرُ عَلى ما رَزَقَنا مِنْ بَهِيمَةِ الاَْنْعامِ وَالْحَمْدُ اللهِِ عَل               الْحَمْدُ اَاللهُ  اَاللهُ أآْبَرُ اَاللهُ أآْبَرُ لا إلهَ إلاَّ االلهُ وَااللهُ أآْبَرُ اَاللهُ أآْبَرُ وَلِلّهِ             «

 ١٣٢.»ما أبْلانا

) ولو مسجد خيف جديد   (آه شخص در منى اقامت دارد، نمازهاى واجب و مستحب خود را در مسجد خَيْف                   مستحب است مادامى  .  ٣

ترين مسجد منى است و خيف به محلى گويند آه از آوهستانى بودن آن آاسته شده و به صورت دشت در     جا آورد و مسجد خيف، مهم      به

در حديث وارد شده    .  الوداع بوده   در حجّة  )صلى االله عليه وآله   (ساس برخى روايات، مسجد خيف شاهد خطبه مهم رسول خدا          آمده باشد، و بر ا    

 هم در آن مسجد نماز خوانده است و زائرين محترم در                    )صلى االله عليه وآله      (اند و پيامبر اآرم      آه هزار پيامبر در آن مسجد نماز خوانده            

همچنين در حديث است آه صد رآعت نماز در مسجد خيف با عبادت هفتاد                .   مكان مقدّس غفلت نورزند    صورت امكان از عبادت در آن      

بگويد، ثواب آن برابر با ثواب بنده آزاد آردن است، و هر آس در آنجا                    »  سُبْحانَ االلهِ «سال برابر است، و هر آس در آنجا صد مرتبه               

                                                           
 .٢/٢٨٧/١٤١٣من لايحضره الفقيه، . ١٣٠

 .٤/٥١٦/١الكافي، . ١٣١

 .٢١/٤، ابواب صلاة العيد، ب ٧/٤٥٩وسائل الشيعة، . ١٣٢
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اَلْحَمْدُ «آه اِحياى نفس آرده باشد، و هر آس در آنجا صد مرتبه                  رابر است با ثواب آسى     بگويد، ثواب آن ب    »  لا اِلهَ إلاَّ االله    «صد مرتبه   

 ١٣٣.بگويد، ثواب آن برابر است با ثواب خراج عراقين، آه در راه خدا صدقه داده شود» اللهِِ

جد جديد نيز در حكم مسجد      و نا گفته نماند همان طور آه گذشت ثوابها و اعمال مستحبى اختصاص به مسجد خيف قديمى ندارد و مس                    

 .قديم است و با هم تفاوتى ندارند

 

 فصل هفتم
 گانه در منى رمى جمرات سه

را به  )  اُولى، وُسطى، عَقَبه  (شبهايى آه واجب است شخص در منى بيتوته آند، در همان روزها بايد جمرات سه گانه                    )  ٩٣١مسئله  (

رساند و صحيح است، گرچه       عمداً همه آنها را ترك آند، به حجّ او ضرر نمى             آند و به هر آدام هفت ريگ بزند، ولى اگر            ترتيب رمى 

 .در صورت عمد معصيت آرده است

 .رمى جمرات نيز از عبادات است و بايد آن را با نيّت و به قصد قربت انجام دهد ) ٩٣٢مسئله (

 .سيزدهم جمرات را رمى آننداشخاصى آه بايد شب سيزدهم را در منى بمانند، واجب است در روز  ) ٩٣٣مسئله (

تعداد سنگى آه محرم بايد بزند، براى هر يك از جمرات در هر روز هفت سنگ است، و آيفيت انداختن و شرايط و                            )  ٩٣۴مسئله  (

نها به  آه بايد همه آ   .  واجبات و احكام، آداب و موارد نايب گرفتن، به همان نحو است آه سابقاً در رمى جمره عقبه در روز عيد، گفته شد                       

 .»آند هاى پايين آن آه مجزى نيست و آفايت نمى يعنى به همان علامتهاى معيّنه نه در حوضچه«جمرات بخورد 

گانه در روزهاى يازدهم و دوازدهم به اضافه رمى جمره عقبه آه در روز عيد                    مجموع ريگهايى آه به جمرات سه        )  ٩٣۵مسئله  (

 .باشد مانند هفتاد عدد مى ى آسانى آه شب سيزدهم نيز مىباشد و برا بايد رمى شود چهل و نُه عدد مى

 . وقت انداختن سنگها، از اول طلوع آفتاب تا غروب آفتاب روزى است آه شب قبل از آن در منى بيتوته آرده است ) ٩٣۶مسئله (

 .در شب براى افراد غير معذور رمى جايز نيست ) ٩٣٧مسئله (

 .ع آفتاب براى افراد غير معذور جايز نيسترمى بين اذان صبح وطلو ) ٩٣٨مسئله (

اش، رمى در روز است، اگر عذرى داشته باشد يا بيمار يا عليل باشد يا آسى آه از شلوغى جمعيّت                        آسى آه وظيفه    )  ٩٣٩مسئله  (

 .ترس داشته باشد، جايز است شب آن روز يا شب بعد رمى آند

جا نياورد، هر چند از       ع شود و اگر آسى رمى را به ترتيبى آه گفته شد به                گانه بايد به ترتيب واق      رمى جمرات سه    )  ٩۴٠مسئله  (

; جا آورد  جا آورده، به ترتيبى آه قبلا ذآر آرديم به          ندانستن مسئله باشد، بايد دوباره  آنچه را آه بر خلاف ترتيب به               روى فراموشى يا  

آند آه جمره وُسطى را دوباره رمى آند و بعد            مقدار، آفايت مى   و بعد جمره اُولى را رمى آرده است، همين         مثلا اگر اول جمره وُسطى    

 .جمره عقبه را، و اعاده جمره اُولى لازم نيست

اگر بعد از رمى جمرات متوجه شد آه بعضى از جمرات سه ريگ ياآمتر باقى مانده يا به جمره اصابت نكرده، آافى                 )  ٩۴١مسئله  (

 .ب ساقط است و لازم نيست دوباره آن جمره يا جمرات بعد را اعاده آنداست همان را تكميل آند، در اين صورت ترتي

اگر آسى  رمى يكى از روزها را فراموش آند، واجب است روز بعد آن را قضا آند، و اگر دو روز را فراموش                                   )  ٩۴٢مسئله  (

 .آرد، بايد در روز بعد هر دو را قضا آند، و همچنين است اگر از روى عمد ترك آرده باشد

جا بياورد،  پس در روز يازدهم، اگر بخواهد قضاى جمره عقبه روز عيد را به     .  واجب است قضا را بر ادا مقدم بدارد         )  ٩۴٣مسئله  (

 .جا آورد و بعد رمى روز يازدهم را آه اداست اول بايد قضاى آن را به

                                                           
 .٥١ و ابواب احكام المساجد، ب٨، ابواب العود الى منى، ب ١٤/٢٧٠همان، . ١٣٣
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بخواهد در روز سيزدهم قضاى روز عيد و روز پس اگر مثلا  .  بايد قضاى روز قبل را بر قضاى روز بعد مقدم بدارد            )  ٩۴۴مسئله  (

 .جا آورد، بايد به ترتيب از قضاى روز عيد شروع آند و به روز سيزدهم آه اداست ختم آند يازدهم و دوازدهم را به

گانه واجب است، قضاى رمى بعضى از آنها را هم اگر ترك شده باشد، واجب                    همچنان آه قضاى رمى جمرات سه        )  ٩۴۵مسئله  (

 پس اگر آسى در روز يازدهم جمره اُولى را رمى آرد و دو جمره ديگر را رمى نكرد، روز بعد بايد آنهايى را آه رمى نكرده،                                   .است

 .جا آورد رمى آند و بعد تكليف همان روز را به

برود، پس اگر در    گانه و يا بعضى از آنها را فراموش آند و از منى خارج شود و به مكّه                    اگر آسى رمى جمرات سه      )  ٩۴۶مسئله  (

 .جا آورد، و اگر برگشتن براى او ممكن نيست، بايد نايب بگيرد ايام تشريق يادش بيايد، بايد برگردد و به

اگر بعد از ايام تشريق يادش بيايد آه رمى را انجام نداده است و يا عمداً تا بعد از ايام تشريق رمى را به تأخير                                           )  ٩۴٧مسئله  (

 .يگر خودش يا نايبش در همان روزهايى آه فوت شده قضا نمايدبيندازد، بايد در سال د

اگر آسى رمى جمرات را فراموش آرد و تا بعد از خروج از مكّه يادش نيامد، بايد در سال بعد در همان ايّام، خودش           )  ٩۴٨مسئله  (

 .يا نايبش آن را قضا آند

آنكه بيمار باشد يا طفل باشد و نتواند رمى آند، يا عليل باشد و                 مثل  «آسى آه براى انداختن سنگ عذر داشته باشد،             )  ٩۴٩مسئله  (

 .جا آورد ، بايد رمى را نايبش به»مثلا دست يا پايش شكسته باشد، يا از شدت بيحالى نتواند رمى آند، يا بيهوش باشد

جا   ديگرى از طرف او به      آوچك، بايد ولىّ او يا شخص       اگر از نايب گرفتن عاجز باشد، مثل شخص بيهوش و طفل              )  ٩۵٠مسئله  (

آورد، و احتياط واجب آن است آه تا مأيوس نشده از اينكه خودش رمى آند، نايبش رمى نكند و بهتر آن است آه اگر ممكن است،                                            

 .شخص معذور را ببرند و در حضور او رمى آنند، و اگر امكان دارد سنگ را در دست او بگذارند و بيندازند

عنه برطرف شد، رمى آردن براى خودش           جا آورد، و عذر شخص منوب        آنكه نايب عمل رمى را به        اگر بعد از       )  ٩۵١مسئله  (

 .باشد لازم نيست، و همان رمى نايبش مجزى است، گرچه احتياط مستحب در رمى نمودن خودش مى

ايب بگيرد، و اگر مأيوس اگر شخص بيمار از بهبود يافتن يا شخص معذور از رفع عذر نااميد باشد، واجب است آه ن          )  ٩۵٢مسئله  (

 .تواند نايب بگيرد، ليكن اگر عذر او رفع شد احتياط آن است آه خودش رمى آند نيست، مى

اگر آسى بعد از گذشتن روزى آه واجب بوده در آن روز رمى آند، شك آند آه رمى آرده يا نه، در اين صورت به                             )  ٩۵٣مسئله  (

 .ول رمى جمره وسطى است، اگر شك در رمى جمره اول يا صحّت آن نمايد اعتنا نكندشكّ خود اعتنا نكند، و همچنين وقتى آه مشغ

 .اگر بعد از انداختن سنگريزه، شك آند آه آيفيت آن صحيح بوده يا نه، اعتنا نكند ) ٩۵۴مسئله (

و را رمى آرده و يا      اگر شخص در وقتى آه مشغول رمى جمره عقبه است، شك آند آه جمره اُولى يا وسطى يا هر د                      )  ٩۵۵مسئله  (

 .صحيح انجام داده يا نه، بدان اعتنا نكند

اگر در تعداد رمى سنگريزه شك آند آه آيا هفت عدد بوده يا آمتر، قبل از آنكه به رمى جمره بعدى بپردازد، بايد                                   )  ٩۵۶مسئله  (

اشد و مشغول آارهاى ديگر باشد، بنا بر         جاآورد تا يقين آند هفت سنگ زده، و اگر منصرف شده ب              آنچه محتمل است آه ناقص بوده به       

ناگفته نماند آه حكم به تكميل يا بناى بر صحّت ظاهراً مثل طواف بر رخصت است نه عزيمت و                    ;  تكميل نمايد  احتياط واجب بايد عدد را    

 .نظر نمايد رمى جمرات به هر نحو آه باشد رمى را از سرگرفته و از گذشته صرف تواند در تمام موارد شك و مى

آرده، يقين پيدا آند آه يكى از سه جمره را رمى نكرده، بايد آه هر                  اگر آسى بعد از گذشتن روزى آه بايد رمى مى            )  ٩۵٧مسئله  (

 .سه را قضا آند

اگر شخصى بعد از آنكه به رمى جمره بعدى مشغول شد، در عدد رمى قبلى شك آند، پس اگر بداند چهار سنگ از                               )  ٩۵٨مسئله  (

 انداخته و شك آند آه بقيّه را يا بعض از آنها را انداخته يا نه، به احتياط واجب بقيّه را اتيان آند، اگر چه بعد از اتيان                                         جمره قبلى را   

 .جمره بعدى باشد، و اگر در آمتر از چهار سنگريزه، شك داشته باشد، تا مقدار چهار عدد اعتنا نكند و سه سنگ ديگر را بزند
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رمى به هر سه جمره، يقين پيدا آند آه يك يا دو يا سه سنگ از يكى از سه جمره را نزده، بايد هر چه را                             اگر بعد از      )  ٩۵٩مسئله  (

 .احتمال آسرى داده، به هر يك از سه جمره بزند

 اگر آسى بعد از رمى به هر سه جمره، يقين آند آه به يكى از آن جمرات از چهار عدد آمتر سنگ انداخته، احتياط و      )  ٩۶٠مسئله  (

 .اقوى آن است  هر سه را از سر بگيرد

اگر بعد از گذشتن وقت هر سه روز، يقين آند آه يك روز را رمى نكرده و نداند آدام روز است، بايد هر سه روز را                       )  ٩۶١مسئله  (

 .قضا آند، با مراعات ترتيب

 مسائل متفرّقه رمى
توانند در   د شب قبل از آن يا شب بعد از آن رمى آنند و نمى                  توانن آسانى آه از رمى در روز عيد عذر دارند، مى              )  ٩۶٢مسئله  (

و آسانى آه از رمى صبح روز دهم معذور باشند، ولى قادر به رمى در بعد از ظهر باشند، بايد در روز رمى آنند و                          ;  روز نايب بگيرند  

ى به جاى روز عيد، در شب يازدهم رمى روز           توانند بعد از رم    توانند نايب بگيرند، و اگر از رمى روز يازدهم نيز معذورند، مى              نمى

 .يازدهم را هم انجام دهند

 .شود، و  مجزى نيست و معصيت هم نموده است رمى در شب، بدون عذر واقع نمى ) ٩۶٣مسئله (

ر معذور  نايب بايد اعمالِ اختيارى را انجام دهد، پس اگر در رمى نايب شده، بايد آن را در روز به جا آورد، و اگ                                 )  ٩۶۴مسئله  (

است، نبايد نايب شود و شخص معذور نيز، بايد به آسى نيابت دهد آه بتواند در روز رمى را انجام دهد، و اگر ممكن نباشد، بنا بر                                         

 .احتياط واجب روز بعد خودش قضا آند و اگر در قضا هم امكان مباشرت نيست، نايب بگيرد

ام، پس آن مقدار را رها آرده و دوباره از اول شروع نموده، آيا  هشخصى وقت رمى جمرات شك آرده آه چند سنگ زد           )  ٩۶۵س  (

 رمى او اشكال دارد يا نه؟

 .اشكال نداردج ـ 

اى را رمى آند و پس از        آند، آيا آافى است آه اول براى خودش هر جمره          آسى آه به نيابت از ديگرى رمى جمره مى          )  ٩۶۶س  (

طور و در پايان براى جمره عقبه نيز چنين آند،           ك جا رمى آند، بعد جمره وُسطى را هم همين         ولو ده نفر باشند ـ ي      آن به نيابت ديگران  ـ   

 يا اينكه بايد اول هر سه جمره را براى خودش و بعد هر سه را براى دومى، و همين طور براى ديگران رمى نمايد؟

 .هر دو صورت، صحيح استج ـ 

شود، آيا بعد از قضاى       ط انجام داده است و در روز سيزدهم متوجه مى             شخصى رمى جمره عقبه را در روز عيد غل              )  ٩۶٧س  (

 جمره عقبه، بايد رمى روز يازدهم و دوازدهم را نيز تكرار آند؟

 .لازم نيستج ـ 

 تواند رمى روز يازدهم را انجام دهد؟ آسى آه نتوانسته قربانى آند، و حلق يا تقصير نيز ننموده است، آيا مى ) ٩۶٨س (

 .نداردمانع ج ـ 

 شود، آيا آافى است در رمى، نايب بگيرد؟ زنى آه احتمال بدهد رمى باعث قاعدگى او مى ) ٩۶٩س (

باشد حتى با رمى در شب، عذر محسوب                العاده مى   افتد، و زحمت فوق       اگر بر اثر آن به مشقّت مى            ج ـ     
 .تواند نايب بگيرد شود و مى مى

ز نيمه شب از مَشْعَر به منى بروند و همان شب به جمره عقبه بروند و رمى آنند و بعد   توانند شب دهم، بعد ا     آيا زنها مى    )  ٩٧٠س  (

به خيمه برگردند و نزديك غروب روز يازدهم، مجدداً به جمرات بروند، تا در شب دوازدهم، با توجه به ازدحام و خطرهاى احتمالى،                             

 هم رمى روز يازدهم و هم رمى روز دوازدهم را انجام دهند؟



 119                                                                االله العظمى حاج شيخ يوسف صانعى  حضرت آية برگرفته از نظريات فقهى مرجع عاليقدر مناسك حج
 

براى زنها، رمى جمره عقبه پس از وقوف در مشعر و آمدن به منى در همان شب عيد قربان مانعى ندارد،                      ج ـ   
ولى رمى روز يازدهم و دوازدهم در صورتى براى آنان در شب صحيح است، آه از رمى در روز از صبح                         

 در زمانهاى خلوت    توان رمى را   تا غروب معذور باشند و خطر ازدحام براى بعض افراد عذر است، ليكن مى             
 .انجام داد چون وقت رمى از طلوع آفتاب تا غروب است، و بايد رعايت ترتيب در قضا مثل ادا بشود

شخصى روز عيد قربان براى رمى جمره عقبه رفته است و آن را انجام داده، ولى رمى دو روز بعد را به علّت آسالت،                          )  ٩٧١س  (

ى رمى جمرات رفته، ولى اول رمى جمره عقبه نموده، بعداً برگشته از جمره اُولى شروع                 وآالت داده و روز سيزدهم خودش براى قضا       

; زده، هفت عدد براى روز يازدهم و هفت عدد براى روز دوازدهم                    آرده و براى روز يازدهم و دوازدهم، يك مرتبه چهارده سنگ                  

 زده است، و الآن به ايران برگشته است، وظيفه او چيست؟همچنين به جمره وُسطى دوازده سنگ زده و به جمره عقبه نيز دوازده سنگ 

اگر آسالت داشته و معذور بوده و وآالت داده، عمل او صحيح است و نياز به تكرار نداشته است، و در                             ج ـ    
 .هر صورت، تكرار به نحو مرقوم صحيح نيست

 

 احكام مصدود و محصور
به آسى گفته   »  محصور«و  ;   او را از عمره يا حج پس از احرام منع آند           شود آه دشمن   ، به آسى گفته مى    »مصدود«  )  ٩٧٢مسئله  (

 .شود آه به علّت بيمارى از عمره يا حج پس از احرام باز مانده باشد مى

آه به احرام عمره يا احرام حج محرم شود، واجب است عمره و حج را تمام آند، و اگر تمام نكند، در احرام                                آسى  )  ٩٧٣مسئله  (

 .دمان باقى مى

 احكام مصدود
اگر آسى براى عمره محرم شود، ولى دشمن يا آسى ديگر از قبيل عمّال دولت يا غير آنها او را از رفتن به مكّه منع                            )  ٩٧۴مسئله  (

 يا  تواند در همان محلّى آه منع شده يك شتر يا يك گاو              آنند، و راه ديگرى جز آن راه نباشد، يا اگر باشد مخارج آن را نداشته باشد، مى                   

و در اين صورت همه محرمات       ;  يك گوسفند قربانى آند، و بنا بر احتياط واجب تقصير آند، يعنى مقدارى از مو يا ناخن خود را بزند                         

 .شود احرام حتى زن بر او حلال مى

جا آوردن   ز به اگر آسى به احرام عمره وارد مكّه معظّمه شد و پس از ورود، او را به ناحق بازداشت آردند  يا ا                                )  ٩٧۵مسئله  (

اعمال عمره منع آردند، در اين صورت به وظيفه مصدود عمل آند، يعنى همان جا قربانى و تقصير آند، بلكه بعيد نيست آه اگر از                                    

 .طواف يا سعى نيز او را منع آنند، همين حكم را داشته باشد

ند يا از انجام اعمال حج منع آردند، پس، اگر               اگر پس از احرام عمره يا حج به خاطر بدهى او را بازداشت آرد                       )  ٩٧۶مسئله  (

 .تواند بپردازد، حكم مصدود بر او جارى است تواند بدهى خود را بدهد، بايد بپردازد و به عمل خود ادامه دهد، و اگر نمى مى

د، پس اگر داشته باشد بايد جا آوردن اعمال، پولى مطالبه آنن اگر بعد از احرام، از آسى براى رفتن به مكّه يا براى به  ) ٩٧٧مسئله  (

 .بدهد، مگر آنكه بر او حَرَجى باشد، و اگر نداشته باشد يا حَرَجى بر او باشد، ظاهراً حكم مصدود را دارد

اگر حاجى از يك طريق مصدود شد و راه ديگرى هست آه باز است و مخارج رفتن از آن راه را هم دارد، بايد به                                  )  ٩٧٨مسئله  (

جا آورد و از احرام       از آن راه برود، و اگر از آن راه رفت و بر حسب اتّفاق حج از او فوت شد، بايد عمره مفرده به                         احرام باقى بماند و   

 .خارج شود

تواند عمل شخص مصدود     رسد، نمى  اگر شخص مصدود، خوف داشته باشد آه اگر از راه ديگرى برود به حج نمى                  )  ٩٧٩مسئله  (

بايد به راه ادامه دهد و صبر آند تا فوت محقّق شود، آه در اين صورت با انجام عمره مفرده از احرام                           را انجام دهد و مُحلّ شود، بلكه         

 .خارج شود
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تحقق مصدود بودن در حج به اين است آه شخص به هيچ يك از وقوفهاى اختيارى و اضطرارى در عرفه و مشعر                             )  ٩٨٠مسئله  (

آند، هر چند از روى علم و عمد نباشد، و                شود، نرسد مصدود صدق مى       ت مى نرسد، همچنين، اگر به عملى آه با فوت آن، حج فو                

آند به اينكه بعد از وقوفين او را از منى و مكّه منع آنند و نتواند نايب                        بلكه ظاهراً مصدود تحقّق پيدا مى       ;  صور آن در سابق ذآر شد       

تواند، براى   نان دارد آه منع ادامه دارد، در اين صورت اگر مى              بگيرد، بلكه اگر او را از اعمال منى يا اعمال مكّه منع آنند، و اطمي                    

جا آورد و او را از برگشتن به منى براى بيتوته و اعمال ايّام                     آه تمام اعمال را به       آرى، در صورتى   .  اعمال منى و مكه نايب بگيرد       

 در اين سال بايد نايب بگيرد و اگر امكان                آند و حجّ او صحيح است، و براى اعمال               تشريق منع آنند، مصدود بودن تحقق پيدا نمى            

 .نداشت، براى سال ديگر

جا آوردن اعمالى آه با ترك آنها ـ           آسى آه از آمدن به مكّه  بعد از اعمال منى منع شود يا از اِتمام اعمال يا از به                            )  ٩٨١مسئله  (

از احرام خارج شود، اگر حج بر او از قبل مستقرّ بوده      شود، مصدود شود و به دستورى آه گفته شد           حتّى به غير عمد ـ حجّ او باطل مى        

جا نياورده، بايد بعد از رفع منع، دوباره به حج برود و اعمالى آه به جا                         شود، و حجّ واجب را به        يا آنكه در سال ديگر مستطيع مى         

 .الاسلام نيست آورده، آافى از حَجّة

تواند به    مانع را داشته باشد، بلكه گمان آن را هم داشته باشد، مى                    آسى آه مصدود است، اگر اميد برطرف شدن             )  ٩٨٢مسئله  (

 .دستورى آه گفته شد از احرام خارج شود

 احكام محصور
آسى آه به احرام عمره محرم شود و به واسطه بيمارى نتواند به مكّه برود و يا قدرت بر اتمام عمل از او سلب شود،                  )  ٩٨٣مسئله  (

د با اين قصد، يك قربانى دهد، و بنا بر اقوى قربانى يا پول آن را به وسيله شخص مورد اعتماد به مكّه بفرستد                         اگر بخواهد محلّ شود، باي    

و با او قرار بگذارد آه در روز خاصّى و ساعت معيّنى به نيابت از او آن را در مكّه ذبح آند، و وقتى آه روز و ساعت موعود رسيد،                                  

 .»بجز زن«شود،   حرام شده بود حلال مىپس از آن، هر چه بر او. تقصير آند

آه براى حج احرام ببندد، ولى به واسطه بيمارى نتواند به عرفات و مشعر برود، بايد قربانى آند، و به احتياط                          آسى  )  ٩٨۴مسئله  (

د، آه روز عيد ذبح شود و در         واجب بايد قربانى يا پول آن را به وسيله فرد امينى به منى بفرستد تا در آنجا ذبح آند و با او قرار بگذار                            

 .»مگر زن«شود،  پس هر چه بر او حرام شده بود حلال مى. آن وقت تقصير آند

شود، مگر آنكه     آه حجّ واجب به عهده اوست ولى به واسطه بيمارى، محصور شود، زن بر او حلال نمى                             آسى  )  ٩٨۵مسئله  (

جا آوردن اعمال عاجز شد، آفايت عمل نايب براى حلال شدن زن بر               بهجا بياورد، ولى اگر از       خودش اعمال حج و طواف نساء را به        

آه حجّ او استحبابى بوده، بعيد نيست آفايت طواف نايب از او، ليكن احتياط آن است آه در صورت امكان                              و امّا آسى  ;  او بعيد نيست  

 .جا آورد خودش به

انى آند، قربانى را ذبح نكرد و شخص مُحرم در روز موعود مُحلّ               اگر آسى آه با او قرار گذاشته بود تا برايش قرب              )  ٩٨۶مسئله  (

ليكن بايد دوباره قربانى آند يا پول آن را بفرستد و با                ;  شد و با زن هم نزديكى آرد، در اين صورت معصيت نكرده و آفّاره هم ندارد                     

و احتياط واجب آن است آه از وقتى آه معلوم شد                ;  آسى قرار بگذارد آه در روز معيّنى ذبح را انجام دهد و بايد از زن اجتناب آند                        

 .فرستد قربانى نشده، اجتناب آند، گرچه محتمل است آه وجوب اجتناب از وقتى باشد آه آسى را براى ذبح مى

 .گذشت تحقّق مصدود بودن است آه تحقّق محصور بودن، مثل ) ٩٨٧مسئله (

طورى آه توانايى رفتن به مكّه را پيدا آرد، بايد              را فرستاد، بهبود يافت، به     اگر بيمار بعد از آنكه قربانى يا پولش              )  ٩٨٨مسئله  (

جا آورد، و اگر وقت تنگ شد، به طورى          پس، اگر محرم به احرام تمتّع است و به موقع به اعمال رسيد، اعمال عمره و حج را به                   .  برود

جا آورد، و      صورت بايد به عرفات برود و حجّ اِفراد به              شود، در اين    جا آورد، وقوف در عرفات فوت مى          آه اگر بخواهد عمره به      

و اگر وقتى به مكّه     .  آند الاسلام مى  و اين حج، آفايت از حجّة      ;  جا آورد  احتياط آن است آه قصد عدول آند و بعد از آن عمره مفرده به               
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جا آورد و    شود و بايد آن را به       مبدّل مى  برسد آه حج فوت شده، يعنى به وقت وقوف اختيارى در مشعر نرسد، عمره او به عمره مفرده                  

 .جا آورد از احرام خارج شود، و احتياط آن است آه قصد عدول به عمره مفرده آند، و حجّ واجب را با وجود شرايط در سال بعد به

ا يا آمرش شكسته يا      آسى آه بيمار نيست، ليكن به علّت ديگرى بعد از احرام نتوانسته به مكّه برود، مثل آسى آه پ                         )  ٩٨٩مسئله  (

; تصادف آرده و يا بهواسطه خونريزى ضعف بر او مستولى شده، بعيد نيست حكم بيمار را داشته باشد، ليكن مسئله مشكل است                                           

جا بياورد و از      پس اگر وقت حج فوت شده، عمره مفرده به            .  آه بهبود يابد    بنابراين، احتياط آن است آه در احرام باقى بماند تا وقتى                

 . خارج شود، و اگر حجّ واجب بوده، با وجود شرايط اعاده آنداحرام

اگر آسى پس از انجام اعمال عمره تمتّع و خارج شدن از احرام آن، محصور شود و نتواند براى حج مُحرم شود، آيا                                 )  ٩٩٠س  (

 حج از او ساقط است يا نه؟ وظيفه او چيست؟

آند، و چنانچه سال اول استطاعت او باشد، حج بر او                از احرام خارج شده است، ولى آفايت از حج نمى            ج ـ    
 .واجب نشده است

اى آه هر نوع حرآت براى او ضرر            اگر شخصى بعد از آنكه براى حج مُحرم شده، دچار سكته قلبى شود، به گونه                       )  ٩٩١س  (

 داشته باشد، وظيفه او چيست؟

ند، و چنانچه وقوفين را درك آرده، نسبت          آ تواند وقوفين را درك آند، حكم محصور را پيدا مى             اگر نمى ج ـ   
 .به بقيه اعمال، تفصيل بين امكان استنابه و عدم آن است، آه قبلاً ذآر شد

آنند، آيا احرام او صحيح است و            آورند و مُحرم مى      شود، او را به مسجد شجره مى           شخصى در مدينه مصدوم مى         )  ٩٩٢س  (

  انجام دهد، تكليف او چيست؟وظيفه بعدى او چيست؟ اگر نتواند اعمال حج را

تواند آه عمره و حج را انجام دهد، ولو با استنابه در طواف و سعى، حجّ                   احرام او صحيح است و اگر مى       ج ـ   
جا آورد، احوط آن است آه وظيفه محصور را انجام دهد و با احرام                  تواند حج به   و اگر نمى  ;  او صحيح است  

 .مزبور عمره مفرده هم انجام دهد

 

 ل متفرّقهمسائ
شود، مؤمنين    يا مساجد ديگر منعقد مى     )صلى االله عليه وآله   (شرآت در نمازهاى جماعت آه در مسجدالحرام يا مسجدالنّبى          )  ٩٩٣مسئله  (

 .و حجاج و زوار محترم در آن جماعت شرآت آنند و نبايد از آنجا خارج شوند و با ساير مسلمين نماز را به جماعت بخوانند

توانند  گزاران نبايد نماز را به جماعت بخوانند و مى          ، حج )ها هتلها و مسافرخانه  (ر مكّه و مدينه و در محلّ اقامت          د  )  ٩٩۴مسئله  (

 .در جماعت ساير مسلمين در مساجد شرآت آنند و نماز را به جماعت بخوانند

 و اختصاص به مسجدالحرام و            تخيير بين قصر و اِتمام در تمام قسمتهاى شهرهاى مكّه و مدينه جارى است                                )  ٩٩۵مسئله   (

 .ندارد)صلى االله عليه وآله(مسجدالنّبى

آسى آه نماز را در مسجدالحرام به نحو استداره خوانده است، به طورى آه رو در روى امام جماعت و يا در طرفين او            )  ٩٩۶س  (

 ايستاده بوده است، آيا اين نماز احتياج به اعاده دارد؟

 .عاده نداردبا وضع فعلى، نياز به اج ـ 

منوّره و يا مكّه معظّمه شود و نماز جماعت خاتمه يافته                 در صورتى آه شخص نمازگزار وارد يكى از مساجد مدينه                )  ٩٩٧س  (

جاى آورد يا بايد به مسافرخانه                شرايط موجود به      طبق بر تواند نماز را فُرادى         نمازگزاران در مسجد باشند، آيا مى               ولى باشد،

 آند؟ زش را با چيزى آه سجده بر آن صحيح است، برگزارنما و برود هتل يا

 .جا آورد جا و به شيوه آنان به تواند در همان مىج ـ 
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شود، آيا سجده بر آن جايز است يا خير؟ با             حصيرهايى آه در حجاز مورد استفاده حجّاج ايرانى و غيرايرانى واقع مى               )  ٩٩٨س  (

 .ستملاحظه اينكه حصيرهاى مزبور با نخ مخلوط ا

 .شود، مانع ندارد اگر عرفاً روى حصير سجده مىج ـ 

اگر آسى نماز را به آيفيتى بخواند آه معلوم نيست موافق نظر اهل سنّت باشد، مانند سجده بر پشت نمازگزاران                                  )  ٩٩٩مسئله  (

 .صف جلو، در اين صورت بايد نماز را اعاده آند

شوند و نمازهاى خود را با جماعت               كّه و مدينه وارد مساجد مى           آسانى آه براى شرآت در نماز مغرب در م                   )  ١٠٠٠س   (

 خوانند، آيا جايز است بلافاصله بعد از نماز جماعت، نماز عشا را بخوانند يا نه؟ مى

 .مانع ندارد، و اگر وقت آن نشده بايد صبر آنندج ـ 

عى نزد آنها زودتر از مغرب شرعى نزد         شرآت در نماز جماعت مغرب اهل سنت، با توجه به اينكه وقت مغرب شر                 )  ١٠٠١س  (

 نمايد يا نه؟ شيعيان است، آيا آفايت مى

در فرض مرقوم، جماعت صحيح است و اعاده ندارد، و گذشت آه استتار قرص براى خواندن نماز                                 ج ـ     
 .مغرب، آافى است

خوانند، آيا بايد بعد از روشن شدن         آسانى آه در مكّه نماز صبح را به جماعت با ساير مسلمين مى               ١٣٤در ليالى مقمره    )  ١٠٠٢س  (

 اند، آافى است؟ هوا هم دوباره بخوانند، يا همان نمازى آه به جماعت خوانده

 .در فرض مرقوم، نماز جماعت صحيح است و اعاده ندارد و فرقى بين شبهاى مهتابى و غيرمهتابى نيستج ـ 

قبل از آنكه   ( باشد يا سنگهاى سياه معدنى يا سنگ گچ و آهك                 سجده نمودن بر تمام اقسام سنگها، چه سنگ مرمر             )  ١٠٠٣مسئله  (

 .است، سجده بر آنها اشكال ندارد)صلى االله عليه وآله(همچنين سنگهايى از اين قبيل آه در مسجدالحرام و مسجدالنبى; ، جايز است)پخته شود

ى فرشهاى مسجد مانع ندارد و گذاشتن مهر جايز               سجده آردن رو     )صلى االله عليه وآله     (در مسجدالحرام و مسجدالنّبى       )  ١٠٠۴مسئله  (

همچنين لازم نيست حصير و مانند آن با خود ببرند، ولى               ;  نيست، و لازم نيست در جايى آه آف آن سنگ است بروند و نماز بخوانند                   

خوانند، به طورى آه     اى مراعات آنند آه موجب وهن نشود و حصير براى جانماز با خود داشته باشند و روى آن نماز ب                            اگر به گونه  

 .نما شدن باشد، اجتناب شود شود آه از عملى آه موجب هتك و انگشت ليكن تأآيد مى; متعارف ساير مسلمين است، اشكال ندارد

تواند روى فرشهاى مسجد سجده  بعد از اتمام نماز جماعت، مى     )صلى االله عليه وآله   (آيا شخص در مسجدالحرام و مسجدالنبى       )  ١٠٠۵س  (

  يا اينكه بايد به جايى آه سنگفرش است برود و بر سنگ نماز بخواند؟نمايد و

 .جاى ديگر آه با سنگ مفروش است، برود لازم نيست بهج ـ 

در مكّه اقامت نمايد، به تصوّر اينكه از آغاز               )  الحجّه هشتم ذى (آسى آه قصد آرده است آه تا پايان روز ترويه                     )  ١٠٠۶س  (

 ده روز است، چند روز نماز را تمام خوانده، بعد خلاف آن ثابت گرديده و معلوم شده ده روز نبوده است،                        ورودش به مكّه تا روز ترويه     

 وظيفه او در نماز چيست؟ آيا تمام است يا قصر؟

چون تخيير بين قصر و اتمام براى همه جاى مكه است، پس نمازهايى آه تمام خوانده شده صحيح و درست                ج ـ   
 .د ده روز هم نبودهباشد و نيازى به قص مى

 .اگر شخص در حرم چيزى پيدا آرد، برداشتن آن آراهت شديد دارد، بلكه احتياط در برنداشتن آن است ) ١٠٠٧مسئله (

تواند قصد تملّك بكند و آن را مصرف آند و ضامن                     اگر لقطه حرم را بردارد و از يك درهم آمتر باشد، مى                       )  ١٠٠٨مسئله  (

 تملّك نكرد و تفريط نكرد، ضامن نيست، ولى اگر بدون تملك نگاه داشت و در نگاهدارى آن آوتاهى                            صاحبش نيست، و چنانچه قصد      

 .و اگر قصد تملّك آرد و صاحبش قبل از تلف شدن پيدا شد، بايد آن را به صاحبش رد آند، به احتياط واجب; آرد، ضامن است
                                                           

 .شبهاى مهتابى. ١٣٤
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ارزش داشته باشد، بايد يك سال آن را تعريف آند و در پى يافتن                     اگر لقطه حرم را بردارد و يك درهم يا بيشتر                  )  ١٠٠٩مسئله  (

در اين صورت   ;  آن را براى صاحبش حفظ آند     :  صاحبش باشد، اگر بعد از يك سال صاحبش را پيدا نكرد، مخيّر است بين دو امر، اول                   

ليكن اگر صاحبش پيدا    .  دقه بدهد آنكه براى صاحبش ص   :  دوم;  اگر در نگاهدارى آن آوتاهى نكرد، در صورت تلف شدن، ضامن نيست              

شود و ضامن هم     شد و راضى به صدقه نشد، بايد عوضش را به او بدهد، و جايز نيست آن را تملّك آند، و اگر تملّك آند مالك آن نمى                                

 .هست

 ر آنند يا خير؟ عبو)صلى االله عليه وآله(توانند از حدود توسعه يافته مسجدالحرام و مسجدالنّبى آيا حائض و جنب مى ) ١٠١٠س (

 .توانند نمىج ـ 

 سجده صحيح نيست و بر      )صلى االله عليه وآله   (آرده آه بر سنگهاى فرش شده در مسجدالحرام يا مسجدالنبى           آسى خيال مى    )  ١٠١١س  (

 آرده است، نمازهايى آه به اين نحو خوانده چه حكمى دارد؟ پشت دست سجده مى

 . بودن بوده، صحيح و مجزى استچون جاهل و غافل بوده و معتقد به درستج ـ 

خواهد تقليد آند و سابقاً هم به مكّه مشرّف شده، آيا عبادتهاى او                 شخصى مقلّد هيچ يك از مراجع نبوده است، فعلاً مى             )  ١٠١٢س  (

 مثل نماز و روزه و حجّش صحيح است يا نه؟

 .حيح استآه بايد از او تقليد آند، بوده باشد، ص اگر اعمالش مطابق فتواى آسىج ـ 

آه نشانِ وقف است، ولى بر بعضى       »  وقفٌ لِلّه تعالى  «قرآنهايى آه در مسجدالحرام است، بر بعضى از آنها نوشته شده              )  ١٠١٣س  (

ديگر اين عبارت نوشته نشده است، شايع است آنهايى آه آلمه وقف و يا عبارت ديگرى آه مفهوم وقف بودن باشد ندارد، جايز است                                   

 دارند و چنين آارى احياناً شده است، بفرماييد جايز است يا نه؟افراد آنها را بر

 .ربط اجازه بگيرند، جايز نيست و بايد برگردانده شود برداشتن آنها بدون اينكه از متصدى ذىج ـ 

 توان مقدارى از سنگ صفا و مروه يا مشعرالحرام را با خود آورد يا نه؟ آيا مى ) ١٠١۴س (

 .باشند آنها از مشاعر مىجايز نيست، چون همه ج ـ 

 جُنب شد، بايد فوراً خارج شود و اگر وقت تيمم آمتر از                  )صلى االله عليه وآله    (اگر آسى در مسجدالحرام يا مسجدالنّبى         )  ١٠١۵مسئله  (

 .خروج باشد براى خروج از مسجد، تيمّم بدل از غسل جنابت آند

شويند و از    ريزند و مى   آنند و بعد با ظرف آب مى       مى ا برطرف در تطهير مسجدالحرام، به نحوى آه عين نجاست ر          )  ١٠١۶س  (

آند، آيا جواز سجده بر آن سنگها از باب عُسْر و               شود، انسان به نجاست تمام مسجد علم عادى پيدا مى             هر طرف با آب قليل شسته مى        

 حَرَج است يا به جهت ديگرى است؟

آند، سبب طهارت     ها آه نجاست در آنها نفوذ نمى          بايد دانست آه همان ازاله عين نجاست از روى سنگ               ج ـ    
 .باشد اش آه با آب قليل است نجس مى باشد، گرچه غساله مى

اند، اگر يقين داشته باشند آه تا عرفات چهار فرسخ است، نماز را قصر                      بعضى از حجّاج در مكّه قصد اقامه آرده            )  ١٠١٧س  (

خوانند، بفرماييد در مراجعت از منى و عرفات، تكليف آنان از               نماز را تمام مى    خوانند، و اگر در مسافت شرعى شك داشته باشند،          مى

 .نظر قصر و اتمام چيست؟ با توجه به اينكه توقّف آنان در مكّه، آمتر از ده روز است

در صورت عدم مسافت شرعيّه يا شكّ در آن، آه در نماز باقى بر تمام هستند، اگر از عرفات آه به مكّه                            ج ـ   
آنند، در اين صورت در        گردند، به جهت اينكه محلِ اقامتشان است و بعداً از مكّه قصد مسافرت مى                       برمى

 .بازگشت به مكّه و در خود مكّه هم نمازشان تمام است

، بفرماييد منظور از مشقّت و حَرَج شخصى        ...اگر براى شخص مشقّت يا حَرَج داشته باشد       :  ايد در مواردى آه فرموده     )  ١٠١٨س  (

 ت يا نوعى؟اس
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 .بايد خصوص مسئله ملاحظه شود، و اگر حكم، دائرْ مَدارِ حَرَج و مشقّت باشد، شخصى آن منظور استج ـ 

 شود قبل از ميقات براى درك فضيلت ماه رجب مُحرم شد؟ آيا مى ) ١٠١٩س (

تواند  شود نمى داند آه اگر در ميقات مُحرم           اگر آسى آه قصد اتيان عمره مفرده در رجب را دارد و مى                 ج  ـ
تواند قبل از ميقات محرم شود و عمره او در رجب واقع شده، گرچه                     فضيلت عمره رجبيّه را درك آند، مى         
 .اعمال را در ماه شعبان به جا آورد

آيند بعد از انجام اعمال عمره يا حج در صورتى آه مزاحمتى براى طواف واجب                          حجاجى آه از راه دور مى           )  ١٠٢٠مسئله  (

 .باشد، مستحب است طواف مستحبى به جا آورندديگران ن

 

 والحمد الله اوّلاً و آخراً و ظاهراً و باطناً والسّلام على محمّد«

 .»و آله الطيّبين واللّعن على أعدائهم أجمعين

 

 اعمال و آداب مدينه منوّره
 و بعضى دعاهاى مأثوره

 

 :شامل

 .)صلى االله عليه وآله(زيارت رسول خدا

 .)عليهم السلام(عزيارت ائمّه بقي

 .)عليها السلام(زيارت حضرت فاطمه زهرا 

 .)صلى االله عليه وآله(زيارت ابراهيم فرزند رسول خدا 

 .)عليها السلام(زيارت فاطمه بنت اسد

 . در اُحُد)صلى االله عليه وآله(زيارت حضرت حمزه عموى رسول خدا

 .االله عليهم زيارت قبور شهداى اُحُد رضوان

 .يرهزيارت جامعه آب

 .االله زيارت امين

 .دعاى شب عرفه

 . در روز عرفه)عليه السلام(دعاى امام حسين

 .دعاى آميل

 ...و

 

 اعمال و آداب مدينه منوّره
 و ائمه   )عليها السلام ( و حضرت زهرا   )صلى االله عليه وآله    (شود، براى زيارت حضرت رسول      مستحبّ است شخصى آه به حج مشرّف مى         

 . مشرّف شود١٣٥ير مشاهد مشرّفه، به مدينه منوّره و سا)عليهم السلام(بقيع

                                                           
النبى خوانده شد و يكى از شهرهاى مهم زيارتى جهان اسلام است و شايسته و سزاوار است آه زائرين در ايّامى آه                           به اين شهر مدينة    )لى االله عليه وآله   ص(شهر يثرب آه بعد از ورود رسول خدا        .  ١٣٥

 )صلى االله عليه وآله   (ه، مكه حرم خداست و مدينه حرم رسول خدا        مكّة حرم اللّه، والمدينة حرم رسول اللّ      :   فرمود )عليه السلام (در اين شهر اقامت دارند حرمت اين مكان را حفظ آنند و حضرت على              
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 و زيارت قبورى آه خداوند      )صلى االله عليه وآله   (الحرام را به زيارت رسول خدا      االله زيارت بيت «:   نقل شده آه   )عليه السلام (از حضرت على  

 ١٣٦.»جفاست رك آنايد و ت شما لازم نموده تمام آنيد، به زيارت آن حضرت امر شده حقّ آنها و زيارت آنها را بر

جا آورد، پايان حجّ خود را زيارت ما قرار دهد، آه زيارت ما متمّم حجّ                 هر يك از شما حج به     «:   نقل شده  )عليه السلام (و از امام صادق   

 ١٣٧.»است

مدّت لذا بر زائرين محترم است آه نسبت به اعمال مدينه منوّره غفلت نورزند و وقت خود را به بطالت نگذرانند، بلكه در اين                                          

 هستند، حق ميهمانى را خوب ادا آنند و وقت خود را در عبادت و زيارت و دعا و نماز،                       )صلى االله عليه وآله   (آوتاهى آه ميهمان رسول خدا    

ل ، معاد )صلى االله عليه وآله   (صرف نمايند، چون در احاديث آمده است يك نماز در مسجدالنّبى            )صلى االله عليه وآله   (االله مخصوصاً در مسجد رسول   

 در روايت آمده است آه چهار قصر از قصرهاى              ١٣٩. و بر حسب روايات ديگر، برابر است با ده هزار نماز                 ١٣٨است با هزار نماز،    

 و چه خوب است آه          ١٤٠.مسجد آوفه  .۴;  المقدس مسجد بيت .  ٣;  )صلى االله عليه وآله      (مسجدالنّبى.  ٢;  مسجدالحرام .١:  بهشت در دنياست   

خواندن و اهداى    نمازهاى قضا يا نمازهاى مستحبّى مثل نماز زيارت و نماز            (ميه و نمازهاى ديگر را        زائرين محترم تمام نمازهاى يو     

 .جا آورند به)صلى االله عليه وآله(، در مسجد رسول خدا)ثواب آن به ديگران

ينه منورّه هم در روايات حدّ      طور آه براى مكّه مكرّمه حرم معيّنى است ـ آه قبلاً بيان شد ـ براى مد                  البته شايان يادآورى است همان    

حرم بيان شده، آه بين دو آوه عائر و وعير در شرق و غرب مدينه است آه اين شهر را دربرگرفته، و صيد آردن و قطع درخت در                                    

 ١٤١.اين شهر نارواست، هر چند حمل بر آراهت شده است

  و آيفيّت آن)صلى االله عليه وآله(زيارت رسول خدا
 )صلى االله عليه وآله    ( و آداب آن، چند روايت به عنوان تبرّك در ثواب زيارت رسول خدا                 )صلى االله عليه وآله    (بر اآرم قبل از نقل زيارت پيام     

 .شاءاالله با بصيرت آامل به اين اعمال بپردازيم شود، تا ان بيان مى

د، در روز قيامت در جوار من خواهد         هر آس مرا در حيات من يا پس از مرگ زيارت آن             «: فرمودند )صلى االله عليه وآله   (پيامبر خدا .  ١

 ١٤٢;»بود

هر آس به زيارت من آيد، در روز قيامت شفيع او خواهم                  «:   فرمودند )صلى االله عليه وآله     (و در حديث ديگرى آمده آه رسول خدا           .  ٢

 ١٤٣;»بود

، »ه شما را زيارت آند چيست؟         پدرجان، پاداش آسى آ     «:   عرضه داشتند   )صلى االله عليه وآله      ( به پيامبر خدا     )عليه السلام  (امام حسين .  ٣

من است آه  آسى آه مرا در حيات من يا پس از مرگم، يا پدر تو را يا برادر تو را زيارت آند، بر«:  فرمودند)صلى االله عليه وآله   (رسول خدا

 ١٤٤.نمايم در روز قيامت او را زيارت آنم و از گناهانش او را خلاص

                                                                                                                                                                                                            
و زمانى آه رسول    .  مدينه، گنبد اسلام و خانه ايمان و سرزمين هجرت و جايگاه حلال و حرام است                .  الهجرة، و مبوّالحلال والحرام    المدينة قبّة الاسلام، و دارالايمان، و ارض       :  است و رسول خدا فرمود    

ترين سرزمين نزد تو بيرونم آوردى،       همان گونه آه از دوست داشتنى     !  خدايا»  اللهم آما اخرجتنى من أحَب البقاع إليّ فاسكنّي في أحَبّ البقاع اليك            «:  از مكه بيرون آمد، فرمود    )ه وآله صلى االله علي  (خدا

و اصحاب و ياران رسول خدا      )عليهم السلام ( و ائمه معصوم   )صلى االله عليه وآله   (ار رسول خدا  و جاى جاى مدينه، نشان از آث      .  ترين سرزمين نزد توست وارد آن      مرا در سرزمينى آه دوست داشتنى     

 باشد و شايسته است آه زائرين حرم نبوى حرمت اين شهر را حفظ نمايند و با نماز خواندن و دعا و طلب رحمت و مغفرت قدر اين نعمت را آه در پرتو نور نبوّت                                     مى)عليهم السلام (و امامان معصوم  

 و قبرستان بقيع براى خود توشه ذخيره نمايند و اوقات شريف خود را صرف زيارت و                   )صلى االله عليه وآله   (و ولايت نصيب آنان شده، بدانند و از مساجد و اماآن متبرك مدينه مخصوصاً مسجدالنبى                 

 .دعا نموده و از هدردادن اين گنج گرانمايه خود دارى نمايند

 .١٠/٢ابواب المزار، ب، ١٤/٣٢٤وسائل الشيعة، . ١٣٦

 .٢/٧همان، ب . ١٣٧

 .١/ ٥٧، ابواب احكام المساجد، ب ٢٧٩/ ٥همان، . ١٣٨

 .١١ح/٥٥٦/ ٤الكافي، ج ; ٢همان، ح . ١٣٩

 .٥٧/١٤، احكام المساجد، ب ٥/٢٨٢وسائل الشيعة، . ١٤٠

 .٣ح/٥، ب٦/١٢التهذيب، ; المدينة ، باب تحريم٤/٥٦٣الكافي، ;١٧المزار،ب ،ابواب١٤/٣٦٢همان، . ١٤١

 .٦/٣/٢التهذيب، ; ٣/٥، ابواب المزار، ب١٤/٣٣٤وسائل الشيعة، . ١٤٢

 .٣/٢، ابواب المزار، ب١٤/٣٣٣وسائل الشيعة، ; ٣ح)صلى االله عليه وآله(، باب زيارة النبى٤/٥٤٨الكافي، . ١٤٣
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صلى االله  (هر آس ما را زيارت آند، مانند آسى است آه رسول خدا              «:  نقل شده آه فرمودند      )عليه السلام (در روايت ديگر از امام صادق      

 ١٤٥.» را زيارت آرده باشد)عليه وآله

 آداب زيارت
االله عليهم اجمعين ـ مشرّف شود، مستحبّ است غسل              يا ائمّه هدى ـ سلام       )صلى االله عليه وآله    (خدا خواهد به زيارت رسول     آسى آه مى  

يا قبور ائمّه    )صلى االله عليه وآله      ( پاآيزه بر تن آند و قدمها را آوتاه بردارد و با وقار و آرامش به طرف قبر رسول خدا                                   آند و لباسهاى   

 . حرآت آند و در وقت رفتن به اين اماآن مقدّس، خود را به ذآر و صلوات مشغول آند)عليهم السلام(بقيع

بخواند، چنانچه شيخ آفعمى آورده هنگامى آه خواستى به حرم رسول                   پسنديده است زائر براى داخل شدن در حرم، اذن دخول                   

 : يا يكى از مشاهد مشرّفه داخل شوى بگوى)صلى االله عليه وآله(خدا

لوُا اِلاّ بِاِذْنِهِ فَقُلْتَ يا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا لا              اَللّـهُمَّ اِنّى وَقَفْتُ عَلى باب مِنْ اَبْوابِ بُيُوتِ نَبِيِّكَ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَ الِهِ وَ قَدْ مَنَعْتَ النّاسَ اَنْ يَدْخُ                              «

 رَسُولَكَ تَدْخُلُـوا بُيُوتَ النَّبِّىِ اِلاّ اَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ اَللّـهُمَّ اِنّى اَعْتَقِدُ حُرْمَةَ صاحِبِ هذَا الْمَشْهَدِ الشَّريفِ فى غَيْبَتِهِ آَما اَعْتَقِدُها فى حَضْرَتِهِ وَ اَعْلَمُ اَنَّ

نِّكَ حَجَبْتَ عَنْ سَمْعى آَلامَهُمْ وَ فَتَحْتَ بابَ         وَ خُلَفآئَكَ عَلَيْهِمُ السَّلامُ اَحْيآءٌ عِنْدَكَ يُرْزَقُونَ يَرَوْنَ مَقامى وَ يَسْمَعُونَ آَلامى وَ يَرُدُّونَ سَلامى وَ اَ                  

 اَوَّلاً وَ اَسْتَاْذِنُ رَسُولَكَ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَ الِهِ ثانِياً وَ اَسْتَاْذِنُ خَليفَتَكَ الاِْمامَ الْمَفْروُضَ عَلَىَّ طـاعَتُهُ                    فَهْمى بِلَذيذِ مُناجاتِهِمْ وَ اِنّى اَسْتَاذِنُكَ يا رَبِّ        

 .»فُلانَ بْنَ فُلان

مثلا اگر در زيارت       وهمچنين نام مبارك پدرشان را ببرد               خواهد زيارت آند     جاى فلان بن فلان نام آن امامى را آه مى                    و به  

عَلِىَّ بْنَ مُوسَى    «:  است، بگويد  )عليه السلام (رضا امام و اگر در زيارت    »  )عليه السلام (اَلْحُسَيْنَ بْنَ عَلِىٍّ   «:  است، بگويد  )عليه السلام (حسين امام

 :و هكذا پس ادامه دهد» )عليه السلام(الرَّضا

ةِ الْمُبارَآَةِ ثالِثاً ءَاَدْخُلُ يا رَسُولَ االلهِ ءَاَدْخُلُ يا حُجَّةَ االلهِ ءَاَدْخُلُ يا مَلائِكَةَ االلهِ الْمُقَرَّبينَ الْمُقيمينَ فى هذَا                                  وَالْمَلائِكَةَ الْمُوَآَّلينَ بِهذِهِ الْبُقْعَ     «

پس  عتبه مبارآه را ببوسد و         »  اَآُنْ اَهْلاً لِذلِكَ فَاَنْتَ اَهْلٌ لِذلِكَ      الْمَشْهَدِ فَاْذَنْ لى يا مَوْلاىَ فى الدُّخُولِ اَفْضَلَ ما اَذِنْتَ لاَِحَد مِنْ اَوْلِيآئِكَ فَاِنْ لَمْ                     

اَنْتَ بِسْمِ االلهِ وَ بِااللهِ وَ فى سَبيلِ االلهِ وَ عَلى مِلَّةِ رَسوُلِ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَ الِهِ اَللّهُمَّ اغْفِرْ لى وَارْحَمْنى وَ تُبْ عَلَىَّ اِنَّكَ                            «:  داخل شود و بگويد   

 .»التَّوّابُ الرَّحيمُ

 چنين است آه چون شخص داخل مسجد آن حضرت شود، نزد يك در بايستد و اذن                  )صلى االله عليه وآله   (امّا آيفيت زيارت حضرت رسول    

گويد، سپس  ب»  اَاللهُ اَآْبَرُ «دخول را بخواند و از درب جبرئيل وارد شود و پاى راست خود را در وقت دخول مقدم بدارد، پس صد مرتبه                          

 :دو رآعت نماز تحيّت مسجد بگذارد و به سمت حجره شريفه برود و بر آن دست بمالد، آن را ببوسد و بگويد

تَمَ النَّبِيّينَ اَشْهَدُ اَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ الرِّسالَةَ        عَبْدِااللهِ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا خا     اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا رَسُولَ االلهِ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا نَبِىَّ االلهِ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا مُحَمَّدَ بْنَ                 «

الصَّلوةَ وَ اتَيْتَ الزَّآوةَ وَ اَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَيْتَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ عَبَدْتَ االلهَ مُخْلِصاً حَتّى اَتيكَ الْيَقينُ فَصَلَواتُ االلهِ عَلَيْكَ وَ رَحْمَتُهُ وَ                                اَقَمْتَ وَ

 .»الطّاهِرينَ لى اَهْلِ بَيْتِكَعَ

 پيش آه در جانب راست قبر است و رو به قبله بايستد، به صورتى آه دوش چپ او به جانب قبر باشد و دوش                                    ١٤٦پس نزد ستون  

 : است، و بگويد)صلى االله عليه وآله(راست به جانب منبر، آه آن موضع رسول خدا

                                                                                                                                                                                                            
 .٦/٤التهذيب، ; ٤ ح)صلى االله عليه وآله(، باب زيارة النبي٤/٥٤٨الكافي، . ١٤٤

 .٢/١٥، ابواب المزار، ب١٤/٣٢٧الشيعة،  وسائل. ١٤٥

 :آوريم اى است آه به اختصار توضيحاتى را در باره برخى از آنها مى  وجود دارد آه هر يك از اين ستونها يادگار خاطره ويژه)صلى االله عليه وآله(ستونهايى در محل قديمى مسجدالنبى. ١٤٦
 .پذيرفتند ا سران قبايل براى آشنا ساختن آنان با اسلام اختصاص داده بودند و هميشه در اين مكان هيئتها را به حضور مى ب)صلى االله عليه وآله(در اين مكان پيامبر اسلام:  ـ استوانه وفود١
 . بود)صلى االله عليه وآله(در اين مكان محل استراحت و جاى تختخواب رسول خدا:  ـ استوانه سرير٢
 .آردند  نگاهبانى مى)صلى االله عليه وآله(ايستادند و از رسول خدا  در آنار اين ستون مى)عليه السلام(آه حضرت علىاين ستون از آن جهت به اين نام آمده :  ـ استوانه حَرَس٣
توجهى با اشاره به     ويد وى از روى بى    قريظه رفته بود تا با آنان سخن بگ         اين ستون محل توبه يكى از اصحاب رسول خدا بنام ابولبابه است و ابولبابه آه از طرف رسول خدا به نزد بنى                        :   ـ استوانه توبه   ٤

. مرگ در انتظار شماست    )   پيمان بسته بودند آه با مشرآان همراهى نكنند، امّا بعدها به اين پيمان عمل نكردند                        )صلى االله عليه وآله    (قريظه با رسول خدا      بنى(ايد   آنان گفت چون نقص عهد آرده        
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اَنَّكَ رَسُولُ االلهِ وَ اَنَّكَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِااللهِ وَ اَشْهَدُ اَنَّكَ قَدْ                 دَهُ لا شَريكَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَاَشْهَدُ              اَشْهَدُ اَنْ لا اِلـهَ اِلاَّ االلهُ وَحْ        «

الْيَقينُ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ اَدَّيْتَ الَّذى عَلَيْكَ مِنَ            االلهَ حَتّى اَتيكَ   رَبِّكَ وَ نَصَحْتَ لاُِمَّتِكَ وَ جاهَدْتَ فى سَبيلِ االلهِ وَ عَبَدْتَ             بَلَّغْتَ رِسالاتِ 

 اللهِِ الَّذىِ اِسْتَنْقَذَنا بِكَ مِنَ الشِّرْكِ           الْمُكَرَّمينَ اَلْحَمْدُ  رَؤُفْتَ بِالْمُؤْمِنينَ وَ غَلُظْتَ عَلَى الْكافِرينَ فَبَلَّغَ االلهُ بِكَ اَفْضَلَ شَرَفِ مَحَلِّ                    الْحَقِّ وَ اَنَّكَ قَدْ     

الصّالِحينَ وَ اَهْلِ السَّمواتِ وَالاَْرَضينَ وَ مَنْ سَبَّحَ           عِبادِكَ صَلَواتِكَ وَ صَلَواتِ مَلائِكَتِكَ الْمُقَرَّبينَ وَ اَنْبِيآئِكَ الْمُرْسَلينَ وَ           وَالضَّلالَةِ اَللّـهُمَّ فَاجْعَلْ  

حَبيبِكَ وَ صَفِيِّكَ وَ خآصَّتِكَ وَ صَفْوَتِكَ وَ             خِرينَ عَلى مُحَمَّد عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ اَمينِكَ وَ نَجِيِّكَ وَ                    الاَْوَّلينَ وَالاْ  الْعالَمينَ مِنَ لَكَ يا رَبَّ     

خِرُونَ اَللّـهُمَّ اِنَّكَ قُلْتَ وَلَوْ      الاَْوَّلُونَ وَالاْ  سيلَةَ مِنَ الْجَّنَةِ وَابْعَثْهُ مَقاماً مَحْمُوداً يَغْبِطُهُ بِهِ       الدَّرَجَةَ الرَّفيعَةَ وَ اتِهِ الْوَ     خِيَرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ اَللّـهُمَّ اَعْطِهِ    

مُسْتَغْفِرًا تآئِباً مِنْ ذُنُوبى وَ اِنّى اَتَوَجَّهُ         رَحيماً وَ اِنّى اَتَيْتُكَ    فَاسْتَغْفَرُوا االلهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا االلهَ تَوّاباً         اَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ جآؤُكَ    

 .»ذُنُوبى بِكَ اِلَى االلهِ رَبّى وَ رَبِّكَ لِيَغْفِرَ لى

جت دهد و رو به قبله آند و دستها را به دعا بردارد و حا                   و اگر حاجتى داشته باشد، قبر مطهّر را در قسمت پشت آتف خود قرار                  

سند معتبر روايت آرده از محمّد بن مسعود آه گفت             و ابن قولويه به   ;  شاءَااللهُ تَعالى  آه سزاوار است آه برآورده شود اِنْ        خود را بطلبد،  

 :گفت آمد و دست مبارك خود را بر قبر گذاشت و)صلى االله عليه وآله(نزد قبر حضرت رسول به)عليه السلام(ديدم حضرت صادق

اِنَّ االلهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِىِّ يا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا            «:  پس فرمود »   الَّذِى اجْتَباكَ وَاخْتارَكَ وَ هَداكَ وَ هَدى بِكَ اَنْ يُصَلِّىَ عَلَيْكَ             اَسْئَلُ االلهَ «

 .»صَلّوُا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْليماً

ر نزد قبر شريف فارغ شدى، پس به نزد منبر برو و آن را با دست لمس آن و دُو قبّه                      شيخ در مصباح آورده آه چون از دعا آردن د         

آه در آن شفاى چشم است، و نزد منبر            درستى پايين آن را آه مثل انار است، بگير و صورت و چشمهاى خود را به آن بمال، پس به                         

 منبر من باغى است از باغهاى بهشت و منبر من بر درى است              جا آور و حاجات خود را بطلب، بين قبر و          بايست و حمد و ثناى الهى به      

اللّه  صَلَواتُ روى، بر آن حضرت صلوات بفرست و در خانه فاطمه  ـ          شوى يا بيرون مى     و هرگاه داخل مسجد مى     ١٤٧.از درهاى بهشت  

 در  )عليه السلام (آه محلّ ايستادن جبرئيل     تىدرس ، آه در زير ناودان است، برو، پس به            )عليه السلام (ـ نماز بگزار و به مقام جبرئيل          عَلَيها

 : آنجا بوده و بگو)صلى االله عليه وآله(وقت اذن دخول خواستن از پيغمبر

 ١٤٨.» نِعْمَتَكَاَسْئَلُكَ اَىْ جَوادُ اَىْ آَريمُ اَىْ قَريبُ اَىْ بَعيدُ اَسألُكَ اَنْ تُصَلِّىِ عَلَى مُحَمَّد وَ اَهْلَ بَيْتِهِ واَسْألُكَ اَنْ تَرُدَّ عَلَىَّ«

  هنگام وداع)صلى االله عليه وآله(زيارت رسول خدا
آه خواستى از مدينه       زمانى ١٤٩ نقل آرده،  )عليه السلام (در آتاب شريف اصول آافى به سند صحيح از امام صادق              )  ره(مرحوم آلينى 

 برو و آنچه را در اول ورود انجام دادى،             )آلهصلى االله عليه و    (آوچ آنى، پس از انجام همه آارهايت غسل آن و به طرف قبر پيامبر اآرم                    

 :انجام بده و بگو

عَهْدِ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا رَسُولَ االلهِ اَسْتَوْدِعُكَ االلهَ وَ اَسْتَرْعيكَ وَ اَقْرَءُ عَلَيْكَ السَّلامَ آمَنْتُ بِااللهِ وَ بِما جِئْتَ بِهِ وَدَلَلْتَ عَلَيْهِ اَللّـهُمَّ لا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْ                                 «

مِنّى لِزِيارَةِ قَبْرِ نَبِيِّكَ فَاِنْ تَوَفَّيْتَنى قَبْلَ ذلِكَ فَاِنّى اَشْهَدُ فى مَماتى عَلى ما شَهِدْتُ عَلَيْهِ فى حَيوتى اَنْ لا اِلـهَ اِلاّ اَنْتَ وَ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَ                                              

 .»رَسُولُكَ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَ الِهِ

                                                                                                                                                                                                            
قريظه خارج شد و مستقيم به سوى مسجد رفت وخود را به يكى از ستونها بست و شروع به گريه و زارى آرد تا اينكه خداوند توبه او را                                          بنى ابولبابه آه خود متوجه خطاى خويش شده بود از قلعه             

 .گويند لبابه مى روى اين جهت به اين ستون، ستون توبه يا ستون ابى. پذيرفت
آردند وقتى آه براى آن حضرت منبر ساخته شد، براى ايراد خطبه و موعظه مردم روى                     ظ و ارشاد مردم برتنه درخت خرمايى تكيه مى           براى وع  )صلى االله عليه وآله   (پيامبر اسلام :   ـ استوانه حنانه    ٥

 . دستور داد تا آن درخت را در همان جا دفن آردند)صلى االله عليه وآله(اى شنيده شد، پيامبر منبر قرار گرفتند از اين درخت ناله

شود، و اين قسمت فضيلت         و روضه شريفه شناخته مى       »  روضه مطهره «است، به نام       ى آه در ناحيه جنوب شرقى مسجد قرار دارد و حدّ فاصل ميان منبر و قبر پيامبر                              قسمتى از مسجدالنب   .  ١٤٧

همچنين از آن حضرت نقل شده آه          »  نبرَي رَوْضَةٌ مِنْ رياضِ الجَنَّة      مابَيْنَ بَيْتي وَمِ   «:  اى بهشتى معرفى شده است        به عنوان روضه    )صلى االله عليه وآله    (دارد، چراآه در حديث رسول خدا         زيادى

 .»مِنْبَرى عَلَى تُرْعَة مِنْ تُرَعِ الجَنَّة«: فرمود

 .٦/٨/١٠التهذيب، ; ١، ح)عليه السلام(، باب مقام جبرئيل٤/٥٧٧الكافي، . ١٤٨

 .١ح /٦/١١، التهذيب; ١ح/)صلى االله عليه وآله(، باب وداع قبرالنبى٤/٥٦٣الكافي، . ١٤٩
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اى اشاره آنيم آه در آداب و مستحبّات طواف هم بيان شده، و آن اينكه زائرين اگر فرصت زيارت و نماز به                                نكته در اينجا به يك    

جا آورند، چون در روايت      توانند يك زيارت و نماز به نيّت همه به          صورت جداگانه براى برادران و خواهران دينى خود را ندارند، مى           

 :آمده آه

اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا   «:   ثُمَّ قُلْ  )صلى االله عليه وآله   ( فَقَضَيْتَ ما يَجِبُ عَلَيْك فَصَّلِ رَآْعَتَين ثُمَّ قِفْ عِنْدَ رَأْسِ النَّبى              )صلى االله عليه وآله    (النَّبِىّفَاِذا اَتَيْتَ قَبْرَ    «

فَلا تَشاء اَنْ تَقُولَ لِلرَّجُلِ اِنى »  حُرِّهم وَ عَبْدِهِمْ وَ اَبْيَضِهِمْ وَ اَسْوَدِهِم      نَبِىَّ االله مِنْ أبى وَ اُمّى وَزَوْجَتى وَ وُلْدى وَ حامتى وَ مِنْ جَميع اَهْلِ بَلَدى                 

 ١٥٠.»عَنْكَ السّلام اِلاّ آُنْتَ صادِقاً)صلى االله عليه وآله(قَد اَقرأت رَسُولَ االله

 )عليهم السلام(زيارت ائمّه بقيع
العابدين و امام محمد باقر و امام جعفر               حضرت امام حسن مجتبى و امام زين           ،  )عليهم السلام  (مرقد مطهّر چهار تن از ائمّه اطهار           

 است و در ادعيه آمده است آه اگر خواستى اين بزرگواران را زيارت آنى، آنچه در آداب زيارات ذآر                            ١٥١ در بقيع  )عليهم السلام (صادق

جاى آور و    ش و اذن دخول طلبيدن و مانند اينها به          هاى پاآيزه و استعمال بوى خو       شد، همچون غسل و طهارت داشتن و پوشيدن جامه          

 :بگو

يا مَوالِىَّ يا اَبْناءَ رَسُولِ االلهِ عَبْدُآُمْ وَابْنُ اَمَتِكُمُ الذَّليلُ بَيْنَ اَيْديكُمْ وَالْمُضْعَِفُ فى عُلُوِّ قَدْرِآُمْ وَالْمُعْتَرِفُ بِحَقِّكُمْ جآئَكُمْ مُسْتَجيراً بِكُمْ قاصِداً اِلى                          «

حَرَمِكُمْ مُتَقَرِّباً اِلى مَقامِكُمْ مُتَوَسِّلاً اِلَى االلهِ تَعالى بِكُمْ ءَاَدْخُلُ يا مَوالِىَّ ءَاَدْخُلُ يا اَوْلِيآءَ االلهِ ءَاَدْخُلُ يا مَلائِكَةَ االلهِ الْمُحْدِقينَ بِهذَا الْحَرَمِ الْمُقيمينَ                          

 .»بِهذَا الْمَشْهَدِ

 :ست را مقدم بدار و داخل شو و بگوو بعد با خشوع و خضوع پاى را

اَصيلاً وَالْحَمْدُ اللهِِ الْفَرْدِ الصَّمَدِ الْماجِدِ الاَْحَدِ الْمُتَفَضِّلِ الْمَنّانِ الْمُتَطَوِّلِ الْحَنّانِ الَّذى مَنَّ                 سُبْحانَ االلهِ بُكْرَةً وَ     اَاللهُ اَآْبَرُ آَبيراً وَالْحَمْدُ اللهِِ آَثيراً وَ       «

 .»تَطَوَّلَ وَ مَنَحَ وَسَهَّلَ زِيارَةَ ساداتى بِاِحْسانِهِ وَلَمْ يَجْعَلْنى عَنْ زِيارَتِهِمْ مَمْنُوعاً بَلْبِطَوْلِهِ 

 :سپس نزديك قبور مطهّر ايشان برو و پشت به قبله و رو به قبر ايشان آن و بگو

التَّقْوى اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ اَيُّهَا الْحُجَجُ على اَهْلِ الدُّنْيا اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ اَيُّهَا الْقُوّامُ فِى الْبَرِيَّةِ بِالْقِسْطِ                      اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ اَئِمَّةَ الْهُدى اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ           «

جْوى اَشْهَدُ اَنَّكُمْ قَدْ بَلَّغْتُمْ وَ نَصَحْتُمْ وَ صَبَرْتُمْ فى ذاتِ االلهِ وَآُذِّبْتُمْ وَ              اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الصَّفْوَةِ اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ آلَ رَسُولِ االلهِ اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ النَّ            

قُ وَ اَنَّكُمْ دَعَوْتُمْ فَلَمْ تُجابُوا وَ اَمَرْتُمْ فَلَمْ          اُسْيئَ اِلَيْكُمْ فَغَفَرْتُمْ وَ اَشْهَدُ اَنَّكُمُ الاَْئِمَّةُ الرّاشِدُونَ الْمُهْتَدُونَ وَ اَنَّ طاعَتَكُمْ مَفْرُوضَةٌ وَ اَنَّ قَوْلَكُمُ الصِّدْ                   

كُمُ تُطـاعُوا وَ اَنَّكُمْ دَعائِمُ الدّينِ وَ اَرْآانُ الاَْرْضِ لَمْ تَزالُوا بِعَيْنِ االلهِ يَنْسَخُكُمْ مِنْ اَصْلابِ آُلِّ مُطَهَّر وَ يَنْقُلُكُمْ مِنْ اَرْحامِ الْمُطَهَّراتِ لَمْ تُدَنِّسْ                                        

الْجاهِلِيَّةُ الْجَهْلاءُ وَ لَمْ تَشْرَكْ فيكُمْ فِتَنُ الاَْهْوآءِ طِبْتُمْ وَ طابَ مَنْبَتُكُمْ مَنَّ بِكُمْ عَلَيْنا دَيّانُ الدّينِ فَجَعَلَكُمْ فى بُيُوت اَذِنَ االلهُ اَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْآَرَ فيهَا                                 

 لَنا وَآَفّارَةً لِذُنُوبِنا اِذِ اخْتارَآُمُ االلهُ لَنا وَ طَيَّبَ خَلْقَنا بِما مَنَّ عَلَيْنا مِنْ وِلايَتِكُمْ وَآُنّا عِنْدَهُ مُسَمّينَ بِعِلْمِكُمْ                               اسْمُهُ وَ جَعَلَ صَلوتَنا عَلَيْكُمْ رَحْمَةً        

بِما جَنى وَ رَجى بِمَقامِهِ الْخَلاصَ وَ اَنْ يَسْتَنْقِذَهُ بِكُمْ مُسْتَنْقِذُ الْهَلْكى مِنَ             مُعْتَرِفينَ بِتَصْديقِنا اِيّاآُمْ وَ هذا مَقامُ مَنْ اَسْرَفَ وَ اَخْطَاَ وَاسْتَكانَ وَ اَقَرَّ              

هُوَ قآئِمٌ لا يَسْهُو وَ دآئِمٌ لا        الرَّدى فَكُونُوا لى شُفَعآءَ فَقَدْ وَفَدْتُ اِلَيْكُمْ اِذْ رَغِبَ عَنْكُمْ اَهْلُ الدُّنْيا وَاتَّخَذُوا آياتِ االلهِ هُزُواً وَاسْتَكْبَرُوا عَنْها يا مَنْ                          

يَلْهُو وَمُحيطٌ بِكُلِّه شَىْء لَكَ الْمَنُّ بِما وَفَّقْتَنى وَ عَرَّفْتَنى بِما اَقَمْتَنى عَلَيْهِ اِذْ صَدَّ عَنْهُ عِبادُكَ وَ جَهِلُوا مَعْرِفَتَهُ وَاسْتَخَفُّوا بِحَقِّهِ وَ مالُوا اِلى                                       

                                                           
 .٩/، باب من الزيادات٦/١٠٩التهذيب، . ١٥٠

 )عليهم السلام (ناميدند، بقيع جايگاه حرم مطهر چهار امام معصوم        مى»  بقيع الغرقد «)صلى االله عليه وآله   (يكى از مكانهاى با فضيلت مدينه، قبرستان بقيع است، جايى آه آن را پيش از آمدن پيامبر                 .  ١٥١
 به بقيع عنايتى     )صلى االله عليه وآله    (شمارى از شهدا در طول تاريخ است، و رسول خدا              اقوام پيامبر اسلام و جمع آثيرى از صحابه و ياران آن حضرت و تعداد بى                     و مدفن همسران و فرزندان و       

السلام عليكم دار قوم مؤمنين       «:  فرمود طاب به مدفونين بقيع مى      رفت، خ  آن حضرت هر زمان آه به زيارت بقيع مى            .  طلبيد رفت و براى اهل بقيع آمرزش مى          ويژه داشت، برخى شبها به آنجا مى         

 .»واتاآم ماتوعدون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد
: و همچنين فرمود  .  خواهد درخشيد از بقيع هفتاد هزار نفر محشور خواهند شد آه صورت آنان مانند ماه شب چهارده                    »  يحشر من البقيع سبعون ألفاً على صورة القمر ليلة البدر           «:  و در حديثى ديگر فرمود     

 .از بقيع هفتاد هزار نفر بدون حساب وارد بهشت خواهند گرديد» يحشر من هذه المقبرة سبعون ألفاً يدخلون الجنّة بغير حساب «
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 مِنْكَ عَلَىَّ مَعَ اَقْوام خَصَصْتَهُمْ بِما خَصَصْتَنى بِهِ فَلَكَ الْحَمْدُ اِذْ آُنْتُ عِنْدَكَ فى مَقامى هذا مَذْآُوراً مَكْتُوباً فَلا تَحْرِمْنى ما                                  سِواهُ فَكانَتِ الْمِنَّةُ   

 ١٥٢.»عَلى مُحَمَّد وَ الِ مُحَمَّدرَجَوْتُ وَ لا تُخَيِّبْنى فيـما دَعَوْتُ بِحُرْمَةِ مُحَمَّد وَ الِهِ الطّاهِرينَ وَ صَلَّى االلهُ 

جا آورده   آورده آه بعد از آن هشت رآعت نماز زيارت به           ١٥٣ در تهذيب  )رحمه االله (شيخ طوسى .  خواهى، دعاآن  آن گاه براى آنچه مى     

الله عليه   صلى ا  (شود، يعنى براى هر امامى دو رآعت، و چون فعلاً در آنجا مسجد نيست، پسنديده است آه اين نمازها در مسجدالنّبى                                         

 .خوانده شود)وآله

  هنگام وداع)عليهم السلام(زيارت ائمّه بقيع
 :خواهى با ايشان وداع آنى، بگو اند آه چون مى  و سيّد بن طاوس گفته١٥٤شيخ طوسى

السَّلامَ آمَنّا بِاِاللهِ وَ بِالرَّسُولِ وَ بِما جِئْتُمْ بِهِ وَ دَلَلْتُمْ عَلَيْهِ اَللّـهُمَّ               كُمُاَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ اَئِمَّةَ الْهُدى وَ رَحْمَةُ االلهِ وَ بَرَآاتُهُ اَسْتَوْدِعُكُمُ االلهَ وَ اَقْرَءُ عَلَيْ               «

 .»الشّاهِدينَ فَاآْتُبْنا مَعَ

 .سپس بسيار دعا آن و از خدا بخواه آه ديگر بار تو را به زيارت ايشان نايل گرداند و آخرين زيارت تو از زيارت ايشان نباشد

 )عليها السلام( حضرت فاطمه زهرا زيارت
 :شود ذآر اين نكته ضرورى است آه در محلّ دفن آن حضرت اختلاف است، آه به اين نظرها اشاره مى

 آمده آه     )عليه السلام  ( و منبر آن حضرت است و در روايت از امام صادق                      )صلى االله عليه وآله       (در روضه آه بين قبر رسول خدا            .  ١

 ;»بين قبر من و منبر من، باغى از باغهاى بهشت است«:  فرمودند)وآلهصلى االله عليه (پيامبر

 ;اند آه آن حضرت در خانه خودشان دفن شدند بعضى گفته. ٢

 .اند آه آن حضرت در بقيع دفن شدند برخى روايت آرده. ٣

آه آن معظّمه را در اين        و آسى    ١٥٥;آند شيخ صدوق روايتى در باره محلّ دفن آن حضرت نقل آرده آه هر سه موضع را بيان مى                    

 :هنگامى آه آسى در مكانهاى ذآر شده براى زيارت آن حضرت ايستاد، بگويد. سه مكان زيارت آند، افضل است

وْلِيآءُ وَ مُصَدِّقُونَ وَ صابِرُونَ لِكُلِّ ما اَتانا بِهِ           نّا لَكِ اَ   يا مُمْتَحَنَةُ امْتَحَنَكِ االلهُ الَّذى خَلَقَكِ قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَكِ فَوَجَدَكِ لِمَا امْتَحَنَكِ صابِرَةً وَ زَعَمْنا اَ                   «

  ١٥٦.»لايَتِكِنّا قَدْ طَهُرْنا بِوَ لْحَقْتِنا بِتَصْديقِنا لَهُما لِنُبَشِّرَ اَنْفُسَنا بِاَ اَبُوكِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَ الِهِ وَ اَتى بِهِ وَصِيُّهُ فَاِنّا نَسْئَلُكِ اِنْ آُنّا صَدَّقْناكِ اِلاّ اَ

 : و نيز مستحبّ است بگويد

اَلسَّلامُ عَلَيْكِ يا بِنْتَ رَسُولِ االلهِ اَلسَّلامُ عَلَيْكِ يا بِنْتَ نَبِىِّ االلهِ اَلسَّلامُ عَلَيْكِ يا بِنْتَ حَبيبِ االلهِ اَلسَّلامُ عَلَيْكِ يا بِنْتَ خَليلِ االلهِ اَلسَّلامُ عَلَيْكِ يا بِنْتَ                              «

 اَلسَّلامُ عَلَيْكِ يا بِنْتَ اَمينِ االلهِ اَلسَّلامُ عَلَيْكِ يا بِنْتَ خَيْرِ خَلْقِ االلهِ اَلسَّلامُ عَلَيْكِ يا بِنْتَ اَفْضَلِ اَنْبِيآءِ االلهِ وَ رُسُلِهِ وَ مَلائِكَتِهِ اَلسَّلامُ عَلَيْكِ  صَفِّىِ االلهِ 

خِرينَ اَلسَّلامُ عَلَيْكِ يا زَوْجَةَ وَلِىِّ االلهِ وَ خَيْرِ الْخَلْقِ بَعْدَ رَسُولِ االلهِ                    دَةَ نِسآءِ الْعالَمينَ مِنَ الاَْوَّلينَ وَالاْ       يا بِنْتَ خَيْرِ الْبَرِّيَةِ اَلسَّلامُ عَلَيْكِ يا سِيِّ          

تُهَا الصِّدّيقَةُ الشَّهيدَةُ اَلسَّلامُ عَلَيْكِ اَيَّتُهَا الرَّضِيَّةُ الْمَرْضِيَّةُ اَلسَّـلامُ          اَلسَّلامُ عَلَيْكِ يا اُمَّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ سَيِّدَىْ شَبابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ اَلسَّلامُ عَلَيْكِ اَيَّ              

 النَّقِيَّةُ اَلسَّلامُ عَلَيْكِ اَيَّتُهَا الْمُحَدَّثَةُ الْعَليمَةُ اَلسَّلامُ        عَـلَيْكِ اَيَّتُـهَا الْفاضِلَـةُ الزَّآِيَّـةُ اَلسَّـلامُ عَـلَيْكِ اَيَّتُـهَا الْحَوْرآءُ الاِْنْسِيَّةُ اَلسَّـلامُ عَلَيْكِ اَيَّتُهَا التَّقِيَّةُ             

ةُ االلهِ وَبَرَآاتُهُ صَلَّى االلهُ     عَلَيْكِ اَيَّتُهَا الْمَظْلُومَةُ الْمَغْصُوبَةُ اَلسَّلامُ عَلَيْكِ اَيَّتُهَا الْمُضْطَهَدَةُ الْمَقْهُورَةُ اَلسَّلامُ عَلَيْكِ يا فاطِمَةُ بِنْتَ رَسُولِ االلهِ وَ رَحْمَ                  

نَّكِ مَضَيْتِ عَلى بَيِّنَة مِنْ رَبِّكِ وَ اَنَّ مَنْ سَرَّكِ فَقَدْ سَرَّ رَسُولَ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَ الِهِ وَ مَنْ جَفاكِ فَقَدْ جَفا                           عَلَيْكِ وَ عَلى رُوحِكِ وَ بَدَنِكِ اَشْهَدُ اَ       

اللهُ عَلَيْهِ وَ الِهِ وَ مَنْ آذاكِ فَقَدْ آذى رَسُولَ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَ الِهِ وَ مَنْ وَصَلَكِ فَقَدْ وَصَلَ رَسُولَ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَ الِهِ وَ                              رَسُولَ االلهِ صَلَّى ا   

نّى راض عَمَّنْ    الَّذى بَيْنَ جَنْبَيْهِ اُشْهِدُ االلهَ وَ رُسُلَهُ وَ مَلائِكَتَهُ اَ             ضْعَةٌ مِنْهُ وَ رُوحُهُ    مَنْ قَطَعَكِ فَقَدْ قَطَعَ رَسُولَ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَ الِهِ لاَِنَّكِ بِ                

                                                           
 .٢/٣٤٤من لايحضره الفقيه، . ١٥٢

 .٦/٨٠التهذيب، . ١٥٣

 .)عليهم السلام(همان، باب وداع من البقيع. ١٥٤

 .١٨/٤، ابواب المزار، ب ١٤/٣٦٩الشيعة،  وسائل; ٢/٣٤١، من لايحضره الفقيه. ١٥٥

 .١٩/ ٦/٩التهذيب، . ١٥٦
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مَنْ اَبْغَضْتِ مُحِبٌّ لِمَنْ اَحْبَبْتِ وَ       لِمَنْ عادَيْتِ مُبْغِضٌ لِ    ساخِطٌ عَلى مَنْ سَخِطْتِ عَلَيْهِ مُتَبَرِّءٌ مِمَّنْ تَبَرَّئْتِ مِنْهُ مُوال لِمَنْ والَيْتِ مُعاد               رَضيتِ عَنْهُ 

 .»آَفى بِااللهِ شَهيداً وَ حَسيباً وَ جازِياً وَ مُثيباً

 ١٥٧. صلوات بفرستد)عليهم السلام( و ائمّه اطهار)صلى االله عليه وآله(آن گاه بر پيامبر اآرم

 )صلى االله عليه وآله(زيارت ابراهيم فرزند رسول خدا
اين زن  .   شد، ابراهيم بود آه از مادرى با نام ماريه قبطيه به دنيا آمد                   )صلى االله عليه وآله     (نه نصيب رسول خدا    تنها فرزندى آه در مدي      

ابراهيم در ذيحجّه سال هشتم        .   فرستاده شد   )صلى االله عليه وآله      (همراه خواهرش سيرين توسط حاآم مصر به رسم هديه براى رسول خدا                   

 .»مشربه ام ابراهيم«محلّ تولّد وى، مكانى بود با نام . و موجى از شادى و سرور مدينه را فراگرفتهجرت چشم به دنيا گشود و با تولّد ا

صلى (ابراهيم در سال دهم هجرى آه هيجده ماهگى و بنا بر قولى شانزده ماهگى بود از دنيا رفت و در دقايق آخر عمر، رسول خدا                              

گرديد، و به دستور پيامبر در آنار مدفن عثمان بن مظعون            صورت شريفش جارى مى    در آنار بسترش نشسته بود و اشك بر          )االله عليه وآله  

 .به خاك سپرده شد

 : زيارت آن حضرت بدين نحو است

جِىِّ االلهِ اَلسَّلامُ عَلى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِااللهِ        اَلسَّلامُ عَلى رَسُولِ االلهِ اَلسَّلامُ عَلى نَبِىِّ االلهِ اَلسَّلامُ عَلى حَبيبِ االلهِ اَلسَّلامُ عَلى صَفِىِّ االلهِ اَلسَّلامُ عَلى نَ                     «

سَيِّدِ الاَْنْبِيآءِ وَ خاتَمِ الْمُرْسَلينَ وَ خِيَرَةِ االلهِ مِنْ خَلْقِهِ فى اَرْضِهِ وَ سَمآئِهِ اَلسَّلامُ عَلى جَميعِ اَنْبِيائِهِ وَ رُسُلِهِ اَلسَّلامُ عَلَى الشُّهَدآءِ وَالسُّعَدآءِ                                   

حينَ اَلسَّلامُ عَلَيْنا وَ عَلى عِبادِ االلهِ الصّالِحينَ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ اَيَّتُهَا الرُّوحُ الزّاآِيَةُ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ اَيَّتُهَا النَّفْسُ الشَّريفَةُ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ اَيَّتُهَا                              وَالصّالِ

مَةُ الزّاآِيَةُ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَابْنَ خَيْرِ الْوَرى اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَابْنَ النَّبِىِّ الْمُجْتَبى اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَابْنَ الْمَبْعُوثِ                 السُّلالَةُ الطّاهِرَةُ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ اَيَّتُهَا النَّسَ     

اجِ الْمُنير اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَابْنَ الْمُؤَيَّدِ بِالْقُرآنِ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَابْنَ الْمُرْسَلِ           اِلى آافَّةِ الْوَرى اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَابْنَ الْبَشيرِ النَّذيرِ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَابْنَ السِّر            

مُ عَلَيْكَ يَابْنَ مَنْ حَباهُ االلهُ بِالْكَرامَةِ         اِلَى الاِْنْسِ وَالْجآنِّ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَابْنَ صاحِبِ الرّايَةِ وَالْعَلامَةِ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَابْنَ الشَّفيعِ يَوْمَ الْقِيمَةِ اَلسَّلا                      

هِ طَيِّباً  اَلسَّلامُ عَلَيْكَ وَ رَحْمَةُ االلهِ وَ بَرَآاتُهُ اَشْهَدُ اَنَّكَ قَدِ اخْتارَ االلهُ لَكَ دارَ اِنْعامِهِ قَبْلَ اَنْ يَكْتُبَ عَلَيْكَ اَحْكامَهُ اَوْ يُكَلِّفَكَ حَلالَهُ وَ حَرامَهُ فَنَقَلَكَ اِلَيْ                              

زاآِياً مَرْضِيِّاً طاهِراً مِنْ آُلِّ نَجَس مُقَدَّساً مِنْ آُلِّ دَنَس وَ بَوَّئَكَ جَنَّةَ الْمَاْوى وَ رَفَعَكَ اِلَى الدَّرَجاتِ الْعُلى وَ صَلَّى االلهُ عَلَيْكَ صَلوةً تَقَرُّ بِها عَيْنُ                                

لّـهُمَّ اجْعَلْ اَفْضَلَ صَلَواتِكَ وَ اَزْآاها وَ اَنْمى بَرَآاتِكَ وَ اَوْفاها عَلى رَسُولِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ خِيَرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ مُحَمَّد خاتَمِ                  رَسُولِهِ وَ تُبَلِّغُهُ اَآْبَرَ مَاْمُولِهِ اَل     

اهِرينَ بِرَحْمَتِكَ يا اَرْحَمَ الرّاحِمينَ اَللّـهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّد               النَّبِيّينَ وَ عَلى مَنْ نَسَلَ مِنْ اَوْلادِهِ الطَّيِّبينَ وَ عَلى مَنْ خَلَّفَ مِنْ عِتْرَتِهِ الطّ                      

 حَوآئِجى بِهِمْ مَقْضِيَّةً    صَفِيِّكَ وَ اِبْراهِيمَ نَجْلِ نَبِيِّكَ اَنْ تَجْعَلَ سَعْيى بِهِمْ مَشْكُوراً وَذَنْبى بِهِمْ مَغْفُوراً وَ حَيوتى بِهِمْ سَعيدَةً وَ عاقِبَتى بِهِمْ حَميدَةً وَ                      

وَ اَفْعالِى بِهِمْ مَرْضِيَّةً وَ اُمُورى بِهِمْ مَسْعُودَةً وَ شُئُونى بِهِمْ مَحْمُودَةً اَللّـهُمَّ وَ اَحسِنْ لِىَ التَّوْفيقَ وَ نَفِّسْ عَنِّى آُلَّ هَمّ وَ ضيق اَللّـهُمَّ جَنِّبْنى                                      

كِنِّى جِنانَكَ وَارْزُقْنى رِضْوانَكَ وَ اَمانَكَ وَاَشْرِكْ لى فى صالِحِ دُعائى والِدَىَّ وَ وُلْدى وَ جَميعَ الْمُؤمِنينَ وَالْمُؤمِناتِ                    عِقابَكَ وَامْنَحْنى ثَوابَكَ وَ اَسْ    

 .»الاَْحْيآءِ مِنْهُمْ وَالاَْمْواتِ اِنَّكَ وَلِىُّ الْباقِياتِ الصّالِحاتِ آمينَ رَبَّ الْعالَمينَ

 .دن زيارت، حاجات خود را طلب آند و دو رآعت نماز زيارت نيز بخواندزائر پس از خوان

 ١٥٨)عليها السلام(زيارت فاطمه بنت اسد
 مدفون است مستحبّ است، پس       )عليهم السلام ( آه در آنار ائمه بقيع      )عليه السلام (زيارت فاطمه بنت اسد، مادر حضرت اميرالمؤمنين على        

 :گويى ايستى و مى نزد قبر آن مخدّره مى

                                                           
 .٣/٣٤١من لايحضره الفقيه، . ١٥٧

رد، فاطمه بنت اسد به عنوان        را به دنيا آو    )عليه السلام ( بود، وى به اذن خدا به اندرون خانه آعبه رفت و امير مؤمنان على                 )صلى االله عليه وآله   (اين بانو، از زنان بسيار محبوب نزد رسول خدا         .  ١٥٨

وى از نخستين زنان مسلمان در مكه بود و پس از هجرت، همراه                     .  دانست  فاطمه بنت اسد را چون مادر خويش مى              )صلى االله عليه وآله     (همسر ابوطالب هميشه مدافع پيامبر بود، و رسول خدا              

طبق نقل روايات پيامبر       .  را به شدت متأثر ساخت        )صلى االله عليه وآله     (رحلت نمود و با مرگ خود رسول خدا              آرد و در سال سوم هجرى               در مدينه زندگى مى        )عليه السلام  (فرزندش على  

 .ادگريست، او را در قبر نه  وى را در پيراهنى از خود آفن آرد، و پس از دفن، خود در قبر او داخل شد سپس آن حضرت بر وى نماز گزارد و در حالى آه مى)صلى االله عليه وآله(اسلام
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اَلسَّلامُ عَلى نَبِىِّ االلهِ اَلسَّلامُ عَلى رَسُولِ االلهِ اَلسَّلامُ عَلى مُحَمَّد سَيِّدِ الْمُرْسَلينَ اَلسَّلامُ عَلى مُحَمَّد سَيِّدِ الاَْوَّلينَ اَلسَّلامُ عَلى مُحَمَّد سَيِّدِ الاْخِرينَ                     «

 اَلسَّلامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَ رَحْمَةُ االلهِ وَ بَرَآاتُهُ اَلسَّلامُ عَلى فاطِمَةَ بِنْتِ اَسَد الْهاشِمِيَّةِ اَلسَّلامُ عَلَيْكِ                          اَلسَّلامُ عَلى مَنْ بَعَثَهُ االلهُ رَحْمَةً لِلْعالَمينَ         

لَيْكِ اَيَّتُهَا الْكَريمَةُ الرَّضِيَّةُ اَلسَّلامُ عَلَيْكِ يا آافِلَةَ مُحَمَّد خاتَمِ النَّبِيّينَ اَلسَّلامُ                اَيَّتُهَا الصِّدّيقَةُ الْمَرْضِيَّةُ اَلسَّلامُ عَلَيْكِ اَيَّتُهَا التَّقِيَّةُ النَّقِيَّةُ اَلسَّلامُ عَ             

لَيْكِ يا مَنْ تَرْبِيَتُها لِوَلِىِّ االلهِ الاَْمينِ          عَلَيْكِ يا والِدَةَ سَيِّدِ الْوَصِيّينَ اَلسَّلامُ عَلَيْكِ يا مَنْ ظَهَرَتْ شَفَقَتُها عَلى رَسُولِ االلهِ خاتَمِ النَّبيّينَ اَلسَّلامُ عَ                            

اَلسَّلامُ عَلَيْكِ وَ عَلى رُوحِكِ وَ بَدَنِكِ الطّاهِرِ اَلسَّلامُ عَلَيْكِ وَ عَلى وَلَدِكِ وَ رَحْمَةُ االلهِ وَ بَرَآاتُهُ اَشْهَدُ اَنَّكِ اَحْسَنْتِ الْكِفالَةَ وَ اَدَّيْتِ الاَْمانَةَ                                                 

تِ فى مَرْضاتِ االلهِ وَ بالَغْتِ فى حِفْظِ رَسُولِ االلهِ عارِفَةً بِحَقِّهِ مُؤْمِنَةً بِصِدْقِهِ مُعْتَرِفَةً بِنُبُوَّتِهِ مُسْتَبْصِرَةً بِنِعْمَتِهِ آافِلَةً بِتَرْبِيَتِهِ مُشْفِقَةً عَلى                  وَاجْتَهَدْ

 اَنَّكِ مَضَيْتِ عَلَى الاِْيْمانِ وَالتَّمَسُّكِ بِاَشْرَفِ الاَْدْيانِ راضِيَةً مَرْضِيَّةً طاهِرَةً زَآِيَّةً تَقِيَّةً نَقِيَّةً                       نَفْسِهِ واقِفَةً عَلى خِدْمَتِهِ مُخْتارَةً رِضاهُ وَ اَشْهَدُ            

مَّد وَانْفَعْنى بِزِيارَتِها وَ ثَبِّتْنى عَلى مَحَبَّتِها وَ لا               فَرَضِىَ االلهُ عَنْكِ وَ اَرْضاكِ وَ جَعَلَ الْجَنَّةَ مَنْزِلَكِ وَ مَاْويكِ اَللّـهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَ الِ مُحَ                              

تَحْرِمْنى شَفاعَتَها وَ شَفاعَةَ الاَْئِمَّةِ مِنْ ذُرِّيَّتِها وَارْزُقْنى مُرافَقَتَها وَاحْشُرْنى مَعَها وَ مَعَ اَوْلادِهَا الطّاهِرينَ اَللّـهُمَّ لا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ                                       

يارَتى اِيّاها وَارْزُقْنِى الْعَوْدَ اِلَيْها اَبَداً ما اَبْقَيْتَنى وَ اِذا تَوَفَّيْتَنى فَاحْشُرْنى فى زُمْرَتِها وَ اَدْخِلْنى فى شَفاعَتِها بِرَحْمَتِكَ يا اَرْحَمَ الرّاحِمينَ اَللّـهُمَّ                         زِ

والِدَىَّ وَ لِجَمِيعِ الْمُؤْمِنينَ وَالْمُؤْمِناتِ وَآتِنا فِى الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِى الاْخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا بِرَحْمَتِكَ عَذابَ                   بِحَقِّها عِنْدَكَ وَ مَنْزِلَتِها لَدَيْكَ اِغْفِرْ لى وَ لِ         

 .»النّارِ

 .خواهى دعا آن پس دو رآعت نماز زيارت بخوان و براى آنچه مى

  در اُحُد)صلى االله عليه وآله( عموى رسول خدا١٥٩زيارت حضرت حمزه
 در زمان حيات     )صلى االله عليه وآله    (آند آه پيامبر اسلام     زيارت حضرت حمزه و ساير شهداى اُحُد مستحبّ است، و شيخ مفيد نقل مى                   

 )عليها السلام (حضرت زهرا .  رفتند آردند و خودشان به زيارت آن حضرت و ساير شهداى احد مى            خود، به زيارت حضرت حمزه امر مى      

محدّث قمى بيان    .  رفتند  مى )رضي االله عنه    ( صبحگاه و شبانگاه به زيارت حضرت حمزه             )صلى االله عليه وآله      (ت پيامبر اآرم   نيز پس از وفا     

محدّث .  هر آه مرا زيارت آند و عمّم حمزه را زيارت نكند، به من جفا آرده است                    «:   روايت شده  )صلى االله عليه وآله    (آند آه از پيامبر     مى

شنبه   بعد از وفات پدر بزرگوار خود، هر هفته روزهاى دوشنبه و پنج)عليها السلام(زان نقل آرده آه فاطمه زهرا  الاح قمى همچنين در بيت   

 .رفت، تا وقتى آه وفات آرد به زيارت حضرت حمزه و شهداى احد مى

 :امّا آيفيت زيارت آن حضرت چنين است آه چون به زيارت آن حضرت رفتى نزد قبرش بايست و بگو

االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَ الِهِ السَّلامُ عَلَيْكَ يا خَيْرَ الشُّهَدآءِ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا اَسَدَ االلهِ وَ اَسَدَ رَسُولِهِ اَشْهَدُ اَنَّكَ قَدْ جاهَدْتَ                         مُ عَلَيْكَ يا عَمَّ رَسُولِ    اَلسَّلا«

ولَ االلهِ وَآُنْتَ فيـما عِنْدَ االلهِ سُبْحانَهُ راغِباً بِاَبى اَنْتَ وَ اُمّى اَتَيْتُكَ مُتَقَرِّباً اِلى رَسُولِ االلهِ صَلَّى االلهُ             فِى االلهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَجُدْتَ بِنَفْسِكَ وَ نَصَحْتَ رَسُ         

ر اسْتَحَقَّها مِثْلى بِما جَنَيْتُ عَلى نَفْسى هارِباً مِنْ ذُنُوبِىَ          عَلَيْهِ وَ الِهِ بِذلِكَ راغِباً اِلَيْكَ فِى الشَّفاعَةِ اَبْتَغى بِزِيارَتِكَ خَلاصَ نَفْسى مُتَعَوِّذاً بِكَ مِنْ نا               

 ما  الَّتى احْتَطَبْتُها عَلى ظَهْرى فَزِعاً اِلَيْكَ رَجآءَ رَحْمَةِ رَبّى اَتَيْتُكَ مِنْ شُقَّة بَعيدَة طالِباً فَكاكَ رَقَبَتى مِنَ النّارِ وَ قَدْ اَوْ قَرَتْ ظَهْرى ذُنُوبى وَ اَتَيْتُ                          

اَسْخَطَ رَبّى وَلَمْ اَجِدْ اَحَدًا اَفْزَعُ اِلَيْهِ خَيْراً لى مِنْكُمْ اَهْلَ بَيْتِ الرَّحْمَةِ فَكُنْ لى شَفيعاً يَوْمَ فَقْرى وَ حاجَتى فَقَدْ سِرْتُ اِلَيْكَ مَحْزُوناً وَ اَتَيْتُكَ مَكْروُباً                             

لَيْكَ مُفْرَداً وَ اَنْتَ مِمَّنْ اَمَرَنِىَ االلهُ بِصِلَتِهِ وَ حَثَّنى عَلى بِرِّهِ وَ دَلَّنى عَلى فَضْلِهِ وَ هَدانى لِحُبِّهِ وَ رَغَّبَنى                          وَ سَكَبْتُ عَبْرَتى عِنْدَكَ باآِياً وَ صِرْتُ اِ         

آُمْ وَ لا يَخيبُ مَنْ اَتاآُمْ وَ لا يَخْسَرُ مَنْ يَهْويكُمْ وَ لا يَسْعَدُ مَنْ                     فِى الْوِفادَةِ اِلَيْهِ وَ اَلْهَمَنى طَلَبَ الْحَوائِجِ عِنْدَهُ اَنْتُمْ اَهْلُ بَيْت لا يَشْقى مَنْ تَوَلاّ                    

 .»عاداآُمْ

                                                           
پرست  يكى از شخصيتهاى بزرگ در تاريخ اسلام، آه در راه قرآن و دفاع از اسلام و فداآارى و ايثار به حدّ اعلى رسانيد و در شرايطى آه توحيد در مقابل شرك و خداپرست در مقابل بت                                                           .  ١٥٩

صلى االله عليه   ( بود او زمانى به پيامبر       )صلى االله عليه وآله    (فرزند عبدالمطلب، عموى رسول خدا      قرارگرفته بود و پيامبر اسلام به حاميان مخلص نيازمند بود به يارى آن حضرت شتافت حمزه                         
م  ايمان آورد آه حضرت تحت فشار مشرآان قرار داشت و با شهادت خود مانع از آزار و اذيت مشرآان به آن حضرت شد، پس از هجرت، حمزه به مدينه آمد و فرماندهى نخستين نيروهاى مهاج                                     )وآله

به مشرآان را به عهده گرفت وى در جنگ بدر شمار فراوانى از مشرآان را به هلاآت رساند و در جنگ احد به دستور هند همسر ابوسفيان غلام وحشى وى را با نيزه به شهادت رساند، آن گاه هند بر                                          

احبّ اخواني إليّ علىّ بن أبى       «:  آند آه فرمود    از رسول خدا نقل مى      )عليه السلام (و امام صادق  .   شد سر جنازه حمزه آمد، شكم او را پاره آرد و خواست از جگر حمزه بخورد آه در دهانش سنگ                        

 .ترين عموهايم حمزه است  و محبوب)عليه السلام(ترين برادارانم على بن ابى طالب ، محبوب»طالب وأحبّ اعمامي إليّ حمزة
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البته (پس رو به قبله آن و دو رآعت نماز زيارت بخوان، و بهتر است آه نماز در مسجدى آه نزديك همان مكان است خوانده شود                               

 ).مسجد معمولاً در اوقات نماز باز است

 االله عليهم  شهداى اُحُد رضوانزيارت قبور
اَلسَّلامُ عَلى رَسوُلِ االلهِ اَلسَّلامُ عَلى نَبِىِّ االلهِ اَلسَّلامُ عَلى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِااللهِ اَلسَّلامُ عَلى اَهْلِ بَيْتِهِ الطّاهِرينَ اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ اَيُّهَا الشُّهَدآءُ                                           «

الِهِ السَّلامُ سَلامٌ عَلَيْكُمْ بِما         يا اَهْلَ بَيْتِ الاْيمانِ وَالتَّوْحيدِ اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ يا اَنْصارَ دينِ االلهِ وَ اَنْصارَ رَسُولِهِ عَلَيْهِ وَ                          الْمُؤْمِنُونَ اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ   

سُولِهِ وَ اَشْهَدُ اَنَّكُمْ قَدْ جاهَدْتُمْ فِى االلهِ حَقَّ جِهادِهِ وَ ذَبَبْتُمْ عَنْ دينِ االلهِ وَ عَنْ                  وَاصْطَفاآُمْ لِرَ  صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدّارِ اَشْهَدُ اَنَّ االلهَ اخْتارَآُمْ لِدينِهِ        

سْلامِ وَ اَهْلِهِ اَفْضَلَ الْجَزآءِ وَ عَرَّفَنا            نَبِيِّهِ وَجُدْتُمْ بِاَنْفُسِكُمْ دُونَهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّكُم قُتِلْتُمْ عَلى مِنْهاجِ رَسُولِ االلهِ فَجَزاآُمُ االلهُ عَنْ نَبِيِّهِ وَ عَنِ الاِْ                                  

نَّكُمْ حِزْبُ االلهِ وَ اَنَّ      حَسُنَ اُولئِكَ رَفيقاً اَشْهَدُ اَ     وُجُوهَكُمْ فى مَحَلِّ رِضْوانِهِ وَ مَوْضِـعِ اِآْرامِـهِ مَـعَ النَّبِيّـينَ وَالصِّدّيقينَ وَالشُّهَدآءِ وَالصّالِحينَ وَ               

لَعْنَةُ االلهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنّاسِ اَجْمَعينَ      اَنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبينَ الْفائِزينَ الَّذينَ هُمْ اَحْيآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَعَلى مَنْ قَتَلَكُمْ             كُمْ فَقَدْ حارَبَ االلهَ وَ    مَنْ حارَبَ 

عارِفاً وِ بِزِيارَتِكُمْ اِلَى االلهِ مُتَقَرِّباً وَ بِما سَبَقَ مِنْ شَريفِ الاَْعْمالِ وَ مَرْضِىِّ الاَْفْعالِ عالِماً فَعَلَيْكُمْ سَلامُ االلهِ                      اَتَيْتُكُمْ يا اَهْلَ التَّوْحيدِ زائِراً وَ بِحَقِّكُمْ      

فَعْنى بِزِيارَتِهِمْ وَ ثَبِّتْنى عَلى قَصْدِهِمْ وَ تَوَفَّنى عَلى ما تَوَفَّيْتَهُمْ عَلَيْهِ              وَ رَحْمَتُهُ وَ بَرَآاتُهُ وَ عَلى مَنْ قَتَلَكُمْ لَعْنَةُ االلهِ وَ غَضَبُهُ وَ سَخَطُهُ اَللّـهُمَّ انْ                  

 .»وَاجْمَعْ بَيْنى وَ بَيْنَهُم فى مُسْتَقَرِّ دارِ رَحْمَتِكَ اَشْهَدُ اَنَّكُمْ لَنا فَرَطٌ وَ نَحْنُ بِكُمْ لاحِقُونَ

آنى، دو رآعت نماز زيارت        وان و براى هر شهيدى آه در آن مكان او را زيارت مى                     را بسيار بخ   )  انا انزلناه (»  قدر«و سوره    

 .بخوان

 زيارت جامعه آبيره
، از موسى بن عبداالله نخعى روايت آرده آه گفت به خدمت                    »عيون اخبار الرضا   « و    ١٦٠»من لايحضره الفقيه   «شيخ صدوق در      

اللّه مرا زيارتى بليغ تعليم فرما، آه آامل باشد و هرگاه خواستم يكى از                    لعرض آردم آه يابن رسو     )عليه السلام (النّقى حضرت امام على  

 :فرمود آه چون به درگاه رسيدى بايست و شهادتين را بگو. شما را زيارت آنم آن را بخوانم

 .» عَلَيْهِ وَآلِهِ عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُاَشْهَدُ اَنْ لا اِلـهَ اِلاَّ االلهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً صَلَّى االلهُ«

بگو، پس اندآى با آرامش دل و تن راه          »  اَاللهُ اآْبَر «و با حال غسل باش و چون داخل حرم شدى و قبر را ديدى بايست و سى مرتبه                       

» اَاللهُ اآْبَر «طهّر برو و چهل مرتبه      گاه نزديك قبر م    آن.  بگو»  اَاللهُ اآْبَر «برو و گامها را نزديك يكديگر بگذار، سپس بايست و سى مرتبه              

بگو تا صد تكبير تمام شده باشد، و شايد چنان آه مجلسى اول گفته، وجه تكبير اين باشد آه چون اآثر طباع به غُلوّ مايلند، از عبارات                                    

 :گوپس ب. امثال اين زيارت به غُلوّ نيفتند يا از بزرگى حق ـ سبحانه و تعالى ـ غافل شوند يا غير اينها

اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ يا اَهْلَ بَيْتِ النُّبُوَّةِ وَ مَوْضِعَ الرِّسالَةِ وَ مُخْتَلَفَ الْمَلائِكَةِ وَ مَهْبِطَ الْوَحْىِ وَ مَعْدِنَ الرَّحْمَةِ وَ خُزّانَ الْعِلْمِ وَ مُنْتَهَى الْحِلْمِ وَ     «

نِّعَمِ وَ عَناصِرَ الاَْبْرارِ وَ دَعآئِمَ الاَْخْيارِ وَ ساسَةَ الْعِبادِ وَ اَرْآانَ الْبِلادِ وَ اَبْوابَ الاْيمانِ وَ اُمَنآءَ الرَّحْمنِ اُصُولَ الْكَرَمِ وَ قادَةَ الاُْمَمِ وَ اَوْلِيآءَ ال       

رَآاتُهُ اَلسَّلامُ عَلى اَئِمَّةِ الْهُدى وَ مَصابيحِ الدُّجى وَ اَعْلامِ           وَ سُلالَةَ النَّبِيّينَ وَ صَفْوَةَ الْمُرْسَلينَ وَ عِتْرَةَ خِيَرَةِ رَبِّ الْعالَمينَ وَ رَحْمَةُ االلهِ وَ بَ                  

ةِ الْحِجى وَ آَهْفِ الْوَرى وَ وَرَثَةِ الاَْنْبِيآءِ وَالْمَثَلِ الاَْعْلى وَالدَّعْوَةِ الْحُسْنى وَ حُجَجِ االلهِ عَلى اَهْلِ الدُّنْيا وَالاْخِرَ                       النُّهى وَ اُولِى   التُّقى وَ ذَوِى  

وَالاُْولى وَ رَحْمَةُ االلهِ وَ بَرَآاتُهُ اَلسَّلامُ عَلى مَحآلِّ مَعْرِفَةِ االلهِ وَ مَساآِنِ بَرَآَةِ االلهِ وَ مَعادِنِ حِكْمَةِ االلهِ وَ حَفَظَةِ سِرِّ االلهِ وَ حَمَلَةِ آِتابِ االلهِ وَ                                   

 عَلَيْهِ وَآلِهِ وَ رَحْمَةُ االلهِ وَ بَرَآاتُهُ اَلسَّـلامُ عَـلَى الـدُّعاةِ اِلَـى اللّهِ وَالاَْدِلاّءِ عَلى مَرْضاتِ اللّهِ                     اَوْصِيآءِ نَبِىِّ االلهِ وَ ذُرِّيَّةِ رَسُولِ االلهِ صَلَّى االلهُ          

رِ االلهِ وَ نَهْيِهِ وَ عِبادِهِ الْمُكْرَمينَ الَّذينَ لا                وَالْمُسْتَقِرّينَ فى اَمْرِ االلهِ وَالتّآمّينَ فى مَحَبَّةِ االلهِ وَالْمُخْلِصينَ فـى تَوْحيدِ االلهِ وَالْمُظْهِرينَ لاَِمْ                        

 اَهْلِ  يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِاَمْرِهِ يَعْمَلُونَ وَ رَحْمَةُ االلهِ وَ بَرَآاتُهُ اَلسَّلامُ عَلَى الاَْئِمَّةِ الدُّعاةِ وَالْقادَةِ الْهُداةِ وَالسّادَةِ الْوُلاةِ وَالذّادَةِ الْحُماةِ وَ                          

الذِّآْرِ وَ اُولِى الاَْمْرِ وَ بَقِيَّةِ االلهِ وَ خِيَرَتِهِ وَ حِزْبِهِ وَ عَيْبَةِ عِلْمِهِ وَ حُجَّتِهِ وَ صِراطِهِ وَ نُورِهِ وَ بُرْهانِهِ وَ رَحْمَةُ االلهِ وَ بَرَآاتُهُ اَشْهَدُ اَنْ لا اِلـهَ                                 

دَ االلهُ لِنَفْسِهِ وَ شَهِدَتْ لَهُ مَلائِكَتُهُ وَ اُولُوا الْعِلْمِ مِنْ خَلْقِهِ لا اِلـهَ اِلاّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكيمُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً                           اِلاَّ االلهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ آَما شَهِ        
                                                           

 .٢/٣٧٠من لايحضره الفقيه، . ١٦٠
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لَى الدِّينِ آُلِّهِ وَلَوْ آَرِهَ الْمُشْرِآُونَ وَ اَشْهَدُ اَنَّكُمُ الاَْئِمَّةُ الرّاشِدُونَ              عَبْدُهُ الْمُنْتَجَبُ وَ رَسُولُهُ الْمُرْتَضى اَرْسَلَهُ بِالْهُدى وَدينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَ             

مِلُونَ بِاِرادَتِهِ الْفآئِزُونَ    الْـمَهْدِيُّونَ الْمَعْصُومُونَ الْمُكَرَّمُونَ الْمُقَرَّبُونَ الْمُتَّقوُنَ الصّادِقُونَ الْمُصْطَفَوْنَ الْمُطيعُونَ لِلّهِ الْقَوّامُونَ بِاَمْرِهِ الْعا                   

بِكَرامَتِهِ اِصْطَفاآُمْ بِعِلْمِهِ وَارْتَضاآُمْ لِغَيْبِهِ وَاخْتارَآُمْ لِسِرِّهِ وَاجْتَبيكُمْ بِقُدْرَتِهِ وَ اَعَزَّآُمْ بِهُداهُ وَ خَصَّكُمْ بِبُرْهانِهِ وَانْتَجَبَكُمْ لِنُورِهِ وَ اَيَّدَآُمْ                                  

كُمْ خُلَفآءَ فى اَرْضِهِ وَ حُجَجاً عَلى بَرِيَّتِهِ وَ اَنْصاراً لِدينِهِ وَ حَفَظَةً لِسِرِّهِ وَ خَزَنَةً لِعِلْمِهِ وَ مُسْتَوْدَعاً لِحِكْمَتِهِ وَ تَراجِمَةً لِوَحْيِهِ                       بِرُوحِهِ وَ رَضِيَ  

مَناراً فى بِلادِهِ وَ اَدِلاّءَ عَلى صِراطِهِ عَصَمَكُمُ االلهُ مِنَ الزَّلَلِ وَ آمَنَكُمْ مِنَ الْفِتَنِ وَ                   وَ اَرْآاناً لِتَوْحيدِهِ وَ شُهَدآءَ عَلى خَلْقِهِ وَ اَعْلاماً لِعِبادِهِ وَ              

آَرَمَهُ وَ اَدَمْتُمْ ذِآْرَهُ وَ وَآَّدْتُمْ ميثاقَهُ وَ         طَهَّرَآُمْ مِنَ الدَّنَسِ وَ اَذْهَبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ وَ طَهَّرَآُمْ تَطْهيراً فَعَظَّمْتُمْ جَلالَهُ وَ اَآْبَرْتُمْ شَأْنَهُ وَ مَجَّدْتُمْ                      

اَحْكَمْتُمْ عَقْدَ طـاعَتِهِ وَ نَصَحْتُمْ لَهُ فِى السِّرِّ وَالْعَلانِيَةِ وَ دَعَوْتُمْ اِلى سَبيلِهِ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ بَذَلْتُمْ اَنْفُسَكُمْ فى مَرْضاتِهِ وَ                                       

تُمْ عَلى ما اَصابَكُمْ فى جَنْبِهِ وَ اَقَمْتُمُ الصَّلوةَ وَآتَيْتُمُ الزَّآاةَ وَ اَمَرْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَيْتُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ جاهَدْتُمْ فِى االلهِ حَقَّ جِهادِهِ حَتّى                              صَبَرْ

ودَهُ وَ نَشَرْتُمْ شَرايِعَ اَحْكامِهِ وَ سَنَنْتُمْ سُنَّتَهُ وَ صِرْتُمْ فى ذلِكَ مِنْهُ اِلَى الرِّضا وَ سَلَّمْتُمْ لَهُ الْقَضآءَ                   اَعْلَنْتُمْ دَعْوَتَهُ وَ بَيَّنْتُمْ فَرآئِضَهُ وَ اَقَمْتُمْ حُدُ       

 زاهِقٌ وَالْحَقُّ مَعَكُمْ وَ فيكُمْ وَ مِنْكُمْ وَ اِلَيْكُمْ وَ اَنْتُمْ            وَ صَدَّقْتُمْ مِنْ رُسُلِهِ مَنْ مَضى فَالرّاغِبُ عَنْكُمْ مارِقٌ وَاللاّزِمُ لَكُمْ لاحِقٌ وَالْمُقَصِّرُ فى حَقِّكُمْ               

مُهُ فيكُمْ وَ   اَهْلُهُ وَ مَعْدِنُهُ وَ ميراثُ النُّبُوَّةِ عِنْدَآُمْ وَ اِيابُ الْخَلْقِ اِلَيْكُمْ وَ حِسابُهُمْ عَلَيْكُمْ وَ فَصْلُ الْخِطـابِ عِنْدَآُمْ وَ آياتُ االلهِ لَدَيْكُمْ وَ عَزآئِ                                  

نُورُهُ وَ بُرْهانُهُ عِنْدَآُمْ وَ اَمْرُهُ اِلَيْكُمْ مَنْ والاآُمْ فَقَدْ والَى االلهَ وَ مَنْ عاداآُمْ فَقَدْ عادَ االلهَ وَ مَنْ اَحَبَّكُمْ فَقَدْ اَحَبَّ االلهَ وَ مَنْ اَبْغَضَكُمْ فَقَدْ اَبْغَضَ                                 

الصِّراطُ الاَْقْوَمُ وَ شُهَدآءُ دارِ الْفَنآءِ وَ شُفَعآءُ دارِ الْبَقآءِ وَالرَّحْمَةُ الْمَوْصُولَةُ            ] السَّبيلُ الاْعْظَمُ و  [تَصَمَ بِااللهِ اَنْتُمُ    االلهَ وَمَنِ اعْتَصَمَ بِكُمْ فَقَدِ اعْ     

مْ نَجى وَ مَنْ لَمْ يَاْتِكُمْ هَلَكَ اِلَى االلهِ تَدْعُونَ وَ عَلَيْهِ تَدُلُّونَ وَ بِهِ                         وَالاْيَةُ الَْمخْزُونَةُ وَالاَْمانَةُ الْمُحْفُوظَةُ وَالْبابُ الْمُبْتَلى بِهِ النّاسُ مَنْ اَتيكُ               

بَ مَنْ جَحَدَآُمْ وَ    تُؤْمِنُونَ وَ لَهُ تُسَلِّمُونَ وَ بِاَمْرِهِ تَعْمَلُونَ وَ اِلى سَبيلِهِ تُرْشِدُونَ وَ بِقَوْلِهِ تَحْكُمُونَ سَعَدَ مَنْ والاآُمْ وَ هَلَكَ مَنْ عاداآُمْ وَ خا                             

ضَلَّ مَنْ فارَقَكُمْ وَ فازَ مَنْ تَمَسَّكَ بِكُمْ وَ اَمِنَ مَنْ لَجَاَ اِلَيْكُمْ وَ سَلِمَ مَنْ صَدَّقَكُمْ وَ هُدِىَ مَنِ اعْتَصَمَ بِكُمْ مَنِ اتَّبَعَكُمْ فَالْجَنَّةُ مَاْويهُ وَ مَنْ خالَفَكُمْ                               

 .دَآُمْ آافِرٌ وَ مَنْ حارَبَكُمْ مُشْرِكٌ وَ مَنْ رَدَّ عَلَيْكُمْ فى اَسْفَلِ دَرَك مِنَ الْجَحيمِفَالنّارُ مَثْويهُ وَ مَنْ جَحَ

مِنْ بَعْض  طينَتَكُمْ واحِدَةٌ طابَتْ وَ طَهُرَتْ بَعْضُها           اَشْهَدُ اَنَّ هذا سابِقٌ لَكُمْ فيما مَضى وَ جار لَكُمْ فيما بَقِىَ وَ اَنَّ اَرْواحَكُمْ وَ نُورَآُمْ وَ                          

جَعَلَ صَلَواتَنا عَلَيْكُمْ وَ     مُحْدِقينَ حَتّى مَنَّ عَلَيْنا بِكُمْ فَجَعَلَكُمْ فى بُيُوت اَذِنَ االلهُ اَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْآَرَ فيهَا اسْمُهُ وَ                 خَلَقَكُمُ االلهُ اَنْواراً فَجَعَلَكُمْ بِعَرْشِهِ    

وَآَفّارَةً لِذُنُوبِنا فَكُنّا عِنْدَهُ مُسَلِّمينَ بِفَضْلِكُمْ وَ مَعْرُوفينَ بِتَصْديقِنا اِيّاآُمْ              لْقِنا وَ طَهارَةً لاَِنْفُسِنا وَ تَزْآِيَةً لَنا        ما خَصَّنا بِهِ مِنْ وِلايَتِكُمْ طيباً لِخَُ        

يَلْحَقُهُ لاحِقٌ وَ لا يَفُوقُهُ فآئِقٌ وَ لا يَسْبِقُهُ             دَرَجاتِ الْمُرْسَلينَ حَيْثُ لا    اَشْرَفَ مَحَلِّ الْمُكَرَّمينَ وَ اَعْلى مَنازِلِ الْمُقَرَّبينَ وَ اَرْفَعَ               فَبَلَغَ االلهُ بِكُمْ  

 مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَ لا نَبِىٌّ مُرْسَلٌ وَ لا صِدّيقٌ وَ لا شَهيدٌ وَ لا عالِمٌ وَ لا جاهِلٌ وَ لا دَنِىٌّ                                       سابِقٌ وَ لا يَطْمَعُ فى اِدْراآِهِ طامِعٌ حَتّى لا يَبْقى                 

بَيْنَ ذلِكَ شَهيدٌ اِلاّ عَرَّفَهُمْ جَلالَةَ اَمْرِآُمْ وَ           فاضِلٌ وَ لا مُؤْمِنٌ صالِحٌ وَ لا فِاجِرٌ طالِحٌ وَ لا جَبّارٌ عَنيدٌ وَ لا شَيْطانٌ مَريدٌ وَ لا خَلْقٌ فيما                            لا وَ

وَخاصَّتَكُمْ لَدَيْهِ   آُمْ وَ ثَباتَ مَقامِكُمْ وَ شَرَفَ مَحَلِّكُمْ وَ مَنْزِلَتِكُمْ عِنْدَهُ وَ آَرامَتَكُمْ عَلَيْهِ            صِدْقَ مَقاعِدِ  عِظَمَ خَطَرِآُمْ وَ آِبَرَ شَاْنِكُمْ وَ تَمامَ نُورِآُمْ وَ        

كُمْ وَ بِما آمَنْتُمْ بِهِ، آافِرٌ بَعَدُوِّآُمْ وَ بِما آَفَرْتُمْ   االلهَ وَ اُشْهِدُآُمْ اَنّى مُؤْمِنٌ بِ      وَقُرْبَ مَنْزِلَتِكُمْ مِنْهُ بِاَبى اَنْتُمْ وَ اُمّى وَ اَهْلى وَ مالى وَ اُسْرَتى اُشْهِدُ             

 مُحَقِّقٌ  لَهُمْ سِلْمٌ لِمَنْ سالَمَكُمْ وَ حَرْبٌ لِمَنْ حارَبَكُمْ         مُعاد بِشَاْنِكُمْ وَ بِضَلالَةِ مَنْ خالَفَكُمْ مُوال لَكُمْ وَ لاَِوْلِيآئِكُمْ مُبْغِضٌ لاَِعْدآئِكُمْ وَ              بِهِ مُسْتَبْصِرٌ 

مُؤْمِنٌ بِاِيابِكُمْ مُصَدِّقٌ بِرَجْعَتِكُمْ     لَكُمْ عارِفٌ بِحَقِّكُمْ مُقِرٌّ بِفَضْلِكُمْ مُحْتَمِلٌ لِعِلْمِكُمْ مُحْتَجِبٌ بِذِمَّتِكُمْ مُعْتَرِفٌ بِكُمْ            لِما حَقَّقْتُمْ مُبْطِلٌ لِما اَبْطَلْتُمْ مُطيعٌ     

مُتَقَرِّبٌ  بِاَمْرِآُمْ مُسْتَجيرٌ بِكُمْ زآئِرٌ لَكُمْ لائِذٌ عآئِذٌ بِقُبُورِآُمْ مُسْتَشْفِعٌ اِلَى االلهِ عَزَّوَجَلَّ بِكُمْ وَ                   لِدَوْلَتِكُمْ آخِذٌ بِقَوْلِكُمْ عامِلٌ     مُنْتَظِرٌ لاَِمْرِآُمْ مُرْتَقِبٌ  

مُؤْمِنٌ بِسِرِّآُمْ وَ عَلانِيَتِكُمْ وَ شاهِدِآُمْ وَ غآئِبِكُمْ وَ اَوَّلِكُمْ                  اُمُورى  اَحْوالى وَ   بِكُمْ اِلَيْهِ وَ مُقَدِّمُكُمْ اَمامَ طَلِبَتى وَ حَوآئِجى وَ اِرادَتى فى آُلِّ                    

دَّةٌ حَتّى يُحْيِىَ االلهُ تَعالى دينَهُ بِكُمْ       مُعَ ذلِكَ آُلِّهِ اِلَيْكُمْ وَ مُسَلِّمٌ فيهِ مَعَكُمْ وَ قَلْبى لَكُمْ مُسَلِّمٌ وَرَاْيى لَكُمْ تَبَعٌ وَ نُصْرَتى لَكُمْ                   وَآخِرِآُمْ وَ مُفَوِّضٌ فى   

 بَرِئْتُ وَ وَ يَرُدَّآُمْ فى اَيّامِهِ وَ يُظْهِرَآُمْ لِعَدْلِهِ وَ يُمَكِّنَكُمْ فى اَرْضِهِ فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ لامَعَ غَيْرِآُمْ آمَنْتُ بِكُمْ وَ تَوَلَّيْتُ آخِرَ آُمْ بِما تَوَلَّيْتُ بِهِ اَوَّلَكُمْ                                 

الظّالِمينَ لَكُمْ وَ الْجاحِدينَ لِحَقِّكُمْ وَالْمارِقينَ مِنْ وِلايَتِكُمْ                 حِزْبِهِمُ اِلَى االلهِ عَزَّوَجَلَّ مِنْ اَعْدآئِكُمْ وَ مِنَ الْجِبْتِ وَالطّاغُوتِ وَالشَّياطينِ وَ                      

الَّذينَ يَدْعُونَ اِلَى النّارِ فَثَبَّتَنِىَ      مِنَ الاَْئِمَّةِ  وَ مِنْ آُلِّ وَليجَة دُونَكُمْ وَآُلِّ مُطاع سِواآُمْ وَ         فيكُمْ وَالْمُنْحَرِفينَ عَنْكُمْ     وَالشّآآّينَ وَالْغاصِبينَ لاِِرْثِكُمْ 

دَعَوْتُمْ اِلَيْهِ   مِنْ خِيارِ مَواليكُمُ التّابِعينَ لِمادينِكُمْ وَ وَفَّقَنى لِطاعَتِكُمْ وَ رَزَقَنى شَفاعَتَكُمْ وَ جَعَلَنى        االلهُ اَبَداً ما حَييتُ عَلى مُوالاتِكُمْ وَ مَحَبَّتِكُمْ وَ        
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فى زُمْرَتِكُمْ وَ يَكِرُّ فى رَجْعَتِكُمْ وَ يُمَلَّكُ فى دَوْلَتِكُـمْ وَ يُشَـرَّفُ فى                   يُحْشَرُ وَ جَعَلَنى مِمَّنْ يَقْتَصُّ آثارَآُمْ وَ يَسْلُكُ سَبيلَكُمْ وَ يَهْتَدى بِهُديكُمْ وَ                

يُمَكَّنُ فى اَيّامِكُمْ وَ تَقِرُّ عَيْنُهُ غَداً بِرُؤْيَتِكُمْ بِاَبى اَنْتُمْ وَ اُمّى وَ نَفْسى وَ اَهْلى وَ مالى مَنْ اَرادَ االلهَ بَدَءَ بِكُمْ وَ مَنْ وَحَّدَهُ قَبِلَ عَنْكُمْ وَ                      كُمْ وَ عافِيَتِ

مْ وَ لا اَبْلُغُ مِنَ الْمَدْحِ آُنْهَكُمْ وَ مِنَ الْوَصْفِ قَدْرَآُمْ وَ اَنْتُمْ نُورُ الاَْخْيارِ وَ هُداةُ الاَْبْرارِ وَ حُجَجُ                          مَنْ قَصَدَهُ تَوَجَّهَ بِكُمْ مَوالِىَّ لا اُحْصـى ثَنآئَكُ         

عَلَى الاَْرْضِ اِلاّ بِاِذْنِهِ وَ بِكُمْ يُنَفِّسُ الْهَمَّ وَ يَكْشِفُ الضُّرَّ وَ               الْجَبّارِبِكُمْ فَتَحَ االلهُ وَ بِكُمْ يَخْتِمُ وَ بِكُمْ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَ بِكُمْ يُمْسِكُ السَّمآءَ اَنْ تَقَعَ                       

 .»عِنْدَآُمْ ما نَزَلَتْ بِهِ رُسُلُهُ وَ هَبَطَتْ بِهِ مَلائِكَتُهُ وَ اِلى جَدِّآُمْ

 :بگو» وَ اِلى جَدِّآُمْ«: باشد بجاى)عليه السلام(و اگر زيارت اميرالمؤمنين على 

الْعالَمينَ طَاْطَاَ آُلُّ شَريف لِشَرَفِكُمْ وَ بَخَعَ آُلُّ مُتَكَبِّر لِطـاعَتِكُمْ وَ خَضَعَ                لى اَخيكَ بُعِثَ الرُّوحُ الاَْمينُ آتاآُمُ االلهُ ما لَمْ يُؤْتِ اَحَداً مِنَ              وَ اِ «

نُورِآُمْ وَ فازَ الْفآئِزُونَ بِوِلايَتِكُمْ بِكُمْ يُسْلَكُ اِلَى الرِّضْوانِ وَ عَلى مَنْ جَحَدَ وِلايَتَكُمْ                 شَىْء لَكُمْ وَ اَشْرَقَتِ الاَْرْضُ بِ       آُلُّ جَبّار لِفَضْلِكُمْ وَ ذَلَّ آُلُّ      

 فِى الاَْجْسادِ وَ اَرْواحُكُمْ فِى غَضَبُ الرَّحْمنِ بِاَبى اَنْتُمْ وَاُمّى وَ نَفسى وَ اَهْلى وَ مالى ذِآْرُآُمْ فِى الذّاآِرينَ وَ اَسْمآؤُآُمْ فِى الاَْسْمآءِ وَ اَجْسادُآُمْ                  

اْلأَرْواحِ وَ اَنْفُسُكُمْ فِى النُّفُوسِ وَ آثارُآُمْ فِى الاْثارِ وَقُبُورُآُمْ فِى الْقُبُورِ فَما اَحْلى اَسْمآئَكُمْ وَ اَآْرَمَ اَنْفُسَكُمْ وَ اَعْظَمَ شَاْنَكُمْ وَ اَجَلَّ خَطَرَآُمْ وَ                                

صْدَقَ وَعْدَآُمْ آَلامُكُمْ نُورٌ وَ اَمْرُآُمْ رُشْدٌ وَ وَصِيَّتُكُمُ التَّقْوى وَ فِعْلُكُمُ الْخَيْرُ وَ عادَتُكُمُ الاِْحْسانُ وَ سَجِيَّتُكُمُ الْكَرَمُ وَ شَاْنُكُمُ                             اَوْفى عَهْدَآُمْ وَ اَ    

مٌ وَ حِلْمٌ وَ حَزْمٌ اِنْ ذُآِرَ الْخَيْرُ آُنْتُمْ اَوَّلَهُ وَ اَصْلَهُ وَ فَرْعَهُ وَ مَعْدِنَهُ وَ مَاْويهُ وَ                             الْحَقُّ وَالصِّدْقُ وَالرِّفْقُ وَ قَوْلُكُمْ حُكْمٌ وَ حَتْمٌ وَ رَاْيُكُمْ عِلْ                

الذُّلِّ وَ فَرَّجَ عَنّا غَمَراتِ الْكُرُوبِ وَ       مُنْتَهاهُ بِاَبى اَنْتُمْ وَ اُمّى وَ نَفْسى آَيْفَ اَصِفُ حُسْنَ ثَنآئِكُمْ وَ اُحْصى جَميلَ بَلائِكُمْ وَ بِكُمْ اَخْرَجَنَا االلهُ مِنَ                        

اَنْقَذَنا مِنْ شَفا جُرُفِ الْهَلَكاتِ وَ مِنَ النّارِ بِاَبى اَنْتُمْ وَ اُمّى وَ نَفْسى بِمُوالاتِكُمْ عَلَّمَنَا االلهُ مَعالِمَ دِينِنا وَ اَصْلَحَ ما آانَ فَسَدَ مِنْ دُنْيانا وَ                                             

الْكَلِمَةُ وَ عَظُمَتِ النِّعْمَةُ وَ ائْتَلَفَتِ الْفُرْقَةُ وَبِمُوالاتِكُمْ تُقْبَلُ الطّاعَةُ الْمُفْتَرَضَةُ وَ لَكُمُ الْمَوَدَّةُ الْواجِبَةُ وَالدَّرَجاتُ الرَّفيعَةُ                                 بِمُوالاتِكُمْ تَمَّتِ     

لْجاهُ الْعَظيمُ وَالشَّاْنُ الْكَبيرُ وَالشَّفاعَةُ الْمَقْبُولَةُ رَبَّنا آمَنّا بِما اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ              الْمَحْمُودُ وَالْمَكانُ الْمَعْلُومُ عِنْدَ االلهِ عَزَّ وَجَلَّ وَا         وَالْمَقامُ

لْوَهّابُ سُبْحانَ رَبِّنا اِنْ آانَ وَعْدُ رَبِّنا لَمَفْعُولاً يا          فَاآْتُبْنا مَعَ الشّاهِدينَ رَبَّنا لا تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنا وَ هَبْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ ا                      

اعَتَكُمْ وَلِىَّ االلهِ اِنَّ بَيْـنى وَ بيْـنَ االلهِ عَزَّ وَجَلَّ ذُنُـوباً لا يَاْتى عَلَيْها اِلاّ رِضاآُمْ فَبِحَقِّ مَنِ ائْتَمَنَكُمْ عَلى سِرِّهِ وَاسْتَرْعاآُمْ اَمْرَ خَلْقِهِ وَ قَرَنَ ط ـ                              

بِطـاعَتِهِ لَمَّا اسْتَوْهَبْتُمْ ذُنُوبى وَ آُنْتُمْ شُفَعآئى فَاِنّى لَكُمْ مُطيعٌ مَنْ اَطـاعَكُمْ فَقَدْ اَطـاعَ االلهَ وَ مَنْ عَصاآُمْ فَقَدْ عَصَى االلهَ وَمَنْ اَحَبَّكُمْ فَقَدْ اَحَبَّ                           

لّـهُمَّ اِنّى لَوْ وَجَدْتُ شُفَعآءَ اَقْرَبَ اِلَيْكَ مِنْ مُحَمِّد وَ اَهْلِ بَيْتِهِ الاَْخْيارِ الاَْئِمَّةِ الاَْبْرارِ لَجَعَلْتُهُمْ شُفَعآئى                           االلهَ اَل  االلهَ وَ مَنْ اَبْغَضَكُمْ فَقَدْ اَبْغَضَ        

وَبِحَقِّهِمْ وَفى زُمْرَةِ الْمَرْحُومينَ بِشَفاعَتِهِمْ اِنَّكَ اَرْحَمُ الرّاحِمينَ           فَبِحَقِّهِمُ الَّذى اَوْجَبْتَ لَهُمْ عَلَيْكَ اَسْئَلُكَ اَنْ تُدْخِلَنى فى جُمْلَةِ الْعارِفينَ بِهِمْ                  

 .»وَصَلَّى االلهُ عَلى مُحَمَّد وَآلِهِ الطّاهِرينَ وَسَلَّمَ تَسْليماً آَثيراً وَحَسْبُنَا االلهُ وَنِعْـمَ الْوَآيلُ

 االله زيارت امين
 آورده آه آن      )رحمه االله  ( و در تمام آتب مَزارِيَّه و مصابيح نقل شده است و علامه مجلسى                      االله، در نهايت اعتبار است        زيارت امين 

 . بهترين زيارات است، از جهت متن و سند، و بايد در همه روضات مقدّسه بر خواندن آن اهتمام شود

عليه (العابدين  روايت شده آه امام زين       )لسلامعليه ا (االله چنان است آه به سندهاى معتبر از جابر از امام محمد باقر                  آيفيت زيارت امين  

 :آمد و نزد قبر آن حضرت ايستاد و گريست و فرمود)عليه السلام(به زيارت اميرالمؤمنين)السلام

 اَنَّكَ جاهَدْتَ فِى االلهِ حَقَّ جِهادِهِ وَعَمِلْتَ بِكِتابِهِ           اَشْهَدُ ١٦١اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا اَمينَ االلهِ فى اَرْضِهِ وَحُجَّتَهُ عَلى عِبادِهِ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا اَميرَالْمُؤْمِنينَ               «

بالِغَةِ عَلى  لْزَمَ اَعْدائَكَ الْحُجَّةَ مَعَ مالَكَ مِنَ الْحُجَجِ الْ        وَاَ وَاتَّبَعْتَ سُنَنَ نَبِيِّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ حَتّى دَعاكَ االلهُ اِلى جِوارِهِ فَقَبَضَكَ اِلَيْهِ بِاخْتِيارِهِ                

اَللّـهُمَّ فَاجْعَلْ نَفْسى مُطْمَئِنَّةً بِقَدَرِكَ راضِيَةً بِقَضآئِكَ مُولَعَةً بِذِآْرِكَ وَدُعآئِكَ مُحِبَّةً لِصَفْوَةِ اَوْلِيآئِكَ مَحْبُوبَةً فى اَرْضِكَ وَسَمآئِكَ                                 جَميعِ خَلْقِهِ  

 نَعْمآئِكَ ذاآِرَةً لِسَوابِـغِ آلآئِكَ مُشْتاقَةً اِلى فَرْحَةِ لِقآئِكَ مُتَزَوِّدَةً التَّقْوى لِيَوْمِ جَزآئِكَ مُسْتَنَّةً بِسُنَنِ                           صابِرَةً عَلى نُزُولِ بَلائِكَ شاآِرَةً لِفَواضِلِ         

 .»اَوْلِيآئِكَ مُفارِقَةً لاَِخْلاقِ اَعْدائِكَ مَشْغُولَةً عَنِ الدُّنْيا بِحَمْدِكَ وَثَنآئِكَ

 :د را بر قبر گذاشت و فرمودپس پهلوى روى مبارك خو
                                                           

 .شود در آن گفته نمى» السلام عليك يا اميرالمؤمنين« خوانده شود، )عليه السلام(ير حضرت علىاگر اين زيارت براى غ. ١٦١
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اَللّـهُمَّ اِنَّ قُلُوبَ الْمُخْبِتينَ اِلَيْكَ والِهَةٌ وَسُبُلَ الرّاغِبينَ اِلَيْكَ شارِعَةٌ وَاَعْلامَ الْقاصِدينَ اِلَيْكَ واضِحَةٌ وَاَفْئِدَةَ الْعارِفينَ مِنْكَ فازِعَةٌ وَاَصْواتَ                                 «

 الاِْجابَةِ لَهُمْ مُفَتَّحَةٌ وَدَعْوَةَ مَنْ ناجاكَ مُسْتَجابَةٌ وَتَوْبَةَ مَنْ اَنابَ اِلَيْكَ مَقْبُولَةٌ وَعَبْرَةَ مَنْ بَكى مِنْ خَوْفِكَ مَرْحُومَةٌ                      الدّاعينَ اِلَيْكَ صاعِدَةٌ وَاَبْوابَ   

الْعامِلينَ لَدَيْكَ   عِداتِكَ لِعِبادِكَ مُنْجَزَةٌ وَزَلَلَ مَنِ اسْتَقالَكَ مُقالَةٌ وَاَعْمالَ           وَالاِْغاثَةَ لِمَنِ اسْتَغاثَ بِكَ مَوْجُودَةٌ وَالاِْعانَةَ لِمَنِ اسْتَعانَ بِكَ مَبْذُولَةٌ وَ                

 خَلْقِكَ عِنْدَكَ مَقْضِيَّةٌ وَجَوآئِزَ     مَحْفُوظَةٌ وَاَرْزاقَكَ اِلَى الْخَلائِقِ مِنْ لَدُنْكَ نازِلَةٌ وَعَوآئِدَ الْمَزيدِ اِلَيْهِمْ واصِلَةٌ وَذُنُـوبَ الْمُسْتَغْفِرينَ مَغْفُورَةٌ وَحَوآئِجَ              

السّآئِلينَ عِنْدَكَ مُوَفَّرَةٌ وَعَوآئِدَ الْمَزيدِ مُتَواتِرَةٌ وَمَوآئِدَ الْمُسْتَطْعِمينَ مُعَدَّةٌ وَمَناهِلَ الظِّمآءِ مُتْرَعَةٌ اَللّـهُمَّ فَاسْتَجِبْ دُعآئى وَاقْبَلْ ثَنآئى وَاجْمَعْ                          

 .»وْلِيآئى بِحَقِّ مُحَمَّد وَعَلِىّ وَفاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ اِنَّكَ وَلِىُّ نَعْمآئى وَمُنْتَهى مُناىَ وَغايَةُ رَجائى فى مُنْقَلَبى وَمَثْواىَبَيْنى وَبَيْنَ اَ

 :الزِّيارة، بعد از اين زيارت، اين فقرات نيز آمده است و در آامل

 اِغْفِرْ لاَِوْلِيآئِنا وَآُفَّ عَنّا اَعْدآئَنا وَاشْغَلْهُمْ عَنْ اَذانا وَاَظْهِرْ آَلِمَةَ الْحَقِّ وَاجْعَلْهَا الْعُلْيا وَاَدْحِضْ آَلِمَةَ الْباطِلِ                                اَنْتَ اِلهى وَسَيِّدى وَمَوْلاىَ      «

 .»وَاجْعَلْهَا السُّفْلى اِنَّكَ عَلى آُلِّ شَىءْ قَديرٌ

 يا نزد قبر     )عليه السلام (هر آس از شيعيان ما اين زيارت و دعا را نزد قبر حضرت على                    :   فرمود )عليه السلام (حضرت امام محمّد باقر    

صلى االله  (برد و مهر حضرت محمد      اى از نور بالا مى      تعالى اين زيارت و دعاى او را در نامه            بخواند، البته حق   )عليهم السلام (يكى از ائمه  

تسليم نمايند، پس صاحبش را به بشارت و تحيّت و آرامت              )  عج(ا به قائم آل محمد     ماند ت  زند، و چنين محفوظ مى      را بر آن مى    )عليه وآله 

 .شاء االله تعالى نمايد، ان استقبال مى

 دعاى شب عرفه
الحاجات است و توبه در آن شب مقبول و دعا در آن مُستَجاب است و                      حجّه از لَيالى متبرّآه و شب مناجات با قاضى            شب نهم ذى  

اول اينكه شخص   .  عبادت به سر آورد، اجر صد و هفتاد سال عبادت داشته باشد، و براى آن شب چند عمل است                     آه آن شب را به        آسى

 :اين دعا را بخواند، آه روايت شده هر آه آن را در شب عرفه يا در شبهاى جمعه بخواند، خداوند او را بيامرزد

 وَعالِمَ آُلِّ خَفِيَّة وَمُنْتَهى آُلِّ حاجَة يا مُبْتَدِئاً بِالنِّعَمِ عَلَى الْعِبادِ يا آَريمَ الْعَفْوِ يا حَسَنَ                        اَللّـهُمَّ يا شاهِدَ آُلِّ نَجْوى وَمَوْضِعَ آُلِّ شَكْوى          «

 الظُّلْمَةُ عِنْدَهُ ضِيآءٌ اَسْئَلُكَ      التَّجاوُزِ يا جَوادُ يا مَنْ لايُوارى مِنْهُ لَيْلٌ داج وَلا بَحْرٌ عَجّاجٌ وَلا سَمآءٌ ذاتُ اَبْراج وَلا ظُلَمٌ ذاتُ اِرْتِتاج يا مَنِ                            

بِنوُرِ وَجْهِكَ الْكَريمِ الَّذى تَجَلَّيْتَ بِهِ لِلْجَبَلِ فَجَعَلْتَهُ دَآّاً وَخَرَّ موُسى صَعِقاً وَ بِاسْمِكَ الَّذى رَفَعْتَ بِهِ السَّمواتِ بِلا عَمَد وَسَطَحْتَ بِهِ الاَْرْضَ                             

مِكَ الْمَخْزوُنِ الْمَكْنوُنِ الْمَكْتوُبِ الطّاهِرِ الَّذى اِذا دُعيتَ بِهِ اَجَبْتَ وَاِذا سُئِلْتَ بِهِ اَعْطَيْتَ وَبِاسْمِكَ السُّبوُحِ الْقُدُّوسِ   عَلى وَجْهِ ماء جَمَد وَ بِاسْ     

الاَْرْضَ انْشَقَّتْ وَاِذا بَلَغَ السَّمواتِ فُتِحَتْ وَاِذا بَلَغَ الْعَرْشَ             الْبُرْهانِ الَّذى هُوَ نوُرٌ عَلى آُلِّ نُور وَنوُرٌ مِنْ نوُر يُضيىُ مِنْهُ آُلُّ نوُر اِذا بَلَغَ                         

وَ الِهِ  اهْتَزَّ وَبِاسْمِكَ الَّذى تَرْتَعِدُ مِنْهُ فَرآئِصُ مَلائِكَتِكَ وَاَسْئَلُكَ بِحَقِّ جَبْرَئيلَ وَميكائيلَ وَاِسْرافيلَ وَبِحَقِّ مُحَمَّد الْمُصْطَفى صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ                              

وَعَلى جَميعِ الاَْنْبِيآءِ وَجَميعِ الْمَلائِكَةِ وَبِالاِْسْمِ الَّذى مَشى بِهِ الْخِضْرُ عَلى قُلَلِ الْمآءِ آَما مَشى بِهِ عَلى جَدَدِ الاَْرْضِ وَبِاسْمِكَ الَّذى فَلَقْتَ بِهِ                         

 بِهِ موُسَى بْنَ عِمْرانَ وَمَنْ مَعَهُ وَبِاسْمِكَ الَّذى دَعاكَ بِهِ موُسَى بْنُ عِمْرانَ مِنْ جانِبِ                            الْبَحْرَ لِموُسى وَاَغْرَقْتَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ وَاَنْجَيْتَ         

 فِى الْمَهْدِ صَبِيّاً وَاَبْرَءَ الاَْآْمَهَ        الطُّورِ الاَْيْمَنِ فَاسْتَجَبْتَ لَهُ وَاَلْقَيْتَ عَلَيْهِ مَحَبَّةً مِنْكَ وَبِاسْمِكَ الَّذى بِهِ اَحْيى عيسَى بْنُ مَرْيَمَ الْمَوْتى وَتَكَلَّمَ                        

وَالاَْبْرَصَ بِاِذْنِكَ وَبِاسْمِكَ الَّذى دَعاكَ بِهِ حَمَلَةُ عَرْشِكَ وَجَبْرَئيلُ وَميكآئيلُ وَاِسْرافيلُ وَحَبيبُكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَ الِهِ وَمَلائِكَتُكَ                                          

الْمُرْسَلوُنَ وَعِبادُكَ الصّالِحوُنَ مِنْ اَهْلِ السَّمواتِ وَالاَْرَضينَ وَبِاسْمِكَ الَّذى دَعاكَ بِهِ ذوُ النُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ اَنْ                   الْمُقَرَّبوُنَ وَاَنْبِيآؤُكَ   

 الظّالِمينَ فَاسْتَجَبْتَ لَهُ وَنَجَّيْتَهُ مِنَ الْغَمِّ وَآَذلِكَ تُنْجِى الْمُؤْمِنينَ             لَنْ تَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنادى فِى الظُّلُماتِ اَنْ لا اِلـهَ اِلاّ اَنْتَ سُبْحانَك اِنّى آُنْتُ مِنَ                    

تْ رَبِّ ابْنِ لى عِنْدَكَ     وَبِاسْمِكَ الْعَظيمِ الَّذى دَعاكَ بِهِ داوُدُ وَخَرَّ لَكَ ساجِداً فَغَفَرْتَ لَهُ ذَنْبَهُ وَبِاسْمِكَ الَّذى دَعَتْكَ بِهِ اسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ اِذْ قالَ                       

بَيْتاً فِى الْجَنَّةِ وَنَجِّنى مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنى مِنَ الْقَوْمِ الظّالِمينَ فَاسْتَجَبْتَ لَها دُعآئَها وَبِاسْمِكَ الَّذى دَعاكَ بِهِ اَيُّوبُ اِذْ حَلَّ بِهِ الْبَلاءُ                               

مِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ وَذِآْرى لِلْعابِدينَ وَبِاسْمِكَ الَّذى دَعاكَ بِهِ يَعْقوُبُ فَرَدَدْتَ عَلَيْهِ بَصَرَهُ وَقُرَّةَ عَيْنِهِ يوُسُفَ                  فَعافَيْتَهُ وَ اتَيْتَهُ اَهْلَهُ وَ    

لاَِحَد مِنْ بَعْدِهِ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهّابُ وَبِاسْمِكَ الَّذى سَخَّرْتَ بِهِ الْبُراقَ                غىوَجَمَعْتَ شَمْلَهُ وَبِاسْمِكَ الَّذى دَعاكَ بِهِ سُلَيْمانُ فَوَهَبْتَ لَهُ مُلْكاً لا يَنْبَ                

صى وَقَوْلُهُ سُبْحانَ الَّذى    لِمُحَمَّد صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَ الِهِ وَسَلَّمَ اِذْ قالَ تَعالى سُبْحانَ الَّذى اَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِالْحرامِ اِلَى الْمَسْجِدِالاَْقْ                      
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سَخَّرَ لَنا هذا وَما آُنّا لَهُ مُقْرِنينَ وَاِنّا اِلى رَبِّنا لَمُنْقَلِبوُنَ وَبِاسْمِكَ الَّذى تَنَزَّلَ بِهِ جَبْرَئيلُ عَلى مُحَمَّد صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَ الِهِ وَبِاسْمِكَ الَّذى                                      

نْبَهُ وَاَسْكَنْتَهُ جَنَّتَكَ وَاَسْئَلُكَ بِحَقِّ الْقُرْآنِ الْعَظيمِ وَبِحَقِّ مُحَمَّد خاتَمِ النَّبِيّينَ وَبِحَقِّ اِبْراهيمَ وَبِحَقِّ فَصْلِكَ يَوْمَ                              دَعاكَ بِهِ آدَمُ فَغَفَرْتَ لَهُ ذَ          

 جَرى وَاللَّوْحِ وَما اَحْصى وَبِحَقِّ الاِْسْمِ الَّذى آَتَبْتَهُ عَلى سُرادِقِ              الْقَضآءِ وَبِحَقِّ الْمَوازينِ اِذا نُصِبَتْ وَالصُّحُفِ اِذا نُشِرَتْ وَبِحَقِّ الْقَلَمِ وَما             

هُ وَرَسوُلُهُ وَاَسْئَلُكَ   الْعَرْشِ قَبْلَ خَلْقِكَ الْخَلْقَ وَالدُّنْيا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ بِاَلْفَىْ عام وَاَشْهَدُ اَنْ لا اِلـهَ اِلاَّ االلهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ وَاَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُ                       

بِاسْمِكَ الْمَخْزُونِ فى خَزآئِنِكَ الَّذىِ اسْتَاْثَرْتَ بِهِ فى عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ لَمْ يَظْهَرْ عَلَيْهِ اَحَدٌ مِنْ خَلْقِكَ لا مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلا نَبِىٌّ مُرْسَلٌ وَلا عَبْدٌ                                   

ذى شَقَقْتَ بِهِ الْبِحارَ وَقامَتْ بِهِ الْجِبالُ وَاخْتَلَفَ بِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهارُ وَبِحَقِّ السَّبْعِ الْمَثانى وَالْقُرْآنِ الْعَظيمِ وَبِحَقِّ                         مُصْطَفىً وَاَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ الَّ    

وُرِ داوُدَ وَفُرْقانِ مُحَمَّد صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَ الِهِ          الْكِرامِ الْكاتِبينَ وَبِحَقِّ طه وَيس وَآهيعص وَحمعسق وَبِحَقِّ تَوْريةِ موُسى وَاِنْجيلِ عيسى وَزَب              

وَعَلى جَميعِ الرُّسُلِ وَبِاهِيّاً شَراهِيّاً اَللّـهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ بِحَقِّ تِلْكَ الْمُناجاتِ الَّتى آانَتْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ موُسَى بْنِ عِمْرانَ فَوْقَ جَبَلِ طوُرِ سَيْنآءَ                                

لُكَ بِاسْمِكَ الَّذى عَلَّمْتَهُ مَلَكَ الْمَوْتِ لِقَبْضِ الاَْرْواحِ وَاَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذى آُتِبَ عَلى وَرَقِ الزَّيْتوُنِ فَخَضَعَتِ النّيرانُ لِتِلْكَ الْوَرَقَةِ فَقُلْتَ                         وَاَسْئَ

 عَلى سُرادِقِ الْمَجْدِ وَالْكَرامَةِ يا مَنْ لا يُخْفيهِ سآئِلٌ وَلا يَنْقُصُهُ نآئِلٌ يا مَنْ بِهِ يُسْتَغاثُ                  يا نارُ آوُنى بَرْداً وَسَلاماً وَاَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذى آَتَبْتَهُ         

عْلى وَآَلِماتِكَ التّآمّاتِ الْعُلى اَللّـهُمَّ رَبَّ         وَاِلَيْهِ يُلْجَأُ اَسْئَلُكَ بِمَعاقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِكَ وَمُنْتَهَى الرَّحْمَةِ مِنْ آِتابِكَ وَبِاسْمِكَ الاَْعْظَمِ وَجَدِّكَ الاَْ                        

الرِّياحِ وَما ذَرَتْ وَالسَّمآءِ وَما اَظَلَّتْ وَالاَْرْضِ وَما اَقَلَّتْ وَالشَّياطينِ وَما اَضَلَّتْ وَالْبِحارِ وَما جَرَتْ وَبِحَقِّ آُلِّ حَقٍّ هُوَ عَلَيْكَ حَـقٌّ وَبِحَـقِّ                               

قَرَّبينَ وَالرَّوحانِيّينَ وَالْكَروُبِيّينَ وَالْمُسَبِّحينَ لَكَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ لا يَفْتُروُنَ وَبِحَقِّ اِبْراهيمَ خَليلِكَ وَبِحَقِّ آُلِّ وَلِىٍّ يُناديكَ بَيْنَ                              الْمَلائِكَةِ الْمُ 

هذِهِ الاَْسْماءِ وَبِهذِهِ الدَّعَواتِ اَنْ تَغْفِرَ لَنا ما قَدَّمْنا وَما اَخَّرْنا وَما اَسْرَرْنا وَما                   الصَّفا وَالْمَرْوَةِ وَتَسْتَجيبُ لَهُ دُعآئَهُ يا مُجيبُ اَسْئَلُكَ بِحَقِّ             

فِظَ آُلِّ غَريب يا موُنِسَ آُلِّ وَحيد       اَعْلَنّا وَما اَبْدَيْنا وَما اَخْفَيْنا وَما اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنّا اِنَّكَ عَلى آُلِّ شَىْء قَديرٌ بِرَحْمَتِكَ يا اَرْحَمَ الرّاحِمينَ يا حا                      

يا قُوَّةَ آُلِّ ضَعيف يا ناصِرَ آُلِّ مَظْلوُم يا رازِقَ آُلِّ مَحْروُم يا موُنِسَ آُلِّ مُسْتَوْحِش يا صاحِبَ آُلِّ مُسافِر يا عِمادَ آُلِّ حاضِر يا غافِرَ آُلِّ ذَنْب               

الْمُسْتَصْرِخينَ يا آاشِفَ آَرْبِ الْمَكْرُوبينَ يا فارِجَ هَمِّ الْمَهْمُوُميـنَ يـا بَديـعَ السَّمواتِ وَالاَْرَضينَ يا                وَخَطيئَة يا غِياثَ الْمُسْتَغيثينَ يا صَريخَ        

يا اَجْوَدَ الاَْجْوَدينَ يا اَآْرَمَ الاَْآْرَمينَ       مُنْتَهى غايَةِ الطّالِبينَ يا مُجيبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرّينَ يا اَرْحَمَ الرّاحِمينَ يا رَبَّ الْعالَمينَ يا دَيّانَ يَوْمِ الدّينِ                     

يا اَسْمَعَ السّامِعينَ يا اَبْصَرَ النّاظِرينَ يا اَقْدَرَ الْقادِرينَ اغْفِرْ لِىَ الذُّنوُبَ الَّتى تُغَيِّرُ النِّعَمَ وَاغْفِرْ لِىَ الذُّنوُبَ الَّتى توُرِثُ النَّدَمَ وَاغْفِرْ لِىَ                                      

تى توُرِثُ السَّقَمَ وَاغْفِرْ لِىَ الذُّنوُبَ الَّتى تَهْتِكُ الْعِصَمَ وَاغْفِرْ لِىَ الذُّنوُبَ الَّتى تَرُدُّ الدُّعآءَ وَاغْفِرْ لِىَ الذُّنوُبَ الَّتى تَحْبِسُ قَطْرَ                                   الذُّنوُبَ الَّ 

نوُبَ الَّتى تَجْلِبُ الشَّقآءَ وَاغْفِرْ لِىَ الذُّنوُبَ الَّتى تُظْلِمُ الْهَوآءَ وَاغْفِرْ لِىَ الذُّنوُبَ                 السَّمآءِ وَاغْفِرْ لِىَ الذُّنوُبَ الَّتى تُعَجِّلُ الْفَنآءَ وَاغْفِرْ لِىَ الذُّ            

اجْعَلْ لى مِنْ اَمْرى فَرَجاً وَمَخْرَجاً      الَّتى تَكْشِفُ الْغِطآءَ وَاغْفِرْ لِىَ الذُّنوُبَ الَّتى لا يَغْفِرُها غَيْرُكَ يا اَاللهُ وَاحْمِلْ عَنّى آُلَّ تَبِعَة لاَِحَد مِنْ خَلْقِكَ وَ                    

وَيُسْراً وَاَنْزِلْ يَقينَكَ فى صَدْرى وَرَجآءَكَ فى قَلْبى حَتّى لا اَرْجُوَ غَيْرَكَ اَللّـهُمَّ احْفَظْنى وَعافِنى فى مَقامى وَاصْحَبْنى فى لَيْلى وَنَهارى وَمِنْ                       

عَنْ شِمالى وَمِنْ فَوْقى وَمِنْ تَحْتى وَيَسِّرْ لِىَ السَّبيلَ وَاَحْسِنْ لِىَ التَّيْسيرَ وَلا تَخْذُلْنى فِى الْعَسيرِ وَاهْدِنى   بَيْنِ يَدَىَّ وَمِنْ خَلْفى وَعَـنْ يَمينى وَ      

جاحِ مَحْبوُراً فِى الْعاجِلِ وَالأجِلِ اِنَّكَ عَلى آُلِّ          يا خَيْرَ دَليل وَلا تَكِلْنى اِلى نَفْسى فِى الاُْموُرِ وَلَقِّنى آُلَّ سُروُر وَاقْلِبْنى اِلى اَهْلى بِالْفَلاحِ وَالنَّ                     

شَىْء قَديرٌ وَارْزُقْنى مِنْ فَضْلِكَ وَاَوْسِعْ عَلَىَّ مِنْ طَيِّباتِ رِزْقِكَ وَاسْتَعْمِلْنى فى طاعَتِكَ وَاَجِرْنى مِنْ عَذابِكَ وَنارِكَ وَاقْلِبْنى اِذا تَوَفَّيْتَنى اِلى                           

تِكَ اَللّـهُمَّ اِنّى اَعوُذُ بِكَ مِنْ زَوالِ نِعْمَتِكَ وَمِنْ تَحْويلِ عافِيَتِكَ وَمِنْ حُلوُلِ نَقِمَتِكَ وَمِنْ نُزوُلِ عَذابِكَ وَاَعوُذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلاءِ                                جَنَّتِكَ بِرَحْمَ 

الْكِتابِ الْمُنْزَلِ اَللّـهُمَّ لا تَجْعَلْنى مِنَ           نْزِلُ مِنَ السَّمآءِ وَمِنْ شَرِّ ما فِى           وَدَرَكِ الشَّقآءِ وَمِنْ سُوءِ الْقَضآءِ وَشَماتَةِ الاَْعْدآءِ وَمِنْ شَرِّ ما يَ                  

ارْزُقْنى مُرافَقَةَ الاَْنْبِيآءِ   الاَْشْرارِ وَلا مِنْ اَصْحابِ النّارِ وَلا تَحْرِمْنى صُحْبَةَ الاَْخْيارِ وَاَحْيِنى حَيوةً طَيِّبَةً وَتَوَفَّنى وَفاةً طَيِّبَةً تُلْحِقُنى بِالاَْبْرارِ وَ                  

فى مَقْعَدِ صِدْق عِنْدَ مَليك مُقْتَدِر اَللّـهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلى حُسْنِ بَلائِكَ وَصُنْعِكَ وَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى الاِْسْلامِ وَاتِّباعِ السُّنَةِ يا رَبِّ آَما هَدَيْتَهُمْ لِدينِكَ                           

دِنا وَعَلِّمْنا وَلَكَ الْحَمْدُ عَلى حُسْنِ بَلائِكَ وَصُنْعِكَ عِنْدى خآصَّةً آَما خَلَقْتَنى فَاَحْسَنْتَ خَلْقى وَعَلَّمْتَنى فَاَحْسَنْتَ تَعْليمى                        وَعَلَّمْتَهُمْ آِتابَكَ فَاهْ  

نْ آَرْب يا سَيِّدى قَدْ فَرَّجْتَهُ وَآَمْ مِنْ غَمٍّ يا سَيِّدى قَدْ نَفَّسْتَهُ وَآَمْ                وَهَدَيْتَنى فَاَحْسَنْتَ هِدايَتى فَلَكَ الْحَمْدُ عَلى اِنْعامِكَ عَلَىَّ قَديماً وَحَديثاً فَكَمْ مِ            

لِّ مَثْوىً  مِنْ هَمٍّ يا سَيِّدى قَدْ آَشَفْتَهُ وَآَمْ مِنْ بَلاء يا سَيِّدى قَدْ صَرَفْتَهُ وَآَمْ مِنْ عَيْب يا سَيِّدى قَدْ سَتَرْتَهُ فَلَكَ الْحَمْدُ عَلى آُلِّ حال فى آُ                                          

وَزَمان وَمُنْقَلَب وَمُقام وَعَلى هذِهِ الْحالِ وَآُلِّ حال اَللّـهُمَّ اجْعَلْنى مِنْ اَفْضَلِ عِبادِكَ نَصيباً فى هذَا الْيَوْمِ مِنْ خَيْر تَقْسِمُهُ اَوْ ضُرٍّ تَكْشِفُهُ اَوْ                                
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 رَحْمَة تَنْشُرُها اَوْ عافِيَة تُلْبِسُها فَاِنَّكَ عَلى آُلِّ شَىْء قَديرٌ وَبِيَدِكَ خَزآئِنُ السَّمواتِ وَالاَْرْضِ                  سُوء تَصْرِفُهُ اَوْ بَلاء تَدْفَعُهُ اَوْ خَيْر تَسُوقُهُ اَوْ         

هُ بَلْ يَزْدادُ آَثْرَةً وَطيباً وَعَطآءً وَجوُداً           وَاَنْتَ الْواحِدُ الْكَريمُ الْمُعْطِى الَّذى لا يُرَدُّ سآئِلُهُ وَلا يُخَيَّبُ امِلُهُ وَلا يَنْقُصُ نآئِلُهُ وَلا يَنْفَدُ ما عِنْدَ                             

وَارْزُقْنى مِنْ خَزآئِنِكَ الَّتى لا تَفْنى وَمِنْ رَحْمَتِكَ الْواسِعَةِ اِنَّ عَطآئَكَ لَمْ يَكُنْ مَحْظوُراً وَاَنْتَ عَلى آُلِّ شَىْء قَديرٌ بِرَحْمَتِكَ يا اَرْحَمَ                                                   

 .»الرّاحِمينَ

  در روز عرفه)ه السلامعلي(دعاى امام حسين
 بوديم، آن حضرت با اهل بيت و فرزندان و            )عليه السلام (گويند در عرفه خدمت حضرت امام حسين        بشر و بشير، فرزندان غالب، مى      

 رُو  پيروانش از خيمه خارج شده، با نهايت تذلّل و خشوع، در دامنه آوه ايستاد و روى مبارك را به سوى آعبه گردانيد و دستها را برابر                          

 :برداشته، و اين دعا را خواندند

اَلْحَمْدُ اللهِِ الَّذى لَيْسَ لِقَضآئِهِ دافِعٌ وَلا لِعَطائِهِ مانِعٌ وَلا آَصُنْعِهِ صُنْعُ صانِع وَهُوَ الْجَوادُ الْواسِعُ فَطَرَ اَجْناسَ الْبَدائِعِ وَاَتْقَنَ بِحِكْمَتِهِ                              «

ـعُ وَلا تَضيعُ عِنْدَهُ الْوَدائِعُ جازى آُلِّ صانِع وَرائِشُ آُلِّ قانع وَراحِمُ آُلِّ ضارِع وَمُنْزِلُ الْمَنافِعِ وَالْكِتابِ الْجامِعِ                  الصَّنائِعَ لا تَخْفى عَلَيْهِ الطَّلايِ    

 فَلا اِلهَ غَيْرُهُ وَلا شَىْءَ يَعْدِلُهُ وَلَيْسَ آَمِثْلِهِ شَىْءٌ وَهُوَ           بِالنُّورِ السّاطِعِ وَ هُوَ لِلدَّعَواتِ سامِعٌ وَلِلْكُرُباتِ دافِعٌ وَلِلدَّرَجاتِ رافِعٌ وَلِلْجَبابِرَةِ قامِعٌ           

رَدّى اِبْتَدَاْتَنى  السَّميعُ الْبَصيرُاللَّطيفُ الْخَبيرُ وَهُوَ عَلى آُلِّ شَىْء قَديرٌ اَللّهُمَّ اِنّى اَرْغَبُ إِلَيْكَ وَاَشْهَدُ بِالرُّبُوبِيَّةِ لَكَ مُقِرّاً بِاَنَّكَ رَبّى وَ اِلَيْكَ مَ                           

بِنِعْمَتِكَ قَبْلَ اَنْ اَآُونَ شَيْئاً مَذْآُوراً وَخَلَقْتَنى مِنَ التُّرابِ ثُمَّ اَسْكَنْتَنِى الاَْصْلابَ آمِناً لِرَيْبِ الْمَنُونِ وَاخْتِلافِ الدُّهُورِ وَالسِّنينَ فَلَمْ اَزَلْ ظاعِناً                           

الاَْيّامِ الْماضِيَةِ وَالْقُرُونِ الْخالِيَةِ لَمْ تُخْرِجْنى لِرَاْفَتِكَ بى وَلُطْفِكَ لى وَاِحْسانِكَ اِلَىَّ فى دَوْلَةِ اَئِمَّةِ الْكُفْرِ الَّذينَ          مِنْ صُلْب اِلى رَحِم فى تَقادُم مِنَ        

لَهُ يَسَّرْتَنى وَفيهِ اَنْشَأْتَنى وَمِنْ قَبْلِ ذلِكَ رَؤُفْتَ بى بِجَميلِ                 نَقَضُوا عَهْدَكَ وَآَذَّبُوا رُسُلَكَ لكِنَّكَ اَخْرَجْتَنى لِلَّذى سَبَقَ لى مِنَ الْهُدَى الَّذى                       

ئاً صُنْعِكَ وَسَوابِـغِ نِعَمِكَ فابْتَدَعْتَ خَلْقى مِنْ مَنِىّ يُمْنى وَاَسْكَنْتَنى فى ظُلُمات ثَلاث بَيْنَ لَحْم وَدَم وَجِلْد لَمْ تُشْهِدْنى خَلْقى وَلَمْ تَجْعَلْ اِلَىَّ شَيْ                            

مِنْ اَمْرى ثُمَّ اَخْرَجْتَنى لِلَّذى سَبَقَ لى مِنَ الْهُدى اِلَى الدُّنْيا تآمّاً سَوِيّاً وَحَفِظْتَنى فِى الْمَهْدِ طِفْلاً صَبِيّاً وَرَزَقْتَنى مِنَ الْغِذآءِ لَبَناً مَرِيّاً وَعَطَفْتَ    

رَّواحِمَ وَآَلاَْتَنى مِنْ طَوارِقِ الْجآنِّ وَسَلَّمْتَنى مِنَ الزِّيادَةِ وَالنُّقْصانِ فَتَعالَيْتَ يا رَحيمُ يا رَحْمنُ حتّى  عَلَىَّ قُلُوبَ الْحَواضِنِ وَآَفَّلْتَنى الاُْمَّهاتِ ال     

آْتَمَلَتْ فِطْرَتى وَاعْتَدَلَتْ مِرَّتى اَوْجَبْتَ عَلَىَّ حُجَتَّكَ       اِذَا اسْتَهْلَلْتُ ناطِقاً بِالْكَلامِ اَتْمَمْتَ عَلَىَّ سَوابغَ الاِْنْعامِ وَرَبَّيْتَنى زائِداً فى آُلِّ عام حَتّى إذَا ا                

جَبْتَ بِاَنْ اَلْهَمْتَنى مَعْرِفَتَكَ وَرَوَّعْتَنى بِعَجائِبِ حِكْمَتِكَ وَاَيْقَظْتَنى لِما ذَرَاْتَ فى سَمآئِكَ وَاَرْضِكَ مِنْ بَدائِعِ خَلْقِكَ وَنَبَّهْتَنى لِشُكْرِكَ وَذِآْرِكَ وَاَو                      

عَلَىَّ طاعَتَكَ وَعِبادَتَكَ وَفَهَّمْتَنى ما جآءَتْ بِهِ رُسُلُكَ وَيَسَّرْتَ لى تَقَبُّلَ مَرْضاتِكَ وَمَنَنْتَ عَلَىَّ فى جَميعِ ذلِكَ بِعَونِكَ وَلُطْفِكَ ثُمَّ اِذْ خَلَقْتَنى مِنْ                            

رَزَقْتَنى مِنْ اَنواعِ الْمَعاشِ وَصُنُوفِ الرِّياشِ بِمَنِّكَ الْعَظيمِ الاَْعْظَمِ عَلَىَّ وَاِحْسانِكَ الْقَديمِ             تَرْضَ لى يا اِلهى نِعْمَةً دُونَ اُخرى وَ        خَيْرِ الثَّرى لَمْ  

لْتَنى اِلى ما يُقَرِّبُنى اِلَيْكَ وَوَفَّقْتَنى لِما          اِلَىَّ حَتّى اِذا اَتْمَمْتَ عَلَىَّ جَميعَ النِّعَمِ وَصَرَفْتَ عَنّى آُلَّ النِّقَمِ لَمْ يَمْنَعْكَ جَهْلى وَجُرْأَتى عَلَيْكَ اَنْ دَلَ                          

يُزْلِفُنى لَدَيْكَ فَاِنْ دَعَوْتُكَ اَجَبْتَنى وَاِنْ سَئَلْتُكَ اَعْطَيْتَنى وَاِنْ اَطَعْتُكَ شَكَرْتَنى وَاِنْ شَكَرْتُكَ زِدْتَنى آُلُّ ذلِكَ اِآْمالٌ لاَِنْعُمِكَ عَلَىَّ وَاِحْسانِكَ اِلَىَّ                              

سُبْحانَكَ سُبْحانَكَ مِنْ مُبْدِئ مُعيد حَميد مَجيد تَقَدَّسَتْ اَسْمآؤُكَ وَعَظُمَتْ الاؤُكَ فَأَىَُّ نِعَمِكَ يا اِلهى اُحْصى عَدَداً وَذِآْراً أَمْ اَىُّ عَطـاياكَ أَقُومُ                           فَ

بْلُغَ عِلْماً بِهَا الْحافِظُونَ ثُمَّ ما صَرَفْتَ وَدَرَأْتَ عَنّى اَللّهُمَّ مِنَ الضُرِّ وَالضَّرّآءِ أَآْثَرُ                بِها شُكْراً وَهِىَ يا رَبِّ اَآْثَرُ مِنْ اَنْ يُحْصِيَهَا الْعآدّوُنَ أَوْ يَ             

وَباطِنِ مَكْنُونِ ضَميرى   مِمّا ظَهَرَ لى مِنَ الْعافِيَةِ وَالسَّرّآءِ وَاَنَـا اَشْهَدُ يا اِلهى بِحَقيقَةِ ايمانى وَعَقْدِ عَزَماتِ يَقينى وَخالِصِ صَريحِ تَوْحيدى                     

وَعَلائِقِ مَجارى نُورِ بَصَرى وَاَساريرِ صَفْحَةِ جَبينى وَخُرْقِ مَسارِبِ نَفْسى وَخَذاريفِ مارِنِ عِرْنينى وَمَسارِبِ سِماخِ سَمْعى وَما ضُمَّتْ                           

كّى وَمَنابِتِ اَضْراسى وَمَساغِ مَطْعَمى وَمَشْرَبى وَحِمالَةِ اُمِّ رَأْسى وَبُلُوعِ              وَاَطْبَقَتْ عَلَيْهِ شَفَتاىَ وَحَرَآاتِ لَفْظِ لِسانى وَمَغْرَزِ حَنَكِ فَمى وَفَ             

آَبِدى وَما حَوَتْهُ شَراسيفُ        فارِغِ حَبآئِلِ عُنُقى وَمَا اشْتَمَلَ عَليْهِ تامُورُ صَدْرى وَحمائِلِ حَبْلِ وَتينى وَنِياطِ حِجابِ قَلْبى وَأَفْلاذِ حَواشى                              

حِقاقُ مَفاصِلى وَقَبضُ عَوامِلى وَاَطرافُِ اَنامِلى وَلَحْمى وَدَمى وَشَعْرى وَبَشَرى وَعَصَبى وَقَصَبى وَعِظامى وَمُخّى وَعُرُوقى                        اَضْلاعى وَ 

رَآاتِ رُآُوعى وَسُجُودى اَنْ لَوْ      وَجَميعُِ جَوارِحى وَمَا انْتَسَجَ عَلى ذلِكَ اَيّامَ رِضاعى وَما اَقلَّتِ الاَْرْضُ مِنّى وَنَوْمى وَيَقَظَتى وَسُكُونى وَحَ                      

حاوَلْتُ وَاجْتَهَدْتُ مَدَى الاَْعصارِ وَالاَْحْقابِ لَوْ عُمِّرْتُها اَنْ أُؤَدِّىَ شُكْرَ واحِدَة مِنْ أَنْعُمِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ذلِكَ اِلاّ بِمَنِّكَ الْمُوجَبِ عَلَىَّ بِهِ شُكْرُكَ                            

 عَتيداً اَجَلْ وَلوْ حَرَصْتُ اَنَـا وَالْعآدُّونَ مِنْ اَنامِكَ أَنْ نُحْصِىَ مَدى اِنْعامِكَ سالِفِهِ وَ انِفِهِ ماحَصَرْناهُ عَدَداً وَلا اَحْصَيناهُ     اَبَداً جَديداً وَثَنآءً طارِفاً   
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عُدُّوا نِعْمَةَ االلهِ لا تُحْصُوها صَدَقَ آِتابُكَ اْللّهُمَّ وَاِنْبآؤُكَ وَبَلَّغَتْ               اَمَداً هَيْهاتَ أنّى ذلِكَ وَاَنْتَ الْمُخْبِرُ فى آِتابِكَ النّاطِقِ وَالنَّبَأِ الصّادِقِ وَاِنْ تَ                    

 وَ وُسْعى   اَنْبِيآؤُكَ وَرُسُلُكَ ما اَنْزَلْتَ عَلَيْهِمْ مِنْ وَحْيِكَ وَشَرَعْتَ لَهُمْ وَبِهِمْ مِنْ دينِكَ غَيْرَ أَنّى يا اِلهى اَشْهَدُ بِجَُهْدى وَجِدّى وَمَبْلَغِ طاعَتى                             

وَأَقُولُ مُؤْمِناً مُوقِناً اَلْحَمْدُ اللهِِ الَّذى لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً فَيَكُونَ مَوْرُوثاً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَريكٌ فى مُلْكِهِ فَيُضآدَُّهُ فيَما ابْتَدَعَ وَلا وَلِىٌّ مِنَ الذُّلِّ فَيُرْفِدَهُ                                   

آانَ فيهِما الِهَةٌ اِلاَّ االلهُ لَفَسَدَتا وَتَفَطَّرَتا سُبْحانَ االلهِ الْواحِدِ الاَْحَدِ الصَّمَدِ الَّذى لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ                           فيما صَنَعَ فَسُبْحانَهُ سُبْحانَهُ لَوْ        

لْمُرْسَلينَ وَصَلَّى االلهُ عَلى خِيَرَتِهِ مُحَمَّد خاتَمِ النَّبِيّينَ وَآلِهِ الطَّيِبينَ                     آُفُواً اَحَدٌ اَلْحَمْدُ اللهِِ حَمْداً يُعادِلُ حَمْدَ مَلائِكَتِهِ الْمُقَرَّبينَ وَاَنْبِيآئِهِ ا                       

 .»الطّاهِرينَ الْمُخلَصينَ وَسَلَّمَ

 :پس آن حضرت شروع به سؤال آرد و به دعا آردن اهتمام نمود، در حالى آه اشك از ديدگان مبارآش جارى بود، پس گفت

اَخْشاكَ آَانّى اَراكَ وَاَسْعِدْنى بِتَقويكَ وَلا تُشْقِنى بِمَعْصِيَتِكَ وَخِرْلى فى قَضآئِكَ وَبارِكْ لى فى قَدَرِكَ حَتّى لا أُحِبَّ تَعْجيلَ ما         اَللّهُمَّ اجْعَلْنى «

صَ فى عَمَلى وَالنُّورَ فى بَصَرى وَالْبَصيرَةَ فى دينى               اَخَّرْتَ وَلا تَاْخيرَ ما عَجَّلْتَ اَللّهُمَّ اجْعَلْ غِناىَ فى نَفْسى وَالْيَقينَ فى قَلْبى وَالاِْخْلا                       

وَمَتِّعْنى بِجَوارِحى وَاجْعَلْ سَمْعى وَبَصَرى اَلْوارِثَيْنِ مِنّى وَانْصُرْنى عَلى مَنْ ظَلَمَنى وَاَرِنى فيهِ ثارى وَمَـأرِبى وَاَقِرَّ بِذلِكَ عَيْنى اَللَّهُمَّ                                   

تى وَاْغْفِرْ لى خَطيئَتى وَاخْسَأْ شَيْطانى وَفُكَّ رِهانى وَاْجَعْلْ لى يا اِلهى الدَّرَجَةَ الْعُلْيا فِى الاْخِرَةِ وَالاُْوْلى اَللّهُمَّ لَكَ                    اآْشِفْ آُرْبَتى وَاسْتُرْ عَوْرَ   

 سَوِيّاً رَحْمَةً بى وَقَدْآُنْتَ عَنْ خَلْقى غَنِيّاً رَبِّ بِما بَرَأْتَنْى                الْحَمْدُ آَما خَلَقْتَنى فَجَعَلْتَنى سَميعاً بَصيراً وَلَكَ الْحَمْدُ آَما خَلَقْتَنى فَجَعَلْتَنى خَلْقاً                

 عَلَىَّ  فَعَدَّلْتَ فِطْرَتى رَبِّ بِما اَنْشَأْتَنى فَاَحْسَنْتَ صُورَتى رَبِّ بِما اَحْسَنْتَ اِلَىَّ وَفى نَفْسى عافَيْتَنى رَبِّ بِما آَلاَْتَنى وَوَفَّقْتَنى رَبِّ بِما اَنَـعْمَتَ                           

فَهَدَيْتَنى رَبِّ بِما اَوْلَيْتَنى وَمِنْ آُلِّ خَيْر اَعْطَيْتَنى رَبِّ بِما اَطْعَمْتَنى وَسَقَيْتَنى رَبِّ بِما اَغْنَيْتَنى وَاَقْنَيْتَنى رَبِّ بِما اَعَنْتَنى وَاَعْزَزْتَنى رَبِّ بِما                            

 صُنْعِكَ الْكافى صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَ الِ مُحَمَّد وَاَعِنّى عَلى بَوآئِقِ الدُّهُورِ وَصُرُوفِ اللَّيالى وَالاَْيّامِ                  اَلْبَسْتَنى مِنْ سِتْرِكَ الصّافى وَيَسَّرْتَ لى مِنْ       

اآْفِنى وَما اَحْذَرُ فَقِنى وَفى نَفْسى وَدينى وَنَجِّنى مِنْ اَهْوالِ الدُّنْيا وَآُرُباتِ الاْخِرَةِ وَاآْفِنى شَرَّ ما يَعْمَلُ الظّالِمُونَ فِى الاَْرْضِ اَللّهُمَّ ما اَخافُ فَ

فَاحْرُسْنى وَفى سَفَرى فَاحْفَظْنى وَفى اَهْلى وَمالى فَاخْلُفْنى وَفيما رَزَقْتَنى فَبارِكْ لى وَفى نَفْسى فَذَلِّلْنى وَفى اَعْيُنِ النّاسِ فَعَظِّمْنى وَمِنْ شَرِّ                       

نُوبى فَلا تَفْضَحْنى وَبِسَريرَتى فَلا تُخْزِنى وَبِعَمَلى فَلا تَبْتَلِنى وَنِعَمَكَ فَلا تَسْلُبْنى وَاِلى غَيْرِكَ فَلا تَكِلْنى اِلهى اِلى                      الْجِنِّ وَالاِْنْسِ فَسَلِّمْنى وَبِذُ   

بّى وَمَليكُ اَمْرى اَشْكُو اِلَيْكَ غُرْبَتى وَبُعْدَ دارى               اَمْ اِلَى الْمُسْتَضْعَفينَ لى وَاَنْتَ رَ           مَنْ تَكِلُنى اِلى قَريب فَيَقْطَعُنى اَمْ اِلى بَعيد فَيَتَجَهَّمُنى                

غَضَبَكَ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ غَضِبْتَ عَلَىَّ فَلا اُبالى سُبْحانَكَ غَيْرَ اَنَّ عافِيَتَكَ اَوْسَعُ لى فَاَسْئَلُكَ يا                    وَهَوانى عَلى مَنْ مَلَّكْتَهُ اَمْرى اِلهى فَلا تُحْلِلْ عَلَىَّ         

ورِ وَجْهِكَ الَّذى اَشْرَقَتْ لَهُ الاَْرْضُ وَالسَّمواتُ وَآُشِفَتْ بِهِ الظُّلُماتُ وَصَلَُحَ بِهِ اَمْرُ الاَْوَّلينَ وَالاْخِرينَ اَنْ لا تُميتَنى عَلى غَضَبِكَ وَلا                           رَبِّ بِنُ 

 اِلاّ اَنْتَ رَبَّ الْبَلَدِالْحَرامِ وَالْمَشْعَرِالْحَرامِ وَالْبَيْتِ الْعَتيقِ الَّذى اَحْلَلْتَهُ الْبَرَآَةَ           تُنْزِلَْ بى سَخَطَكَ لَكَ الْعُتْبى لَكَ الْعُتْبى حَتّى تَرْضى قَبْلَ ذلِك لا اِلهَ            

يلَ بِكَرَمِهِ يا عُدَّتى فى شِدَّتى يا          وَجَعَلْتَهُ لِلنّاسِ اَمْناً يا مَنْ عَفا عَنْ عَظيمِ الذُّنُوبِ بِحِلْمِهِ يا مَنْ اَسْبَغَ النَّعْمآءَ بِفَضْلِهِ يا مَنْ اَعْطَى الْجَز                             

صاحِبى فى وَحْدَتى يا غِياثى فى آُرْبَتى يا وَلِيّى فى نِعْمَتى يا اِلـهى وَاِلـهَ آبائى اِبْراهيمَ وَاِسْماعيلَ وَاِسْحقَ وَيَعْقُوبَ وَرَبَّ جَبْرَئيلَ                                            

نْجيلِ وَالزَّبُورِ وَالْفُرْقانِ وَمُنَزِّلَ آـهيعص وَطـه وَيس            الِهِ الْمُنْتَجَبينَ وَمُنْزِلَ التَّوريةِ وَالاِْ       وَميكائيلَ وَاِسْرافيلَ وَربَّ مُحَمَّد خاتِمِ النَّبِيّينَ وَ         

 مِنَ الْهالِكينَ وَاَنْتَ مُقيلُ        وَالْقُرآنِ الْحَكيمِ اَنْتَ آَهْفى حينَ تُعْيينِى الْمَذاهِبُ فى سَعَتِها وَتَضيقُ بِىَ الاَْرْضُ بِرُحْبِها وَلَوْ لا رَحْمَتُكَ لَكُنْتُ                              

عَثْرَتى وَلَوْ لا سَتْرُكَ اِيّاىَ لَكُنْتُ مِنَ الْمَفْضُوحينَ وَاَنْتَ مُؤَيِّدى بِالنَّصْرِ عَلى اَعْدآئى وَ لَوْ لا نَصْرُكَ اِيّاىَ لَكُنْتُ مِنَ الْمَغْلُوبينَ يا مَنْ خَصَّ                             

لِيآئُهُ بِعِزِّهِ يَعْتَزُّونَ يا مَنْ جَعَلَتْ لَهُ الْمُلوُكُ نيرَ الْمَذَلَّةِ عَلى اَعْناقِهِمْ فَهُمْ مِنْ سَطَواتِهِ خائِفُونَ يَعْلَمُ خائِنَةَ الاَْعْيُنِ                      نَفْسَهُ بِالسُّمُوِّ وَالرِّفْعَةِ فَاَوْ   

لَمُ آَيْفَ هُوَ اِلاّ هُوَ يا مَنْ لا يَعْلَمُ ما هُوَ اِلاّ هُوَ يا مَنْ لا يَعْلَمُهُ اِلاّ هُوَ يا                       وَما تُخْفِى الصُّدُورُ وَ غَيْبَ ما تَاْتى بِهِ الاَْزْمِنَةُ وَالدُّهُورُ يا مَنْ لا يَعْ               

قَيِّضَ الرَّآْبِ لِيُوسُفَ فِى    مَنْ آَبَسَ الاَْرْضَ عَلَى الْمآءِ وَسَدَّ الْهَوآءَ بِالسَّمآءِ يا مَنْ لَهُ اَآْرَمُ الاَْسْمآءِ يا ذَاالْمَعْرُوفِ الَّذى لا يَنْقَطِعُ اَبَداً يا مُ                          

ادَّهُ عَلى يَعْقُوبَ بَعْدَ اَنِ ابْيَضَّتْ عَيْناهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ آَظيمٌ يا آاشِفَ الضُّرِّ                 الْبَلَدِ الْقَفْرِ وَمُخْرِجَهُ مِنَ الْجُبِّ وَجاعِلَهُ بَعْدَ الْعُبُودِيَّةِ مَلِكاً يا ر            

مُمْسِكَ يَدَىْ اِبْراهيمَ عَنْ ذَبْحِ ابْنِهِ بَعْدَ آِبَرِ سِنِّهِ وَفَنآءِ عُمُرِهِ يا مَنِ اسْتَجابَ لِزَآَرِيّا فَوَهَبَ لَهُ يَحْيى وَلَمْ يَدَعْهُ فَرْداً                               وَالْبَلْوى عَنْ اَيُّوبَ وَ    

لَ فَاَنْجاهُمْ وَجَعَلَ فِرْعَوْنَ وَجُنُودَهُ مِنَ الْمُغْرَقينَ يا مَنْ اَرْسَلَ                وَحيداً يا مَنْ اَخْرَجَ يُونُسَ مِنْ بَطْنِ الْحُوتِ يا مَنْ فَلَقَ الْبَحْرَ لِبَنى اِسْرآئي                      

ا فى نِعْمَتِهِ   الرِّياحَ مُبَشِّرات بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِ يا مَنْ لَمْ يَعْجَلْ عَلى مَنْ عَصاهُ مِنْ خَلْقِهِ يا مَنِ اسْتَنْقَذَ السَّحَرَةَ مِنْ بَعْدِ طُولِ الْجُحُودِ وَقَدْ غَدَوْ                         
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يَاْآُلُونَ رِزْقَهُ وَيَعْبُدُونَ غَيْرَهُ وَقَدْ حآدُّوهُ وَنآدُّوهُ وَآَذَّبُوا رُسُلَهُ يا اَاللهُ يا اَاللهُ يا بَدىُ يا بَديعُ لا نِدَّلَكَ يا دآئِماً لا نَفادَ لَكَ يا حَيّاً حينَ لا حَىَّ يا                                   

انى عَلَى   ى آُلِّ نَفْس بِما آَسَبَتْ يا مَنْ قَلَّ لَهُ شُكْرى فَلَمْ يَحْرِمْنى وَعَظُمَتْ خَطيئَتى فَلَمْ يَفْضَحْنى وَرَ                             مُحْيِىَ الْمَوْتى يا مَنْ هُوَ قآئِمٌ عَل           

جازى يا مَنْ عارَضَنى     الْمَعاصى فَلَمْ يَشْهَرْنى يا مَنْ حَفِظَنى فى صِغَرى يا مَنْ رَزَقَنى فى آِبَرى يا مَنْ اَياديهِ عِنْدى لا تُحْصى وَنِعَمُهُ لا تُ                            

بِالْخَيْرِ وَالاِْحْسانِ وَعارَضْتُهُ بِالاِْسائَةِ وَالْعِصْيانِ يا مَنْ هَدانى لِلاْيمانِ مِنْ قَبْلِ اَنْ اَعْرِفَ شُكْرَ الاِْمْتِنانِ يا مَنْ دَعَوْتُهُ مَريضاً فَشَفانى                                    

اَرْوانى وَذَليلاً فَاَعَزَّنى وَجاهِلاً فَعَرَّفَنى وَ وَحيداً فَكَثَّرَنى وَغائِباً فَرَدَّنى وَمُقِلاًّ فَاَغْنانى                         وَعُرْياناً فَكَسانى وَجـائِعاً فَاَشْبَعَنى وَعَطْشانَ فَ           

قالَ عَثْرَتى وَنَفَّسَ آُرْبَتى وَاَجابَ دَعْوَتى      وَمُنْتَصِراً فَنَصَرَنى وَغَنِيّاً فَلَمْ يَسْلُبْنى وَاَمْسَكْتُ عَنْ جَميعِ ذلِكَ فَابْتَدَاَنى فَلَكَ الْحَمْدُ وَالشُّكْرُ يا مَنْ اَ                

وَسَتَرَ عَوْرَتى وَغَفَرَ ذُنُوبى وَبَلَّغَنى طَلِبَتى وَنَصَرَنى عَلى عَدُوّى وَاِنْ اَعُدَّ نِعَمَكَ وَمِنَنَكَ وَآَرائِمَ مِنَحِكَ لا اُحْصيها يا مَوْلاىَ اَنْتَ الَّذى مَنَنْتَ                        

اَفْضَلْتَ اَنْتَ الَّذى اَآْمَلْتَ اَنْتَ الَّذى رَزَقْتَ اَنْتَ الَّذى وَفَّقْتَ اَنْتَ الَّذى اَعْطَيْتَ              تَ اَنْتَ الَّذى اَحْسَنْتَ اَنْتَ الَّذى اَجْمَلْتَ اَنْتَ الَّذى        اَنْتَ الَّذى اَنْعَمْ  

ذى آَفَيْتَ اَنْتَ الَّذى هَدَيْتَ اَنْتَ الَّذى عَصَمْتَ اَنْتَ الَّذى سَتَرْتَ اَنْتَ الَّذى غَفَرْتَ                   اَنْتَ الَّذى اَغْنَيْتَ اَنْتَ الَّذى اَقْنَيْتَ اَنْتَ الَّذى اوَيْتَ اَنْتَ الَّ              

لَّذى نَصَرْتَ اَنْتَ الَّذى شَفَيْتَ      اَنْتَ الَّذى اَقَلْتَ اَنْتَ الَّذى مَكَّنْتَ اَنْتَ الَّذى اَعْزَزْتَ اَنْتَ الَّذى اَعَنْتَ اَنْتَ الَّذى عَضَدْتَ اَنْتَ الَّذى اَيَّدْتَ اَنْتَ ا                            

اَنْتَ الَّذى عافَيْتَ اَنْتَ الَّذى اَآْرَمْتَ تَبارَآْتَ وَتَعالَيْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ دآئِماً وَلَكَ الشُّكْرُ واصِباً اَبَداً ثُمَّ اَنَـا يا اِلهىَ الْمُعْتَرِفُ بِذُنُوبى فَاغْفِرْها لى                               

َـا الَّذى اَخْطَاْتُ اَنَـا الَّذى هَمَمْتُ اَنَـا الَّذى جَهِلْتُ اَنَـا الَّذى غَفَلْتُ اَنَـا الَّذى سَهَوْتُ اَنَـا الَّذِى اعْتَمَدْتُ اَنَـا الَّذى تَعَمَّدْتُ اَنَـا                          اَنَـا الَّذى اَسَاْتُ اَن   

قْرَرْتُ اَنَـا الَّذِى اعْتَرَفْتُ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَعِنْدى وَاَبوُءُ بِذُنُوبى فَاغْفِرْها لى يا مَنْ لا                الَّذى وَعَدْتُ وَاَنَـا الَّذى اَخْلَفْتُ اَنَـا الَّذى نَكَثْتُ اَنَـا الَّذى اَ           

دُ اِلـهى وَسَيِّدى اِلـهى اَمَرْتَنى        تَضُرُّهُ ذُنُوبُ عِبادِهِ وهُوَ الَغَنِىُّ عَنْ طاعَتِهِمْ وَالْمُوَفِّقُ مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْهُمْ بِمَعُونَتِهِ وَرَحْمَتِهِ فَلَكَ الْحَمْ                           

فَعَصَيْتُكَ وَنَهَيْتَنى فَارْتَكَبْتُ نَهْيَكَ فَاَصْبَحْتُ لا ذا بَرآءَة لى فَاَعْتَذِرُ وَلاذا قُوَّة فَاَنْتَصِرُ فَبِأَىِّ شَىْء اَسْتَقْبِلُكَ يا مَوْلاىَ اَبِسَمْعى اَمْ بِبَصَرى اَمْ                            

 بِرِجْلى اَلَـيْسَ آُلُّها نِعَمَكَ عِندى وَبِكُلِّها عَصَيْتُكَ يا مَوْلاىَ فَلَكَ الْحُجَّةُ وَالسَّبيلُ عَلَىَّ يا مَنْ سَتَرَنى مِنَ الاْباءِ وَالاُْمَّهاتِ                         بِلِسانى اَمْ بِيَدى اَمْ   

اقِبُونى وَلَوِ اطَّلَعُوا يا مَوْلاىَ عَلى مَا اطَّلَعْتَ عَلَيْهِ مِنّى اِذاً ما                    اَنْ يَزجُرُونى وَمِنَ الْعَشائِرِ وَالاِْخْوانِ اَنْ يُعَيِّرُونى وَمِنَ السَّلاطينِ اَنْ يُع                 

 اَنْظَرُونى وَلَرَفَضُونى وَقَطَعُونى فَها اَنَـا ذا يا اِلـهى بَيْنَ يَدَيْكَ يا سَيِّدى خاضِعٌ ذَليلٌ حَصيرٌ حَقيرٌ لا ذُو بَرآئَة فَاَعْتَذِرُ وَلا ذُو قُوَّة فَاَنْتَصِرُ                                

وَلا حُجَّة فَاَحْتَجُّ بِها وَلا قائِلٌ لَمْ اَجْتَرِحْ وَلَمْ اَعْمَلْ سُوءاً وَما عَسَى الْجُحُودَ وَلَوْ جَحَدْتُ يا مَوْلاىَ يَنْفَعُنى آَيْفَ وَاَنّى ذلِكَ وَجَوارِحى آُلُّها                                

نَّكَ سآئِلى مِنْ عَظايِمِ الاُْمُورِ وَاَنَّكَ الْحَكَمُ الْعَدْلُ الَّذى لا تَجُورُ وَعَدْلُكَ مُهْلِكى وَمِنْ آُلِّ               شاهِدَةٌ عَلَىَّ بِما قَدْ عَمِلْتُ وَعَلِمْتُ يَقيناً غَيْرَ ذى شَكٍّ اَ          

 لا اِلهَ اِلاّ اَنْتَ سُبْحانَكَ اِنّى آُنْتُ مِنَ            عَدْلِكَ مَهْرَبى فَاِنْ تُعَذِّبْنى يا اِلـهى فَبِذُنُوبى بَعْدَ حُجَّتِكَ عَلَىَّ وَاِنْ تَعْفُ عَنّى فَبِحِلْمِكَ وَجُودِكَ وَآَرَمِكَ                      

الظّالِمينَ لا اِلهَ اِلاّ اَنْتَ سُبْحانَكَ اِنّى آُنْتُ مِنَ الْمُسْتَغْفِرينَ لا اِلهَ اِلاّ اَنْتَ سُبْحانَكَ اِنّى آُنْتُ مِنَ الْمُوَحِّدينَ لا اِلهَ اِلاّ اَنْتَ سُبْحانَكَ اِنّى آُنْتُ                                   

فينَ لا اِلهَ اِلاّ اَنْتَ سُبْحانَكَ اِنّى آُنْتُ مِنَ الْوَجِلينَ لا اِلهَ اِلاّاَنْتَ سُبْحانَكَ اِنّى آُنْتُ مِنَ الرَّاجينَ لا اِلهَ اِلاّ اَنْتَ سُبْحانَكَ اِنّى آُنْتُ مِنَ                                مِنَ الْخآئِ 

السّـآئِلينَ لا اِلهَ اِلاّ اَنْتَ سُبْحانَكَ اِنّى آُنْتُ مِنَ            نَ لا اِلهَ اِلاّ اَنْتَ سُبْحانَكَ اِنّى آُنْتُ مِنَ          الرّاغِبينَ لا اِلهَ اِلاّ اَنْتَ سُبْحانَكَ اِنّى آُنْتُ مِنَ الْمُهَلِّلي            

وَّلينَ اَللّهُمَّ هذا ثَنائى عَلَيْكَ مُمَجِّداً          الْمُسَبِّحينَ لا اِلهَ اِلاّ اَنْتَ سُبْحانَكَ اِنّى آُنْتُ مِنَ الْمُكَبِّرينَ لااِلهَ اِلاّ اَنْتَ سُبْحانَكَ رَبّى وَرَبُّ ابآئِىَ الاَْ                                

وَاِخْلاصى لِذِآْرِكَ مُوَحِّداً وَاِقْرارى بِـالائِكَ مُعَدِّداً وَاِنْ آُنْتُ مُقِرّاً اَنّى لَمْ اُحْصِها لِكَثْرَتِها وَسُبُوغِها وَتَظاهُرِها وَتَقادُمِها اِلى حادِث ما لَمْ تَزَلْ                       

 مَعَها مُنْذُ خَلَقْتَنى وَبَرَاْتَنى مِنْ اَوَّلِ الْعُمْرِ مِنَ الاِْغْنآءِ مِنَ الْفَقْرِ وَآَشْفِ الضُّرِّ وَ تَسْبيبِ الْيُسْرِ وَدَفْعِ الْعُسْرِ وَتَفريجِ الْكَرْبِ                                  تَتَعَهَّدُنى بِهِ 

آْرِ نِعْمَتِكَ جَميعُ الْعالَمينَ مِنَ الاَْوَّلينَ وَالاْخِرينَ ما قَدَرْتُ وَلاهُمْ عَلى ذلِكَ                  وَالْعافِيَةِ فِى الْبَدَنِ وَالسَّلامَةِ فِى الدّينِ وَلَوْ رَفَدَنى عَلى قَدْرِ ذِ                

تْمِمْ عَلَيْنا  تَقَدَّسْتَ وَتَعالَيْتَ مِنْ رَبٍّ آَريم عَظيم رَحيم لا تُحْصى الاؤُكَ وَلا يُبْلَغُ ثَنآؤُكَ وَلا تُكافى نَعْمآؤُكَ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَ الِ مُحَمَّد وَاَ                                   

نِعَمَكَ وَاَسْعِدْنا بِطاعَتِكَ سُبْحانَكَ لا اِلهَ اِلاّ اَنْتَ اَللَّهُمَّ اِنَّكَ تُجيبُ الْمُضْطَرَّ وَتَكْشِفُ السُّوءَ وَتُغيثُ الْمَكْرُوبَ وَتَشْفِى السَّقيمَ وَتُغْنِى الْفَقيرَ                                 

الْكَبيرَ وَلَيْسَ دُونَكَ ظَهيرٌ وَلا فَوْقَكَ قَديرٌ وَاَنْتَ الْعَلِىُّ الْكَبيرُ يا مُطْلِقَ الْمُكَبَّلِ الاَْسيرِ يا رازِقَ الطِّفْلِ                       وَتَجْبُرُ الْكَسيرَ وَتَرْحَمُ الصَّغيرَ وَتُعينُ        

 وَاَعْطِنى فى هذِهِ الْعَشِيَّةِ اَفْضَلَ ما اَعْطَيْتَ          الصَّغيرِ يا عِصْمَةَ الْخآئِفِ الْمُسْتَجيرِ يا مَنْ لا شَريكَ لَهُ وَلا وَزيرَ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَ الِ مُحَمَّد                       

وَاَنَـلْتَ اَحَداً مِنْ عِبادِكَ مِنْ نِعْمَة تُوليها وَ الاء تُجَدِّدُها وَبَلِيَّة تَصْرِفُها وَآُرْبَة تَكْشِفُها وَدَعْوَة تَسْمَعُها وَحَسَنَة تَتَقَبَّلُها وَسَيِّئَة تَتَغَمَّدُها اِنَّكَ                          

يفٌ بِما تَشآءُ خَبيرٌ وَعَلى آُلِّ شَىْء قَديرٌ اَللَّهُمَّ اِنَّكَ اَقْرَبُ مَنْ دُعِىَ وَاَسْرَعُ مَنْ اَجابَ وَاَآْرَمُ مَنْ عَفى وَاَوْسَعُ مَنْ اَعْطى وَاَسْمَعُ مَنْ سُئِلَ                          لَط
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 سِواكَ مَاْمُولٌ دَعَوْتُكَ فَاَجَبْتَنى وَسَئَلْتُكَ فَاَعْطَيْتَنى وَرَغِبْتُ اِلَيْكَ فَرَحِمْتَنى                   يا رَحمنَ الدُّنْيا وَالاْخِرَةِ وَرحيمَهُما لَيْسَ آَمِثْلِكَ مَسْئُولٌ وَلا                

نَ الطّاهِرينَ اَجْمَعينَ وَتَمِّمْ لَنا       وَوَثِقْتُ بِكَ فَنَجَّيْتَنى وَفَزِعْتُ اِلَيْكَ فَكَفَيْتَنى اَللّهُمَّ فَصَلِّ عَلى مُحَمَّد عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَنَبِيِّكَ وَعَلى الِهِ الطَّيِّبي                         

نَعْمآئَكَ وَهَنِّئْنا عَطآئَكَ وَاآْتُبْنا لَكَ شاآِرينَ وَلاِلائِكَ ذاآِرينَ امينَ امينَ رَبَّ الْعالَمينَ اَللّهُمَّ يا مَنْ مَلَكَ فَقَدَرَ وَقَدَرَ فَقَهَرَ وَعُصِىَ فَسَتَرَ                                         

طّالِبينَ الرّاغِبينَ وَمُنْتَهى اَمَلِ الرّاجينَ يا مَنْ اَحاطَ بِكُلِّ شَىْء عِلْماً وَوَسِعَ الْمُسْتَقيلينَ رَاْفَةً وَرَحْمَةً وَحِلْماً اَللّهُمَّ                      وَاسْتُغْفِرَ فَغَفَرَ يا غايَةَ ال     

وَرَسُولِكَ وَخِيَرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ وَاَمينِكَ عَلى وَحْيِكَ الْبَشيرِ النَّذيرِ السِّراجِ           اِنّا نَتَوَجَّهُ اِلَيْكَ فى هذِهِ الْعَشِيَّةِ الَّتى شَرَّفْتَها وَعَظَّمْتَها بِمُحَمَّد نَبِيِّكَ              

ذلِكَ مِنْكَ يا عَظيمُ فَصَـلِّ     الْمُنيرِ الَّذى اَنْعَمْتَ بِهِ عَلَى الْمُسْلِمينَ وَ جَعَلْتَهُ رَحْمَةً لِلْعالَمينَ اَللّهُمَّ فَصَلِّ عَلى مُحَمَّد وَ الِ مُحَمَّد آَما مُحَمَّدٌ اَهْلٌ لِ                        

عَلَيْـهِ وَعَلى الِهِ الْمُنْتَجَبيـنَ الطَّيِّبيـنَ الطّاهِرينَ اَجْمَعينَ وَتَغَمَّدْنا بِعَفْوِكَ عَنّا فَاِلَيْكَ عَجَّتِ الاَْصْواتُ بِصُنُوفِ اللُّغاتِ فَاجْعَلْ لَنَا اَللّهُمَّ فى هذِهِ                       

 خَيْر تَقْسِمُهُ بَيْنَ عِبادِكَ وَنُور تَهْدى بِهِ وَرَحْمَة تَنْشُرُها وَبَرَآَة تُنْزِلُها وَعافِيَة تُجَلِّلُها وَرِزْق تَبْسُطُهُ يا اَرْحَمَ                                      الْعَشِيَّةِ نَصيباً مِنْ آُلِّ      

لْنا مِنَ الْقانِطينَ وَلا تُخْلِنا مِنْ رَحْمَتِكَ وَلا تَحْرِمْنا ما نُؤَمِّلُهُ            الرّاحِمينَ اَللَّهُمَّ اَقْلِبْنا فى هذَا الْوَقْتِ مُنْجِحينَ مُفْلِحينَ مَبْرُورينَ غانِمينَ وَلاتَجْعَ           

 مِنْ فَضْلِكَ وَلا تَجْعَلْنا مِنْ رَحْمَتِكَ مَحْرُومينَ وَلا لِفَضْلِ ما نُؤَمِّلُهُ مِنْ عَطآئِكَ قانِطينَ وَلا تَرُدَّنا خائِبينَ وَلا مِنْ بابِكَ مَطْرُودينَ يا اَجْوَدَ                                     

الاَْجْوَدينَ وَاَآْرَمَ الاَْآْرَمينَ اِلَيْكَ اَقْبَلْنا مُوقِنينَ وَلِبَيْتِكَ الْحَرامِ امّينَ قاصِدينَ فَاَعِنّا عَلى مَناسِكِنا وَاَآْمِلْ لَنا حَجَّنا وَاعْفُ عَنّا وَعافِنا فَقَدْ مَدَدْنا              

ومَةٌ اَللّهُمَّ فَاَعْطِنا فى هذِهِ الْعَشِيَّةِ ما سَئَلْناكَ وَاآْفِنا مَا اسْتَكْفَيْناكَ فَلا آافِىَ لَنا سِواكَ وَلا رَبَّ لَنا غَيْرُكَ                   اِلَيْكَ اَيْدِيَنا فَهِىَ بِذِلَّةِ الاِْعْتِرافِ مَوْسُ     

خَيْرِ اَللّهُمَّ اَوْجِبْ لَنا بِجُودِكَ عَظيمَ الاَْجْرِ وَآَريمَ الذُّخْرِ          نافِذٌ فينا حُكْمُكَ مُحيطٌ بِنا عِلْمُكَ عَدْلٌ فينا قَضآؤُكَ اِقْضِ لَنَا الْخَيْرَ وَاجْعَلْنا مِنْ اَهْلِ الْ                 

ى هذَا  اَللّهُمَّ اجْعَلْنا ف    وَدَوامَ الْيُسْرِ وَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا اَجْمَعينَ وَلا تُهْلِكْنا مَعَ الْهالِكينَ وَلا تَصْرِفْ عَنّا رَاْفَتَكَ وَرَحْمَتَكَ يا اَرْحَمَ الرّاحِمينَ                              

فَقَبِلْتَهُ وَتَنَصَّلَ اِلَيْكَ مِنْ ذُنُوبِهِ آُلِّها فَغَفَرْتَها لَهُ يا ذَاالْجَلالِ وَالاِْآْرامِ اَللّهُمَّ                                الْوَقْتِ مِمَّنْ سَئَلَكَ فَاَعْطَيْتَهُ وَشَكَرَكَ فَزِدْتَهُ وَتابَ اِلَيْكَ                   

اِغْماضُ الْجُفُونِ وَلا لَحْظُ الْعُيُونِ وَلا مَا اسْتَقَرَّ            مَنْ سُئِلَ وَيا اَرْحَمَ مَنِ اسْتُرْحِمَ يا مَنْ لا يَخْفى عَلَيْهِ               وَسَدِّدْنا وَاقْبَلْ تَضَرُّعَنا يا خَيْرَ      وَنَقِّنا

مُكَ سُبْحانَكَ وَتَعالَيْتَ عَمّا يَقُولُ الظّالِمُونَ عُلُوّاً        مُضْمَراتُ الْقُلُوبِ اَلا آُلُّ ذلِكَ قَدْ اَحْصاهُ عِلْمُكَ وَوَسِعَهُ حِلْ            فِى الْمَكْنُونِ وَلا مَا انْطَوَتْ عَلَيْهِ      

رامِ الْحَمْدُ وَالْمَجْدُ وَعُلُوُّ الْجَدِّ يا ذَاالْجَلالِ وَالاِْآْ        شَىْء اِلاّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ فَلَكَ     آَبيراً تُسَبِّحُ لَكَ السَّمواتُ السَّبْعُ وَالاَْرَضُونَ وَمَنْ فيهِنَّ وَاِنْ مِنْ          

وَالْفَضْلِ وَالاِْنْعامِ وَالاَْيادِى الْجِسامِ وَاَنْتَ الْجَوادُ الْكَريمُ الرَّؤُوفُ الرَّحيمُ اَللَّهُمَّ اَوْسِعْ عَلَىَّ مِنْ رِزْقِكَ الْحَلالِ وَعافِنى فى بَدَنى وَدينى وَ امِنْ                        

 .»بى وَلا تَسْتَدْرِجْنى وَلا تَخْدَعْنى وَادْرَءْ عَنّى شَرَّ فَسَقَةِ الْجِنِّ وَالاِْنْسِخَوْفى وَاَعْتِقْ رَقَبَتى مِنَ النّارِ اَللّهُمَّ لا تَمْكُرْ 

 :آن گاه به صداى بلند گفت. پس سر و ديده خود را به سوى آسمان بلند آرد و از ديدگان مبارآش مانند دو مشك اشك جارى بود

يا اَسْرَعَ الْحاسِبينَ وَيا اَرْحَمَ الرّاحِمينَ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَ الِ مُحَمَّد السّادَةِ الْمَيامينِ وَاَسْئَلُكَ                   يا اَسْمَعَ السّامِعينَ يا اَبْصَرَ النّاظِرينَ وَ        «

كَ فَكاكَ رَقَبَتى مِنَ النّارِ لااِلهَ اِلاّ اَنْتَ وَحْدَكَ          اَللّهُمَّ حاجَتِىَ الَّتى اِنْ اَعْطَيْتَنيها لَمْ يَضُرَّنى ما مَنَعْتَنى وَاِنْ مَنَعْتَنيها لَمْ يَنْفَعْنى مااَعْطَيْتَنى اَسْئَلُ                

 .»لاشَريكَ لَكَ لَكَ الْمُلْكُ وَلَكَ الْحَمْدُ وَاَنْتَ عَلى آُلِّ شَىْء قَديرٌ يا رَبُِّ يا رَبُِّ

 و به آمين گفتن اآتفا       ، و آسانى آه دور آن حضرت بودند، همه به دعاى آن حضرت گوش داده بودند                  »يا رَبِّ «گفت   پس مكرّر مى  

آفعمى دعاى عرفه امام    .  پس صداهايشان بلند شد به گريستن با آن حضرت، تا آفتاب غروب آرد و روانه مشعرالحرام شدند                 .  آرده بودند 

يراد نموده،  را در بلدالامين تا اينجا نقل آرده و علاّمه مجلسى در زادالمعاد اين دعاى شريف را موافق روايت آفعمى ا                        )عليه السلام (حسين

 :اين زيادتى را ذآر نموده» يا رَبِّ يا رَبِّ«ليكن سيّد بن طاوس در اقبال بعد از 

اِلـهى اَنَـا الْفَقيرُ فى غِناىَ فَكَيْفَ لا اَآُونُ فَقيراً فى فَقْرى اِلـهى اَنَـا الْجاهِلُ فى عِلْمى فَكَيْفَ لا اَآُونُ جَهُولاً فى جَهْلى اِلـهى اِنَّ                                          «

فَ تَدْبيرِكَ وَسُرْعَةَ طَوآءِ مَقاديرِكَ مَنَعا عِبادَكَ الْعارِفينَ بِكَ عَنْ السُّكُونِ اِلى عَطآء وَالْيَأْسِ مِنْكَ فى بَلاء اِلهى مِنّى ما يَليقُ بِلُؤْمى                             اخْتِلا

ودِ ضَعْفى اَفَتَمْنَعُنى مِنْهُما بَعْدَ وُجُودِ ضَعْفى اِلهى اِنْ ظَهَرَتِ                    وَمِنْكَ ما يَليقُ بِكَرَمِكَ اِلهى وَصَفْتَ نَفْسَكَ بِاللُّطْفِ وَالرَّأْفَةِ لى قَبْلَ وُجُ                       

فَ اُضامُ  الْمَحاسِنُ مِنّى فَبِفَضْلِكَ وَلَكَ الْمِنَّةُ عَلَىَّ وَاِنْ ظَهَرَتِ الْمَساوى مِنّى فَبِعَدْلِكَ وَلَكَ الْحُجَّةُ عَلَىَّ اِلهى آَيْفَ تَكِلُنى وَقَدْ تَكَفَّلْتَ لى وَآَيْ                             

ها اَنَـا اَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِفَقْرى اِلَيْكَ وَآَيْفَ اَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِما هُوَ مَحالٌ اَنْ يَصِلَ اِلَيْكَ اَمْ آَيْفَ                          وَاَنْتَ النّاصِرُ لى اَمْ آَيْفَ اَخيبُ وَاَنْتَ الْحَفِىُّ بى            

آَيْفَ تُخَيِّبُ امالى وَهِىَ قَدْ وَفَدَتْ اِلَيْكَ اَمْ آَيْفَ لا تُحْسِنُ              آَيْفَ اُتَرْجِمُ بِمَقالى وَهُوَ مِنَكَ بَرَزٌ اِلَيْكَ اَمْ        اَشْكوُ اِلَيْكَ حالى وَهُوَ لا يَخْفى عَلَيْكَ اَمْ           
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بَكَ مِنّى وَاَبْعَدَنى عَنْكَ وَما اَرْاَفَكَ بى فَمَا         اَحْوالى وَبِكَ قامَتْ اِلهى ما اَلْطَفَكَ بى مَعَ عَظيمِ جَهْلى وَما اَرْحَمَكَ بى مَعَ قَبيحِ فِعْلى اِلهى ما اَقْرَ                      

الَّذى يَحْجُبُنى عَنْكَ اِلهى عَلِمْتُ بِاخْتِلافِ الاْثارِ وَتَنقُّلاتِ الاَْطْوارِ اَنَّ مُرادَكَ مِنّى اَنْ تَتَعَرَّفَ اِلَىَّ فى آُلِّ شَىْء حَتّى لا اَجْهَلَكَ فى شَىْء اِلهى                          

ى لُؤْمى اَنْطَقَنى آَرَمُكَ وَآُلَّما ايَسَتْنى اَوْصافى اَطْمَعَتْنى مِنَنُكَ اِلهى مَنْ آانَتْ مَحاسِنُهُ مَساوِىَ فَكَيْفَ لا تَكُونُ مَساويهِ مَساوِىَ                       آُلَّما اَخْرَسَن 

شِيَّتُكَ الْقاهِرَةُ لَمْ يَتْرُآا لِذى مَقال مَقالاً وَلا لِذى حال حالاً               وَمَنْ آانَتْ حَقايِقُهُ دَعاوِىَ فَكَيْفَ لاتَكُونُ دَعاويهِ دَعاوِىَ اِلهى حُكْمُكَ النّافِذُ وَمَ               

 فِعْلاً  اِلهى آَمْ مِنْ طاعَة بَنَيْتُها وَحالَة شَيَّدْتُها هَدَمَ اعْتِمادى عَلَيْها عَدْلُكَ بَلْ اَقالَنى مِنْها فَضْلُكَ اِلهى اِنَّكَ تَعْلَمُ اَنّى وَاِنْ لَمْ تَدُمِ الطّاعَةُ مِنّى                            

جَزْماً فَقَدْ دامَتْ مَحَبَّةً وَعَزُْماً اِلهى آَيْفَ اَعْزِمُ وَاَنْتَ الْقاهِرُ وَآَيْفَ لا اَعْزِمُ وَاَنْتَ الاْمِرُ اِلهى تَرَدُّدى فِى الاْثارِ يُوجِبُ بُعْدَ الْمَزارِ فَاجْمَعْنى                            

لَيْكَ بِما هُوَ فى وُجُودِهِ مُفْتَقِرٌ اِلَيْكَ اَيَكُونُ لِغَيْرِكَ مِنَ الظُّهُورِ ما لَيْسَ لَكَ حَتّى يَكُونَ هُوَ                                   عَلَيْكَ بِخِدْمَة تُوصِلُنى اِلَيْكَ آَيْفَ يُسْتَدَلُّ عَ             

كَ عَمِيَتْ عَيْنٌ لا تَراكَ عَلَيْها رَقيباً        الْمُظْهِرَلَكَ مَتى غِبْتَ حَتّى تَحْتاجَ اِلى دَليل يَدُلُّ عَليْكَ وَمَتى بَعُدْتَ حَتّى تَكُونَ الاْثارُ هِىَ الَّتى تُوصِلُ اِلَيْ                       

وَخَسِرَتْ صَفْقَةُ عَبْد لَمْ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ حُبِّكَ نَصيباً اِلهى اَمَرْتَ بِالرُّجُوعِ اِلَى الاْثارِ فَارْجِعْنى اِلَيْكَ بِكِسْوَةِ الاَْنْوارِ وَهِدايَةِ الاِْسْتِبصارِ حَتّى                                 

 آَما دَخَلْتُ اِلَيْكَ مِنْها مَصُونَ السِّرِّ عَنِ النَّظَرِ اِلَيْها وَمَرْفُوعَ الْهِمَّةِ عَنِ الاِْعْتِمادِ عَلَيْها اِنَّكَ عَلى آُلِّشَىْ قَديرٌ اِلهى هذا ذُلّى                         اَرْجِعَ اِلَيْكَ مِنْها  

 وَبِكَ اَسْتَدِلُّ عَلَيْكَ فَاهْدِنى بِنُورِكَ اِلَيْكَ وَاَقِمْنى بِصِدْقِ الْعُبُودِيَّةِ بَيْنَ                 عَلَيْكَ مِنْكَ اَطْلُبُ الْوُصُولَ اِلَيْكَ       ظاهِرٌ بَيْنَ يَدَيْكَ وَهذا حالى لا يَخْفى          

 الْجَذْبِ اِلهى اَغْنِنى    يَدَيْكَ اِلهى عَلِّمْنى مِنْ عِلْمِكَ الْمَخْزُونِ وَصُنّى بِسِتْرِكَ الْمَصُونِ اِلهى حَقِّقْنى بِحَقائِقِ اَهْلِ الْقُرْبِ وَاسْلُكْ بى مَسْلَكَ اَهْلِ                    

بِتَدْبيرِكَ لى عَنْ تَدْبيرى وَبِاخْتِيارِكَ عَنِ اخْتِيارى وَاَوْقِفْنى عَلى مَـراآِـزِ اضْطِرارى اِلـهى اَخْرِجْنى مِنْ ذُلِّ نَفْسى وَطَهِّرْنى مِــنْ شَكّـى                                 

 اَتَوَآَّلُ فَلا تَكِلْنى وَاِيّاكَ اَسْئَلُ فَلا تُخَيِّبْنى وَفى فَضْلِكَ اَرْغَبُ فَلا تَحْرِمْنى وَبِجَنابِكَ                    وَشِرْآى قَبْلَ حُلُولِ رَمْسى بِكَ اَنْتَصِرُ فَانْصُرْنى وَعَلَيْكَ          

لَّةٌ مِنّى اِلـهى اَنْتَ الْغَنِىُّ بِذاتِكَ اَنْ         اَنْتَسِبُ فَلا تُبْعِدْنى وَبِبابِكَ اَقِفُ فَلا تَطْرُدْنى اِلهى تَقَدَّسَ رِضاكَ اَنْ يَكُونَ لَهُ عِلَّةٌ مِنْكَ فَكَيْفَ يَكُونُ لَهُ عِ                        

يَصِلَ اِلَيْكَ النَّفْعُ مِنْكَ فَكَيْفَ لا تَكُونُ غَنِيّاً عَنّى اِلهى اِنَّ الْقَضآءَ وَالْقَدَرَ يُمَنّينى وَاِنَّ الْهَوى بِوَثائِقِ الشَّهْوَةِ اَسَرَنى فَكُنْ اَنْتَ النَّصيرَ لى                                   

الاَْنْوارَ فى قُلُوبِ اَوْلِيآئِكَ حَتّى عَرَفُوكَ وَوَحَّدُوكَ           وَتُبَصِّرَنى وَاَغْنِنى بِفَضْلِكَ حَتّى اَسْتَغْنِىَ بِكَ عَنْ طَلَبى اَنْتَ الَّذى اَشْرَقْتَ               حَتّى تَنْصُرَنى    

مْ يَلْجَئُوا اِلى غَيْرِكَ اَنْتَ الْمُوْنِسُ لَهُمْ حَيْثُ اَوْحَشَتْهُمُ الْعَوالِمُ وَاَنْتَ الَّذى            وَاَنْتَ الَّذى اَزَلْتَ الاَْغْيارَ عَنْ قُلُوبِ اَحِبّائِكَ حَتّى لَمْ يُحِبُّوا سِواكَ وَلَ           

لَقَدْ خَسِرَ مَنْ بَغى عَنْكَ       هَدَيْتَهُمْ حَيْثُ اسْتَبانَتْ لَهُمُ الْمَعالِمُ ماذا وَجَدَ مَنْ فَقَدَكَ وَمَا الَّذى فَقَدَ مَنْ وَجَدَكَ لَقَدْ خابَ مَنْ رَضِىَ دُونَكَ بَدَلاً وَ                                

مُتَحَوِّلاً آَيْفَ يُرْجى سِواكَ وَاَنْتَ ما قَطَعْتَ الاِْحْسانَ وَآَيْفَ يُطْلَبُ مِنْ غَيْرِكَ وَاَنْتَ ما بَدَّلْتَ عادَةَ الاِْمْتِنانِ يا مَنْ اَذاقَ اَحِبّآئَهُ حَلاوَةَ                                             

الْبادى  الذّاآِرينَ وَاَنْتَ  قينَ وَيا مَنْ اَلْبَسَ اَوْلِيائَهُ مَلابِسَ هَيْبَتِهِ فَقامُوا بَيْنَ يَدَيْهِ مُسْتَغْفِرينَ اَنْتَ الذّاآِرُ قَبْلَ                 الْمُؤانَسَةِ فَقامُوا بَيْنَ يَدَيْهِ مُتَمَلِّ     

الْوَهّابُ ثُمَّ لِما وَهَبْتَ لَنا مِنَ الْمُسْتَقْرِضينَ اِلـهى اُطْلُبْنى                 نْتَبِالاِْحْسانِ قَبْلَ تَوَجُّهِ الْعابِدينَ وَاَنْتَ الْجَوادُ بِالْعَطآءِ قَبْلَ طَلَبِ الطّالِبينَ وَاَ                   

اِنْ اَطَعْتُكَ  خَوْفى لا يُزايِلُنى وَ    وَاجْذِبْنى بِمَنِّكَ حَتّى اُقْبِلَ عَلَيْكَ اِلـهى اِنَّ رَجآئى لا يَنْقَطِعُ عَنْكَ وَاِنْ عَصَيْتُكَ آَما اَنَّ                   بِرَحْمَتِكَ حَتّى اَصِلَ اِلَيْكَ   

عَلَيْكَ اِلهى آَيْفَ اَخيبُ وَاَنْتَ اَمَلى اَمْ آَيْفَ اُهانُ وَعَلَيْكَ مُتَّكَلى اِلـهى آَيْفَ اَسْتَعِزُّ وَفِى                     فَقَدْ دَفَعَتْنِى الْعَوالِمُ اِلَيْكَ وَقَدْ اَوْقَعَنى عِلْمى بِكَرَمِكَ         

زُّ وَاِلَيْكَ نَسَبْتَنى اِلـهى آَيْفَ لا اَفْتَقِرُ وَاَنْتَ الَّذى فِى الْفُقَرآءِ اَقَمْتَنى اَمْ آَيْفَ اَفْتَقِرُ وَاَنْتَ الَّذى بِجُودِكَ اَغْنَيْتَنى                    آَيْفَ لا اَسْتَعِ   الذِّلَّةِ اَرْآَزْتَنى اَمْ  

تَعَرَّفْتَ اِلَىَّ فى آُلِّ شَىْء فَرَاَيْتُكَ ظاهِراً فى آُلِّ شَىْء وَاَنْتَ الظّاهِرُ               وَاَنْتَ الَّذى لا اِلهَ غَيْرُكَ تَعَرَّفْتَ لِكُلِّ شَىْء فَما جَهِلَكَ شَىْءٌ وَاَنْتَ الَّذى                  

 يا مَنِ احْتَجَبَ    لِكُلِّ شَىْء يا مَنِ اسْتَوى بِرَحْمانِيَّتِهِ فَصارَ الْعَرْشُ غَيْباً فى ذاتِهِ مَحَقْتَ الاْثارَ بِالاْثارِ وَمَحَوْتَ الاَْغْيارَ بِمُحيطاتِ اَفْلاكِ الاَْنْوارِ                   

الاِْسْتِوآءَ آَيْفَ تَخْفى وَاَنْتَ الظّاهِرُ اَمْ آَيْفَ          ] مِنَ[فى سُرادِقاتِ عَرْشِهِ عَنْ اَنْ تُدْرِآَهُ الاَْبْصارُ يا مَنْ تَجَلّى بِكَمالِ بَهآئِهِ فَتَحَقَّقَتْ عَظَمَتُهُ                      

 .»ىْء قَديرٌ وَالْحَمْدُ اللهِِ وَحْدَهُتَغيبُ وَاَنْتَ الرَّقيبُ الْحاضِرُ اِنَّكَ عَلى آُلِّ شَ

 دعاى آميل
 است و حضرت    )عليه السلام (گويد آه از بهترين دعاهاست و آن دعاى خضر          دعاى آميل از ادعيه معروف است و علاّمه مجلسى مى           

ر شبهاى نيمه شعبان و در هر       اين دعا د  .  آن را به آميل، آه از خواصّ اصحاب آن حضرت بوده است، تعليم فرموده است              )عليه السلام (على

 :و آن دعاى شريف اين است; شود و براى دورى شرّ اعدا و فتح باب رزق و آمرزش گناهان نافع است شب جمعه خوانده مى
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ضَعَ لَها آُلُّ شَىْء وَذَلَّ لَها آُلُّ شَىْء وَبِجَبَرُوتِكَ اَللّـهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتى وَسِعَتْ آُلَّ شَىْء وَ بِقُوَّتِكَ الَّتى قَهَرْتَ بِها آُلَّ شَىْء وَخَ    «

الَّتى غَلَبْتَ بِها آُلَّ شَىْء وَبِعِزَّتِكَ الَّتى لا يَقُومُ لَها شَىْءٌ وَبِعَظَمَتِكَ الَّتى مَلاََتْ آُلَّ شَىْء وَبِسُلْطانِكَ الَّذى عَلا آُلَّ شَىْء وَبِوَجْهِكَ الْباقى بَعْدَ                             

 آُلِّ شَىْء وَبِأَسْمائِكَ الَّتى مَلاََتْ اَرْآانَ آُلِّ شَىْء وَبِعِلْمِكَ الَّذى اَحاطَ بِكُلِّ شَىْء وَبِنُورِ وَجْهِكَ الَّذى اَضآءَ لَهُ آُلُّ شىْء يا نُورُ يا قُدُّوسُ                            فَنآءِ

بَ الَّتى تَهْتِكُ الْعِصَمَ اَللّـهُمَّ اغْفِـرْ لِىَ الذُّنُوبَ الَّتى تُنْزِلُ النِّقَمَ اَللّـهُمَّ اغْفِرْ لِىَ الذُّنُوبَ                  يا اَوَّلَ الاَْوَّلِينَ وَيا اخِرَ الاْخِرينَ اَللّـهُمَّ اغْفِرْ لِىَ الذُّنُو           

تى تُنْزِلُ الْبَلاءَ اَللّـهُمَّ اغْفِرْ لى آُلَّ ذَنْب اَذْنَبْتُهُ وَآُلَّ              الَّتى تُغَيِّـرُ النِّعَمَ اَللّـهُمَّ اغْفِرْ لىَ الذُّنُوبَ الَّتى تَحْبِسُ الدُّعآءَ اَللّـهُمَّ اغْفِرْ لِىَ الذُّنُوبَ الَّ                    

كْرَكَ وَاَنْ  خَطيئَة اَخْطَاْتُها اَللّـهُمَّ اِنّى اَتَقَرَّبُ اِلَيْكَ بِذِآْرِكَ وَاَسْتَشْفِعُ بِكَ اِلى نَفْسِكَ وَاَسْئَلُكَ بِجُودِكَ اَنْ تُدْنِيَنى مِنْ قُرْبِكَ وَاَنْ تُوزِعَنى شُ                                   

 خاشع اَنْ تُسامِحَنى وَتَرْحَمَنى وَتَجْعَلَنى بِقَِسْمِكَ راضِياً قانِعاً وَفى جَميعِ الاَْحْوالِ                      تُلْهِمَنى ذِآْرَكَ اَللّـهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ سُؤالَ خاضع مُتَذَلِّل             

اَنْزَلَ بِكَ عِنْدَ الشَّدآئِدِ حاجَتَهُ وَعَظُمَ فيما عِنْدَكَ رَغْبَتُهُ اَللّـهُمَّ عَظُمَ سُلْطانُكَ وَعَلا مَكانُكَ                  مُتَواضِعاً اَللّـهُمَّ وَاَسْئَلُكَ سُؤالَ مَنِ اشْتَدَّتْ فاقَتُهُ وَ         

دُ لِذُنُوبى غافِراً وَلا لِقَبائِحى ساتِراً وَلا          وَخَفِىَ مَكْرُكَ وَظَهَرَ اَمْرُكَ وَغَلَبَ قَهْرُكَ وَجَرَتْ قُدْرَتُكَ وَلا يُمْكِنُ الْفِرارُ مِنْ حُكُومَتِكَ اَللّـهُمَّ لا اَجِ                        

لِشَىْء مِنْ عَمَلِىَ الْقَبيحِ بِالْحَسَنِ مُبَدِّلاً غَيْرَكَ لا اِلـهَ اِلاّ اَنْتَ سُبْحانَكَ وَبِحَمْدِكَ ظَلَمْتُ نَفْسى وَتَجَرَّأْتُ بِجَهْلى وَسَكَنْتُ اِلى قَديمِ ذِآْرِكَ لى                                 

للّـهُمَّ مَوْلاىَ آَمْ مِنْ قَبيح سَتَرْتَهُ وَآَمْ مِنْ فادِح مِنَ الْبَلاءِ اَقَلْتَهُ وَآَمْ مِنْ عِثار وَقَيْتَهُ وَآَمْ مِنْ مَكْرُوه دَفَعْتَهُ وَآَمْ مِنْ ثَنآء جَميل                            وَمَنِّكَ عَلَىَّ اَ  

 وَقَصُرَتْ بى اَعْمالى وَقَعَدَتْ بى اَغْلالى وَحَبَسَنى عَنْ نَفْعى بُعْدُ اَمَلى                        لَسْتُ اَهْلاً لَهُ نَشَرْتَهُ اَللّـهُمَّ عَظُمَ بَلائى وَاَفْرَطَ بى سُوءُ حالى                     

وَخَدَعَتْنِى الدُّنْيا بِغُرُورِها وَنَفْسى بِجِنايَتِها وَمِطالى يا سَيِّدى فَاَسْئَلُكَ بِعِزَّتِكَ اَنْ لا يَحْجُبَ عَنْكَ دُعآئى سُوءُ عَمَلى وَفِعالى وَلا تَفْضَحْنى                               

بِخَفِىِّ مَا اطَّلَعْتَ عَلَيْهِ مِنْ سِرّى وَلا تُعاجِلْنى بِالْعُقُوبَةِ عَلى ما عَمِلْتُهُ فى خَلَواتى مِنْ سُوءِ فِعْلى وَاِسآئَتى وَدَوامِ تَفْريطى وَجَهالَتى وَآَثْرَةِ                          

 وَعَلَىَّ فى جَميعِ الاُْمُورِ عَطُوفاً اِلـهى وَرَبّى مَنْ لى غَيْرُكَ اَسْئَلُهُ آَشْفَ ضُرّى               شَهَواتى وَغَفْلَتى وَ آُنِ اللّهُمَّ بِعِزَّتِكَ لى فى آُلِّ الاَْحْوالِ رَؤُفاً           

هْوى وَاَسْعَدَهُ  وَالنَّظَرَ فى اَمْرى اِلـهى وَمَوْلاىَ اَجْرَيْتَ عَلَىَّ حُكْماً اِتَّبَعْتُ فيهِ هَوى نَفْسى وَلَمْ اَحْتَرِسْ فيهِ مِنْ تَزْيينِ عَدُوّى فَغَرَّنى بِما اَ                              

عَلى ذلِكَ الْقَضآءُ فَتَجاوَزْتُ بِما جَرى عَلَىَّ مِنْ ذلِكَ بَعْضَ حُدُودِكَ وَخالَفْتُ بَعْضَ اَوامِرِكَ فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَىَّ فى جَميعِ ذلِكَ وَلا حُجَّةَ لى فيما                              

اَتَيْتُكَ يا اِلـهى بَعْدَ تَقْصيرى وَاِسْرافى عَلى نَفْسى مُعْتَذِراً نادِماً مُنْكَسِراً مُسْتَقيلاً                     جَرى عَلَىَّ فيهِ قَضآؤُكَ وَاَلْزَمَنى حُكْمُكَ وَبَلآؤُكَ وَقَدْ                

عُذْرى وَاِدْخالِكَ اِيّاىَ فى سَعَةِ      مُسْتَغْفِراً مُنيباً مُقِرّاً مُذْعِناً مُعْتَرِفاً لا اَجِدُ مَفَرّاً مِمّا آانَ مِنّى وَلا مَفْزَعاً اَتَوَجَّهُ اِلَيْهِ فى اَمْرى غَيْرَ قَبُولِكَ                             

رَحْمَتِكَ اَللّـهُمَّ فَاقْبَلْ عُذْرى وَارْحَمْ شِدَّةَ ضُرّى وَفُكَّنى مِنْ شَدِّ وَثاقى يا رَبِّ ارْحَمْ ضَعْفَ بَدَنى وَرِقَّةَ جِلْدى وَدِقَّةَ عَظْمى يا مَنْ بَدَءَ خَلْقى                                

تى هَبْنى لاِبْـتِدآءِ آَرَمِكَ وَسالِفِ بِرِّكَ بى يا اِلـهى وَسَيِّدى وَرَبّى اَتُراكَ مُعَذِّبى بِنارِكَ بَعْدَ تَوْحيدِكَ وَبَعْدَ مَا                            وَذِآْرى وَتَرْبِيَتى وَبِرّى وَتَغْذِيَ    

دَ صِدْقِ اعْتِرافى وَدُعآئى خاضِعاً لِرُبُوبِيَّتِكَ هَيْهاتَ انْطَوى عَلَيْهِ قَلْبى مِنْ مَعْرِفَتِكَ وَلَهِجَ بِهِ لِسانى مِنْ ذِآْرِكَ وَاعْتَقَدَهُ ضَميرى مِنْ حُبِّكَ وَبَعْ        

ا سَيِّدى  اَنْتَ اَآْرَمُ مِنْ اَنْ تُضَيِّعَ مَنْ رَبَّيْتَهُ اَوْ تُبْعِدَ مَنْ اَدْنَيْتَهُ اَوْ تُشَرِّدَ مَنْ اوَيْتَهُ اَوْ تُسَلِّمَ اِلَى الْبَلآءِ مَنْ آَفَيْتَهُ وَرَحِمْتَهُ وَلَيْتَ شِعْرى ي                                       

وَاِلـهى وَمَوْلاىَ اَتُسَلِّطُ النّارَ عَلى وُجُوه خَرَّتْ لِعَظَمَتِكَ ساجِدَةً وَعَلى اَلْسُن نَطَقَتْ بِتَوْحيدِكَ صادِقَةً وَبِشُكْرِكَ مادِحَةً وَعَلى قُلُوب اعْتَرَفَتْ                         

حَتّى صارَتْ خاشِعَةً وَعَلى جَوارِحَ سَعَتْ اِلى اَوْطانِ تَعَبُّدِكَ طآئِعَةً وَاَشارَتْ بِاسْتِغْفارِكَ                 بِاِلهِيَّتِكَ مُحَقِّقَةً وَعَلى ضَمآئِرَ حَوَتْ مِنَ الْعِلْمِ بِكَ            

قُوباتِها وَما يَجْرى فيها مِنَ     مُذْعِنَةً ما هكَذَا الظَّنُّ بِكَ وَلا اُخْبِرْنا بِفَضْلِكَ عَنْكَ يا آَريمُ يا رَبِّ وَاَنْتَ تَعْلَمُ ضَعْفى عَنْ قَليل مِنْ بَلاءِ الدُّنْيا وَعُ                         

الْمَكارِهِ عَلى اَهْلِها عَلى اَنَّ ذلِكَ بَلاءٌ وَمَكْرُوهٌ قَليلٌ مَكْثُهُ يَسيرٌ بَقآئُهُ قَصيرٌ مُدَّتُهُ فَكَيْفَ احْتِمالى لِبَلاءِ الاْخِرَةِ وَجَليلِ وُقُوعِ الْمَكارِهِ فيها                                

وَسَخَطِكَ وَهذا ما لا تَقُومُ لَهُ السَّمـواتُ            مُ مَقامُهُ وَلا يُخَفَّفُ عَنْ اَهْلِهِ لاَِنَّهُ لا يَكُونُ اِلاّ عَنْ غَضَبِكَ وَاْنتِقامِكَ                    وَهُوَ بَلاءٌ تَطُولُ مُدَّتُهُ وَيَدُو      

وَمَوْلاىَ لاَِىِّ الاُْمُورِ اِلَيْكَ      نُ يا اِلـهى وَرَبّى وَسَيِّدِى      عَبْدُكَ الضَّعيـفُ الـذَّليـلُ الْحَقيـرُ الْمِسْكيـنُ الْمُسْتَكي         وَالاَْرْضُ يا سَيِّدِى فَكَيْفَ لى وَاَنَـا        

بَلائِكَ  هْلِلِطُولِ الْبَلاءِ وَمُدَّتِهِ فَلَئِنْ صَيَّرْتَنى لِلْعُقُوباتِ مَعَ اَعْدآئِكَ وَجَمَعْتَ بَيْنى وَبَيْنَ اَ              اَشْكُو وَلِما مِنْها اَضِجُّ وَاَبْكى لاَِليمِ الْعَذابِ وَشِدَّتِهِ اَمْ         

صَبَرْتُ عَلى عَذابِكَ فَكَيْفَ اَصْبِرُ عَلى فِراقِكَ وَهَبْنى صَبَرْتُ               وَفَرَّقْتَ بَيْنى وَبَيْنَ اَحِبّآئِكَ وَاَوْليآئِكَ فَهَبْنى يا اِلـهى وَسَيِّدِى وَمَوْلاىَ وَرَبّى                

سَيِّدى وَمَوْلاىَ اُقْسِمُ صادِقاً لَئِنْ          اَمْ آَيْفَ اَسْكُنُ فِى النّارِ وَرَجآئى عَفْوُكَ فَبِعِزَّتِكَ يا                اَصْبِرُ عَنِ النَّظَرِ اِلى آَرامَتِكَ        عَلى حَرِّ نارِكَ فَكَيْفَ     

اَيْنَ آُنْتَ  يْكَ بُكآءَ الْفاقِدينَ وَلاَُنادِيَنَّكَوَلاََصْرُخَنَّ اِلَيْكَ صُراخَ الْمَسْتَصْرِخينَ وَلاََبْكِيَنَّ عَلَ تَرَآْتَنى ناطِقاً لاََضِجَّنَّ اِلَيْكَ بَيْنَ اَهْلِها ضَجيجَ الاْمِلينَ     

قُلُوبِ الصّادِقينَ وَيا اِلـهَ الْعالَمينَ اَفَتُراكَ سُبْحانَكَ يا اِلـهى وَبِحَمْدِكَ             حَبيبَ يا وَلِىَّ الْمُؤْمِنينَ يا غايَةَ امالِ الْعارِفينَ يا غِياثَ الْمُسْتَغيثينَ يا             
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بِجُرْمِهِ وَجَريرَتِهِ وَهُوَ يَضِجُّ اِلَيْكَ          عَبْد مُسْلِم سُجِنَ فيها بِمُخالَفَتِهِ وَذاقَ طَعْمَ عَذابِها بِمَعْصِيَتِهِ وَحُبِسَ بَيْنَ اَطْباقِها                      صَوْتَ    تَسْمَعُ فيها  

سَلَفَ مِنْ   تِكَ يا مَوْلاىَ فَكَيْفَ يَبْقى فِى الْعَذابِ وَهُوَ يَرْجُوا ما                تَوْحيدِكَ وَيَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِرُبُوبِيَّ      ضَجيجَ مُؤَمِّل لِرَحْمَتِكَ وَيُناديكَ بِلِسانِ اَهْلِ         

لَيْهِ زَفيرُها  وَاَنْتَ تَسْمَعُ صَوْتَهُ وَتَرى مَكانَهُ اَمْ آَيْفَ يَشْتَمِلُ عَ           حِلْمِكَ اَمْ آَيْفَ تُؤْلِمُهُ النّارُ وَهُوَ يَأْمَلُ فَضْلَكَ وَرَحْمَتَكَ اَمْ آَيْفَ يُحْرِقُهُ لَهيبُها               

آَيْفَ يَرْجُو فَضْلَكَ فى عِتْقِهِ       آَيْفَ يَتَقَلْقَلُ بَيْنَ اَطْباقِها وَاَنْتَ تَعْلَمُ صِدْقَهُ اَمْ آَيْفَ تَزْجُرُهُ زَبانِيَتُها وَهُوَ يُناديكَ يا رَبَّهُ اَمْ                    وَاَنْتَ تَعْلَمُ ضَعْفَهُ اَمْ   

فَضْلِكَ وَلا مُشْبِهٌ لِما عامَلْتَ بِهِ الْمُوَحِّدينَ مِنْ بِرِّكَ وَاِحْسانِكَ فَبِالْيَقينِ اَقْطَعُ لَوْلا            كَ الظَّنُ بِكَ وَلاَالْمَعْرُوفُ مِنْ    مِنْها فَتَتْرُآُهُ فيها هَيْهاتَ ما ذلِ     

وَسَلاماً وَما آانَ لاَِحَد فيها مَقَرّاً وَلا مُقاماً لكِنَّكَ              ها بَرْداً حَكَمْتَ بِهِ مِنْ تَعْذيبِ جاحِديكَ وَقَضَيْتَ بِهِ مِنْ اِخْلادِ مُعانِديكَ لَجَعَلْتَ النّارَ آُلَّ                    ما

دِئاً وَتَطَوَّلْتَ  قُلْتَ مُبْتَ  مِنَ الْكافِرينَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنّاسِ اَجْمَعينَ وَ اَنْ تُخَلِّدَ فيهَا الْمُعانِدينَ وَاَنْتَ جَلَّ ثَناؤُكَ               تَقَدَّسَتْ اَسْمآؤُكَ اَقْسَمْتَ اَنْ تَمْلاََها    

اِلـهى وَسَيِّدى فَاَسْئَلُكَ بِالْقُدْرَةِ الَّتى قَدَّرْتَها وَبِالْقَضِيَّةِ الَّتى حَتَمْتَها                        بِالاِْنْعامِ مُتَكَرِّماً اَفَمَنْ آانَ مُؤْمِناً آَمَنْ آانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ                         

اَجْرَمْتُهُ وَآُلَّ ذَنْب اَذْنَبْتُهُ وَآُلَّ قَبِيح اَسْرَرْتُهُ وَآُلَّ           نْ تَهَبَ لى فى هذِهِ اللَّيْلَةِ وَفى هذِهِ السّاعَةِ آُلَّ جُرْم             وَغَلَبْتَ مَنْ عَلَيْهِ اَجْرَيْتَها اَ      وَحَكَمْتَها

مِنّى وَجَعَلْتَهُمْ شُهُوداً  هَا الْكِرامَ الْكاتِبينَ الَّذينَ وَآَّلْتَهُمْ بِحِفْظِ ما يَكُونُاَوْ اَظْهَرْتُهُ وَآُلَّ سَيِّئَة اَمَرْتَ بِاِثْباتِ     جَهْل عَمِلْتُهُ آَتَمْتُهُ اَوْ اَعْلَنْتُهُ اَخْفَيْتُهُ     

 وَاَنْ تُوَفِّرَ حَظّى مِنْ        وَالشّاهِدَ لِما خَفِىَ عَنْهُمْ وَبِرَحْمَتِكَ اَخْفَيْتَهُ وَبِفَضْلِكَ سَتَرْتَهُ             عَلَىَّ مَعَ جَوارِحى وَآُنْتَ اَنْتَ الرَّقيبَ عَلَىَّ مِنْ وَرآئِهِمْ              

رَبِّ يا رَبِّ يا رَبِّ يا اِلـهى وَسَيِّدى وَمَوْلاىَ          خَيْر اَنْزَلْتَهُ اَوْ اِحْسان فَضَّلْتَهُ اَوْ بِرّ نَشَرْتَهُ اَوْ رِزْق بَسَطْتَهُ اَوْ ذَنْب تَغْفِرُهُ اَوْ خَطَأ تَسْتُرُهُ يا                   آُلِّ

وَقُدْسِكَ وَاَعْظَمِ   بِضُرّى وَمَسْكَنَتى يا خَبيراً بِفَقْرى وَفاقَتى يا رَبِّ يا رَبِّ يا رَبِّ اَسْئَلُكَ بِحَقِّكَ                         ناصِيَتى يا عَليماً   وَمالِكَ رِقّى يا مَنْ بِيَدِهِ          

ولَةً وَاَعْمالى عِنْدَكَ مَقْبُولَةً حَتّى تَكُونَ اَعْمالى               مَعْمُورَةً وَبِخِدْمَتِكَ مَوْصُ     صِفاتِكَ وَاَسْمآئِكَ اَنْ تَجْعَلَ اَوْقاتى مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ بِذِآْرِكَ                   

اِلَيْهِ شَكَوْتُ اَحْوالى يا رَبِّ يا رَبِّ يا رَبِّ قَوِّ عَلى              آُلُّها وِرْداً واحِداً وَحالى فى خِدْمَتِكَ سَرْمَداً يا سَيِّدى يا مَنْ عَلَيْهِ مُعَوَّلى يا مَنْ                  وَاَوْرادى

اَسْرَحَ اِلَيْكَ فى مَيادينِ        الْعَزيمَةِ جَوانِحى وَهَبْ لِىَ الْجِدَّ فى خَشْيَتِكَ وَالدَّوامَ فِى الاِْتِّصالِ بِخِدْمَتِكَ حَتّى                          ى وَاشْدُدْ عَلَى    خِدْمَتِكَ جَوارِح  

نْكَ دُنُوَّ الْمُخْلِصينَ وَاَخافَكَ مَخافَةَ الْمُوقِنينَ وَاَجْتَمِعَ فى               الْمُشْتاقينَ وَاَدْنُوَ مِ     السّابِقينَ وَاُسْرِعَ اِلَيْكَ فِى الْبارِزينَ وَاَشْتاقَ اِلى قُرْبِكَ فِى                

 نَصيباً عِنْدَكَ وَاَقْرَبِهِمْ مَنْزِلَةً مِنْكَ         الْمُؤْمِنينَ اَللّـهُمَّ وَمَنْ اَرادَنى بِسُوء فَاَرِدْهُ وَمَنْ آادَنى فَكِدْهُ وَاجْعَلْنى مِنْ اَحْسَنِ عَبيدِكَ                          جِوارِكَ مَعَ  

لَهِجاً وَقَلْبى   وَجُدْ لى بِجُودِكَ وَاعْطِفْ عَلَىَّ بِمَجْدِكَ وَاحْفَظْنى بِرَحْمَتِكَ وَاجْعَلْ لِسانى بِذِآْرِكَ           وَاَخَصِّهِمْ زُلْفَةً لَدَيْكَ فَاِنَّهُ لا يُنالُ ذلِكَ اِلاّ بِفَضْلِكَ        

قَضَيْتَ عَلى عِـبادِكَ بِعِبادَتِكَ وَاَمَرْتَهُمْ بِدُعآئِكَ وَضَمِنْتَ لَهُمُ الاِْجابَةَ            قِلْنى عَثْرَتى وَاغْفِرْ زَلَّتى فَاِنَّكَ     بِحُبِّكَ مُتَيَّماً وَمُنَّ عَلَىَّ بِحُسْنِ اِجابَتِكَ وَاَ       

وَلا تَقْطَعْ مِنْ فَضْلِكَ رَجآئى وَاآْفِنى شَرَّ الْجِنِّ          اىَنَصَبْتُ وَجْهى وَاِلَيْكَ يا رَبِّ مَدَدْتُ يَدى فَبِعِزَّتِكَ اسْتَجِبْ لى دُعآئى وَبَلِّغْنى مُن               فَاِلَيْكَ يارَبِّ 

شِفآءٌ وَطاعَتُهُ غِنىً اِرْحَمْ     اِغْفِرْ لِمَنْ لا يَمْلِكُ اِلاَّ الدُّعآءَ فَاِنَّكَ فَعّالٌ لِما تَشآءُ يا مَنِ اسْمُهُ دَوآءٌ وَذِآْرُهُ                  الرِّضا وَالاِْنْسِ مِنْ اَعْدآئى يا سَريعَ     

دافِعَ النِّقَمِ يا نُورَ الْمُسْتَوْحِشينَ فِى الظُّلَمِ يا عالِماً لا يُعَلَّمُ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِ                        أْسُ مالِهِ الرَّجآءُ وَسِلاحُهُ الْبُكآءُ يا سابِـغَ النِّعَمِ يا             مَنْ رَ 

 .»آَثيراً مَّةِ الْمَيامينَ مِنْ الِهِ وَسَلَّمَ تَسْليماًوَافْعَلْ بى ما اَنْتَ اَهْلُهُ وَصَلَّى االلهُ عَلى رَسُولِهِ وَالاَْئِ مُحَمَّد

 )عليها السلام(زيارت حضرت خديجه
 الْعالَمِينَ، اَلسَّلامُ عَلَيْكِ يا     عَلَيْكِ يا اُمَّ فاطِمَةَ الزَّهْراءِ سَيِدَةِ نِساءِ        اَلسَّلامُ عَلَيْكِ يا اُمّ الْمُؤْمِنِينَ، اَلسَّلامُ عَلَيْكِ يا زَوْجَةَ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينِ، اَلسَّلامُ             «

مَا اسْتَطاعَتْ وَدافَعَتْ عَنْهُ الاَْعْداءَ، اَلسَّلامُ عَلَيْكِ يا مَنْ سَلَّمَ            الْمُؤْمِناتِ، اَلسَّلامُ عَلَيْكِ يا مَنْ أَنْفَقَتْ مالَها فِي نُصْرَةِ سَيِّدِ الاَْنْبِياءِ، وَنَصَرَتْهُ              أَوَّلَ

 .»لُ، وَبلَّغَهَا السَّلامَ مِنَ االلهِ الْجَلِيلِ، فَهَنِيئاً لَكِ بِما أَوْلاكِ االلهُ مِنْ فَضْل، وَالسَّلامُ عَلَيْكِ وَرَحْمَةُ االلهِ وَبَرَآاتُهُعَلَيْها جَبْرَئي

 )عليه السلام(زيارت حضرت ابوطالب
لَيْكَ يا وارِثَ الْكَعْبَةِ بَعْدَ تَأْسِيسِها، اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا آافِلَ الرَّسُولِ وَناصِرَهُ، اَلسَّلامُ عَلَيْكَ               اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا سَيِّدَ الْبَطْحاءِ وَابْنَ رَئِيسها، اَلسَّلامُ عَ         «

، وَالْباذِلُ نَفْسَهُ فِي نُصْرَةِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينِ،           يا عَمَّ الْمُصطَفى وَأَبَا الْمُرْتَضى، اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا بَيْضَةَ الْبَلَدِ، اَلسَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الذّابُ عَنِ الدِّينِ                          

 .»اَلسَّلامُ عَلَيْكَ وَعَلى وَلَدِكَ أَميرِالْمُؤمِنِينَ وَرَحْمَةُ االلهِ وَبَرَآاتُهُ

 )صلى االله عليه وآله(زيارت حضرت عبدمناف جدّ پيامبر اآرم
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إِبْراهِيمَ الْخَلِيلِ، اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا جَدَّ خَيْرِ الْوَرى، اَلسَّلامُ عَلَيْكَ                 اَلسَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْغُصْنُ الْمُثمِرُ مِنْ شَجَرَةِ          اَلسَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا السَّيِّدُ النَّبِيلُ،      «

سَيِّدَ الْحَرَمِ، اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا وارِثَ مَقامِ إِبْراهِيمَ، اَلسَّلامُ عَلَيْكَ               يا  عَلَيْكَ الاَْنْبِياءِ الاَْصْفِياءِ، اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَابْنَ الاَْوْصِياءِ الاْوْلِياءِ، اَلسَّلامُ           يَابْنَ

 ».وَبَرَآاتُهُ االلهِ صاحِبَ بَيْتِ االلهِ الْعَظِيمِ، اَلسَّلامُ عَلَيْكَ وَعَلى آباءِكَ الطّاهِرِينَ وَرَحْمَةُ يا

 )صلى االله عليه وآله( پيامبر اآرم، جدّ)عليه السلام(زيارت حضرت عبدالمطلب
اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا سَيِّدَ الْبَطْحاءِ، اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا مَنْ ناداهُ هاتِفُ الْغَيْبِ بِأَآْرَمِ نِداء، اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَابْنَ إِبْراهِيمَ الْخَلِيلِ، اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا وارِثَ                                  «

سَّلامُ عَلَيْكَ يا مَنْ أَهْلَكَ االلهُ بِدُعاءِهِ أَصْحابِ الْفِيلِ، وَجَعَلَ آَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيل، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْراً أَبابيلَ، تَرْمِيهِم بِحِجارَة مِنْ                      الذَّبِيحِ إِسْمعِيلَ، اَل  

اتِهِ إِلَى االلهِ، وَتَوَسَّلَ فِي دُعاءِهِ بِنُورِ رَسُولِ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ،              سِجِّيْل، فَجَعَلَهُمْ آَعَصْف مَأَآُول، اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا مَنْ تَضَرَّعَ فِي حاج          

راماً وَإِعْظاماً لَهُ، اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا       اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا مَنِ اسْتَجابَ االلهُ دُعاءَهُ، وَنُودِيَ فِى الْكَعْبَةِ، وَبُشِّرَ بِالاِْجابَةِ فِي دُعاءِهِ، وَأَسْجَدَ االلهُ الْفِيلَ إِآْ                       

عَلَيْكَ يَابْنَ الذَّبِيح وَأَبَا الذَّبِيح، اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا ساقِيَ الْحَجِيجِ                        مَنْ أَنْبَعَ االلهُ لَهُ الْماءَ حَتّى شَرِبَ وَارْتَوى فِى الاَْرْضِ الْقَفْراءِ، اَلسَّلامُ                            

 عَلَيْكَ يا مَنْ جَعَلَ االلهُ مِنْ نَسْلِهِ سَيِّدَ الْمُرْسَلِينَ وَخَيْرَ أَهْلِ السَّمواتِ وَالاَْرَضِينَ، اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا مَنْ طافَ حَوْلَ الْكَعْبَةِ                                زَمْزَمَ، اَلسَّلامُ  وَحافِرَ

رِ وَعَلِمَ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا شَيْبَةَ الْحَمْدِ، اَلسَّلامُ عَلَيْكَ وَ                  وَجَعَلَهُ سَبْعَةَ أَشْواط، اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا مَنْ رَأى فِى الْمَنامِ سِلسِلَةَ النُّو              

 .»االله وَبَرَآاتُهُ عَلى آباءكَ وَأَجْدادِكَ وَأبْناءِكَ جَمِيعاً وَرَحْمَة

 )صلى االله عليه وآله(زيارت حضرت آمنه بنت وهب، مادر پيامبر اآرم
مُ عَلَيْكَ أَيَّتُهَا الطّاهِرَةُ الْمُطَهَّرَةُ، اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا مَنْ خَصَّهَا االلهُ بِأَعْلَى الشَّرَفِ، اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا مَنْ سَطَعَ مِنْ جَبِينِها نُورُ سَيِّدِ الاَْنْبِياءِ،                           اَلسَّلا«

 مَنْ نَزَلَتْ لاَِجْلِهَا الْمَلائِكُةُ، وَضُرِبَتْ لَها حَجُبُ الْجَنَّةِ، اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا مَنْ نَزَلَتْ لِخِدْمَتِهَا                              فَأَضاءَتْ بِهِ الاَْرْضُ وَالسَّماءُ، اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا            

 رَسُولِ االلهِ، اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا اُمَّ حَبِيبِ االلهِ، فَهَنِيئاً لَكِ              الْحُورُالْعِينُ، وَسَقَيَّها مِنْ شَرابِ الْجنَّةِ، وَبَشَّرْنَها بِوِلادَةِ خَيْرِ الاَْنْبِياءِ، اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا اُمَّ                

 .»بِما آتيكِ االلهُ مِنْ فَضْل، وَاَلسَّلامُ عَلَيْكَ وَ عَلى رَسُولِ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، وَرَحْمَةُ االلهِ وَبَرَآاتُهُ

 )ه وآلهصلى االله علي(زيارت حضرت قاسم، فرزند رسول خدا
عَلَيْكَ يَابْنَ حَبِيبِ االلهِ، اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَابْنَ الْمصْطَفى، اَلسَّلامُ           اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا سَيِّدَنا يا قاسِمَ بْنَ رَسُولِ االلهِ، اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَابْنَ نَبِىِّ االلهِ، اَلسَّلامُ                 «

اَحْسَنَ الرِّضا، وَجَعَلَ الْجنَّةَ مَنْزِلَكُمْ وَمَسْكَنَكُمْ وَمَأويكُمْ،            نَ وَالْمُؤْمِناتِ، رَضِىَ االلهُ تَعالى عَنْكُمْ وَاَرْضاآُمْ          مَنْ حَوْلِكَ مِنَ الْمُؤمِنِي      عَلى عَلَيْكَ وَ 

 .»اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ االله وَبَرَآاتُهُ

 

 


